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  )چهل مجلس(راه خودسازى 
  

  جواد حبیبى تبار: نام نویسنده
  

  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مؤلفمقدمه 
سخن را با حمد و سپاس خداوند شروع مى کنم خداوندى که نعمـت قلـم را   
. عطاء کرد و خود نیز قلم را شناساند و راه کار برد آن را نیز به بشریت آموخت

و بـه انبیـاء و   . خداوندى که از جمله صفات کمال و جمالش معلم بودن اوسـت 
مرتبـت محمـد    اولیاء الهى این معلمین بشریت خصوصا بر خاتم آنهـا حضـرت  

  . درود مى فرستم  مصطفى و خاندان طاهرینش 
امروزه سیستم زندگى انسانها به نحوى است که معمولا براى بشریت دو آفت 
را در پى دارد یکى آفت دورى از کسب دانش و معرفت و دیگرى آفـت دورى  

  . از علم و کسب فضایل اخلاقى
خصوصا براى ما که مسلمان و پیرو . ى باید کردچاره اى باید اندیشید و فکر

اطلبوا العلـم  این پیامبر ما است که فرموده . اجمعین هستیم مکتب اهل بیت 
و خداونـد متعـال در    اطلبوا العلم و لـو بالسـین   و نیز فرموده من المهد الى الحد

و مـا او   :جایى که بحث ایجاد انگیزه براى کسب دانش مطرح است مى فرمایـد 
و در بین علوم آن علمـى کـه زمینـه انسـان سـازى را       )1( تیتم من العلم الا قلیلا

خداوند متعال  خیرکم من تعلم القرآن و علمهفراهم مى کند در اولویت اول است 
و در مقام امتنان بـر بشـریت مـى      در بیان فلسفه بعثت پیامبر گرامى اسلام 

بعث فى الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلهم  هو الذى: فرماید
بعضى از بزرگان از اینکه  )2( الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفى ضلال مبین

عبارت تزکیه قبل از تعلیم و در این آیه شریفه چنین استفاده کرده اند کـه تزکیـه   
ان آن هستیم اولویت دانشـى اسـت   اما آنچه در صدد بی. باید مقدم بر تعلیم باشد

بنابراین، این دانـش  . که راه رسیدن به تزکیه و خودسازى را به ما نشان مى دهد
  . چیزى جداى از تزکیه نیست بلکه مقدمه آن است
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بشر براى نیل به سعادت باید دو عنصر ایمان و عمل را همراه عنصـر علـم و   
مان و تقوى در دست کسى قـرار  اگر علم بدون ای. دانش در کنار هم داشته باشد

گیرد، مانند آن است که شمشیر در دست زنگى مست افتاده باشد و اگـر ایمـان   
ایمان نظرى نیز به تنهایى کافى نیسـت  . نیز بدون دانش باشد متزلزل خواهد بود

العصر ان لاانسان لفى خسـر الا الـذین آمنـوا و عملـوا      و. بلکه عمل لازم است
اعتقاد به توحید، اعـم از توحیـد نظـرى، افعـالى و توحیـد      پس از  )3(الصالحات 

عملى و پس از اعتقاد به نبوت، اعم از نبوت عامه و خاصه و پس از اعتقـاد بـه   
ولى باید دانست صرف . معاد، اعم از جسمانى و روحانى، نوبت به عمل مى رسد

شکل و صورت عمل و انجام آن براى تاءثیر گـذارى و قبـول آن کـافى نیسـت     
لکه همانطور که در حدیث شریف سلسله الذهب آمده، تاءثیر گذارى لا الـه االله  ب

شرائطى دارد که یک شرط اساسى آن همان ولایت ائمه طاهرین سلام االله علیهم 
  . اجمعین است

ــاب   ــن العق ــاف م ــن یخ ــمنت لم   ض

  اذا والـــى الوصـــى ابـــا تـــراب        

   
ــورا   ــا غفـ ــره ربـ ــى قبـ ــرى فـ   یـ

ــاب       ــوم الحسـ ــافعا یـ ــولى شـ   و مـ

   
ــه   ــو بنیـ ــطفى و الـ ــى المصـ   وصـ

ــحاب        ــین الص ــن ب ــر م   و زوج الطه

   
  اخـــو الـــنص الجلـــى بیـــوم خـــم

)4(و ذو الفضل المرتـل فـى الکتـاب         
  

   
  ازمهر على دردل هر کس اثرى نیست

  در نزد خدا طاعت او را ثمرى نیست     

   
  غیر از على و آل على نیست پنـاهى 

  جز حیدر و ذریه او راهبـرى نیسـت       

   
مجموعه اى که پیش رو دارید سلسله سخنرانیهایى است که در زمینـه تزکیـه   

در بین پرسنل محترم شهربانى استان مرکزى  1362نفس و خود سازى در سال 
و هم اینکه به همت فرزندان عزیزم جمع آورى و تدوین گشته و به  )5(ایراد شده 
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باشد چاپ و منتشـر  درخواست بعضى دوستان و به امید آنکه براى جامعه مفید 
  . مى گردد

مباحث مطروحه در این مجموعه شرحى پیرامون سه آیه اول از سوره مبارکه 
تذکر این نکته لازم است کـه چـون   . مؤ منون با گرایش به مباحث اخلاقى است

مطالب مورد بحث به صورت سخنرانى بوده، طبعا در زمان ایـراد هـر سـخنرانى    
مطالب حاشـیه اى در آن وجـود داشـته و در    مسائل متناسب با حوادث روز و 

ابتداى هر بحث خطبه و در انتهاى آن ذکر توسل و دعا بوده است که این قسمتها 
  . تنظیم این مجموعه براى چاپ حذف گردیده است

مطالب این مجموعه مى تواند مورد استفاده عموم به ویـژه وعـاظ و مبلغـین    
و مربیـان تربیتـى و دانشـجویان و     مذهبى، دبیران و آموزگاران دینى و مردمـى 

  . دانش پژوهان دینى ء معارف اسلامى قرار گیرد
  و ما توفیقى الا با االله علیه توکلت و الیه انیب 

  جواد حبیبى تبار
  1381تابستان 
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  پیشگفتار
با توجه به اینکه موضوع اصلى این سلسله سخنرانیها توضیح و تفسـیر سـه    

مباحث اخلاقى است لذا از ورود به بحث اصلى  آیه سوره مؤ منون با گرایش به
  . راجع به علم اخلاق به بیان مطالبى مى پردازیم

  مفهوم اخلاق 
به معنـاى سـیرت و صـورت     جمع خلق اخلاق: راغب، در مفردات مى گوید

  )6(. به معناى شکل و صورت ظاهرى است چنانکه خلق. باطنى است
سجایاى باطنى که در پى ممارسـت  اخلاقى است از ظهور فعلى استعدادها و 

  )رذیلت(باشند و چه منفى ) فضیلت(چه مثبت . و تمرین، ملکه مى گردند
علم اخلاق، علمى است که از فضایل و رذایل و نیز رفتار و گفتـار ناشـى از   

بحث مـى   نهفته در نفس) مثبت یا منفى(آنها، همچنین کیفیت ظهور فعلى صفات 
  . کند

امـا  . است هیچ تردیدى وجـود نـدارد   اخلاقى، انسانمحور مباحث در اینکه 
، محـور در مباحـث   سؤ ال در رابطه با علت این مطلب اسـت کـه چـرا انسـان    

اخلاقى است؟ و اگر او نبود سخن از اخلاق هم نبود، چنانکـه سـخن از ارسـال    
  . رسل و تنزیل کتب هم به میان نمى آمد

کـه مجموعـه   (ر جهـان  لازم به توضیح است که چرخش نظام هستى و نظم د
به گونه اى آفریده شده که از مقررات خاص ) اى از پدیده ها را تشکیل مى دهد

  . طبیعى و وجودى خود نمى تواند تخلف کند
 )7( لایملکون تاءخیرا عما قد مهم الیه و لایسطیعون تقدما الى ما آخر هم عنـه 

ت یاراى بر گشت انداخ از آن سوى که آنان را پیش ...نه آن کس را که مشیت و
. و تاءخیر ندارد و از آن سوى که آنان را بازداشت توانایى پـیش رفـتن ندارنـد   
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به عبارت دیگر، از حدى که بر ایشان تعیین نموده، قدمى پیش و پـس نتواننـد   (
  ).نهاد

و موجودات آسـمانها   )8(آیاتى از قرآن، گویاى این مطلب است که فرشتگان، 
خلف نمى کنند، اما انسان تخلف مـى کنـد و قـانون را    از قانون خدا ت )9(و زمین 

قانون حاکم بر نظـام  (نادیده مى گیرد و مسلم است که تخلف او از قانون تکوین 
او قادر نیست جوانى اش را براى همیشه نگاه دارد و پیر نشـود،  . نیست) هستى

 ـ ور یا در حالى کودکى بماند و جوان نشود، یا به سن معین که رسید خواهان ظه
، پس تخلف او از قوانین تشریعى است که توسـط رسـول   ...غریزه جنسى نباشد

  . بیان مى شود) عقل(و رسول باطنى ) پیامبران(ظاهرى 
) حـق و باطـل  (انسـان را بـه راه    )10( انا هدیناه السبیل اما شکرا و اما کفـورا 

و راهنمایى و هدایت کردیم، خواه شکر گزار ایـن نعمـت باشـد و خـواه کفـران      
بـر  ) که بر اساس تشریع دین و عقـل اسـت  (طرح مسائل اخلاقى . ناسپاسى کند

محور بودن انسـان، بـدان جهـت اسـت کـه او از نفسـى داراى ابعـاد مختلـف،         
برخوردار مى باشد و مى تواند از مرتبه دانى و عـروج کـرده، بـه مرتبـه کمـال      

 ـ   )11(انسانى نایل شود  انسـان از آن   )12(. دو از مرتبه اى به مرتبه دیگـر تنـزل کن
جهت که قادر است تنزل وجودى داشته باشد و نـاقص شـود، ابعـاد حیـوانى را     
شدت بخشد و بر خود حاکم کند، و یا تکمیل وجودى پیدا کرده و کامل شـود و  
به جهات انسانى قدرت دهد و به حاکمیت عقل و شرع تن در دهـد، فضـایل و   

  . او مورد توجه قرار مى گیردرذایل، به عنوان مباحث اخلاقى در حیات 
به عبارت دیگر، انسان به لحاظ چند بعدى بودن و برخـوردارى از اختیـار و   
انتخاب، مکلف به تکالیف اخلاقى گردیده اسـت تـا در پرتـو اخـلاق دینـى از      

  . حضیض حیوانیت به اوج انسانیت برسد
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  موضوع علم اخلاق 
م مسـائل علـم اسـت،    عبارت از آن حقیقت کلى است که محور تمـا  موضوع

مانند جسم که از حیث سلامت و بیمارى، موضـوع علـم پزشـکى اسـت، تمـام      
با توجه به تعریف اخـلاق و اینکـه   . مسائل پرشکى محور این حقیقت کلى است

است از آن جهـت   انسانانسان محور مباحث اخلاقى است موضوع علم اخلاق، 
پرتو اراده و اختیار، ظهور  است که در که داراى فضایل و رذایل موجود در نفس

  . فعلى پیدا مى کنند

  آیا فضایل و رذایل فطرى است؟ 
فطرى انسان است یا ) که مسائل مورد نظر در اخلاق اند(آیا فضایل و رذایل 

اینکه تابع افکار اجتماعى و فردى و خیر و مصلحت اجتماعى و فـردى اسـت؟   
 ـ   ر و مصـلحت مـى دانـد    آیا مى توان گفت آنچه را که یک فرد بـراى خـود خی

فضیلت و آنچه خیر و مصلحت فرد را در بر ندارد، رذیلت است؟ و همچنـین در  
اجتماع، آیا ابتدا مصالح و مفاسد، مورد نظر و توجه قرار مى گیرد و آنگاه راجع 
به فضیلت و رذیلت اجتماعى حکم مى شود؟ یا اینکه ابتدا، اجتماع مـورد نظـر   

  و قبح در بعد اجتماعى مشاهده مى شوند؟است و مصالح و مفاسد و حسن 
آن چنانکـه در  (البته در برخى از اجتماعات، خیر و مصلحت دنیوى و مادى 

و در برخـى از اجتماعـات، خیـر و    ) جوامع غربى و شرقى مشـاهده مـى شـود   
  . مصلحت اخروى و دنیوى مورد توجه است

ت، متفـاوت  پاسخ به سؤ ال فوق، نسبت به دیدى که مى توان از انسـان داش ـ 
اگر انسان را از حقیقـت برخـوردار نـدانیم و تمـام تحـولات حاصـل در       . است

وجودش را تابع عوامل خارجى بدانیم، نتیجه حاصل از چنین دیدى این خواهد 
بود که فضایل و رذایل، تابع شرایط موجودى است، و سخن گفتن از فطـرى یـا   
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امـا اگـر انسـان را داراى    غیر فطرى بودن اخلاقى، بى اثر و پوچ خواهـد بـود،   
حقیقت ثابت بدانیم و آنچه در او ظهور فعلى مى یابد عبارت از قوا و استعدادها، 
غرایز و فطرتهاى نهفته در او باشد، نتیجه حاصل از این دیـدگاه ایـن اسـت کـه     
فضایل و رذایل، صفات پنهان در نفس هستند که در پرتو اختیار و اراده، ظهـور  

بر اساس این بیـنش، هرگـز عوامـل خـارجى و اجتمـاعى،      . فعلى پیدا مى کنند
چیزى را در انسان ایجاد نمى کنند، بلکه احیانا زمینه شکوفایى آنها را فراهم مى 

  . آورند
بینش ما در مورد انسان این است که او از حقیقت مجرد و ثـابتى برخـوردار   

از دیـدگاه  آن حقیقت ثابت . مى باشد که در جاى خودش به اثبات رسیده است
فاذا سویته و نفخت فیـه مـن   . که در انسان دمیده شده است است قرآن، روح االله

. آنگاه که او را به خلقت کامل آراسـتم و از روح خـود در او دمیـدم    )13( روحى
  . فضایل و رذایل به این حقیقت ثابت الهام شده است

سوگند به نفس و به کسى کـه   )14( و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها
و شر و بدى، و تقـوا و خـوبى را بـه او الهـام     ) و نیکو بیافرید(او را تعدیل کرد 

طبق بیان قرآن، همان گونه که انسان داراى فطرت توحیـدى اسـت و از   . فرمود
پى مى بـرد،  ) که داراى جمیع صفات زیباست(طریق آن، به وجود خداى بزرگ 

یل و رذایل آشنا مى گردد، و در مى یابـد کـه فضـیلت،    از راه فطرت نیز به فضا
عقل نیر این بیان قرآن را تاییـد و ثابـت   . تقوا نفس، و رذیلت، فجور نفس است

مى کند، و مساءله حسن و قبح عقلى بیانگر آن است که عقل بـه درك حسـن و   
  . فضایل و قبح رذایل نایل مى شود و به تعیین اخلاق نظرى مى پردازد

ظرى بدان معناست که اراده و اختیار انسان، نقشى در حسـن و قـبح   اخلاق ن
اینکه چه صفاتى خوب است و چه صـفاتى بـد   . صفات فضیلت و رذیلت ندارند
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اراده ما محور خوب و بد نیست، . است از قلمرو و اختیار و اراده ما خارج است
ن اینکـه عـدالت و احسـا   . بلکه حسن و قبح داراى ملاك عقلى و فطرى اسـت 

آنچه در . خوب است و ظلم و بخل در انفاق، بد است، از جمله این صفات است
کـه دیـن و عقـل    (قلمرو اختیار و اراده قرار گیرد مربوط به اخلاق عملى است 

عمل به مساءله اى مشخص در مسیر حصول تهذیب ) عملى بیانگر آن مى باشند
لى، اخلاق نظرى البته مشخص نوع اخلاق عم. نفس از جمله اخلاق عملى است

معناى فطرى بودن فضـایل و رذایـل ایـن    . است) بعنوان زیر بناى اخلاق عملى(
نیست که مصادیق آنها را بدون تعلیم و تربیت و وجود معلم درك کنیم و محتاج 

اگر هیچ کس و هیچ قوم و اجتماعى در مصادیق فضـایل  . به ارسال رسل نباشیم
  . و رذایل، اخلاقى نمى داشت

نى، حسن عدالت و قبح ظلـم و را درك مـى کنـد و در آن اختلافـى     هر انسا
لذا مسائل بیان . ندارد، ولى در مصادیق عدالت و ظلم، آرا و نظرها مختلف است

شده در دین، مصادیق فضیلت و رذیلت هستند، که ملاك آنها حسن و قبح عقلى 
اوامر دینـى  زیرا عقل، نخست اعتماد به دین ثابت مى کند آنگاه مى گوید . است

کـه  (نـواحى  . بر گشت به عدالت و کمال انسانى دارد) که بیان کننده فضیلت اند(
بـه عبـارت   . برگشت به ظلم و نقص در انسانیت مى کنند) بیان کننده رذیلت اند

فضایل و رذایل از آن جهت فطرى انـد کـه انسـان، بـه لحـاظ      : دیگر مى گوییم
بوده و صفات معبود را جستجو مى  مرتبه عالى وجودى اش، طالب کمال انسانى

و به لحاظ مرتبه دانى و وجودى اش، در طلـب مادیـت و ملـک و در پـى     . کند
بنابراین آنچه از صفات و اعمـال، مناسـب رتبـه    . صفات پست حیوانى مى باشد

بـه  (انسانى باشد، فضیلت و آنچه صرفا در جهت رشـد صـفات حیـوانى باشـد     
  . رذیلت محسوب مى شود) افات داشته باشدنحوى که با بعد والاى انسانى من
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از دیدگاه عقل، صفات انسانى حسن، و صفات حیـوانى صـرف، نوعـا بـراى     
  . انسان، قبیح و زشت است

  اخلاق و نگرش توحیدى به هستى 
دیدن هستى از دیدگاه توحیدى، هستى ادراکى توحیدى را تشکیل مى دهد و 

رش بـه هسـتى از چنـین دیـدگاهى     با نگ. اخلاق در این دیدگاه بسیار زیباست
استفاده مى شود که اخلاق در پرتو هستى ادراکى توحیدى، معنـا و مفهـوم پیـدا    

زیبـایى  . و درك حقیقت هستى در گرو ظهور فعلى اخلاق انسانى است. مى کند
اخلاق در هستى ادراکى توحیدى، از آن جهت است کـه اخـلاق، انسـان را بـه     

طورى که انسان، جلوه و مظهر جمـال و صـفات   هستى مطلق پیوند مى دهد، به 
چرا اخلاق در هسـتى ادراکـى توحیـدى داراى معنـا و     . هستى مطلق مى گردد

مفهوم است؟ در بینش شخصى که هستى را از دیدگاه توحیدى مى بیند، آفرینش 
جهان حق است زیرا جهان، شعاع و ظهور وجودى است از کمـال مطلـق، نـور    

و انسان که پدیده اى از جهان مى باشد، داراى وجودى  ...مطلق، زیبایى مطلق و
است که آیه و نشانه حق است و مى تواند با اراده و اختیارش بـه مقـامى نایـل    

و اگر روزى آیه حق در حد تراب و خاك بود، . شود که حق مطلق را نظاره کند
 و روزى در حد نطفه، روزى هم آیه حق در مقام بلنـد انسـانى و عرفـانى بایـد    

  . باشد
 بنابراین، حق بودن جهان و انسان، و آیه و نشانه حق شـدن، در گـرو بیـنش   

و اخلاق به معناى نایل شدن به فضایل انسانى در . هستى ادراکى توحیدى است
داشتم چنین بینشى است، زیرا فضایل انسانى در مرتبه عالى وجود انسان مطرح 

  . مرتبه اى که نظر به مطلق دارد. است
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ر منکر هستى ادراکى توحیدى باشیم، آنچه وجود خواهد داشـت، اخـلاق   لذا اگ
از طرفى . انتفاعى خواهد بود اخلاقى که در آن، خواسته هاى دنیوى مطرح است

انسان با اتصـاف بـه صـفات    . درك حقیقت هستى در ظهور فضایل انسانى است
دن بـه  و رسی. الهى موفق به دیدار حق مى شود و به قرب هستى مطلق مى رسد

چنین دیدارى در بینش هستى ادراکى توحیدى است و اتصال مرتبه انسـانى بـه   
حق مطلق در گرو اخلاق حسنه و مکارم اخلاق و آیه و نشـانه حـق شـدن در    
مقام انسانى، آنگاه تحقق مى یابد که انسان، رنگ الهى بگیرد و اخـلاق، وسـیله   

  . اى جهت گرفتن رنگ صفات الهى است
جعل االله مکارم الاخلاق صله بینـه و  : نقل شده که فرمود  از رسول خدا 

خداوند، مکارم اخلاق  )15( بین عباده فحسب احدکم این یتمسک بخلق متصل االله
را سبب اتصال بین خود و بندگانش قرار داد، پـس کـافى اسـت یکـى از شـما      

پرتو اخلاق اسلامى،  انسان، در. تمسک بجوید به اخلاقى که متصل به خدا باشد
مراحل سیر و سلوك را طى مى کند تا زمینه رشد را فراهم کرده و قابلیتى را در 
نفس ایجاد نماید تا از جانب مبدا وجود، بر ظرفیت وجودى اش افزوده شود تـا  

  . متخلق به صفات الهى گردیده، در نهایت به قرب الهى نایل شود
 )16( صالحا و لا یشرك بعباده ربـه احـدا   فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا

کسى که به لقاى پروردگارش امیدوار است، باید نیکوکار شده و در پرستش خدا 
  . کسى را با او شریک نگرداند

  شخصیت و اخلاق 
حقیقت شخص که تعیین کننده نحوه افکار، رفتار و گفتار اوسـت، شخصـیت   

ع استعدادها، فطرتها و غرایـزى  نامیده مى شود و منظور از حقیقت باطنى، مجمو
گاهى نیز شخصیت، به موقعیتى کـه شـخص دارد،   . است که ظهور فعلى یافته اند
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شخصیت اجتمـاعى،   اطلاق مى شود، با توجه به موقعیت و اعتبار اجتماعى اش
. و با توجه به اعتبار علمى و سیاسى اش، شخصیت علمى و سیاسى پیدا مى کند

بـر رفتـار، گفتـار و    ... اجتماعى، علمى و سیاسـى و اگر چه موقعیتهاى مختلف 
. افکار شخص تاءثیر مى گذارد، لکن تشکیل دهنده شخصیت حقیقـى او نیسـت  

ممکن است دو فرد از نظر شخصیت علمى و اجتماعى یا سیاسى مساوى باشـند  
و به یک نحو مورد احترام قرار گیرند ولى به لحـاظ شخصـیت حقیقـى، کـاملا     

. کدام روش و سبک رفتارى مخالف با دیگـرى داشـته باشـد    متفاوت بوده و هر
کیفیت تربیت، نوع هستى ادراکـى، و نحـوه تجزیـه و تحلیـل حیـات و مسـائل       
مربوط به آن، فعلیتى را در نفس انسان ایجـاد مـى کننـد کـه سـازنده و فاعـل       

  . شخصیت حقیقى است
یه مـى  جایگاه اخلاق در اینجا این است که به شخصیت، رنگ و روش و رو

  . زیرا تربیت ظهور فعلى قواى نفس، و اخلاق، نحوه آن ظهور است. دهد
براى توضیح، به آن دو فردى مثال مى زنیم که استعداد علمـى آنهـا یکسـان    

امـا نحـوه و   . شکوفا شده و از نظر تربیت استعداد علمى هر دو یکسـان هسـتند  
ر گیـرى تربیـت   و لـذا بـه کـا   . روش ظهور فعلى آنها ممکن است متفاوت باشد

کسى که در طول تحصیل، اندیشـه اش  . علمى در آن دو فرد مختلف خواهد بود
ثروت جویى، ریاست طلبى، فخر کردن بر دیگران و به طـور کلـى رسـیدن بـه     
دنیایى آباد بوده است، در مقایسه با کسى که تحصیلش، وسیله اى جهـت رشـد   

ت، شخصـیتى کـاملا   بـوده اس ـ ... فکرى، خدمت به همنوع، جلب رضایت حق و
همـراه بـا تهـذیب نفـس اسـت،       متفاوت دارد، به عبارت دیگر، کسى که علمش

شخصیتى انسانى، و فردى که علمش همراه با دنیا طلبى بوده اسـت، شخصـیتى   
بنابراین، شخصیت کامل در پرتو تربیت، همراه با اخلاق پدیـد مـى   . دنیوى دارد
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آن کـس کـه صـاحب    . زم استحسن خلق دینى و مکارم اخلاق، شرط لا. آید
  . شخصیت انسانى شده، در جستجوى حلال و دورى از کارهاى زشت است

اجتناب المحارم و طلب الحلال : حسن الخلق فى ثلاث: فرمود امام على 
دورى از  - 1: اخلاق زیبا و نیـک در سـه چیـز اسـت     )17( و التوسع على العیال

حسن لاخلاق : ایجاد رفاه خانواده در حد امکان - 3طلب حلال  - 2محرمات 
اخلاق و صفات پسندیده، دلیل بر عرق و وراثت نیکـو و   )18( برهان کرم الاعراق

اما حسن خلق صاحب شخصیت دنیوى، همیشه تـوام بـا ریـا و    . پسندیده است
احترام گذاشتن او به دیگران بدان جهت است کـه بـه دنیـاى بهتـرى      .نفاق است

و در صورتى که داراى سوء خلق باشـد مرتکـب اعمـال غیـر انسـانى و      . برسد
در اینجا مناسب است به توضیح حسـن خلـق دینـى و دنیـوى     . زشت مى شود

  . بپردازیم

  دینى و دنیوى  حسن خلق
بـه  . ، غریزه منفعت طلبى اسـت یکى از غرایى که در وجود انسان نهفته است

. اسـت  همین جهت تلاش و اقدامش در زندگى، در جهت جلب منفعت خـویش 
بـا وجـود   . هیچ فردى بر علیه خود اقدام نکرده و بر ضرر خود گام بر نمى دارد

این غریزه است که به راهها و آرمانها و کالاهایى جذب مى شود که آنهـا را بـه   
مقابل، به دفع مواردى کـه ضـرر و خسـران داشـته     در . نفع و سود خود مى بیند

مثل انسان در این طبیعت، مثل تاجرى است که کالاهـایش را  . باشد، مى پردازد
بدست گرفته و در جستجوى مشترى و بازارى است که آن را به بالاترین قیمت 

وجود انسان از هر کالایى عزیزتر است، لذا هر شخصـى در نفـع و ضـرر    . بخرد
آنجا که مواجه با خطر جانى و وجودى مـى شـود،   . دقت بیشترى دارداین کالا 

آرزو مى کند که اى کاش همه هستى از آن او بود، آن را در قبال رهایى از ایـن  
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و این دلیل روشن بر این حقیقت است که . خطر مى بخشید و نجات پیدا مى کرد
 ـ ت طلبـى اش،  انسان فطرتا وجودش را عزیز مى دارد و بر اساس و غریزه منفع

لازمه چنین غریـزه اى ایـن اسـت کـه بـه سـمتى       . در پى نفع و سود خود است
حرکت کند، و مقصدى را در نظر داشته باشد کـه سـود بیشـترى بدسـت آیـد و      

برخـى  . انتخاب هدف بهتر براى هر کس، بستگى بـه آگـاهى او از هسـتى دارد   
 ـ      اوراى آنچـه  طبیعت و دنیا را مقصد خـود دانسـته و برخـى دیگـر حقیقتـى م
آنان که طبیعت . محسوس است را هدف قرار داده و به سمت آن حرکت مى کنند

قرار مى دهند، داراى اخلاق دنیوى، و آنـان کـه هسـتى     و دنیا را مقصد خویش
فوق مادى و دنیوى را جستجو مى کنند و در رفتـار و گفتـار تـابع آن حقیقـت     

  . اعلى هستند، داراى اخلاقى دینى اند

  اخلاق دنیوى مشخصات 
آنچه در دنیا وجود دارد . اولین مشخصه دنیوى برخوردارى از بى ثباتى است

نفع و سود مادى با شرایط مختلفى است که هر فرد و اجتماعى با آن روبرو مـى  
لذا اخلاقى که تابع شرایط گوناگون و در حال تغییـر و تبـدل و دگرگـونى    . شود

گفتـار،  . ین اخلاقى، تناقض گو استشخص داراى چن. باشد، داراى ثبات نیست
رفتار و افکارش تابع معیار صحیح نیست، به مـوقعیتى نظـر دارد کـه گفتـار آن     

تـابع شـرایطى   ... دوستى با افراد، خوب سخن گفتن، احترام به دیگـران و . است
است که بر او حکومت مى کند که به محض نفى آن شرایط، از دوستى، احترام و 

در واقع نگاه چنین انسانى به مردم، نگاه ابزارى . نیست خوب سخن گفتن خبرى
یعنى آنها را با دنیاى خود مقایسه کرده و مى سنجد، دنیایى که گرفتار آن . است

. است و تا آنجا که سودى مادى اش اقتضا مى کند، حسن خلق نشان مـى دهـد  
ر صدد د) اگر برایش مضر باشند(در غیر این صورت، رهایشان مى کند و احیانا 
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افـراد داراى چنـین اخلاقـى عمـلا احساسـگرا بـوده و       . نابودى آنها بر مى آید
و هدفى قائل نیستند، دین و مسائل آن را  بسیارى از آنان براى آفرینش، غرض

تا آنجـا بـا مـذهب و مـذهبیون     . از بعد منافع دنیوى نگریسته و تحلیل مى کنند
  . همراهند که ضررى به دنیایشان وارد نشود

النـاس عبیـد الـدنیا و الـدین لحـق علـى السـنتهم        : فرمـود  ام حسین ام
مردم بنده دنیایند  )19( یحوطونه ما درت به معایشهم فاذا محصوا بالبلا قل الدیانون

و از دین تنها اسمى بر سر زبانها دارند و تا هنگامى که زنـدگى خوشـى داشـته    
آمدن امر نـاگوارى امتحـان شـوند،     یشباشند به گرد دین مى گردند اما اگر با پ

داراى اخلاق دنیوى، دنیا و دنیاداران در  آرى اشخاص. دینداران کم خواهند شد
آنها فرش متکبرین و عرش متواضعین هستند و اگـر  . نزد آنان عظیم و بزرگترند

اهل دین باشند، دین در حاشیه زندگیشان خواهد بود و بهره آنان از دین محدود 
اینگونه افراد مورد اعتماد نیستند، اسرار را نگاه نمى دارنـد،  . نیوى استبه بهره د

امروز اقتضا مى کند که در مورد تو صمیمیت نشان دهـد امـا فـردا کـه شـرایط      
صـاحب   علـى  . شد، تمام خدمات گذشته تو را نادیده خواهد گرفت عوض

فعـالم  : النـاس ثلاثـه  : ودنامیده است، آنجا که فرم همج الرعاعچنین اخلاقى را 
ربانى و متعلم على سبیل نجاه و همج رعاع اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریـح،  

عـالم  : مردم سه دسـته انـد   )20( لم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجاوا الى رکن وثیق
ربانى، طالب علم و آموزنده اى کـه بـه راه نجـات و رهـایى اسـت، و مگسـان       

و هر آواز کننده اى بوده و با هر بـادى مـى رونـد، و از    کوچک و ناتوانى که پیر
در اخـلاق  . نور دانش، روشنى نطلبیده و به پایه استوار و مطمئنى پناه نبرده انـد 

دنیوى، ظاهر با باطن هماهنگ نیست، ظاهر کار احیانا شایسته و خـوب اسـت،   
روت و ولى محرك او حب جاه و مقام، ث... گذشت مى کند، تقوا نشان مى دهد و



16 

 

در اخـلاق  . است زیرا که از اخلاق و از فضـیلت برخـوردار نیسـت   ... شهرت و
  . دنیوى، نفوس گرفتار اوهام و خیالاتند، از عقل بهره نمى گیرند

به همین لحاظ همیشه در حال شک و تردیـد هسـتند و نسـبت بـه دیگـران      
ع آنان لطمه احیانا حساسند و گویا چنین مى پندارند که افراد مى خواهند به مناف

و به اصطلاح حالـت  (اینان هنگامى که دور از شغل و دوستان هستند . وارد کنند
خلاصه اینکه، چنـدان بـه مرتبـه عـالى     . احساس پوچى مى کنند) خلوت دارند

به همین جهت حرکت آنان به . نفس توجه نداشته و تا بعد حیوانى تنزل مى یابند
  . سوى دنیاى فانى و پست است

م عليهعلى  لا نفس فرومایه  )21( النفس الدنیه لاتنفک عن الدناءنات: فرمود الس
باید توجه داشت که افـراد متخلـق بـه    . و پست از دتائت و پستى جدا نمى شود

در . اخلاق دنیوى، هنگامى خطرناکند که از امکانات لازم مادى برخوردار باشند
ه نباید از دسیسه هـاى  غیر این صورت، احیانا افراد به ظاهر آراسته اى هستند ک

براى توضیح این مطلب، نیازى به بیان مثال و یـا نقـل حادثـه و    . آنها غافل بود
بـه زنـدگى سیاسـت    ) هر چنـد کوتـاه  (قضیه اى نیست، فقط کافى است نگاهى 

بازان، ثروت اندوزان، شهوت طلبان و ریا کاران و مقـدس مابـان بـى شـعور و     
پایان کار اینان، این است که بـا غصـه و   . یدبینداز... عالمان متهتک و بى دین و

حسرت چشم از دنیا فرو خواهنـد بسـت و بـا روحـى ناپـاك و پراضـطراب و       
قرآن افراد صـاحب اخـلاق   . وحشت زده به عالم پس از مرگ وارد خواهند شد

افمن یمشى مکبا على وجهه اهدى امن یمشـى  : دنیوى را چنین معرفى مى نماید
آیا آن که بـر روى خـویش نگونسـار راه مـى رود، راه      )22( سویا صراط مستقیم

یافته تر است یا آنکه سر بلند و درست بر راه مستقیم مى رود و راه را مى بیند؟ 
حقیقت انسان و روح انسانى طالب صراط مستقیم بوده و به سمت و مقصد الهى 
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ر پس کسى که چهره بر گردانده و پشت به حق کرده است، از نظ ـ. دل بسته است
و لذا آنگاه . سیرت و صورت باطنى، به دور افتاده و نگونسار طى طریق مى کند

و لـوترى اذا  . که به محضر حق شرفیاب شود، خجالت زده و سرشکسـته اسـت  
المجرمون ناکسوا روسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انـا  

سرهایشان نزد پروردگارشان به  و اگر ببینى آن هنگام که گناهکاران، )23( موقنون
دیدیم ) رستاخیز(ما ! پروردگار:) و مى گویند(زیر افکنده شده و فروشکسته اند 

تـا کـار نیکـو    ) بر زمین(شنیدیم، پس ما را بر گردان ) صداى صور قیامت را(و 
  . هستیم) به سخنان و پیغام تو(انجام دهیم که ما امروز یقین کننده 

اگر حسن خلق دنیوى را درست تحلیل کنیم، پى خواهیم برد که برگشـت آن  
. به سوء خلق است، هر چند ظاهرى آراسته دارد ولى داراى باطنى زشت اسـت 

علاوه بر این، حست خلق دنیوى در بر دارنده سه نوع ظلم اسـت کـه قـبح آن،    
نتیجه . داظلم به خ - 3ظلم به دیگران  - 2ظلم به خود  - 1: فطرى عقل است

ظلم به خود، محکومیت مرتبه عالى نفس انسان مى باشد که کمال مطلق را مـى  
طلبد و این در حالى است که شخص دارنده حسن خلق دنیوى، متاع فانى دنیـا  

ظلم به دیگران، نتیجه . را هدف اصلى قرار مى دهد و این، دون شان انسان است
لاق انسانى اقتضاء مى کند که نظـر  اخ. اش بى حرمتى به مقام انسانى افراد است

به انسانها، نظر انسانى مى باشد نـه وسـیله و ابـزارى، در صـورتى کـه شـخص       
متخلق به اخلاق دنیوى، نگاه ابزارى به انسانها داشته و آنها را وسیله اى جهـت  

و ایـن، بـى احترامـى بـه انسانهاسـت، نادیـده گـرفتن        . منافع شخصى مى بینـد 
بزرگترین توهین به مقام انسانى است، علاوه بر این، چنین شخصیت انسانى افراد 

شخصى با چنین دیدى نمى تواند حقوق دیگران را مراعات کند، به خصوص آن 
امـا ظلـم بـه خـدا، نتیجـه اش ناسپاسـى       . جا که با منافع او تضاد داشته باشـند 
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صاحب نعمت است، از نعمتهاى الهى بهـره منـد شـدن، ولـى در جهـت خـلاف       
مالک آن نعمت است، از نعمتهاى الهى بهره مند شـدن، ولـى در جهـت    خواست 

خلاف خواست مالک آن نعمت، حرکت کردن، و نعمت خـدا را در طریقـى کـه    
هدف آن غیر از تقرب به خداست، به کار گرفتن ظلم و بى حرمتى بـه مالـک و   

بر این اساس، دنیاگرایى هـر چنـد در آن حـس خلـق باشـد،      . ولى نعمت است
ظر از این که مانع رشد معنوى انسان مى گردد، بر نقص وجودى او مـى  صرف ن
  . افزاید

  مشخصات اخلاقى دینى 
اخلاق دینى در بر گیرنده آثارى متفاوت با اخلاق دنیوى است، این اخلاق از 
معیارهاى الهى برخوردار مى باشد و آن، این که شـخص دارنـده چنـین در پـى     

بزرگترین فضیلت براى انسانم است و تربیت در و این . جلب خشنودى خداست
پرتو آن صبغه و رنگ الهى پیدا مى کند، ظهور فعلى استعداد که در پرتو تربیـت  

به خدمت  ...مى باشد، در جهت فضایل انسانى قرار گرفته، هنر، علم، شجاعت و
بـدین گونـه کـه    . انسان و انسانیت قرار گرفته، اخلاق دینى داراى ثبـات اسـت  

ت در هر حال، فضیلت، و رذیلت، در هر شرایطى رذیلت اسـت، خـواه در   فضیل
در اخلاق دنیوى، معیار منـافع دنیـوى   . جهت منافع دنیوى باشند و خواه نباشند

گاهى منافع دنیوى اقتضاء مى کند که انسان به حقوق دیگران تجـاوز کنـد،   . بود
گیـرد، امـا در   دروغ بگوید، که به دنبال آن، رذیلت، صفت حسن بـه خـود مـى    

اخلاق دینى، معیار، قرب به خداست و با داشتن صفت رذیلت هرگز نمـى تـوان   
در اخلاق دینى، هـم حسـن   . لذا رذیلت همیشه رذیلت است. به خدا نزدیک شد

. اخلاق اسلامى ظاهر و باطنش زیباست. ظاهرى وجود دارد و هم حسن باطنى
عقل و شرع اسـت و بـاطنش    ظاهرش امر به انجام کارهایى است که مورد تایید
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افراد متخلق به اخـلاق دینـى از همـاهنگى بیـرون و     . جلب خشنودى خداست
به همین جهت، تناقض در گفتار، اعمـال و افکارشـان دیـده    . درون برخوردارند

نمى شود، داراى ثبات شخصیت هستند، آفرینش را حق مى دانند، توجه آنها بـه  
، به عقل پناه مى برند، به انسانها بـا دیـد   مرتبه عالى نفس است، از وهم و خیال

الهى مى نگرند، و با حسن خلق دینى، زمینه رسیدن به درجات معنوى را فراهم 
  . مى آورند

ان العبد لیبغ بحسن خلقه عظـیم درجـات   : فرمودند  رسول گرامى اسلام 
ى، بنده با حسـن خلقـش   به راست )24( الاخره و شرف المنازل و انه لضعیف العباده

به درجات عظیم آخرت و منازل با شرافت نایل مـى گـردد، بـا ایـن کـه او در      
تردیدى نیست که اخـلاق دنیـوى   . عبادت کم توان است و عباداتش زیاد نیست

انسان را به مقـام بلنـد معنـوى در آخـرت نمـى      ) که معیار آن دنیاگرایى است(
ما عندکم ینفذ . باشد، فانى است و بقا ندارد زیرا آنچه در دنیا و براى دنیا. رساند

از (در نزد شماست فانى مى شود و آنچـه  ) از مال دنیا(آنچه  )25( و ما عنداالله باق
حسـن خلـق دینـى بـه دلیـل      . نزد خداست پاینده و باقى است) خزاین رحمت

چنانکـه رسـول اکـرم    . برخوردارى از باطنى زیبا، تقویـت کننـده ایمـان اسـت    
الله صلى اللهـم قـونى فقـواه    : لما خلق االله تعالى الایمـان، قـال  : فرمود  وآله عليه ا

مرا ! خدایا: چون خداى متعال ایمان را آفرید، گفت )26( ...بحسن الخلق و السخاء
حسـن  ... قوى گردان، پس خداوند او را به حسن خلق و سخاوت تقویت فرمود

یل هرگز تقویـت کننـده   به همین دل. خلق دنیوى در جهتى، بر خلاف ایمان است
که شـرط لازم حیـات   (عمل صالح . ایمان نبوده، بلکه آن را به ضعف مى کشاند

زیرا عمل صالح آن اسـت کـه   . در پرتو اخلاق دینى تحقق مى یابد) پاکیزه است
حسن ظاهرى و به اصـطلاح فعلـى،    - 1: از دو حسن و زیبایى برخوردار باشد
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: رد تاییـد عقـل و دیـن مـى باشـد، ماننـد      فعل، شایسته و مو بدین معنا که نفس
حسن باطنى یا زیبایى فاعلى، بدین معنا  - 2... احترام به دیگران، مدارا، صبر و

و آن، انجام فعـل در  ) بعد معنوى فعل(داراى انگیزه شایسته اى است  که شخص
من عمل صالحا من ذکرا و انثى و هو مـومن فلنحییـه   . جهت خشنودى خداست

کسى کـه از مـرد و زن    )27( نجزینهم اجرهم باحسن ماکانوا یعملونحیاه طیبه و ل
عمل صالح انجام دهد و مومن باشد، پس او را زندگى طیب و پاکیزه دهیم و بـه  

به طور قطع، عمل در پرتو اخلاق . آنها جزایى بهتر دهیم از آنچه انجام مى دادند
در دیـدگاه دیـن،    و لـذا . دنیوى هر چند شایسته باشد، ولى حسن باطنى نـدارد 

  . چنین عملى نتیجه اش حیات طیب نخواهد بود



21 

 

  نسبى یا مطلق بودن اخلاق 
جهت که انسان به به عنوان فـرد   است، از آن محور اخلاق، انساندانستیم که 

و نه به عنوان موجود اجتماعى و نه هر قید دیگر، بـه همـین دلیـل نسـبى و یـا      
. دن انسان مورد توجـه قـرار مـى دهـیم    مطلق بودن اخلاق را به لحاظ انسان بو

مطلق بودن اخلاق بدین معناست که حسن و قبح در مسائل اخلاق دائمى بوده و 
آنچه موضوع حسن است، همیشه و دائما نیکو است، و آنچه متعلق قبح قرار مى 

به طورى که افراد، زمان، مکان و حوادث . گیرد، دائما و همیشه زشت و بد است
امـا معنـاى نسـبى بـودن     . قبح و حسن آنها به وجود نمى آورند تغییرى در... و

اینست که مسائل اخلاقى در معرض تغییر و تحول زمان، مکان و احیانا حوادث 
. نظیر سخن آنانى که مسائل اخلاقى را تابع طبع مادى انسان مـى داننـد  . هستند

تـى نفـس   دانسته شد که اخلاق از فطریات و وجدانیات است، به همین لحاظ، ذا
ولى آنچـه مـورد   . مى باشد، لذا در مطلق بودن آنها شک و تردیدى وجود ندارد

شک قرار گرفته و برخى را به تردید در مورد مطلق بودن اخلاق، واداشته، ایـن  
اگر اخلاق مطلق است و مسائل آن وجدانى است، پس چرا عقل : شبهه است که

یح و ترك حسن مى کند؟ مانند و یا شرع در برخى از مواقع، حکم به ارتکاب قب
آن جایى که نفس محترمه اى در معرض خطر باشد و ما بـراى نجـات او دروغ   
بگوییم و این دروغ گفتن را تجویز کرده، گویا حسن صدق را بـه کـذب و قـبح    

  . کذب را به صدق بدهیم
در پاسخ مى گوئیم این گونه نیست که انسـان، همیشـه در مقـام عمـل، بـین      

چنانکه . بلکه احیانا بین قبح و اقبح قرار مى گیرد. رار گرفته باشدحسن و قبح ق
در مثال مزبور شخص، بین دو عمـل  . ممکن است بین حسن و احسن قرار گیرد

دروغ گفـتن زشـت اسـت    . قرار گرفته است) که یکى قبیح و دیگرى اقبح است(
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دروغ زشـت  . ولى قتل یک نفس محترمه، بدون جهت صحیح زشـت تـر اسـت   
راست گفـتن حسـن   . ولى شکست جبهه حق در میدان نبرد زشت تر استاست 

عمل به قبح را بر عمـل بـه اقـبح و    . است، لکن پیروزى جبهه حق احسن است
و این حکـم عقـل از بـاب    . عمل به احسن را بر عمل به حسن ترجیح مى دهیم

دو  در مقام عمل، تزاحم پدید آمده و در مقام تزاحم، انجام هـر . اهم و مهم است
لذا عقل قدم به میدان نهاده و به . غیر ممکن بوده و از توانایى انسان خارج است
فکر کن و بینـدیش، بـین کـدامیک    : انسان، راه حل نشان مى دهد و آن، این که

  . ارجح و کدامیک راجح است
ارجح و اهم را بر راجح و مهم، مقدم بدار، و در واقع تقدم اهم بر مهم، حسن 

یک نکته در . چنانچه تقدم مهم بر اهم، قبح ذاتى دارد. فطرى استذاتى داشته و 
اینجا باقى است و آن، این که آیا دروغ گفتن در این جـا داراى مصـلحت شـده    

بـا ایـن   ) دروغ مصلحت آمیز: چنانکه در بیان بسیارى از افراد است مى گویند(
 ـ     بح که مصلحت چیزى دیگرى است، ولى رسـیدن بـه آن، از طریـق ارتکـاب ق

است؟ چنانکه مى خواهیم به یک چمنـزار و بوسـتان پرگـل برسـیم، چـاره اى      
در اینجا هم براى رسیدن به آن مصلحت، چاره . نداریم که از خارستان گذر کنیم

اى نداریم که از زشتى دروغ بگذریم؟ آنچه به نظر مى رسد این است کـه آنچـه   
غرض اصلى شخص  داراى قبح ذاتى است، داراى مصلحت نبوده و مصلحت در

که پیروزى جبهه اسلام است، نهفته است، مثلا نفس محترمه باید حفظ گردد این 
راه رسیدن به چنین مصـلحتى در برخـى از مواقـع    . غرض داراى مصلحت است

در اینجا اگر مى گوییم دروغ مصلحت آمیز، بدان جهت است . ارتکاب قبح است
رت دیگـر، مسـامحه در تعبیـر    به عبـا . که به غرض داراى مصلحت، منتهى شود

است اگر به گونه اى دیگر به مطلب نظر کنیم، اصلا کذب در اینجا یـک مطلـب   
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بى رنگى خواهد بود که مورد توجه نیست و آن این که مـا در واقـع، از طریـق    
ترك اقبح که داراى حسن ذاتى است به واقع رسیده ایـم و چـون تـرك نکـردن     

یلت محسوب مى شود، مرتکب فضیلت شده اقبح، خود، ارتکاب قبح است و رذ
به هر . ایم، که ترك اقبح باشد، یا مرتکب احسن شده ایم که نجات محترمه باشد

حال در دنیاى تزاحمات، این فطرت و عقل و دین است که پا در میان گذاشته و 
  . ما را هدایت مى کند

اخـلاق   از آنچه که مباحث ما راجع به اخلاق عملى است، لـذا در رابطـه بـا   
  . نظرى و کلیات علم اخلاق به همین مختصر بسنده مى کنیم
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  نقش نماز در خودسازى: گفتار اول
بسم االله الرحمن الرحیم الحمداالله رب العالمین و السلام على رسول االله و آله  

آل االله و اللعن على اعدائهم اعداء اما بعد فقد قال عزوجل فى محکم کتابه اعـوذ  
ان الرجیم بسم االله الرحمن الرحیم قد المومنون الذینهم فى صلواتهم باالله من الشیط

   ...خاشعون و الذینهم عن الغو معرضون
براى کسب تقواى لازم است انسان ایمان داشته باشد آنهم در دو بعـد، یکـى   
در بعد ایمان ظاهرى و دیگرى در بعد ایمان باطنى، به عبارت دیگر وجود ایمان 

متعلق ایمان اصول سه گانه توحید، نبوت و . ضرورى است نظرى و ایمان عملى
حال با استناد به آیاتى که بیان شده به این موضوع مى پـردازیم کـه   . معاد است

راههایى که قرآن مجید براى خودسازى انسانها به ما نشان مى دهد کدام اسـت؟  
کسانى که (به تحقیق افراد مومن : مى بینیم خداوند در سوره مؤ منون مى فرماید

اما افـراد مـومن   . به رستگارى رسیده اند) ایمان در بعد باطنى یعنى عملى دارند
که اهل رستگارى هستند چه خصوصیاتى دارند؟ اینجاست کـه قـرآن شـرط را    

افراد مـومن کسـانى    )28( الذینهم فى صلوتهم خاشعون: بیان مى کند و مى فرماید
  . هستند که در نماز خود فروتنى توام با ادب جسمى و روحى دارند

وقتى . لازمه فروتنى داشتن در نماز اعتقاد به وجوب نماز و خواندن آن است
مقدمات نماز از جمله طهارت، قرائت، تجویـد و انجـام نمـاز بـه نحـو صـحیح       

یم و ببینـیم خضـوع در نمـاز    درست شد، آن وقت باید به بعد کیفى نماز بپـرداز 
نکته مهم آنست که آنقدر نماز اهمیت دارد که اولین شـرط و قیـد   . چگونه است

اما چرا نماز داراى چنین اهمیت و جایگاهى است؟ مـا  . براى ایمان عملى است
مى توانیم دلیل این اهمیت را هم در آیات و روایات بررسى کنیم و هم بـا عقـل   

ر خصوص مساءله نماز آیـات زیـادى وجـود دارد، از    در قرآن مجید د. بسنجیم
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 )29( فاقیموا الصلوه ان الصلاه کانت على المومنین کتابـا موقوفـا  : جمله مى فرماید
و در جـاى  . نماز را بر پا دارید به درستى نماز وظیفه ثابتى بر همه مومنین است

و نماز را  )30( کرو اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء و المن: دیگر مى فرماید
مى بینیم نقطه مقابل . بپا دار بدرستى نماز انسان را از فحشا و منکر باز مى دارد

تقوا و پرهیزگارى که فحشا و منکر است با نماز مرتفع مى گـردد و ایـن چنـین    
اینجا ممکـن اسـت سـوالى    . است که نماز شرط اول براى ایمان واقعى مى باشد

ارنده از منکر است پس چرا اشخاصـى هسـتند کـه    مطرح شود که اگر نماز بازد
؟ در پاسـخ  !یک عمر نماز خوانده اند اما از فحشا و منکر هم دورى نمـى کننـد  

باید گفت آن نمازى که از زشتیها و پلیدیها نهى مى کند نمازى اسـت کـه در آن   
. خضوع، خشوع توجه و فروتنى باشد نه هر نمازى به هر صورتى و از هر کسى

  . ت را در روایات نیز مى توان جستجو کرداین اهمی
نماز پایه و ستون دین  )31( الصلوه عمودالدین: مى فرماید  نبى اکرم اسلام 

االله االله فـى الصـوه فانهـا    : در وصایاى خود مى فرماید حضرت على . است
امـام  . دیـن شماسـت   خدا را خدا را در مساءله نماز کـه سـتون   )32( عمود دینکم

لا ینال شفاعتنا من استحف : در واپسین لحظات زندگانى مى فرماید صادق 
شفاعت ما خاندان شامل حال کسى که نماز را سـبک بشـمارد نمـى     )33( الصلوه
اول ما یحاسب بـه العبـد الصـلوه ان قبلـت     : در روایت دیگرى مى خوانیم. شود

اولین چیزى که از هر انسـانى سـؤ    )34( ما سواهاقبلت ما سواها و ان ردت ردت 
ال مى شود نماز است، در صورتى که نماز او پذیرفتـه بـود بقیـه اعمـال او نیـز      

ولى اگر نماز او پذیرفته نبود بقیه اعمال او نیز مـردود  . امکان دارد پذیرفته شود
 خوب است بررسى کنیم که چرا این همه اهمیـت بـراى نمـاز قائـل    . خواهد بود
این را از دو راه مى توان فهمید یکى اینکه نماز را از برون آن ببینـیم و  . شده اند
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دیگرى این که ببینیم درون نماز چیست؟ وقتى یک نگاه به نماز از برون داشـته  
باشیم بنده اى را مى بینیم که با معبود خود خلوت کرده است، آنهم بعد از آنکـه  

مادى او را خسته کرده و چـه بسـا از هـدف    با مادیات سرو کار داشته و دنیاى 
خلقت که تعالى بشر است او را دور کرده، اینجاست که مى بینیم رابط بـین ایـن   

  . انسان و دنیاى معنویت و عالم برتر نماز است
همچنانکه جسم انسان شستشو مى خواهد روح او نیز احتیاج به تطهیـر دارد  

لى چون روح ظرافت خاصى دارد و. و شستشوى روح با اقامه نماز ممکن است
از طرفى نمـاز تکبـر را تبـدیل بـه     . بایستى در شبانه روز پنج بار شستشو شود

تواضع، غرور را تبدیل به فروتنى و انسان را قائل به مبدا مـى کنـد و از سـوى    
نمازگزاران در بـین مـردم همیشـه از بهتـرین هـا      . دیگر معاد را نیز متذکر است

، خود نمایانگر اینست که نماز چیست و چه مى کند؟ حـال  این امتیازات. هستند
اولین چیزى که به عنـوان واجـب مـى    . ببینیم در نماز چه عملى انجام مى دهیم

تکبیر یعنى چه؟ یعنى خداوند از هـر چیـز کـه در    . گوییم؟ تکبیره الاحرام است
ذهن ما خطور مى کند و از هر قدرت قابل تصور دیگر که در ذهـن مـا بگنجـد    

گویندگان االله اکبر چگونه افرادى هسـتند؟  . بزرگتر است، این معنى االله اکبر است
افرادى هستند راسخ و استوار کـه  . آنها از سنگ سخت تر و از آهن محکم ترند

نمونه هاى آنان را در جبهه هاى نبرد نور علیه ظلمت در رکـاب پیـامبر اسـلام    
شروع در هـر کـار بـا نـام     .  الرحمن الرحیم استبعد بسم االله. سراغ داریم  

یاد خدا نمودن و توجه به او داشتن و نهایتـا در راه  . خدا، خود مساءله اى است
  . رسیدن به معبود در حرکت بودن مى تواند ناشى از توجه به بسم االله باشد

توجـه بـه صـفات خداونـد     . ولى خود این جمله معانى پربارى را در بر دارد
و تعالى، توجه به رحمن و توجه به رحیم بـودن خداونـد از ایـن جملـه      تبارك
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رحمان یعنـى اینکـه خداونـد رحـم عمـومى دارد و رحـیم یعنـى رحـم         . است
رحم عمومى آن است که همـه از آن بهـره خواهنـد بـرد و     . اختصاصى نیز دارد
  . نعتمهاى دنیایى است

  اى خـــدایى کـــه از خزانـــه غیـــب

ــو         ــه خ ــا وظیف ــر و ترس   ر دارىگب

   
ــروم  ــن محـ ــا کـ ــتان را کجـ   دوسـ

ــا دشــمن ایــن نظــر دارى         تــو کــه ب

   
اینکه ما مى بینیم در دنیا خداوند هم به مؤ منین هم به کفار نعمت داده اسـت  
. و همگى از فیض نعمتهاى الهى برخوردارند نشانه رحم عمومى پروردگار اسـت 

زمین را براى مـردم   )35( و الارض وضعها للانام: چه آن که خداوند فرموده است
توجه به همین نکته بسیارى . روى آن آفرینده است تا همه از آن بهره مند شوند

چرا دشـمنان خـدا هـم، از نعمتهـاى دنیـایى      . از مسائل را براى ما حل مى کند
چرا زورمداران امکانات ظلم در اختیار دارند؟ جـواب ایـن   ! برخوردار هستند؟

چرا عمومى است؟ زیرا خداونـد  . دنیوى عمومى استاست که نعمتها و امکانات 
اگر مى خواست هر کسى را که ظلم مى کند بلافاصله مجازات کند و از صـفحه  
روزگار محو نماید و یا همه امکانات را از او بگیرد، دیگر اختیار از انسان سلب 
مى شد و انسان قدرت انتخـاب نداشـت، در ایـن صـورت کسـى کـه از خـود        

ولى خداوند از انسان سلب اختیـار  . شته باشد مؤ خذه اى هم ندارداختیارى ندا
نکرده است، به طورى که حتى در مهم ترین مسائل کـه مسـاءله دیـن و ایمـان     

بنـابراین خداونـد    )36( لا اکراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى: است مى فرماید
. خود انتخاب مى کندراه رشد و راه باطل را نمایانده است و هر کسى به اختیار 

بدیهى است وقتى اختیار انتخاب به انسان داده شده، امکانات بـراى انتخـاب راه   
البته خداوند طواغیتى را در این دنیا هم عـذاب کـرده   . هم از او سلب نمى شود
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است ولى این زمانى بوده که دیگر ظلم و تعدى خود را به حـد نهایـت رسـانده    
  . بودند

اما . و استدراج است که زورمداران نهایتا نابود مى شوند این سنت الهى امهال
خداوند نعمت اختصاصى هم دارد و آن در آخرت و دنیا فقط شـامل حـال مـؤ    

آن لذتى که حتى در دنیـا عاشـق   . منین واقعى و عشاق حقیقى خداوند مى شود
خداوند از آن بهره مند مى شود و آن فیضى که رهرو صـراط مسـتقیم احسـاس    

  . غیر اهل تقوا و ایمان و سلوك به هیچ وجه از آن بهره اى نمى برد مى کند
  اگـــر لـــذت تـــرك لـــذت بـــدانى

  دگــر ذلــت نفــس لــذت نـــدانى         

   
در آخرت همه کس از رحمت خدا سوده نمى برد، بلکه فقـط اهـل ایمـان و    

در آیه بعدى مى خـوانیم الحمـد االله   . فضیلت مشمول نعمتهاى اختصاصى هستند
. ستایش مخصوص ذات بارى تعـالى و پروردگـار عالمیـان اسـت     .رب العالمین

کسى که واقعا معتقد مى باشد که ستایش مخصوص به ذات پاك خداونـد اسـت   
دیگر ممکن نیست که مثلا به خاطر مسائل دنیوى و مادى، چاپلوسى، مداحى و 

حاضر نیست به هر کسى و هر جا تعظیم کنـد و  . تملق گویى کسى را انجام دهد
بلکه حمد او به خـاطر خـدا، در   . نیست ستایشگر هر فرد نابکارى باشد حاضر

در آیه بعد الرحمن الرحیم مجـددا توجـه مـى    . راه خدا و براى خدا خواهد بود
اما . دهد به صفات خداوند که در بسم االله الرحمن الرحیم به آن صفات اشاره شد

یکـى اسـم ذات   . دمى کنم که خداوند اسـمائى دار  اینجا همه به مناسبت عرض
و دیگرى اسماء صفات . است که همان لفظ جلاله االله است که کلمۀ االله هى العلیا

مى باشد که آن هم به دو قسم تقسیم مى گردد یا اسماء صفات ذاتى هستند مثل 
عالم، قادر، حى و یا اسماء صفات افعالى هستند مثل مقلت القلوب، مدبر اللیل و 
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کلا یک نوع صفاتى است که در خداونـد راه  . اشف الکربالنهار، فالق الحبه، و ک
  :دارد که نام آن را صفات ثبوتیه یا کمال یا جمال گذاشته اند به قول شاعر

  قادر و عالم و حـى اسـت و مریـد و مـدرك    

ــادق        ــتکلم صـ ــس مـ ــدى، پـ ــى و ابـ   ازلـ

   
و یک دسته صفاتى است که در خداوند راه ندارد که به آنها صفات سلبیه یـا  

  :جلال مى گویند به قول شاعر که مى گوید
  نه مرکب بود و جسـم و نـه مرئـى نـه محـل     

  بى شریک است و معانى تـو غنـى دان خـالق        

   
ضمنا رحمان از اسماء خاصه خداوند است یعنى دیگران نباید اسم رحمان بر 

  . خود بگذارند ولى نام عبدالرحمان اشکالى ندارد
این جمله نکته را یـاد  . مالک یوم الدین است. دنباله آنچه در نماز مى خوانیم

  . آورى مى کند
  . اینکه روز قیامت هست - 1
اینکه دارنده و گرداننده این روز کسى جز خدا نیست و دیگر آنکـه روز   - 2

این هشدارى است که توجه مـا را  . دین است، یعنى روز پاداش و روز جزا است
اعمال جلب مى کند و فریادى است که هر چه کوبنده تر بر من خـواب   به نتیجه

ما شلاق بیدارى مى زند که اى انسان تو هم رفتنى هستى و تو هم بایستى آنجـا  
اگر کسى با قید خضوعى کـه در نمـاز بایـد    . در قیامت جوابگوى اعمالت باشى

عملى به این جملـه  باشد این جمله را بگوید یعنى به تعبیر دیگر ایمان باطنى یا 
کسـانى کـه در نمـاز جماعـت عـالم      . بیاورد، دیگر احتمال گناه در او نمى رود

عارف حضرت آیت بهجت دامت برکاته شرکت کرده اند، مى دانند که ایـن عـالم   
روشن ضمیر در نماز خود وقتى به مالک یوم الدین مى رسد چـه حـالتى بـه او    

اما بد نیست این جمله را متذکر شویم  .اینجا ما بحث معاد نداریم. دست مى دهد
که اگر کسى توجه به مرگ داشته باشد دیگر امکان اینکه مرتکب گناهى بشـود  

معـارف  . سپس در نماز مى خوانیم که ایاك نعبـد و ایـاك نسـتعین   . وجود ندارد
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انصـافا معـارف اسـلامى داراى عمـق عجیبـى      . زیادى در این جمله وجود دارد
  . است

مثـل  . عرب، مفعول قاعدتا باید بعد از فعل و فاعل واقع شـود  از نظر ادبیات
اگر در ایاك نعبد و ایاك نستعین گفته مى شد نعبدك و نسـتعینک،  . ضربت زیدا

اما ایاك نعبد تقدم مفعول بر فعل شده، یعنى تقدم ما . این قاعده رعایت شده بود
د افاده حصر مى کند حقه التاخیر شده و قاعدتا هر جا تقدیم ما حقه التاخیر بشو

و انحصار و اختصاص را مى فهماند و دیگر اینکه خود ایاك نیز انحصار را مـى  
از تو کمک . فهماند که یعنى خدایا ما فقط و فقط و فقط تو را مى پرستیم و بس

انحصارى خدا اقتضاء دارد که دیگر انسان  عبادت و پرستش. مى خواهیم و بس
اصطلاح سایه خدایى را نپرستد و مال و امـوال   هر خداى گونه و خدایگان و به

و دارائى و ریاست و جاه و جلال و مقام، او را نرباید و اینها معبود انسان قـرار  
  . نگیرد

بله آنکس . به تعبیر دیگر شرك عملى جلى یا خفى در وجود او راه پیدا نکند
نماز و آنچه در که نماز را با خضوع بخواند و فروتنى داشته باشد و توجه کند به 

نماز قرائت مى کند، چنین شخصى بالطبع معبـودى و معشـوقى جـز االله را نمـى     
شناسد و اعمال، گفتار و حرکات او به کلى براى رضاى حق تعالى خواهد بود و 

و نکته اى دیگر که در این آیه مبارکه وجـود دارد  . یک موحد واقعى خواهد شد
ما تو را مى پرستیم و مـا  . ع بیان مى کنداین است که الفاظ را با صیغه هاى جم

  . از تو کمک مى خواهیم



31 

 

ما تو را مى پرستیم و مـا  . این که در آیه شریفه صیغه هاى جمع بیان مى کند
مـا  . جمع بیان مى کنـد  ه در آیه شریفه صیغه هاىاین ک. از تو کمک مى خواهیم

ه شریفه صیغه هـاى  این که در آی. تو را مى پرستیم و ما از تو کمک مى خواهیم
) نه اعبـدك و اسـتعینک  (گفته  ایاك نعبد و ایاك نستعینجمع بکار رفته نه مفرد 

به تعبیر دیگر . این نشانه آن است که اسلام مى خواهد فرد در میان اجتماع باشد
رهبانیت در دین اسلام به این معنى که فرد از اجتماع جدا شود و همه عمر خود 
را در معبد بگذراند، از ازدواج خوددارى کند، تشکیل خـانواده ندهـد و از ایـن    

در آن روایــت معــروف از قــول رســول گرامــى اســلام . ذیردقبیــل را نمــى پــ
یعنى اگر کسى از امت من  )37( وهبانیه امتى الجهاد فى سبیل االلهنقل شده که   

مى خواهد تمام عمر را عبادت کند و یک راهب و با راهبه باشد بایـد در جهـاد   
اید گفت اصـولا بشـر بـر    پس این هم نکته اى دیگر که ب. براى خدا شرکت کند

فطر، اجتماع گرائى آفریده شده است و حرکت انزواگرایانه، حرکتـى بـر خـلاف    
  . مسیر فطرت انسانى است
. خدایا بار پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت فرمـا  اهدنا الصراط المستقیم

ه اولا را. با بیان این جمله در نماز چند مساءله در ذهن انسان تداعى مـى شـود  
ثانیا آن راه یا راههاى غیر مستقیم کدامند؟ صراط مستقیم . غیر مستقیم هم داریم

کدام است؟ ضمن این جمله انسان از خدا حرکت به سوى صراط رشـد و دورى  
ثانیا آیا خداوند ارائـه طریـق کـرده اسـت؟ آیـا راه      . از صراط غى را مى طلبد

نـدکى تاءمـل مـى بینـیم     گردیده یا نه؟ و بعد بـا ا  صحیح از مسیر خطا مشخص
خداوند افراد را به دو قسمت تقسیم مى کند و راه رشد را بـه یـک دسـته و راه    

راه رشد را با صراط الذین انعمـت علـیهم   . غنى را به دسته دیگر نسبت مى دهد
معرفى نموده که راه کسانى راه صحیح و راه تعالى و رشد است کـه خداونـد بـه    
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آنها کدامنـد؟ هابیـل و قابیـل؟ موسـى یـا      . است آنان نعمت تقوا و دین بخشیده
؟ یـا ابوجهلهـا، ابوسـفیانها و     فرعون؟ ابراهیم یا نمرود؟ نبى گرامـى اسـلام   

یا یزید؟ در این دو جبهه  یا معاویه؟ امام حسین  حضرت على . ابولهبها
و همـه جـا و در همـه حالـت در     همیشه رودرو مى بینیم صراط رشد و همیشه 

پـس از خـدا مـى    . موسى ها، عیسى ها، ابراهیم ها، و ابراهیمیان متبلـور اسـت  
که ما هم، طاغوت شـکن و طـاغوت فکـن، و نیـز     . خواهیم ما را ابراهیمى کند

و بعد غیر المغضوب علیهم نه کسانى که مورد غضـب تـو   . مسلم و حنیف باشیم
ط آنها را نمى خواهیم راه شـدادها و نمرودهـا و   ما صرا. اى خدا قرار گرفته اند

فرعونها و هر طاغوت و طاغوتیها دیگـرى را نمـى خـواهیم و از آنهـا دورى و     
به عبارت دیگر همان تولى و تبرى در نماز تکرار شده و تذکر . برائت مى جوییم

 ـ. و الا الضالین: بعد در نماز مى گوییم. لازم در این زمینه بیان گردیده است ک ی
طاغوت است و گاهى عالمانه یـا جاهلانـه پیـروى از     وقتى است انسان خودش

ما در نماز از خدا مى خواهیم که ما را حتـى جاهلانـه هـم از    . طاغوت مى کند
خلاصه اینکه قرآن اولین شرط را براى ایمان بـاطنى  . پیروان طاغوتها قرار ندهد

  . و عملى خضوع در نماز مى داند
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  از لغو اعراض: گفتار دوم
  لغوهاى قولى -فصل اول 

و اللـذین هـم عـن اللغـو     . صفت دوم مومنین واقعى اعـراض از لغـو اسـت    
یعنى و کسانى که از لغو دورى و اعـراض و دورى از لغـو بـه چـه      )38( معرضون

معنى است؟ خود لغو چیست؟ تقسیمات آن کدام است؟ اینها سوالهایى است کـه  
راض که در قرآن آمده و به معنـى دورى کامـل   اع. باید به آنها جواب داده شود

که اینجـا بایـد دیـد لغـو     . یعنى مومن واقعى گردگناه و گرد لغو نمى گردد. است
بنـابراین  . چیست؟ لغو در حقیقت به معنى کار بى هدف و بدون نتیجه مفید است

همانگونه که برخى مفسرین فرموده اند لغو به هر گفتار یا عملى که فایـده قابـل   
مفسرین عظیم الشان ما لغو را به معانى . حظه اى نداشته باشد اطلاق مى شودملا

مثلا لغو بـه معنـى باطـل، بـه معنـى همـه گناهـان و        . مختلفى تفسیر فرموده اند
معاصى، به معنى دشنام گویى به صورت ابتدایى یا انتقام گیرى، به معنـى غنـا و   

مرحـوم   )39(.غ تفسیر شده استلهو و لعب، به معنى شرك و بالاخره به معنى درو
: علامه بزرگوار آقاى طباطبایى رضوان االله علیه در تفسیر المیـزان مـى فرمایـد   

اللغو من الفعل هو مالا فائده فیه فاللغو من الافعال فى نظر الدین الاعمال المباحه 
یعنـى   )40( و بنظره ادق هو ما عداالمستحبات و الواجبات... التى لاینفع فى الاخره

پس بـه آن کارهـاى   . فعل لغو آن کارى است که منفعت و فایده اى نداشته باشد
مباحى که انجام آن کارها منفعت اخروى در بر ندارد لغو مى گوینـد، و بـه نظـر    

و آنچـه مبنـاى   . دقیقتر باید گفت لغو کارى است که مسـتحب و واجـب نباشـد   
یعنى هر چه . ى باشدمباحث آینده ما در این موضوع است همین تعریف از لغو م

بـر ایـن اسـاس اعمـال     . غیر از مستحبات و واجبات است را لغو تلقى مى کنیم
پس معناى لغو مفهوم . حرام، مکروه و مباح مرجوح نیز از اقسام لغو خواهد بود
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یعنى . از سوى دیگر منظور ما از معناى فعل نیز همینطور است. گسترده آن است
  . ه شامل اقوال و ملکات روحى نیز مى شودمراد از افعال، مفهومى است ک

اعمال انسان از دو حالت نیست یا اکتسابى است یعنى آن اعمالى کـه انسـان   
فرا مى گیرد، و یا غیر اکتسابى است یعنى آن دسته اعمالى که انسان احتیاج بـه  

  . فراگیرى آن ندارد
  :اما خود اعمال غیر اکتسابى انسان سه قسمت مى شود

  رفلکسىاعمال  - 1
  اعمال غریزى - 2
  اعمال فطرى - 3

به آن دسته از اعمال انسان که در بعد جسـمانى اوسـت و انجـام آن اعمـال     
احتیاج به اراده او ندارد مثل گردش خون در بدن و یا ضربان قلـب و یـا مثـل    
تنگ و گشاد شدن مردمک چشم در روشنایى و تاریکى، اعمال رفلکسى گفتـه  

از اعمال انسان که احتیاج به اراده او ندارد اما در بخـش  مى شود و به آن دسته 
جسمانى انسان نیست مثل دوست داشتنها، دشـمن داشـتنها، علاقـه هـا، حبهـا،      
بغضها، علاقه مادر به فرزند و مسائل جنسى، که اینها هیچکدام اکتسابى نیسـتند  

تولـد   و به آن دسته از اعمال انسان که مثل بعـد غریـزى بـا   . غریزى مى گویند
انسان همراه او بوده است و احتیاج به اراده انسان نـدارد و جایگـاه آن در روح   
انسان است اعمال فطرى گفته مى شود، که از جمله این اعمال فطرى بعد زیبائى 

مثلا مساءله . دوستى، بعد نیکى، بعد حقیقت جویى بعد پرستش روح آدمى است
به یـک دایـه لال بسـپارند و آن     خدا جویى فطرى است یعنى که اگر کودکى را

دایه او را به بیابان و دور از مردم نگهدارى کند، وقتى که طفل بزرگ مـى شـود   
آسمان و زمین و ستارگان و آیات الهى را که مى بیند خودبخود به وجود خـالق  
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البته بعد فطرى جدا شده از . پى مى برد که ما به این نوع عمل، فطرى مى گوییم
زى است ولى آن دسته از اعمال غریزى کـه مـا بـا حیـوان در آن     همان بعد غری

مشترکیم را غریزه و آن دسته از اعمال غریزى را که در آن ها بـا حیـوان وجـه    
  . مشترك نداریم، مثل علم دوستى و کمال جویى، اینها را فطرى مى گوییم

  تقسیم بندى اعمال از نظر شرعى 
  :پنج حالت خارج نیستاما اعمال انسان از نظر شرعى نیز از 

  مباح - 5مکروه  - 4مستحب  - 3حرام  - 2واجب  - 1
اعمال واجب به آن دسته از کارها که انجام آن از نظر شرع ضـرورت و لازم  

  . است و از ترك آن نهى شده اطلاق مى شود
اعمال حرام به آن دسته از کارها که انجام آن باطل و بیهوده و مضر اسـت و  

  . از انجام آن نهى شده و بر آن وعده عذاب داده شده گفته مى شود
اعمال مستحب به آن دسته کارها که انجام آن بهتر از ترك آن است گفته مى 

  . شود، یعنى به انجام آن امر شده ولى ترك آن هم عقاب ندارد
عمال مکروه به آن دسته از کارها که ترك آن از نظر شرع بهتر از انجـام آن  ا

است، اطلاق مى شود یعنى از انجام آن نهى شده ولى در صورت انجام آن عقابى 
  . وجود ندارد

اعمال مباح به آن دسته از کارها که انجام دادن یـا تـرك کـردن آن مسـاوى     
گـاهى مرجـوح و زمـانى نیـز      ولى مباح گـاهى راجـح و  . است، گفته مى شود

  . متساوى الطرفین است
حال ببینیم در میان اعمال غیر اکتسابى ما، فعل حرام یـا مکـروه یعنـى لغـو     
وجود دارد یا نه؟ در بعد اعمال رفلکسى و فطرى ما به هـیچ وجـه لغـو وجـود     
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اما در بعد غریزى از اعمال غیر اکتسابى اگر افراط بشود و از مرز اعتدال . ندارد
  . بگذرد این عدم اعتدال سرچشمه تمامى لغوها مى شود

  لغو قولى  -انواع لغو 
اما خود لغو بر دو قسم است که در بعد غریزى و یا اعمال اکتسابى مشـاهده  

  . مى شود، یکى لغو قولى و دیگرى لغو فعلى
یعنـى آن  . به لغوهایى که از زبان صادر مى شود لغـو قـولى گفتـه مـى شـود     

روایات فراوانى در مـورد ایـن گونـه    . لغوهایى که در مقال و گفتار موجود است
اللسان جرمه مشهور است که . لغوها که منشاء آن زبان مى باشد وارد شده است

ناه و عصیان آن بسى ناچیز و اما گ) کمیت آن(زبان جرم آن  صغیر و جرمه کبیر
حتى اگر گفتارى حرام نباشد ولى سخن بیهوده یا بیجایى باشد و یا . بزرگ است

  . کسى پرگویى کند این لغو است

  لغو فعلى 
به لغوهایى که به غیر از زبان از جوارح دیگر بدن صادر مى شود لغـو فعلـى   

  . اطلاق مى شود
د بر سر یتیم بى گناهى بزند، مثل دست و یا پا و امثال آن مثلا دست، مى توان

. که این لغو است و یا پا مى تواند به محلى که نباید برود، برود این باز لغو اسـت 
. چشم اگر به نامحرم بنگرد لغو است، گوش اگر موسیقى حرام بشنود لغـو اسـت  

اینها همه لغوهاى فعلى است و خود لغو فعلى تقسیماتى دارد که در جـاى خـود   
  :یم اما لغو قولى مى تواند شامل این موارد باشدبه آن مى پرداز

که ما در مورد ایـن  ... غیبت، تهمت، افک، شهادت ناحق، دروغ، سخن چینى
هر نوع فعل و . لغوها با استعانت از پروردگار متعال مشروحا توضیح خواهیم داد

اینجا متذکر مى شوم کـه بـا   . عمل که حرام نباشد ولى بیهوده باشد نیز لغو است
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البتـه  . توجه به تعریف لغو ختى اعمال مباح مساوى الطرفین را نبایـد انجـام داد  
شاید بتوان گفت در زمان ما مشکل است کسى بتواند به این شدت از لغو دورى 

پس چطور اعراض از لغو شرط ایمان قرار داده شده اسـت؟ اینجاسـت کـه    . کند
. غوهاى حرام نیز مى شـود مى گوئیم مراد از لغو، مفهوم اعم آن است که شامل ل

ولى دورى از مطلق لغو مربوط به درجات عالى مومنین واقعى است نه اینکه اگر 
  . کسى به این شدت اعراض از لغو نداشت بى دین باشد

  لغوهاى قولى

  غیبت - 1 
  تعریف غیبت  

یـا  (غیبت یعنى در مورد مومنى سخنى بگویى  الغیبه ذکرك لاخیرك بمایکره
این تعریف را مرجع عظیم الشان . که مورد خوشایند او نیست) انىمطلبى را بفهم

بر اساس این تعریف مى . مرحوم شیخ انصارى رضوان االله علیه نقل فرموده است
توان گفت سخن ناخوشایند چه در حضور شخص و چه در غیاب او باشد فرقى 

گر چه غیبت اصطلاحى مربـوط بـه زمـان    . نمى کند و غیبت محسوب مى شود
غیبـت انـواعى   . دم حضور یا عدم اطلاع و رضایت شخص غیبت شونده استع

دارد اینطور نیست که غیبت فقط از طریق زبان صورت گیرد بلکه هر کارى کـه  
به سبب آن ذکرى از مومنین بشود که خوشایند آنان نیست غیبت محسوب مـى  

  . در این صورت مى توان این نوع غیبت را لغو فعلى دانست. شود
  ع غیبت انوا

  :غیبت داراى انواعى است
 7غمزى  - 6ایمائى  - 5اشاره اى  - 4تصریحى  - 3فعلى  - 2قولى  - 1

  حرکتى - 9کتابتى  - 8رمزى  -
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آن دسته از غیبتها که با زبان انجام مى گیـرد یعنـى انسـان بـا تکلـم زمینـه       
آن دسته ناراحتى و ناخوشایندى فرد مومنى را فراهم کند غیبت قولى نام دارد و 

از غیبتها که با دیگر اعضاى بدن بجز زبان صورت گیرد غیبت فعلى نامیده مـى  
  . شود

  . اما غیبت قولى از دو حال خارج نیست یا تصریحى و یا اشاره اى است
ولى گاهى هم . گاهى انسان صراحتا مى گوید فلان شخص داراى عیب است

بنابراین . ى بدگویى مى نمایدبا کنایه زدن و طعنه گوئى و امثال آن نسبت به کس
هر دو نوع غیبت تصریحى و اشـاره اى ممکـن اسـت در نـوع قـولى از غیبـت       

  . موجود باشد
اما غیبت فعلى مى تواند ایمائى باشد، یعنى با تکان دادن دست و یا اشاره اى 

یعنى بـا حرکـت   . و مى توان غمزى باشد. با سر، کسى را مورد استهزاء قرار داد
بدن به طریق و نوع خاصى کسى را مورد تمسخر قـرار داد و مـى    دادن اعضاى

توان کتابتى باشد یعنى در نوشتار انسان غیبت کند و نیز مى تواند حرکتى باشـد  
  . باعث غیبت شود... با مژگان چشم، با حرکت دادن لب و دهان و

  باعث غیبت 
زهـایى باعـث   اما نگاهى داشته باشیم به انگیزه هاى غیبت یعنى ببینیم چه چی

  :این عوامل عبارتند از. این مى شود که انسان به انجام غیبت آلوده گردد
  :غضب - 1

خشمناکى و عصبانیت یکى از حالاتى اسـت کـه انسـان را از حـال طبیعـى      
چـه  . خارج مى کند و امکان تصمیم گیرى عقلانى را از انسان سلب مـى نمایـد  

  . ند که این غیبت استبسا در این حالت انسان از دیگران بدگویى ک
  :حقد - 2
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کینه توزى نسبت به افراد موجب دشمنى ورزیدن با آنها مـى شـود و زمینـه    
مساعدى براى بدگویى کردن و یا به هر شکل دیگرى غیبت نمودن را فراهم مى 

  . آورد
  :حسد - 3

که خداوند ما را از آن دور بدارد و باید از شـر  (یکى از امراض روحى است 
وقتـى شخصـى از اینکـه دیگـرى داراى      ).حسود به خداوند پنـاه بـرد  حسد و 

امکاناتى مثل ماشین، در آمد و شغل خوب است احساس نـاراحتى مـى کنـد و    
مثلا . این همان حسد است این حسد او باعث مى شود تا از محسود بدگویى کند

 با تملق بالا رفته بـا دروغ گـویى، بـا دو چهـره    ) محسود(مى گوید این شخص 
پس حسادت عامل موثرى در انجام عمل . خلاصه اینکه غیبت مى کند... بودن و

  . زشت غیبت است
  :استهزاء و سخریه - 4

. مشاهده مى شود بعضى دوست دارند دیگران را مـورد اسـتهزاء قـرار دهنـد    
ایـراد   گویا اصلا طبیعت آنان این است که مردم را مسخره کنند، از یک شـخص 

از عینک یا موى سر دیگرى عیب جویى . است و بخندندبگیرند که کلاهش کج 
حس خشنودى . اصلا نمى توانند انسان آرام و سالمى باشند. کنند و ایراد بگیرند

از تمسخر کردن، باعث بدگویى و غیبت دیگران مى شود که متاءسفانه این نـوع  
  . غیبت در جامعه ما فراوان است

  :لعب و هزل - 5
ه کار مردم ندارد و قصد تمسخر کردن کسى را نیـز  گاهى غیبت کننده کارى ب

ندارد اما براى اینکه خودش خوش باشد و به او بد نگذرد شـروع مـى کنـد بـه     
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حرف این و آن را به میـان آوردن و از معایـب افـراد سـخن گفـتن و بـر آنهـا        
  . خندیدن که این نوع نیز از انواع غیبت محسوب مى شود

  :اراده افتخار و مباهات - 6
چه بسا افرادى براى اینکه خودشان را شخص خوبى جلوه دهند دیگـران را  
سرزنش مى کنند، مثلا شخصى مى گوید من مدت بیست سال است خدمت کرده 

امـا فلانـى را مـى    . ام و در این مدت حتى یک روز غیبت غیر موجه نداشته ام
و غیـر  ماه است خدمت مى کند ضمن اینکه دیر مى آید چند روز به نح ـ 6بینى 

موجه در محل کار حاضر نشده، یعنى براى اینکه خودش را خوب جلـوه دهـد   
  . دیگرى را خراب مى کند و این نیز از انواع غیبت است

  :برائت از گناه - 7
گاهى به شخصى اتهامى وارد مى شود و براى نجات و خلاصـى خـود از آن   

ن به او خوشبین اتهام مى گوید فلان شخص این عمل را انجام داده است چون م
نیستم و به خاطر اینکه خودش را از اتهام دور کند پاى بى گنـاه دیگـرى را بـه    

  . میان مى کشد و این هم از انواع غیبت بلکه یکى از بدترین نوع آن است
  :مرافعه و مساعدت بر کلام - 8

و آن این است که کسى . امروزه میزان زیادى از غیبتها از این نوع غیبت است
هر کس از یک . جلسى نشسته و مى بیند دیگران مشغول سخن گفتن هستنددر م

از افراد و اشـخاص گرفتـه تـا ادارات و شـغلها و     . درى سخن به میان مى آورد
مـى   خوب در این همه صحبت قطعاء اکثر اوقات غیبت دیگران هم پیش. پستها

  ؟ آید، که این آقا بیند اگر او بخواهد اعتراض کند و یا بگوید چرا
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و یا اینکه اگر با آنها همراهى نکند و او هم یکـى از ایـن موضـوعات را پـیش     
بالاخره او ... نکشد از معرکه دور مى ماند و اگر حرفى بزند او را طرد مى کنند و

 . هم یکى از همه مى شود و شریک گناه

  :جرح شهود - 9
اه شـهودى  شخصى را به نام متهم به دادگاه احضار کرده اند، در محضر دادگ ـ

مـى   این متهم که در حقیقـت خـودش  . هم آمده اند که علیه متهم شهادت بدهند
داند که گناهکار است و شهود راست مى گویند، براى اینکه خود را تبرئـه کنـد   
به آنها نسبت بى عدالتى یا دروغگویى یا بى اطلاعى از جریان مى دهد که ایـن  

   .بنا به یک تعریف، نیز از انواع غیبت است
  : حس رحمت - 10

مـثلا مـى بینـد    . گاهى بعضى منظره ها انسان را تحت تاءثیر قرار مـى دهـد  
مـى رسـد    به هر کس. شخصى که تا به حال آبرومند بوده، به تکدى افتاده است
به او مى گویند آخر . مى گوید نمى دانى چقدر متاءثرم، اگر بدانى چقدر ناراحتم

به حال با آبرو زندگانى مى کرد گدایى مـى   که تا! فلانى: چه خبر شده مى گوید
این یکى از انواع غیبت است چه بسـا غیبـت کننـده هـم خیـال مـى کنـد        . کند

گاهى تعجب باعث غیبـت مـى   . دلسوزى کرده و احساس همدردى داشته است
مواردى پیش مى آید که انسان اشخاصى را که به آنهـا اطمینـان دارد و از   . شود

تند دست به اعمال زشتى مى زننـد کـه از ایـن افـراد     نظر او اشخاص خوبى هس
یعنى ما تعجـب مـى کنـیم و    . خیلى بعید بوده است و این انگیزه غیبت مى شود

پشت سر او به عنوان اظهار تعجب، گناه او را نقل مـى نمـاییم، کـه ایـن غیبـت      
خـوب مسـاءله   . پس معلوم شد چه چیزهایى مى تواند انگیزه غیبت شود. است

: خداوند مى فرماید. قى مانده اینکه بدانیم تا چه حد غیبت مذموم استاى که با
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مساءله غیبت را به خـوردن   )41( ایحب احدکم این یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه
گوشت بدن برادرى که فوت شده تشبیه مى کند و بعد مى فرماید بدیهى است که 

پس بایـد از  (کنید  از خوردن گوشت مرده برادر خود کراهت دارید و دورى مى
روایت شده است که حضـرت    از رسول گرامى اکرم ). غیبت هم دورى کنید

ایاکم و الغیبه اشد من الزنا فان الرجل یزنى و یتوب فیتوب االله علیـه  : فرموده اند
ایـاکم کـه در اینجـا آمـده      )42( و ان صاحب الغیبه لایغفر له حتى یغفر له صاحبه

ایاکم و الغیبه یعنـى اتقـوا   : اینجا که پیغمبر مى فرماید. معنى تحذیر است است به
انفسکم من الغیبه بپرهیزید و دورى کنید از غیبت که به درسـتى گنـاه غیبـت از    

چه آنکه شخصى که زنا کرده، اگر توبه واقعى کند خداونـد  . گناه زنا بیشتر است
، خداوند او را نمى آمـرزد مگـر   اما کسى که غیبت کند. توبه او را قبول مى کند

اینکه شخص غیبت شـده او را راضـى شـود و در ایـن زمینـه از امـام صـادق        
الغیبـه حـرام علـى کـل مسـلم و انهـا لتاکـل        : روایت شده است که فرمود 

غیبت بـر هـر مسـلمانى حـرام اسـت و بـه        )43( الحسنات کما تاکل النار الحطب
بلعد همانطور که آتش چوب به خاکستر تبـدیل   درستى که غیبت حسنات را مى

  . مى کند
  راه هاى دورى از غیبت 

علماى اخلاق و بزرگان اهل علم و عمل در خصوص علاج بیمارى روحى و 
این گناه بزرگ راههایى را بیان داشته اند که در اینجا اجمالا بـه آن اشـاره مـى    

  . کنیم
  یاد آورى مفاسد دنیوى غیبت  - 1

ین است که انسان مفاسد دنیوى غیبت را مد نظـر بیـاورد و ببینـد    مورد اول ا
مثلا یـک غیبـت   . اگر اقدام به غیبت کند چقدر فساد مى تواند همراه داشته باشد
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مى تواند باعث عداوت، کینه توزى، بغض، بى عفتـى، جـرح و قتـل، بـدبینى و     
توانـد   معلوم است اگر کسى به این مساءله کـه یـک غیبـت مـى    . امثال آن باشد

بـالاخص  . باعث این همه فساد شود توجه کند، از انجام غیبت منصرف مى شود
  . اگر به این توجه کند که اثرات سوء این غیبت دچار خود او نیز خواهد گشت

  یادآورى مفاسد اخروى غیبت  - 2
ما مسلمین که معتقد به دنیاى آخرت هستیم باید مراقب اعمـال و رفتارمـان   

شد، پس باید به مفاسد اخروى غیبت نیز توجه نماییم، تا بدین باشیم که خوب با
وسیله جراءت بر انجام غیبت در ما پیدا نشود، چون غیبـت تمـام اعمـال نیـک     

در آن روایتى که بیان شد . انسان را از بین مى برد و بر آنها خط بطلان مى کشد
ا لتاکـل الحسـنات کمـا    الغیبه حرام على کل مسلم و انه: فرمود امام صادق 

غیبت بر هر مسلمانى حرام است و ایـن غیبـت خوبیهـا را     )44( تاکل النار الحطب
پس انسان مومن اگر توجـه  . نابود مى کند همچنانکه آتش چوب را مى سوزاند

کند که تمام عبادات نیکش به خاطر غیبت، تباه مى شود قطعا به این امر تـن در  
  . نخواهد داد

  مراقبت از زبان  - 2
بعضى افراد هستند کـه نمـى   . دیگر اینکه انسان باید زبان خود را مراقبت کند

توانند چه مى گویند و چرا مى گویند گفتار آنها چه نفعى دارد و یا چه ضررى؟ 
انسان باید مراقب باشد که . و بدون توجه سخن مى گویند، که این صحیح نیست

همچنان که به موجب روایتـى رسـول   . د گفته شودهر سخنى و در هر جایى نبای
اگر بنا باشـد در   )45( ان کان فى شیى ء شوم ففى اللسان: فرمود  گرامى اکرم 

  . یک عضو از اعضاى بدن پلیدى و شومى باشد در زبان است
  زبان بریده به کنجى نشسته صم بکـم 

  به از کسى که نباشد زبانش اندر حکـم      
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  یاد آورى منافع ترك غیبت  - 4
اگر انسان . مراقبت انسان از زبان خود عامل موثرى در دورى از غیبت است

چیسـت؟   فکر کند که اگر من زبانم را بگردش در نیاورم و غیبت نکنم منـافعش 
بـاترك غیبـت در جامعـه    . توجه به این فوائد خودش موثر در ترك غیبت است

خوش بینى، جایگزین سوء ظـن هـا مـى    . ى شوداطمینان جایگزین بدبینى ها م
گردد و زمینه کدورت ها و کینه توزى ها از بین مى رود و آبروى افراد محفوظ 

  . بالاخره توجه به فوائد ترك غیبت در ترك آن مفید است ...مى ماند و
  تفکر قبل از کلام  - 5

کـلام   دیگر از مواردى که در ترك غیبت مى تواند موثر افتـد تفکـر قبـل از   
  . است

باید انسان خود را عادت دهد به اینکه همیشه قبل از سخن گفتن فکر کنـد و  
معـروف اسـت برخـى    . این نیز عامل بسیار موثرى اسـت . سنجیده سخن بگوید

علماء که در سیر و سلوك عرفانى بوده اند براى مراقبـت شـدید از زبانشـان و    
د مى گذاشـته انـد تـا بهتـر     عادت به تفکر قبل از کلام سنگ ریزه در دهان خو

بتوانند از زبان خود مراقبت کنند، این موضوع مى توانـد اهمیـت تفکـر قبـل از     
  . سخن را به ما بفهماند

  استمرار تکلیف نفس به عوامل بازدارنده  - 6
اما مهمتر از همه اینها آن است که انسان مراقب باشد که به عوامل بازدارنـده  

بایـد  . در که دیگر رغبت و میلى به غیبت نداشته باشـد از غیبت پایبند بماند، آنق
  . دانست انسان مى تواند میل جلى و میل خفى به غیبت داشته باشد

میل جل آن است که هر جا امکان داشته باشد علنا غیبـت مـى کنـد و میـل     
خفى آن است که خود را دوستدار غیبت نشان نمى دهد اما قلبا از انجام غیبـت  
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دمى باید آن امور پنجگانه را مدام در یادداشته باشد تـا زمـانى   راضى است لذا آ
  . که میل خفى و جلى به غیبت از وجود انسان زائل شود

  مسوغات غیبت 
مواردى که انجام غیبت مذموم نیست و گناهى ندارد تا بـه مـورد بیـان شـده     

  :است
 وقتى مظلومى نزد قاضـى یـا شـخص   . اول در مورد تظلم و دادخواهى است

ئولى مى خواهد دادخواهى کند و یا حتى شخصى مـى خواهـد حـق مسـلم     مس
خودش را از دیگرى بستاند، طرف مقابل که ظلم کرده از سخنان دادخواه چه در 
حضور او و چه در غیاب او خشنود نیست امـا مـع الوصـف ایـن عمـل غیبـت       

  . محسوب نمى گردد
حله شما یک خانه، مثلا در م. دوم کمک خواستن براى مبارزه با مفاسد است

لانه فساد شده و مرکز توزیع هروئین است و احتمال دارد که باعث فساد کشیده 
شدن اهالى شود، بیان این موضوع به دیگران جهت جلب کمک و دفـع مفسـده   

  . غیبت نیست
مثلا در امر ازدواج و یا در مورد امانت، یک نفـر  . سوم در مقام مشاوره است

د که شما آیا فلان خانواده را مى شناسید؟ آیا مناسـب  آمده با ما مشورت مى کن
شـما اگـر از فسـادى در آن    . است من با دختر این خانواده ازدواج کنم یا خیـر 

خانواده خبر دارید که این شخص نباید با آنها وصلت نماید اینجا باید بیان کنیـد  
که این ازدواج به مصلحت او نیست و این نوع مشـورت غیبـت محسـوب نمـى     

سؤ ال کرد که آیا  یا اگر کسى در خصوص امانت سپردن چیزى به شخص. شود
فلان شخص صلاحیت را دارد یا خیر؟ شما اگر این صلاحیت را در او نمى بینید 

  . باید او را مطلع کنید
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. چهارم تکذیب ادعاى کسى که به دروغ خود را به طائفه اى نسبت مى دهـد 
مثلا شخصى را مى بینید که خود را به دروغ منتسب به سادات بنـى هاشـم مـى    

شما مى توانید به او اعتراض نمایید و در غیاب او نیز به مـردم بگوییـد و   . نماید
  . این اقدام غیبت محسوب نمى شود

اگر کسى مساءله اى را که مربوط به دین نیسـت  . استپنجم در مورد بدعت 
جزء مسائل دینى معرفى کند این بدعت است و باید با بدعت گزار مخالفت کـرد  
و کار او را براى مردم روشن ساخت و این هم غیبت نیست بلکه این افشا گرى 

  . لازم است و الا اساس دین از بین مى رود
در موضوعى مظلوم واقع شده یا حقى  ششم اگر شما اطلاع دارید که شخصى

بر دیگرى دارد و نفع او شهادت بدهید، گرچه خوشایند ظالم نیسـت ولـى ایـن    
  . غیبت محسوب نمى شود بلکه در مواردى شهادت، واجب است

هفتم آنجایى است که شخصى داراى یک وصف و صفتى است کـه بـدون آن   
ور، لنگ و امثال آنها او را مى به هیچ وجه شناخته نمى شود مثلا به نام عاجز، ک

خوانند، اگر به نحوى باشد که بدون ذکر صفت مربوط شناخته نشود، اینجا ذکـر  
به شرطى که آن وصـف بـه قصـد شـناخته     . آن صفت غیبت محسوب نمى شود

  . شدن آن شخص بیان شود
هشتم زمانى که شخصى آنقدر مرتکب فساد شده و گناه کبیـره علنـى انجـام    

خودش  ر به عنوان فاسق و متظاهر به فسق معروف شده، این شخصداده که دیگ
عرض و آبروى اجتماعى خود را برده و بر همین اساس غیبت کردن و در مورد 

البته باید توجه داشت غیبت چنین شخصى در مورد همان عمـل  . او حرام نیست
  . حرامى که علنى مرتکب مى شود جایز است و در موارد دیگر جایز نیست
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منظور، کودك غیر ممیز است که . نهم مورد دیگر غیبت در مورد کودك است
هنوز خوب و بد را تشخیص نمى دهد، که گفته شده غیبـت در مـورد او جـایز    

چون هنوز اصولا وجهه اجتماعى پیدا نکرده و شخیصت او در جامعه نمى . است
یله غیبت به تواند مطرح باشد و مساءله مهمى در خصوص او وجود ندارد تا بوس

البته این مورد از حیث فتوى اختلافى است و هر کـس  . موقعیت او لطمه بخورد
  . باید به فتواى مرجع تقلید خود رجوع کند

  کفاره غیبت 
در غیبت دو حق وجود دارد، یکى حق االله و دیگرى حـق النـاس، در مـورد    

و توبه نمـود،   حق االله یعنى براى اینکه خداوند از حق خود بگذرد، باید استغفار
. و اما در مورد حق الناس باید از صاحبان حق استحلال نمـود . البته توبه حقیقى

  :در مورد جنبه حق الناسى غیبت چند صورت وجود دارد
  . کسى که غیبت او شده از دنیا رفته است -الف 
کسى که غیبت او شده به طورى غایب است که دسترسى بـه او امکـان    -ب 
  . ندارد

رسى به او ممکن نیست، اما خبر غیبت به او نرسـیده و اگـر برسـد    دست -ج 
  . فتنه بر پا مى شود

خبر به او رسیده باشد و یا اگر هم خبر به او برسد احتمال آشـوب نمـى    -د
  . رود

در مورد اول و دوم غیبت کننده باید سعى کنـد حتـى المقـدور اثـرات سـوء      
جبران و براى ) شخص غیبت شدهاز جمله آبروى (اجتماعى غیبت انجام شده را 

  . او طلب مغفرت و بخشش از خداوند بنماید
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در مورد سوم غیبت کننده باید صبر کند تا موقعیت مناسبى پدید آید آن وقت 
در مورد چهارم غیبـت کننـده بایـد از    . از شخص مورد غیبت طلب رضایت کند

ام کنـد، اثـرات   غیبت شونده طلب رضایت کند، بر او درود بفرستد و او را احتـر 
. سوء غیبت خود را از بین ببرد و از کرده خویش اظهار ندامت و پشیمانى بنماید

  . که این اقدامات در مقابل گناهش حسنه اى خواهد بود

  تهمت - 2
بحث ما در مورد اعراض از لغو است که به تعبیر قرآن در سـوره مـؤ منـون     

یکى از انواع . ابى انسان بودبحث در لغوهاى قولى اعمال اکتس. شرط ایمان است
بارز این نوع لغو را بررسى کردیم و اما مساءله تهمت یا بهتان را در این جلسـه  

  . بررسى مى نماییم
  تعریف تهمت یا بهتان 

بهتان یعنى به شخص مومنى نسبتى بدهیم که واقعیت ندارد و از ایـن نسـبت   
  . واند داشته باشدبهتان دو صورت مى ت. برى است و از آن رنجیده مى شود

  . در حضور متهم بهتان به او زده شود - 1
  . در غیاب متهم بهتان به او زده شود - 2

در صورت اول، گناه ضمن اینکه تهمت است از شدیدترین نوع دروغ نیز مى 
باشد، زیرا بهتان زننده در مقابل و حضور شخصى ایستاده و به او نسبتى داده که 

ولى در صورت دوم این گناه . ین عمل دروغ نیز هستپس ا. در وجود او نیست
  . شدیدتر از غیبت است

زیرا غیبت آن بود که به کسى نسبتى که در او هست بدهیم و او رنجیده شود 
ولى آنچه که نسبت مربوط کذب است به وضوح روشـن اسـت کـه ایـن عمـل،      

  . غیبت سخت ترى است و گناه آن شدیدتر است
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کنم ما اگر در رفع این مفاسد اخلاقـى کوشـا نباشـیم،     نکته اى که باید اشاره
زیرا فردا که این مفاسـد رواج پیـدا کـرد    . دود آن به چشم خود ما خواهد رفت

با حرکـت ایـن زبـان بـه ایـن      . ممکن است به ما هم نسبت هاى ناروایى بدهند
کوچکى آبروى شخص با یک تهمت از بین برود و حتى یک عمر خانـه نشـین   

ر لحظه زندگى براى او مرگ تدریجى خواهد بود و این نوع مـرگ  مى شود و ه
ما باید فکر کنیم چرا بـى جهـت   . بسیار از مرگ واقعى بر او سخت تر مى گذرد

نسبت ناروا به کسى بدهیم، بر فرض که چنین تهمتى به نفع ما هم باشد، مگر این 
بـالاخره مواظـب   او ! دنیا و عمر ما در آنچه در دنیا است تا کى باقى مى مانـد؟ 

  . باشیم با آبروى افراد بازى نکنیم
تذکر اینست که بسیار اتفاق مى افتد بدگمانى باعث تهمت مـى شـود، انسـان    

راست  مشکوك مى شود و شک خود را یقین مى پندارد و آنچه را که به گمانش
در صورتى که قرآن مى فرمایـد بسـیارى   . مى آمده را به دیگرى نسبت مى دهد

 یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اثـم . هاى ما گناه استاز گمان 
یعنى اى مومنین از بسیارى از گمانها بپرهیزید زیـرا برخـى از گمانهـا گنـاه      )46(

پس نباید هر چه گمان ما رسـید آن را حقیقـت بپنـداریم و آن را مبنـاى     . است
ت ما تصور کنیم فلان آقـا  چه آنکه در این میان ممکن اس. عمل خود قرار دهیم

آن عمل را به او نسبت بدهیم  فلان کار را انجام داده و بنابر گمان و ظن خویش
و وقتـى آبـروى کسـى رفـت     . و بعدا روشن شود خلاف واقع را نسبت داده ایم

پس مراقـب  . دیگر نمى شود آن را باز گرداند و روغن ریخته جمع شدنى نیست
خداوند در مقام سـرزنش  . اد توسط ما از بین نرودباشیم خطا نکنیم و آبروى افر
یعنـى   )47( این یتبعون الا الظن و ما تهـوى الانفـس  : پیروى از گمان فرموده است

  . آنان صرفا از گمانهاى بى اساس و هواى نفس پیروى مى کنند
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  مذمت تهمت 
آیه اى که از سوره نسا بیان کردیم خود تهمت را شدیدا مذمت مى کنـد و آن  

گناه مبین مى داند، یعنى گناه و جرمى که روشن است و پلیـدى و زشـتى آن   را 
من بهت مومنـا او  : مى فرماید  از طرفى رسول خدا . احتیاج به تاءمل ندارد

کسى که تهمت بزند به  )48( مومنه او قال فیه ما لیس فیه اقامه االله على تل من نار
چیزى در مورد او بگوید که در او نیست خداونـد او  و ) زن یا مرد مومن(مومنى 

  . را بر تپه اى از آتش وا مى دارد

  مداحى - 3
در مفهـوم کلـى   (توجه به این نکته لازم است که ما در بخش لغوهاى قـولى   
یک ضد عام داریم که آن عبارت از صمت به معنى سکوت است و در مورد ) آن

دروغ،  هر کدام از انواع لغوهاى قولى نیز یک ضد خـاص داریـم، ضـد خـاص    
صدق است، همچنانکه ضد خاص تهمت حرام و کارى بس زشت و پلیـد اسـت   

یا تعریف کردن خوب است یا خیر؟ اینجاست کـه بایـد متـذکر شـوم مـدح و      آ
ستایش از افراد در حضور یا در غیاب اشخاص به خودى خود مطلـوب اسـت   

ولى ما آفاتى داریم که اگر در مدح، مداح، و یا ) به شرط دارا بودن شرایط لازم(
  . ممدوح باشد این مدح، مضر و گاهى حرام است

   آفات مدح و مداح
  :در رابطه با ستایشگرى ممکن است آفات زیر به وجود آید
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  :تفریطى که منجر به کذب شود - 1
گفته ) بر خلاف واقع(مثلا اگر به یک نفر که معلومات او در حد ابتدایى است 

شود تو چنان انشاء و املاء خوبى دارى که افراد متخصص در رشـته ادبیـات و   
ادباء و نویسندگان به پاى تو نمى رسند، خوب این دروغ است و اگـر در مـدح   

حرام است و آفتى بـراى  زیاده روى شود آنقدرى که به دروغ بیانجامد این عمل 
  . مدح و مداح به حساب مى آید

  :نفاق - 2
اعم از اینکه سـتایش مـداح، راسـت    (اگر مداحى که دیگرى را مدح مى کند 
خودش به آن معتقد نباشـد، ایـن نـوع    ) باشد یا دروغ و در حد ممدوح یا نباشد

  . مدح نیز، دروغ و منافقانه است
  :مدح ظالم

د، چه آن ظالم صفت خوبى داشته باشد یـا نـه و   اگر کسى ظالمى را مدح کن
چه حالات قابل تمدیح در او نباشد، چون مدح مداح باعث خوشحالى و فرح او 
مى شود این مدح از نوع حرام است و این نشانگر آن است که اسلام تا چه حـد  

  . با ظلم در ستیز است
  :مدح فاسق - 4

د که به فسق و فجـور معـروف   کسى که آنقدر گناه کبیره انجام داده و مى ده
شده نباید او را مدح کرد، وقتى مى گوییم نباید او را مدح کرد یعنى حتـى اگـر   

کرد  صفاتى در او باشد که مستقلا قابلیت مدح را داشته باشد نباید او را ستایش
مـدح فاسـق باعـث    . و الا مدح بیجا که در مورد غیر فاسـق هـم حـرام اسـت    

جاد موقعیت اجتماعى براى فاسق و جراءت او بر گناه شادمانى و تشویق او و ای
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مى شود که مسـلما حـرام اسـت، مگـر اینکـه اطمینـان داشـته باشـیم از نظـر          
  . روانشناسى تکیه بر نقاط مثبت، چنین شخصى را به سوى صلاح سوق مى دهد

  :مدح موجب عجب و کبر ممدوح - 5
کنند کـه در ممـدوح   گاهى بعضى افراد در مدح کردن دیگران آنقدر غلو مى 

این نوع مدح چون مولد صفتى ناپسـند  . تکبر و خود بزرگ بینى ایجاد مى کنند
  . است حرام مى باشد

  :مدحى که ممدوح را از خود راضى کند - 6
مدحى که موجب شود تصور کند انسانى کامل و بسـیار والا و شایسـته مـى    

ز حرام است چه آنکه باشد و بالاخره از نفس خود راضى شود، این نوع مدح نی
  . غفلت از نفس، خود موجب گناهان و خطاهاى بسیارى مى گردد

  برخى روایات در مورد مدح 
اذا مـدحت اخـاك فـى وجهـه فکانمـا      : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 

وقتى دیگرى را رودرو مورد ستایش قـرار دهـى    )49( امررت على حلقه الموسى
آن حضرت در روایت دیگرى . که با تیغ برنده بر گلوى او بکشىمانند آن است 
  :فرموده است

لو مشى رجل الى رجل بسکین مرهف کان خیرا له مـن ان یثنـى علیـه فـى     
یعنى اگر کسى با چاقوى برنده بر کسى حمله ور شود بهتر از آن است  )50( وجهه

  . که او را مورد ستایش قرار دهد
چـه  . فت را هم رودروى ممـدوح انجـام نـداد   پس بهتر است حتى مدح بى آ

البته باید دانست مقوله تشـویق و  . آنکه مدح رودرو باعث فتور از عمل مى شود
  . تقدیر از افرادیکه استحقاق آن را دارند از این گفتار مستثنى است

  آفات ممدوح 
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  :در شخص مورد ستایش است این آفات پدیدار شود
  :حتغییر حالت او به وسیله مد - 1

وقتى کسى را که ستایش کردند اگر حالت او تغییر کرد و از نفس خود راضى 
شد، باید بداند در پرتگاه هلاکت قرار گرفته است، پس نبایـد بواسـطه سـتایش    

اصـولا  . دیگران حالت انسان تغییر کند و از خود راضى شود یا خوشنود گـردد 
ا را مورد سـتایش قـرار   باید توجه داشت چنانچه کارى کنیم که خداوند متعال م

دهد آن وقت مایه خوشنودى است نه زمانى که مخلوقى چـون خودمـان مـا را    
  . ستایش کند

  :مد نظر آوردن خوبى هاى خودش - 2
وقتى کسى را مدح مى کنند نباید اعمال خوب و نیک خود را مد نظر بیاورد، 

را مـدنظر  بلکه باید سعى کند اعمال زشت و پلید خود، قصورها و تقصـیرهایش  
بیاورد تا غرور و عجب و تکبر او را فرا نگیرد، در غیر این صورت دچار آفـت  

  . گردیده است
  :تایید قول مداح - 3

ممدوح نباید مواردى که به آن واسطه او را مدح مى کنند را تایید کند، بلکـه  
باید اظهار کند مداح در بیان ستایش او در اشتباه است و خـود را عـارى از آن   

البته این بدان معنى نیست که خود را همیشه در ضعف ببینـد و  . اط مثبت بداندنق
  . از نقاط قوت خود غافل باشد، بلکه در میان مردم این چنین عمل کند

یعنـى  . . الهم ان هـولاء لایعرفـونى و انـت تعرفننـى     :پس ممدوح باید بگوید
مى شناسند و تو مرا مرا ن) کسانى که مرا مدح و ستایش مى کنند(خداوندا اینان 

  . خوب مى شناسى
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اللهم اغفر لى یعلمون و لاتواخذنى بما یقولون : مى فرماید حضرت على 
مى  وقتى بعضى اصحاب خدمت حضرت على  )51( واجعلنى خیرا مما یظنون

بار : آمدند و او را به خاطر نقاط عالى قوت موجود در او مى ستودند، مى فرمود
خدایا پروردگار تو مرا در مورد آنچه اینان نمى دانند ببخشاى و مرا به آنچه آنها 

و بـالاخره  . مى گویند مواخذه مکن و مرا بهتر از آنچه گمان کرده اند قـرار بـده  
الا یسر بمدح الغیر و لایحزن بذمه یعنـى عاقـل   حاصل کلام اینکه العاقل ینبغى 

سزاوار است که به ستایش کسى خرسند نشود و به مـذمت کسـى هـم محـزون     
  . نگردد

  دروغ - 4
بحث راجع به اعراض از لغو است که شرط ایمان قرار داده شـده و از جملـه   

ما در جلسـات گذشـته   . لغوهاى قولى در بعد اعمال اکتسابى انسان دروغ است
ان کردیم که لغو، انواع مختلف و گوناگونى دارد و از نـوع لغوهـاى قـولى، در    بی

حالا مى پردازیم به نوع دیگـرى  . مورد غیبت و تهمت مشروحا توضیح داده شد
ابتـدا بایـد دیـد دروغ چیسـت؟ و     . از این لغوها که همان کذب یـا دروغ باشـد  

 ـ ى کـه خـلاف آن   دروغگو کیست؟ دروغ عبارت است از تفهیم و یا گفتن مطلب
صحیح باشد و دروغگو کسى است که به شکلى مطلبى را که خلاف واقع اسـت  

بدیهى است که دروغ عمل حرامى است و علت حرمت آن در . بیان یا تفهیم کند
لما فیه من الضرر على المخاطب او : عبارات علماى اخلاق چنین بیان شده است
یعنى دروغ  واقع فیصیر سبیا لجهلهعلى غیره و لایجابه اعتقاد المخاطب خلاف ال

و شـاید  . حرام است براى اینکه دروغ موجب ضرر و زیان شنونده آن مى شـود 
این ضرر دامنگیر غیر از شنونده هم بشود و نیز حرمت آن به این جهت است که 
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دروغ باعث مى شود شنونده به مطلبى ناصحیح و خلاف واقع معتقد شود که این 
  . د شدخود سبب جهل او خواه

اما دروغ داراى انواع و اقسامى است که ابتدا به دو قسم قولى و فعلى تقسیم 
  . مى شود

  تقسیمات دروغ 
  :کذب قولى

این نوع دروغ شامل اخبار به خلاف واقع، شهادت زور، افک، یمین کاذب، و 
  . عده دروغین مى شود

  :کذب فعلى
   .این نوع دروغ شامل کذب نیتى، عزمى و عملى مى گردد

اما دروغ در بخش دروغ هاى قولى، یعنى اخبـار بـه خـلاف واقـع و اینکـه      
شـهادت زور هـم همـان شـهادت     . انسان چیزى را خبر بدهد که صحیح نیسـت 

یعنى شخصى در دادگاه نزد قاضى شـهادت بدهـد بـه خـوبى     . ناحق دادن است
ى کسى، در حالى که مى داند انسان خوبى نیست یا بر بدى کسى، در حالى که م

یا در موارد خاص مثلا شهادت بدهد ایـن آقـا   . داند فردى است متدین و خوب
سارق است در حالى که او میگسارى نکرده بـوده، ایـن شـهادت، زور و حـرام     

یک خبرى . اما فک یعنى دامن زدن به شایعاتى که اساس آن معلوم نیست. است
اقعیت دارد یـا نـه،   در مورد یک موضوعى به انسان رسیده اما ما نمى دانیم که و

حال اگر آن مساءله مجهول الحال را به عنوان یک مساءله حقیقى منعکس کنـیم  
در یکى از شهرستانها  )52(نقل مى کند ) ره(مرحوم استاد مطهرى . این دروغ است

در اواخر ماه رمضان شایع مى شود که اول ماه شوال است و ماه رویـت شـده و   
یـک نفـر   . فطار و مراسم عید فطر را بر گزار کنندمردم مى توانند روزه خود را ا
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مى گوید من باید تحقیق کنم ببینم مساءله صحت دارد یا نه؟ بعد از شخصى مـى  
از . پرسد شما از کجا اطلاع دارید که ماه رویت شده، مى گوید از فلانـى شـنیدم  

این یکى مى پرسد او هم شخص دیگرى را معرفى مى کند و بالاخره نفر آخرى 
او به من گفت من بـا چشـمهاى   . خادم فلان مدرسه پرسیدم... گوید از آقاى مى

خودم ماه را دیدم و زمانى که به مدرسه مزبور و نزد آن خادم مى رود مى بینـد  
اینطور مسائل شایع مى شود و ما هم دامن مى زنـیم، کـه    گاهى. که او نابیناست

 . این عمل، حرام است

مثلا فروشنده مى گوید من این کالا . خوردن یمین کاذب هم یعنى قسم دروغ
را به فلان قیمت خریده ام، به خدا هم قسم مى خورد در حالى که کمتر خریـده  

  . است که این هم دروغ و حرام است
شخصى قول مى دهد و مى گویـد مـن   . وعده دروغ هم به همین شکل است

فردا یا یک ماه دیگـر  فردا به منزل شما مى آیم یا پولى را که از من طلب دارید 
مى دهم در حالى که همان زمان رعده کردن، مى داند که این کار را انجـام نمـى   

 . دهد این هم حرام است و جزء اقسام دروغ محسوب مى گردد

در اینجا . اما فعلى شامل سه قسمت، عزمى و وفاء به عزمى و عملى مى شود
  . این اصطلاحات را مختصرى توضیح مى دهیم

این نوع دروغ معمولا در عبادات است فردى کـه رو بـه   : دروغ نیتىکذب و 
خدا مى ایستد و نیت مى کند مثلا چهار رکعت نماز به جا مى آورم براى رضاى 
خدا، اگر در حقیقت نیت او این است که مردم بگویند او نمازگزار است پس این 

چنین است شخص در حقیقت نیت دروغین کرده و است و در عبادات دیگر نیز 
اما کذب عزمى به این شکل اسـت کـه   . و این نوع دروغ، فراوان یافت مى شود

گـاهى هـم   . انسان اراده اى اظهار کند که یقین دارد نمى تواند آن را عملى سازد
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مى شود که انسان عزم و اراده اش صحیح است، اما در وفاء به عـزم دروغ مـى   
ن کار خیر را انجام دهد امـا امـروز   یعنى دیروز تصمیم گرفته است که فلا. گوید

نوع عملى . به تصمیم خود وفا ندارد، او هم وفاء به عزم مرتکب کذب شده است
از کذب و دروغ آن است که انسان عملا صورت ظاهر خود را به نحوى بیارایـد  
و کیفیت آن را طورى قرار دهد که هر کس ببیند خیال کند او از بهترین انسـانها  

قیقت قصد او فساد باشد، این نیز نوعى دروغ است چه ظاهر حق است اما در ح
  . را نشان مى دهد در حالى که باطن او باطل است

اما برخى از انواع دروغ که ذکر شد گناه آن بیشتر است، یعنى از شـدیدترین  
  :انواع دروغ است که به ترتیب عبارتند از

  دروغ بستن به خدا و پیامبر و معصومین  - 1
  . شهادت زور - 2
  . قسم دروغ - 3
  . خلف وعده - 4
  )دروغ نیتى(دروغ گفتن به خدا در نماز  - 5

  برخى آیات و روایات در مورد کذب 
انما یفترى الکذب الذین لا خداوند دروغ را صفت افراد غیر مومن مى شمرد 

دا را بـاور  تنها کسانى دروغ پردازى مى کنند که آیـات خ ـ  )53( یومنون بایات االله
بنابراین صفت صدق و راستى مشخصه ایمان است، همـانطور کـه دروغ   . ندارند

در این زمینه روایات فراوانى داریم که . مشخصه بارز نقطه مقابل ایمان مى باشد
اگر بخواهیم آنها را ذکر کنیم مجالى نیست و فقط به ذکر چند روایت بسنده مـى  

ایـاکم و الکـذب   : که مى فرمایـد   لام روایتى است از رسول گرامى اس: کنیم
بپرهیزید از دروغ بدرستى همین  )54( فان الکذب یهدى الى الفجور یهدى الى النار
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دروغ است که هادى و کشاننده انسان به سوى فجور و کارهاى ناپسند و زشـت  
رهنمون مى گردد ) عذاب الهى(است و فسق و فجور هم انسان را به سوى آتش 

ویـل  : روایت شده که حضـرت فرمودنـد    و هم چنین باز از نبى اکرم اسلام 
یعنى واى بر آن کسـى   )55( یل لهللذى یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له و

که سخنان بى پایه و دروغ مى گوید براى خشنودى و خنده مردم، واى بر چنین 
لا : شخصى، واى بر او و نیز از آن حضرت روایت شده اسـت کـه فرمـوده انـد    

) بیهوده و بیش از حـد (مزاح  )56( تمزح فیذهب بهاوك و لاتکذب فیذهب نورك
ز بین مى رود و دروغ هم مگو که نور تو از بـین  مکن که شخصیت و ارزش تو ا

  . مى رود
روایت شـده اسـت کـه     در این زمینه از مولاى متقیان امیرالمومنان على 

هـیچ بنـده اى از    )57( لایجد العبد لایمان حتى یتـرك الکـذب  : حضرت فرمودند
  . بندگان خدا طعم ایمان را نمى چشند مگر دروغ را ترك کند

در ایـن زمینـه مـى     على بن الحسین زین العابدین امام سـجاد  حضرت 
اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فى کل جد و هزل فان الرجل اذا کـذب  : فرماید

بپرهیزید از دروغ چه دروغ کوچک و چه بـزرگ   )58( فى الصغیر اجترا فى الکبیر
خـود جـراءت داد   چه در امورى جدى و چه شوخى، چون زمانى که کسى بـه  

  . دروغ کوچک را بگوید در گفتن دروغ هاى بزرگ نیز جراءت پیدا مى کند
  مسوغات کذب 

مطلبى که باقى مانده مسوغات کذب است، یعنـى مـواردى کـه دروغ گفـتن     
جایز است، ما شش مورد داریم که گفتن دروغ مـانعى نـدارد البتـه بـا شـرایط      

  :مربوط به آن ذکر مى شود
  : نجات دادن مسلمان از قتل یا اسارت - 1



59 

 

براى نجات مسلمان از مرگ یا از اسیر شدن به دست دشمنان اسلام مى توان 
نشسته بودند و دیدنـد   که حضرت على در این زمینه نقل شده . دروغ گفت

شخصى از آنجا عبور کرد، سپس فرد دیگرى با عجله در حـالى کـه کـاردى در    
مد و سراغ آن شخص اول را از حضرت گرفت، حضرت از جـاى  دست داشت آ

از زمانى که مـن  : خود برخاست و به سمت دیگرى رفته و نشستند بعد فرمودند
صورت اگر انسان ببیند جان یک  به هر .اینجا نشسته ام کسى را ندیدم عبور کند

ایسـتى  مسلمان بى گناهى به خطر افتاده اگر بتواند او را با دروغ نجات بدهـد ب 
دروغ بگوید و جان او را نجات دهد یعنى نه تنها در این مورد دروغ جایز است 

همین حکم در مورد نجات مومن از اسارت جارى است ایـن  . بلکه واجب است
موارد از مصادیق واقعى ضرب المثل معروف است که دروغ مصلحت آمیز بـه از  

  . راست فتنه انگیز است
  : حفظ عرض و مال محترم - 2

اگر مشاهده شود آبروى کسى در خطر است و یا احتمال نابودى مال و اموال 
که مشروعیت دارد مى رود و با دروغ گفتن، این خطرات مرتفع مى شـود اینجـا   

  . نیز دروغ نه تنها جایز بلکه واجب است
  : اصلاح بین مردم - 2

کثرا بـه  در بین مردم مشاجرات زیادى اتفاق مى افتد که البته این مشاجرات ا
خاطر بدبینى ها است و اگر کسى در این میان براى نزدیک کردن قلوب اینها به 
هم حتى به دروغ هم از قول یکى از طرفین، طرف دیگـر را تحسـین و تمجیـد    

اصلاح ذات البین افضـل مـن   نماید، این دروغ جایز است و در روایت هم دارد 
  )59( عامه الصلوه و الصیام

  : ر جنگغلبه بر دشمن د - 4
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در جنگ براى غلبه بر دشمن دین مى توان دروغ گفت و در این مورد گفتـه  
یعنى چه آنکه جنـگ عبـارت از خدعـه و فریـب      اذا الحرب خدعه: شده است

اینجا چنین دروغى بستگى به نوع جنگ . این همان اصل غافلگیرى است. است
  . فرق مى کند

  : جلب رضایت همسر به طور طرفین - 5
در زندگانى مشترك و مسائل زناشویى گاهى مسائلى رخ مى دهد که انسـان  
احساس مى کند مى تواند با یـک وعـده اى یـا بـا یـک حرفـى آن مسـائل و        
منازعات را خاتمه دهد و چه بسا مسائل پوچ و هیچى که باعث از هـم پاشـیده   

ینکه کانون شدن کانون گرم خانواده مى گردد، لذا اسلام جایز دانسته است براى ا
خانواده متلاشى نشود گاهى زن به شوهر و یا شـوهر بـه زن روى یـک سـرى     

  . این نوع دروغ نیز مباح است. مصالح دروغ بگوید تا رضایت او را جلب کند
  : تشویق کودکان به تحصیل یا کار - 6

این مورد را بعضى از علماء نقل کرده اند و خیلى معلوم نیست کـه اجمـاعى   
ورد مربوط به ایجاد انگیزه و علاقه بین کودکان جهت تحصیل بهتر و این م. باشد

بخـوانى بـراى    مثلا پدرى به فرزندش وعده مى کند اگر درس. یا کار بهتر است
تو دوچرخه مى خرم در حالى که مى داند نمى تواند بخرد، این نوع دروغ مبـاح  

منقـول اسـت کـه      در این زمینه یک روایتى از رسول گرامى اسـلام  . است
لم یرخص فى شى من الکذب الا فى ثلاث الرجل یقول یریـد  : حضرت فرمودند

به الاصلاح و الرجل یقول فى الحرب و الرجل یحدث امراته و المـراءه تحـدث   
  :یعنى هیچ کس مجاز به گفتن دروغ نیست مگر در این موارد )60( زوجها
  . اراده اصلاح بین مردم: الف
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  ر مساءله جنگد: ب
  . ج در روابط زن و شوهر

اما باید توجه داشت بقیه امورى که ما آنها را جزء مسـوغات دروغ شـمردیم   
یا به دلیل تنقیح مناط یا قیاس اولویت و یا به استناد سایر اخبار و روایات بـاب  

  . است و نیز باید دقت نمود برخى از این موارد از حیث فتوى اختلافى است
این است که اگر ما دروغ مصلحت آمیزى را بگوییم ولى قصد مـا   تذکر لازم

  . آن مصلحت نباشد و به جهت دیگرى آن دروغ را بگوئیم مرتکب حرام شده ایم

  توریه
توریه عدم تصریح به کذب است به طورى کـه گوینـده مطلبـى را بـه نحـو       

ت دیگر به عبار. خاصى مى گوید و شنونده چیزى غیر از مقصود او را مى فهمد
گوینده مرادش همان ظاهر الفاظ خود نیست، اما شنونده و مخاطب ظاهر الفـاظ  
را مى فهمد مثل اینکه کسى در منزل شخصى وارد شده و مى داند خوردن غذاى 
او حرام است میزبان براى صرف عذا به میهمان تعارف مى کند و میهمان با اینکه 

ورش این اسـت کـه دیـروز غـذا     گرسنه است مى گوید من غذا خورده ام و منظ
در صورتى که مخاطب، ظاهر الفاظ را مى فهمد یعنى خیال مـى کنـد   . خورده ام

تا اینجا مشـخص شـد توریـه    . گوینده قبل از ورود به منزل او غذا خورده است
  . چیست و به چه معناست

  توریه در قرآن 
یکى جـایى   در قرآن مجید از قول انبیاء الهى چند مورد توریه نقل شده است

وقتى بت پرسـتان بـه   (مى فرماید  است که خداوند از قول حضرت ابراهیم 
سپس از حضرت ابـراهیم  . بتکده رفتند تمام بتها بجزیت بزرگ را شکسته دیدند

بل :) در مورد علت شکسته شدن بتها پرس و جو کردند آن حضرت فرمود 
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بلکه بت بزرگ بت هاى دیگر را  )61( کانوا ینطقونفعله کبیر هم هذا فاسئلوهم ان 
اینجا توریـه بـه   . از آنها بپرسید اگر آنان سخن مى گویند هم شکسته است پس

با این توضیح که حضرت ابراهیم فرموده است اگر ایـن بـت هـا    . کار رفته است
این بدان معنـى اسـت   . سخن مى گویند بت بزرگ، دیگر بت ها را شکسته است

ینان قدرت نطق و تکلم ندارند پس بت بـزرگ چنـین عملـى را انجـام     که اگر ا
از زبـان   و یا قرآن مجید در داستان راجع به حضـرت یوسـف   . نداده است

زمانى که برادران یوسف پس از تحویل گندم روانه دیـار  (گوینده اى مى فرماید 
یامین متصدى آن بود خود شدند و از طرفى جام طلا را در میان بار گندمى که بن

یعنى اى دسته و گروه شـما بدرسـتى    )62( ایتها العیر انکم لسارقون) گذاشته بودند
دزد و سارق هستید، در حالى که قطعا آنها سارق نبودند بلکه خود ماءمورین به 

آن جام را در میان بار گندم متعلـق بـه بـرادر تنـى      دستور حضرت یوسف 
یعنـى قصـد   . ایـن نیـز توریـه اسـت    . گذاشته بودند) و مادراز یک پدر (یوسف 

گوینده این نبوده که شما جام را دزدیده اید بلکه قصـدش ایـن بـوده کـه شـما      
  . یوسف را از پدرش یعقوب ربوده اید

. ذکر این نکته لازم است که در هر جا و به هر عنوان هم نمى توان توریه کرد
بـراى ایـن   . نباشد دروغ محسوب مى شود زیرا اگر توریه بنا به مصالح ضرورى

است که حتى اگر ما مى خواستیم در موارد مسوغات کذب دروغـى را بگـوییم   
آن هم شکل دروغ نداشته باشد، و به سبک توریه باشد، نه اینکه در هـر مـورد   
جزیى انسان یک توریه اى بکنند بدون اینکه ضرورت و مصلحتى در کار باشد، 

  . رتکب گناه شده ایمکه در این صورت ما م
  دروغى که شراع دروغ نیست 
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سه مورد است که از نظر شکل ظاهرى کذب محسـوب مـى شـود امـا گنـاه      
  . دروغ را ندارد یعنى شراع دروغ محسوب نمى گردد

  : مبالغه متعارفه - 1
مثلا شخصى بیست دقیقه . انسان در مساءله اى در حد متعارف مبالغه مى کند

ه وقتى او مى رسد به او مى گوید یک ساعت است منتظر منتظر دوست خود بود
تو هستم و یا کسى چند بار به منزل دیگرى مراجعه کرده و او نبـوده او را مـى   
بیند مى گوید ده بار آمـدم نبـودى، ایـن مبالغـه متعارفـه اسـت و شـرعا دروغ        

البته در این مورد اگر انسان خودش را عادت بدهد و بگوید . محسوب نمى شود
مثلا بگوید با کم و زیادش ده مرتبه آمدم بـا یـک   . باکم و زیادش این بهتر است

  . ساعت معطل شدم
  : مجاز گویى - 2

مجاز گویى نیز در حد جامعه کذب محسوب نمى شود، مثلا یک نفر به شـما  
مى گوید امروز به خیابان یک شیر را دیدم مى غریـد و منظـورش یـک انسـان     

  . شجاع باشد این دروغ نیست و گناهى نیز ندارد
  : تشبیه - 2

. این نیز از مواردى است که صورتت ظاهر دروغ دارد اما شرعا دروغ نیست
البته مشروط بر اینکه یک تشبیه عقلایى باشد و عرف مـردم آن را بپـذیرد و الا   
تشبیه خدا به یک انسانى که پاهایش یک میلیون متر و طولش فلان و عرضـش  

کفـر مـى   در خصوص مثـال فـوق بـه    (چنان است این دروغ محسوب مى شود 
  . اما اگر تشبیه عقلانى باشد مانعى ندارد) انجامد
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مثلا شخص زیبا را به ماه تشبیه کردن بلامانع است و مى شـود گفـت فـلان    
شخص صورتش ماه است یا به یک انسان خود جوش مـى تـوان گفـت کـه او     

  . چشمه است
  : علاج کذب

مـى   مـا چگونـه  . بخش دیگر این بحث در مورد علاج عادت به کذب اسـت 
توانیم این بلاى خانمان سوز را از خود دور کنیم؟ در اینجا به راهکارهاى ذیـل  

  :اشاره مى کنیم
تاءمل در آیات و روایات مربوط به مذمت کـذب کـه قـبلا آن را بیـان      - 1
  . کردیم
  . یادآورى این نکته که دروغ، نسیان و فراموشى و سیاه قلبى مى آورد - 2
رت افشاء واقعیت، دروغگو نزد مردم مفتضح مى یاد آورى اینکه در صو - 3
  . شود
یادآورى اینکه نتیجه مسلم دروغ عـدم اعتمـاد مـردم بـه قـول و قـرار        - 4

  . دروغگو خواهد بود
. در این زمینه علاوه بر روایاتى که قبلا بیا شد روایتى را به عرض مى رسانیم

ا اعان االله به على الکـذابین  ان م: رئیس مذهب تشیع مى فرماید امام صادق 
یعنى بدرستى از جمله اقدامهایى که خدا بر علیه افراد دروغگو انجام  )63( النسیان

یعنى باعـث مـى   . (مى دهد این است که بر فراموشى آنها عادت و کمک مى کند
  ).شود فراموش کار شوند

  . تامل در آیات و روایات مربوط به صدق و راستى و خوبى آن - 5
  تروى درکلام یعنى سنجیده سخن گفتن و تفکر قبل از کلام - 6
  ترك همنشینى با دروغگویان و مجالست با صلحاء - 7
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  صدق
ضد خاص کذب، صدق است، همانطور که متذکر شدیم لغوهاى قـولى یـک    

ضد عام دارد که صمت و سکوت است و یک ضد خاص دارد که در مورد تـک  
خاص، تهمـت، عبـارت از مـدح بـود کـه      مثلا ضد . تک آن لغوها فرق مى کند

  . توضیح داده شد، اما ضد خاص کذب و دروغ صدق و راستى است
 علماى بزرگوار اخلاق از صدق که یک نیکوى نفسانى است چنـین سـتایش  

یعنـى   الصدق هو اشرف الصفات المرضـیه و رئـیس الفضـائل النفسـیه    مى کنند 
  . یلت نفسانى استراستى و صدق شریف ترین صفت نیکو و بالاترین فض

  قرآن و صدق 
تشـویقى کـه در قـرآن در    . در قرآن مجید از صدق تمجید فراوانى شده است

: ما به بعضى از این آیات شریفه اشاره مى کنـیم . مورد صدق آمده کم نظیر است
 من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه: خداوند تبارك و تعالى مى فرماید

ن مردانى هستند که بر سر عهدى کـه بـا خـدا بسـتند صـادقانه      در بین مومنی )64(
اینان را قرآن به عنوان بهترین مردمان معرفى مى کند و نیز خداونـد  . ایستاده اند
اى مومنین تقـوا   )65( یا ایها الذین آمنوا اتقوا االله و کونوا مع الصادقین: مى فرماید

است که لازمه تقوى با صادقین  این بدان معنى. پیشه کنید و با راستگویان باشید
شما کـه مـى پرسـى راه خـود سـازى      . راستگو باش تا متقى باشى. بودن است

الصابرین  :و نیز خداوند مى فرماید اتقوا االله و کونوا مع الصادقینچیست؟ اینست 
) پرهیزکاران همـان ( )66( و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار

مهـم ایـن   . و صادق و فروتن و منفق و مستغفرین در سحرها هسـتند  افراد صابر
است که صفت راستى مترادف صفت ایستادگى و استقامت و صبر و شـکیبایى و  
نیز معادل صفت انفاق، و استغفار در سحرها ذکر شده است و در ایـن خصـوص   



66 

 

انمـا  : باز هم در قرآن آیات دیگرى هست که از آن جمله خداونـد مـى فرمایـد   
المومنون الذین آمنوا باالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فـى  

به درستى مومنین واقعى آن کسانى هستند کـه   )67( سبیل االله اولئک هم الصادقون
به خدا و رسولش ایمان آورده اند و سپس از ایمان دست نکشیدند و با اموال و 

. اینان افـراد صـادق و راسـتگو هسـتند    . دجانهاى خود در راه خدا مبارزه کردن
صدق یعنى ایمان، صدق یعنى عدم بازگشت از ایمان، صدق یعنى جهاد با اموال، 

آیات دیگرى نیز در این . صدق یعنى شهادت در راه خدا و جهاد با جان و نفس
در روایـات   )68(. زمینه وجود دارد که به لحاظ اختصار از بیان صرفنظر مى کنـیم 

  . مصداق بارز صادقین شده اند شیعى ائمه اطهار 
  : برخى روایات در این زمینه

تقبلـوا الـى    :در زمینه صدق و راستى مـى فرمایـد    رسول گرامى اسلام 
. الى آخر )69( بست اتقبل لکم الجنه اذا حدث احدکم یکذب و اذا وعد فلا یخلف

شما شش چیز متقبل شوید که انجام دهیـد  : مى فرماید  امى اسلام پیامبر گر
من بهشت را براى شما ضمانت مى کنم، اول اینکه وقتى یکى از شما سخن مـى  

پـس اولـین   . گوید دروغ نگوید دوم اینکه وقتى وعده مى دهد خلف وعده نکند
  . شرط وصول به بهشت راستى و صدق است

مـن  : نیز در این زمینه مى فرمایـد  تشیع امام جعفر صادق رئیس مذهب 
راست بگوید عمـل او هـم مزکـى و     کسى که زبانش )70( صدق لسانه زکى عمله

لاتنظروا الـى طـول رکـوع الرجـل و     : و نیز ایشان مى فرماید. خالص مى گردد
لى صـدق  ترکه الاستوحش لذلک لیکن انظروا ا. سجوده فان ذلک شیئى افتاده و

ننگرید به طول رکوع و سجود افـراد چـون اینـان بـه طـول       حدیثه و اداء امانته
. رکوع و سجود عادت کرده اند و ترك آن عادت موجب پریشانى آنها مى شـود 
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اگر مى خواهید کسى را بشناسید باید به راستگویى، صدق حدیث، و امانتـدارى  
  . تاو بنگرید یعنى ملاك عمل، راستى و راستگویى اوس

  انواع صدق 
  :آخرین موضوع در این بخش انواع صدق است که به ترتیب زیر است

  صدق در قول و گفتار - 1
  صدق در نیت - 2
  صدق در عزم و وفاء به آن - 3
  صدق در اعمال - 4
که عبارت از صبر، شـکر، توکـل، حـب رجـاء،     (صدق در مقامات دین  - 5

  . ).خوف زهد، تعلیم، رضا و تسلیم مى باشد
تذکر این نکته لازم است که مباحثى مثل فحشا، ناسزاگویى، سخن چینى، امر 
به منکر و نهى از معروف و طعنه زدن نیز از مصادیق لغوهاى قـولى اسـت ولـى    
چون به مناسبات رابطه تنگاتنگ با برخى لغوهاى فعلـى در آن مباحـث مـورد    

  . نمى کنیمگفتگو قرار مى گیرد در اینجا جداگانه راجع به آن ها بحث 

  لغوهاى فعلى -فصل دوم 
والذین عـن اللغـو   : بحث ما راجع به اعراض از لغو است خداوند مى فرماید 

در مورد لغوهاى قـولى بحـث   . اعراض از لغو شرط ایمان واقعى است معرضون
شد اما لغو فعلى به آن دسته از کارهاى بیهوده اطلاق مى شـود کـه بـه غیـر از     

عضاء بدن انسان انجام مى گیرد مثل دست، پا، چشـم،  طریق زبان توسط دیگر ا
  . گوش یا قلب و امثال آن

  تقسیم بندى لغوهاى فعلى 
  :لغوهاى فعلى بر دو قسم است
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  لغو فعلى داخلى - 1
  لغو فعلى خارجى - 2

لغو فعلى داخلى به آن دسته از لغوها گفتـه مـى شـود کـه نمـود خـارجى و       
انعکاس و بازتابى به نحو فعلى در خارج از بدن انسان ندارند مثل اینکه انسـان  

  . علاقه پوچى داشته باشد
اما لغو فعلى خارجى به آن دسته از لغوها اطلاق مـى شـود کـه بـر خـلاف      

ارج از بدن انسان داشته باشد مثل اینکـه  لغوهاى باطنى انعکاس و بازتاب در خ
  . فرد ضعیف را براى تصرف اموال او به ناحق کتک بزنند

  چرا به لغوهاى داخلى نام فعلى مى دهیم؟
اینجا یک سؤ ال مطرح مى شود و آن اینکه اصولا فعل چیست؟ فعل به معنى 
کار است، خوب آیا علاقه هم نوعى کار است؟ آیـا بغـض و عـداوت هـم کـار      
است؟ آیا محبت و دوستى را مى توان کار دانست؟ در پاسخ مى گوییم ما به دو 

  . دلیل اینها را کار مى دانیم و نام فعل بر آنها مى گذاریم
  : دقت نظرى - 1

عقل انسان با توجه به معنى فعل که کار است به آدمـى مـى گویـد خواسـتن     
با دلیل عقلى به عـرف   خود، کارى است و نخواستن نیز همینطور و نیز در رابطه

مردم رجوع مى کنیم و یعنى عرفا مردم به این رفتار انسان نام فعـل مـى دهنـد،    
مثلا کسى که در دل خود کینه دیگرى را دارد و کینـه او را در دل مـى پرورانـد    

  . مى گویند او کار بدى مى کند
  : دلیل نقلى - 2

انمـا الاعمـال   وانیم ما در روایات مـى خ ـ . منظور از دلیل نقلى روایات است
نیه المومن خیر من عمله و نیـه  یعنى اعمال بستگى به نیتها دارد و یا  )71( باالنیات
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یعنى نیت مومن از عمل او بهتر و نیت کـافر از عمـل او    )72( الکافر شر من علمه
با اینکه نیت امرى درونى و عمل تجسم خارجى نیت است با ایـن  . پلیدتر است

و این اهمیـت  . عمل بازتاب آن نیت است مهم تر مى شمرد حال نیت را از خود
دیگر نمى توان حالات روحى و اوصاف باطنى انسان را  پس. نیت را مى فهماند

  . که منشا اعمال انسان است از نظر دور داشت

  لغوهاى فعلى داخلى: بخش اول

  حب دنیا - 1 
باشـد و از نظـر   دنیا از نظر لغت از ماده دنو به معنى دانى یعنـى پسـت مـى     

اصطلاح دو نوع مفهوم مى تواند داشته باشد یکى مفهوم ماهیت دنیـا و دیگـرى   
  . دنیا در رابطه با فرد فرد انسانها

  تعریف اصطلاحى دنیا 
دنیا بنا به مفهوم اول عبارت است از اعیان موجود مثل زمین و آنچه درون و 

اگون، گیاهان رنگارنگ و برون آنها است از درخت، حیوان، انسان، جانوران گون
  . معادن و دیگر موجودات ارضى

زیرا این نوع مفهوم براى دنیـا  . اما مفهوم دنیا در رابطه با انسان متفاوت است
از زمین، از املاك، (هر کس هر آنچه از لذائذ . به نسبت افراد انسان فرق مى کند

) چـه از ایـن دنیـا   از باغها و بستانها در رشته کشاورزى یا صنعت و بالاخره هر 
  . بهره مند است همان برخوردارى، معنى دنیا در برابر او خواهد بود

  :انسان دو نوع علاقه مى تواند به دنیا داشته باشد
  . علاقه قلبى به دنیا - 1
  . علاقه بدنى به دنیا - 2
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علاقه قلبى همان محبت به دنیا و دوستى دنیا است یعنى آنچه را از دنیا دارد 
به آن علاقه مند و به آنها دل بسته است و اما علاقه بدنى به دنیا اشتغال و اقـدام  

اینجا باید متذکر شـوم آنچـه مـذموم    . انسان به اصلاح امور دنیوى را مى گویند
آن نه تنها منعى ندارد و مذمت نشده بلکه اما نوع دوم . است این علاقه مى باشد

  . مورد تشویق هم واقع شده است
  برخى آیات و روایات در مورد مذمت حب دنیا 

خداونـد  . در این زمینه آیات زیادى داریم که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم
زین اللناس حـب الشـهوات مـن النسـاء و البنـین و      : تبارك و تعالى مى فرماید

المقنوطیر المقنطره من الـذهب و الفضـه و الخیـل المسـومه و الانعـام و       القناطیر
یعنـى علاقـه بـه     )73( الحرث ذالک متاع الحیوه الدنیا و االله عنده حسـن المئـاب  

شهوتها و لذتهایى که از ناحیه زنان و فرزندان و اموال زیـادى از طـلا و نقـره و    
در نظـر مـردم جلـوه    . ى استاسبان ممتاز و نشانه دار و چهار پایان و کشاورز

 )74( العباده سبعون جزئا افضل طلب الحـلال : داده شده است که حضرت فرمودند
و یا امـام  . عبادت هفتاد جزء است که برترین آن، طلب کردن روزى حلال است

اصـلاح   )75( اصلاح المال من الایمان: رئیس مذهب تشیع مى فرماید صادق 
و نیز از همان حضرت روایـت شـده اسـت کـه     . ایمان است کردن امور مالى از

یعنى کسى که در راه تسهیل  )76( الکاد على عیاله کالمجاهد فى سبیل االله: فرمودند
کوشش کند او مثل مجاهد فى سبیل االله است و نیز همـان   ارتزاق اهل و عیالش

از مـا   )77( لیس منا من ترك دنیـاه لاخرتـه و لا آخرتـه لـدنیا    : حضرت فرمودند
نیست کسى که دنیایش را به خاطر آخرتش و یا آخرتش را به خاطر دنیـا رهـا   

  . کند
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پس اینها که گفته شد دلالت مى کند که علاقه بدنى به دنیا مذموم نیسـت، بلکـه   
و آن روایاتى که تشویق مى کند تا مسلمان براى خود کسـبى داشـته   . لازم است

اما نوع اول علاقه، یعنى علاقـه و  . ن سخن استباشد و بیکار نباشد نیز موید ای
  . محبت قلبى به دنیا البته مذموم است

  تقسیم حالات انسان نسبت به مال 
انسان نسبت به مال از دو حال خارج نیست یا واجد مـال اسـت و یـا فاقـد     

  . مال
و . اول مساك، دوم انفـاق : واجد مال نیز خود دو حالت مى تواند داشته باشد

  . یکى اسراف و دیگرى اقتصاد: ق دو حالت مى تواند داشته باشدخود منف
. اول قناعت و دوم حـرص : فاقد مال همچنین مى تواند دو حالت داشته باشد

اول بلنـد پـروازى در گفتـار و    : خود حریص نیز دو حالت مى تواند داشته باشد
  . دوم طمع به مال دیگران

دیم به اصل مطلب مى پـردازیم و  حال که ما اجمالا یک تقسیم بندى ارائه دا
مال چگونه مى تواند انسان را از هدف . آن اینکه مال چگونه مى تواند لغو باشد

خلقت دور کند؟ آن مال کدامین مال است و آن مالـک چگونـه مـالکى اسـت؟     
اینجا به اختصار بیان مى کنیم از دو حالتى که واجد مال دارد کدامیک پسـندیده  

انفاق حالت خوبى است چون امساك به معنى خـوددارى   حالت دوم یعنى. است
کردن است و در رابطه با مال به معنى خوددارى از بخشـش و کمـک مـالى بـه     
دیگران است که این امر مذموم مى باشد، ولى نفاق که نقطه مقابل امساك اسـت  

اما نه به طور مطلق بلکه در صورتى این عمـل را شایسـته   . امرى پسندیده است
. انیم که در آن اعتدال که همانا معنى لغوى اقتصاد است رعایت شده باشدمى خو

یعنى اسراف در انفاق پسندیده نیست و در قرآن مجید هم به این امر اشاره شـده  
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و اما فاقد مال و آن کسى که از مال دنیا به حـد کفایـت و اعتـدال نـدارد     . است
ولى حـرص در هـر دو   . شدحالت اول براى او پسندیده است که همانا قناعت با

حالت چه بلند پروازى در گفتار از نظر کسب مال و چه از نظر طمع به آنچـه در  
حال که اجمالا در این . دست دیگران است هر دو حالتش مذموم و ناپسند است

مورد مطالبى بیان شد مى پردازیم به اینکه خود مال آیا ممدوح است یا مذموم؟ 
ات زایدى داریم که در اینجا بخشى از آنها را بیان مى در این زمینه آیات و روای

البته آیات و روایات هم در زمینه ذم مال و هم در زمینه مـذح آن وجـود   . کنیم
  . دارد که ما از هر دو دسته این آیات و روایات نمونه هایى را بیان مى کنیم

  برخى آیات و روایات ذم مال 
وا لاتلکهم اموالکم و لااولادکم عن ذکـر  یا ایها الذین آمن: خداوند مى فرماید

اى کسانى که ایمان آوردید اموال و  )78( االله و من یفعل ذك فاولئک هم الخاسرون
دارائى ها و اولاد شما مبادا شما را از خدا غافل کند که در این صورت شـما از  

دکـم  و اعلموا انما امـوالکم و اولا : خاسرین و زیانکاران هستید و نیز مى فرماید
و بدانید که اموال و اولاد شما وسـیله آزمـایش    )79( فتنه و ان االله عنده اجر عظیم

: هستند و به درستى خداست که نزد او پاداش بزرگى اسـت و نیـز مـى فرمایـد    
المال و البنون زینه الحیوه الدنیا و الباقیات الصحالات خیر عند ربک ثوابا و خیر 

رزندان، اینها زینت و زیور حیات دنیایى هسـتند و  مال و دارائى دنیا و ف )80( املا
آن چیز که نزد خدا بهتر است باقیات صالحات و اعمال شایسته شماسـت و نیـز   

الذى : در آیات زاید دیگرى مذمت هایى راجع به مال دنیا هست مثلا مى فرماید
جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فى الحطمه و ما ادریـک مـا   

بـى حسـاب و کتـاب    (آن کسى که مال را جمع کرده و شماره نموده  )81( لحطمها
خیال مى کند مال دنیـا او را همیشـگى در ایـن جهـان     ) راجع به مشروعیت آن
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) از مراتـب دوزخ (پایدار مى دارد اما چنین نیست و او هر آینه دقیقا در حطمـه  
دیگـرى مـى   و در آن . پرتاب مى شود و تو چه مى دانـى کـه حطمـه چیسـت    

الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فى سبیل االله فبشر هم بعذاب : فرماید
را مى اندوزنـد و آن را در راه  ) پول رایج آن روز(کسانى که طلا و نقره  )82( الیم

اینها برخى از آیاتى بـود  . خدا انفاق نمى کنند آنها را به عذاب عظیم بشارت بده
اما روایاتى نیـز در ایـن زمینـه بـه عـرض مـى       . ل داشتکه دلالت بر مذمت ما

لکل امه عجل و عجل هذه الامه الدینار : مى فرماید  نبى اکرم اسلام . رسانیم
براى هر امتى یک نقطه نابودى است و نقطه نابودى امـت اسـلامى    )83( و الدرهم

از ایشان روایت شده اسـت  مى باشد و نیز ) پول رایج آن روز(در دینار و درهم 
طـلا و  (دینار و درهم  )84( ان الدینار و الدرهم هلکا من قبلکم و هما مهلکاکم: که

آن کسانى را که قبل از شما بوده اند هـلاك کـرده و   ) نقره پول رایج آن روزگار
و اما در زمینه مدح مـال نیـز آیـات و    . هم اینها شما را نیز به هلاکت مى رساند

  . یم که برخى از آنها را بیان مى کنیمروایاتى دار
  برخى آیات و روایات مدح مال 

خداونـد   )85( و یمددکم بـاموال و بنـین  : در مورد مدح مال خداوند مى فرماید
به تعبیر دیگر اموال فرزندان، . شما را به وسیله اموال و فرزندان کمک و مدد کند

ت وسیله امداد الهـى وسـیله   بدیهى اس. وسیله امداد و یارى خداوند به بشر است
این خود مـدحى در خصـوص مـال     پس. خوبى است که آن مال و فرزند است

رسـول گرامـى   . در این زمینه به روایتى نیز اشاره مـى کنـیم  . محسوب مى شود
بهتـرین مـال    )86( نعم المال الصالح للرجل الصـالح : و سلم مى فرماید  اسلام 

و از طرفى کلا باید گفت وقتى صدقه، ضیافت، سـخاوت،  . نزد بهترین مرد است
حج و امثال آنها اعمالى هستند که در روایات و آیات مختلف به عنـوان اعمـال   
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شایسته معرفى شده اند پس مال، که وسیله رسـیدن بـه ایـن اعمـال اسـت نیـز       
 ـ  و آن روایـات کـه   . ر اسـت نیکوست چون وسیله رسیدن به خیر، خود نیـز خی

دلالت بر خوبى صدقه سخاوت و بخشش دارد دلالت بر خوبى مال نیر دارد چه 
آنکه بدون داشتن مال نمى توان به این نیکى ها رسید و وصول بـه سـوى اینهـا    

آیـات و  . ولى ما چگونه باید بین اینها جمع کنـیم . بدون وجود مال ممکن نیست
لـیکن  . ات و روایاتى راجع به ذم مال بیان کردیمروایاتى راجع به مدح مال و آی

باید دید چگونه مى شود بین این آیات و روایات را جمـع کـرد اینجاسـت کـه     
  . متذکر یک نکته مى شویم

  حالاتى که مال مى تواند داشته باشد
  :مال ممکن است دو حالت داشته باشد

بـه سـه   وسیله به سوى مقصد صحیح باشد یعنى سعادت اخـروى و آن   - 1
  . وسیله حاصل مى شود

  . فضائل خارجیه: فضائل بدنیه ج: فضائل نفسیه ب: الف
  . وسیله به سوى مقاصد فاسده باشد - 2

. بنابراین تمام آیات و روایات مدح مال را متوجه حالت اول مـال مـى کنـیم   
زمانى که مال وسیله به سوى مقصود صحیح که همـان سـعادت اخـروى اسـت     

تحصیل این سـعادت از سـه طریـق    . مال بسیار خوب است باشد در این حالت
یکى فضائل نفسیه و صفات عالى درونى، دیگرى با فضـائل بـدنى   . ممکن است

مثل عباداتى چون نمازهاى مستحبى، دیگـرى فضـائل خارجیـه کـه تمـام ایـن       
فضائل خارجیه بستگى مستقیم به وجود مال دارد و بدون آن ممکن نیست تذکر 

است که مراد از مال، مال حلال است و الامال حرام چیـزى جـز    این نکته لازم
  )87(.  انما یتقبل االله من المتقین. زر و بال نیست
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و بعد کلیه آیات و روایات مربوطه به ذم مال را باید متوجه بخش دوم نمـود  
یعنى وسیله قرار گرفتن مال براى رسیدن به مقاصد فاسده، مثـل سـد کـردن راه    

  . شمنان دین، اشتغال به مکاسب حرام و امثال آنخدا، کمک به د
  غوائل و فوائد مال 

نام مضرات آن . مال و دارائى براى انسان منافعى دارد ولى بى ضرر هم نیست
ایـن مضـرات و منـافع در    . را غوائل مال و نام منافع آن را فوائد مال گذارده اند

یعنـى  . تفـاوت مـى کنـد   رابطه با اشخاص مختلف و میزان دارائى و اموال آنهـا  
غوائل و فوائدى که از مال بیان مى کنیم اینطور نیست که نسبت به تمام افراد بـا  
هر میزان دارائى و مال یکسان باشد بلکه باید گفت این مضرات و فوائد نسـبت  

لیکن مـا فهرسـت وار بـا توضـیحات     . به افراد و اموال و نوع آنها متفاوت است
  . ا بیان مى کنیملازم این دو خاصیت مال ر

  غوائل مال 
غوائل مال بر دو بخش تقسیم مـى گـردد اول غوائـل دنیـوى و دوم غوائـل      

  . اخروى
  :و اما غوائل دنیوى مال مى تواند هشت مورد باشد

  : خوف: الف
. کسى که از مال دنیا بهره داشته باشد به میزان دارایى، خوف تلف آن را دارد

یعنى به هر میزان دارایى و اموال متعلق به او افزایش یابد خوف از نابودى آنهـا  
این هراس امرى طبیعى و عادى است وقتى انسان علاقمنـد بـه   . بیشتر مى شود

اد آن دید بعـد ملاحظـه کـرد    مال و جمع آورى آن شد و ارزش خود را در ازدی
تمام وجود و ارزشش، وابسته به مال است و با تلـف آن از بـین مـى رود ایـن     
شخص نمى تواند خوف و ترس از کم شـدن و یـا نـابود شـدن امـوال خـود را       
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پس دارنده مال در هراس از کم شدن ملا، ضـرر و زیـان، دسـتبرد    . نداشته باشد
  . بسر مى برد... ت بازار وسارق، اقدامات کلاهبرداران، نوسانا

  : حزن: ب
دارنده مال به محض کم شدن میزانى از ثروتش و یا بروز پیشامد ناگوارى که 

یک ضرب المثـال داریـم کـه    . باعث از بین رفتن مال او شود محزون مى گردد
وقتى کسى ناراحت مى شود به او مى گویند مگر کشتى هایت غرق شـده اسـت   

  . رقت کرده اندیا مال التجاره ات را س
مـى   حزن، محصول اتفاقاتى است که به طور ناگوار براى دارنده مـال پـیش  

وقتى مجبور است ضرر بدهد، وقتى خسارتى شـامل حـالش شـود، وقتـى     . آید
همینطور دچار حزن و اندوه . ...بخشى از اموالش در حوادث قهرى نابود گردد و
اد قبل از بروز حادثه اى که بـه  خواهد بود و جالب تر از این بسیارى از این افر

زیان آنها بیانجامد نیز ناراحتند، یعنى در حزن بسر مى برند کـه نکنـد در آینـده    
  . چنین اتفاقاتى رخ بدهد

  : هم و غم: ج
. شخصى که داراى اموال است از استراحت و آسـایش خـاطر بـه دور اسـت    

راد زیر دسـت و  همیشه باید در فکر اموال و معاملات و محصولات و کارآیى اف
بـراى چنـین افـرادى اگـر     . امثال آن باشد، نمى تواند آسوده خاطر زندگى کنـد 

بهترین غذا و آشامیدنى در کامشان باشد ولـى چـون اعصـاب آسـوده و خیـال      
اینها باید شبانه روز هم و غمشان . راحت و آسایش افکار ندارند، راحت نیستند
  . احت واقعى بگذرددر امور مالى و دنیوى و بدون داشتن استر

  : پریشانى خاطر: د
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تفرق خاطر و یا حواس پرتى یـا  . یکى دیگر از غوائل مال تفرق خاطر است
پریشانى خاطر که در بین مردم رایج است مى تواند یکـى از آثـار داشـتن مـال     

آن هم بالاخص اگر مال و اموال فراوان و صاحب آن نیز از این جهت در . باشد
ت که در بسیارى موارد ثروتمندان آرزوى یک روز فقراء را لذاس. اضطراب باشد

  . دارند
  : سوء عیش: ه

مـثلا  . در دنیا یک دسته لذائذى موجود است که هر کس از آنها بهره نمى برد
صفا سادگى، صفاى دل و روح نعمـت و لـذتى از لذائـذ دنیـا اسـت، یکـدلى و       

روتمنـدان آن چنـانى،   این عیش ها و لذتها بـراى ث . صمیمیت نیز همینطور است
  . کمتر حاصل مى گردد

لذتى را که یک خانواده کم بضائت بر سر سفره اى که طعام آن غذایى سـاده  
است مى برند، آن خنده و تبسم برخواسته از صفاى درونى آنهـا و آن راحتـى و   
  !عدم تشویش حواس در کدام سفره پرزرق و برق ثروتمندان یافت مى شود؟

  : فظ مالتعب در کسب و ح: و
یک نفر که دنبال جمع آورى و تحصیل مال است قاعدتا در تعـب و زحمـت   

با تاسیس اینجا و بـا  . براى تحصیل آن مى باشد و خود را به زحمت مى اندازد
خود را بـه زحمـت مـى انـدازد تـا      ... شرکت در آنجا و با سهیم شدن در کجا و

حمت مضاعف مى اندازد بدینوسیله کسب مال کند و از طرفى دیگر خود را به ز
خوب معلـوم اسـت کسـب و تحصـیل و     . تا این اموال کسب شده محفوظ بماند

  . دارنده آن است حفظ و نگهدارى مال امرى است مشکل که زحمت آن بر دوش
  : مواجهه با حسودان: ز
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یکى از صفات خبیثه، حسد است، در جوامع مختلف افراد حسودى هستند که 
این حسودان در برخى حالات، . داراى مال و ثروت استنمى توانند ببینند کسى 

طمع به مال دیگران دارند و این حالت آنها است که بـه حـال ثروتمنـدان مضـر     
است و آنها باید در صدد دفع شر این افراد از خود باشند و چه بسا اینگونه افراد 

 ـ د و حسود از روى حسادت خود، نسبت هاى ناروایى هم به اینگونه افراد بدهن
باعث ضرر به عرض و آبروى آنها نیز بگردند که این نیز خود، دفاع لازم دارد و 

  . دارنده مال باید در صدد اینگونه دفاع از خود هم باشد
  : دفع شر ظالمین: ح

در جوامع مختلف همیشه افراد زورگو و ظالمى بوده انـد کـه قصـد اسـتثمار     
بور بوده اند به خاطر حفـظ مـال   مردم را داشته اند، ثروتمندان زیر دست هم مج

خود یا پا در رکاب آنها بنهند و از یاران و مددکاران آنها باشـند و یـا از تـرس    
مال خود را پنهان کنند و بنابراین باید همیشه در فکـر دفـع شـر اینگونـه افـراد      

  . باشند
اینها که تا به حال بیان کردیم غوائل دنیوى مال بود حالا به بحـث در مـورد   

  . ئل اخروى مال مى پردازیمغوا
  غوائل اخروى مال 

  : خرج کردن مال در جهت معصیت خداوند: الف
اگر کسى مال خود را در جهت معصیت خداوند مصـرف کنـد بـدیهى اسـت     

چه اینکه بهترین وسیله معصـیت و فـراهم   . باعث عذاب اخروى خود شده است
  . شدن مقدمات آن وجود ثروت است

  : مصرف مال در تنعم از مباحات و عادت به آن: ب
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انسان مال خود را جهت خوشگذرانى هاى آنچنانى مصـرف کنـد و بـه ایـن     
خوشگذرانى ها عادت پیدا کند به طورى که اگر مال از دست رفت بـراى ادامـه   
آن تنعم و بهره برى از لذائذى که به آنها عادت کرده مجبور شود به حرام بیفتـد،  

  . صورت این مال باعث عذاب اخروى شده استدر این 
  : مشغول شدن به اصلاح امور دنیوى و غفلت از آخرت: ج

اگر مال موجب شود انسان از آخرت خود غافل شود و صرفا به دنیا و آنچه 
اگـر انسـان   . در دنیاست بپردازد این بدترین آفت و غائله مال به شمار مـى رود 

وحى خود توجه پیدا کند و همواره در بعد مادى نتواند به بعد معنوى و به رشد ر
در روایتى نقـل شـده   . و دنیوى غوطه ور شود این نهایت بدبختى او خواهد بود

است یکى از صحابه پیامبر فقیر بود در زمان فقر جزء اولین نفراتى بود کـه وارد  
مسجد مى شـد و در صـف نمـاز جماعـت پشـت سـر رسـول گرامـى اسـلام          

اما پس از مدتى با یک سرمایه اى کـه پیـامبر در   . نماز جماعت مى خواند  
کم کم دیدند که او کمتـر  . اختیار او گذاشت به یک دامدارى وسیعى دست یافت

به مسجد مى آید تا این که کاملا مسجد را ترك کرد تا زمانى که آیه مربوط بـه  
ا ماءمور کرد تا او را مالیات شـرعى بگیـرد،   کسى ر  پیامبر . زکات نازل شد

او از پرداخت مالیات استنکاف کرد و گفت من براى تحصیل مال زحمت کشیده 
ببینید مال چقدر انسان را از مرحله پرت مـى  !! ام چرا باید زکات به پیامبر بدهم

  . کند و غافل مى سازد
وضع مـالى او مجـددا   بعد پیامبر سرمایه خود را از او باز پس گرفت و اتفاقا 

خراب شد تا مثل روز اول فقیر گشت، آنگـاه دوبـاره راه مسـجد پیشـه کـرد و      
  . پس یکى از غوائل اخروى مال ایجاد غفلت از آخرت است. مومن شد
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فـى المـال   : روایت شده اسـت  در این زمینه از حضرت عیسى ابن مریم 
حله قال یضـعه فـى غیـر حقـه      ثلاث آفات ان یاخذه من غیر فقیل ان اخذه من

یعنى در مال سه نوع آفت  )88( فقیل ان وضعه فى حقه قال یشغله اصلاحه عن االله
است اول اینکه مال را از راه حلال به دست آرى کسى گفت اگر از راه حلال به 
دست آورده بود چه؟ فرمودند اینکه در آنجایى مصرف کنى که نباید مـال را بـه   

فت اگر درست و صحیح به مصرف رسانده شود چگونـه  مصرف برسانى کسى گ
است؟ حضرت جواب دادند اینکه مال و اصلاح امور آن انسـان را از یـاد خـدا    

  . غافل مى سازد
  فوائد مال 

  . فوائد دینى - 2فوائد دنیوى  - 1: فوائد مال هم دو نوع است
  :اما فوائد دنیوى مال عبارت است از

  :خلاص از ذل سؤ ال: الف
که داراى مال است دیگر نیازى به درخواست کمک از مردم ندارد و از کسى 

  . این ذلت رهایى مى یابد
  :دورى از حقارت فقر: ب

کسى که فقیر نباشـد دیگـر ایـن ذلـت و     . خود فقیر در میان مردم ذلت است
  . حقارت در مورد او نخواهد بود

  :رسیدن به عز و مجد در بین مردم: ج
مال سبب عزت، مجـد،  . مال باشد احترام مى گذارند مردم به کسى که داراى

گـر چـه   . (جاه، جلال دارنده آن مى شود، این هم یکى دیگر از فوائد مال است
  ).احترام به کسى صرفا از این جهت که ثروتمند است صحیح نیست
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  :کثرت دوست و یار. د
بـه   مادامى که کسى داراى اموال و دارایى بسیار باشد دوسـت و یـار او نیـز   

افراد زیادى اطراف او را مى گیرند و به او احتـرام  . همان نسبت اضافه مى شود
مى گذارند و به او اظهار اخلاص و دوستى مى کنند و به او امداد و کمـک مـى   

  :گر چه قول شاعر. نمایند
  معیار دوستان دغل روز حاجت است

  قرضى براى تجربه از دوستان طلـب      

   
  :و یا به قول سعدى

  دغــل دوســتان کــه مــى بینــى  ایــن

ــیرینى       ــرد شـــ ــانند گـــ   مگســـ

   
  :حصول وقار و کرامت: و

کسى که داراى مال و اموال باشد مى تواند در میان مـردم بـه طـور مـوقر و     
سنگین، محترمانه با کرامت و بزرگوارى زندگى کند و این نیـز از فوائـد دنیـوى    

  . مال است
  :اما فوائد دینى مال عبارتند از

  :انفاق بر خود در عبادات: الف
مـثلا  . ثروتمند مى تواند به وسیله مالش بر خودش جهت عبادت انفـاق کنـد  

  . حج برود، جهاد مالى کند، زیارت مستحبى برود، و امثال آنها
  :انفاق بر دیگران: ب

  ثروتمند و دارنده مال مى تواند به دیگران هم انفاق کند مثل اینکه گرسنه اى
رهنه اى را بپوشاند، براى کسى مسـکن تهیـه کنـد، مخـارج     را سیر نماید یا ب

  . ازدواج جوانان را فراهم سازد، مدرسه سازى کند، صدقه بدهد و امثال اینها
  راه خلاصى از غوائل مال 
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حال این سؤ ال مطرح مى شود چه کنیم که از غوائل مال دنیـوى و اخـروى   
  . مال در امان باشیم

سه عامـل در دورى از غوائـل مـال مـوثر      اینجاست که در جواب باید گفت
  :است
شناخت مقصود از مال و خلقت آن و علت نیاز به مال کـه باعـث مـى     - 1

  . شود علاقه قلبى به مال پیدا نشود
مراعات در جهت در آمد و کسب مال که از راه حرام نباشـد کـه باعـث     - 2

  . مى شود تکاثر در اموال پیدا نشود
مراعات در جهت خرج و مصرف صحیح و بمورد و انجام کلیه واجبـات   - 3

  . مالى که باعث مى شود فاصله طبقاتى در اجتماع کمتر شود
با رعایت سه موضوع یاد شده و عمل به آنهـا یعنـى توجـه بـه اینکـه مـال       
چیست چرا خداوند آن را خلق کرده؟ چرا در اختیـار مـن قـرار داده؟ مـن در     

عمت چه وظیفه اى دارم؟ و مراعات در دخـل و خـرج آن انسـان از    مقابل این ن
  . غوائل دنیوى و اخروى مال دور مى شود

ما همانطور که در بحث لغوهاى فعلى بنا داشتیم ضد خاص هر یک از لغوهـا  
را بیان کنیم و به تشریح آن بپردازیم اینجا نیز بنا داریم به ضد خاص حب دنیـا  

اص حب دنیا و حب مال که از شعب حب دنیا است ضد خ. و حب مال بپردازیم
ما واژه زهد را بسیار شنیده ایم و به افراد زیادى هم شاید زاهـد  . زهد مى باشد

  گفته ایم اما باید دید زهد چیست و زاهد کیست؟
  . اینجا ما ابتدا تعریفى که علماء اخلاق در این زمینه دارند را بیان مى کنیم

  تعریف زهد
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ست از عدم راه بسوى دنیا قلبا و ترك آن با جوارح مگـر بـه   زهد عبارت ا 
قدر ضرورت بدن و نیز دروى از متاع دنیا که متاع دنیا مى تواند شامل امـوال و  

  . منصبها و مانند آن باشد
ما قبلا در بحث حب دنیا گفتیم انسان دو نوع رابطه و علاقه مى تواند به دنیا 

آنجا مشروحا بیـان داشـتیم   . رى علاقه بدنىداشته باشد یکى علاقه قلبى و دیگ
این علاقه قلبى به دنیا که مذموم است والا علاقه بدنى به دنیا اقـدام بـه اصـلاح    

زهد یکى از درجات عالى معنویـت اسـت   . امور دنیوى باشد، هیچ مذمتى ندارد
که کسى که مى خواهد بدان مرتبه نائل شود باید براى تحصیل رضاى خـداى از  

اینجاست که موضوع با مسـئله  . لذات مشروع هم تا حدى دست بکشد بعضى از
یـک  . ریاضت دنیوى مثل کسى که مى خواهد مرتاز شود تفاوت پیدا مـى کنـد  

مرتاز با اینکه از نظر قانون و شرع حق استفاده از نعم دنیوى را دارد، مع الوصف 
ه خودش براى رسیدن به آن وصف مرتازى ریاضت مى کشـد، پـس بـین مسـئل    

یک مرتاز مى تواند بدون داشتن هدف الهـى و  . زاهد و مرتاز تفاوت وجود دارد
معنوى مرتاز باشد و ریاضتهاى فراوان را هم متحمل شود، اما یـک زاهـد ابـدا    
چنین نیست و تنها با وجود هدف الهى است که لفظ زاهد بر کسـى صـدق مـى    

شـرع هـم انجـام    یک مرتاز در راه ریاضت خود ممکن است اعمال خلاف . کند
دهد، مثل تحمل مشقتهایى که تحمل آن جایز نیست که اینها چنین سـختیهایى را  

یک ریاضت کش به این معنى، گاهى سه شـبانه  . نیز به بدن خود هموار مى کنند
روز یا بیشتر بدن خود را بطور وارونه به درختى آویزان مى کند، خوب از نظـر  

ب نبوده است، آیا انجام این عمل و ترك شرع اسلام آیا بر این شخص نماز واج
پس مى بینیم ریاضتهاى این چنینى ممکن است باعـث  . نماز، خلاف شرع نیست

انجام بعضى اعمال شود که حرام است یا باعث ترك بعضى از اعمـال شـود کـه    
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اما زهد با توجه به هدف و مبدا معنى . انجام آن واجب و ترك آن نیز حرام است
  :قول سعدى مى گویدپیدا مى کند به 

  یــا رب دل پــاك و جــان آگــاهم ده

  آه شــــب و نالــــه ســــحرگاهم ده     

   
  در راه خود اول زخودم بیخـود کـن  

  بیخود چو شدم زخود خـود راهـم ده       

   
زاهد واقعى کسى است که دیوانه معبود خـود و عاشـق االله باشـد و در راه او    

رهبانیـت در  (یک زاهد واقعى بر خلاف یک راهب یا راهبـه  . خودى را نشناسد
هیچگاه جهاد فى سبیل االله دور نمى ماند و لذاست که ما ) مسیحیت معمول است

ان شب و شـیران روز مـى   و یاران مخلص او را با لقب زاهد حضرت على 
شناسیم که به حق نیز این چنین هستند، بنابراین زهد بـا جهـاد کـاملا سـازگار     

زهد به معنى سر فرو بردن در زنخدان و بى حرکت بودن نیست و به معنى . است
مـا  . اسـت  نمونه بارز زاهد واقعى امیر مومنان علـى  . عبادت تنها هم نیست
خبر مى دهند که پـدرتان در نخلسـتان از حـال رفتـه      مى بینیم به حسنین 

به آنجا مى روند مى بینند پدرشان از فرط عبادت و خضـوع   وقتى حسنین 
و خشوع در مقابل خداوند به حالت اغما و بى هوشى دچار شده در حـالى کـه   

دسـت  پیشواى مومنین و حاکم مطلق مسلمین است، در همـان حـال بـراى بـه     
آوردن دل کودکان یتیم و خنداندن آنها با کودکان هم بازى مى شود و نیز همـین  

است که در میدان نبرد مثل شمشیر مى زنـد و در حـالى کـه بـدن او      على 
مانند آبکش سوراخ سوراخ شده مع الوصف اذن نشستن و از پا افتادن به خـود  

کنار عبادت و بنـدگى ایـن زهـد    شجاعت و دلاورى و جوانمردى در . نمى دهد
واقعى است و لذا نثار جان در راه خدا انتهاى درجات زهد است و چـه خـوش   

  :گفته است شاعر
  آن کس که توراشناخت جانرا چه کند

  فرزند و عیال و خانمان را چـه کنـد       
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  دیوانه کنـى هـر دو جهـانش بخشـى    

  دیوانه تو هر دو جهـان را چـه کنـد        

   
اما زهد داراى مراتب و درجاتى است که ما سعى مى کنیم آنها را به اختصار 

  . بیان کنیم
  درجات زهد 

زاهد و زهد مراتب و درجاتى دارند که ما با استفاده از بیـان علمـاء بـزرگ    
  . اخلاق به آن اشاره مى کنیم

  درجات افراد زاهد: الف
  :زهد مطلق - 1

ر چه غیر از خدا باشد اعراض و فقـط  زاهد در این درجه کسى است که از ه
توضیحا باید گفت زاهد واقعى . رو به سوى خدا مى کند که او را زاهد مى گویند

و زاهد مطلق آن زاهدى است که به آنچه غیر از خداست نپـردازد و فکـر غیـر    
خدایى در ذهن او راه نیابد و هر چه مى بیند و مى شنود و مى گوید خدا باشـد  

این زاهد مطلق و زهد واقعى اسـت کـه خـدا را    . معبودش باشد فانى در. و بس
  . براى خدا مى خواهد

  :دورى از دنیا و عدول از آن به سوى خدا و معبود - 2
این رتبه دوم زاهد است که اعراض و دورى او از ما سوى االله نیست، بلکه از 

مى گوییم از  البته وقتى. از دنیا چشم مى پوشد و به معبود رو مى کند. دنیا است
دنیا چشم مى پوشد منظورمان این است که از همه آنچـه در دنیـا اسـت چشـم     

فقط خدا را بنگرد و . بپوشد و هیچگونه علاقه قلبى به دنیا و ما فیها نداشته باشد
  . به کل دنیا پشت کند ولى گوشه چشمى هم به اجر و پاداش اخروى داشته باشد

  :آخرتدورى از دنیا و عدول به سوى  - 3
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رتبه سوم زهد این رتبه است که کسى از دنیا و موجودات آن چشم بپوشـد و  
یعنى توجـه او صـرفا بـه معبـود     . علاقه اى به آنها نورزد، اما رو به آخرت کند

یعنى به دنیـا  . نباشد بلکه توجه او به آخرت و دنیاى دیگر و لذات آن دنیا باشد
  . رتبه سوم زهد است پشت مى کند و به آخرت اقبال نماید که این

دورى از دنیا و عدول به آخرت از تـرس عـذاب الهـى و یـا طمـع بـه        - 4
  :بهشت

آخرین مرتبه از مراتب زهد این مرتبه است که انسان چشم از دنیـا بپوشـد و   
طمعى به دنیا نداشته باشد و علاقه به دنیا را از بـین ببـرد، امـا بـه طمـع آنکـه       

عنایت کند یا از خوف اینکـه خداونـد او را در    خداوند در قبال آن به او بهشت
این نوع رابطه با خدا پایین ترین مرتبه زهد است و لذاسـت کـه   . دوزخ بیاندازد

خداونـدا مـن تـو را مـى     : در مناجاتش مى فرماید مى بینیم حضرت على 
بهـر   ستایم اما نه بهر طمع به بهشت تو و معصیت تو را انجام نمى دهم اما نـه از 
اما . دورى از دوزخ، بلکه به خاطر حالت مذکور دورى و ترك دنیا موجود است

در هر یک از این چهار حالت که ذکر شد این انگیزه زاهد است کـه درجـات را   
پس باید توجه داشت که زاهد نمى تواند اقبال به دنیا داشته باشد . تغییر مى دهد

یعنى زاهـد نمـى توانـد بـه     . ستچون ترك دنیا وجه مشترك تمام مراتب زهد ا
دیگر ادبار کند چون در این صورت او دیگر زاهـد   بعض از دنیا اقبال و به بعض

نیست، نکته دیگرى که باید متذکر شوم این است که تارك دنیا بـا تفاضـیل کـه    
گفته شد به شرطى زاهد است که بتواند به دنیا متمایل شود و او به این جهت که 

ى، حقیر و بى ارزش مى داند آن را ترك کند و ایـن قاعـده در   دنیا را پست، دان
پس مشخص شد اگـر  . هر چهار درجه زاهدین جارى است و استثناء نمى پذیرد
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کسى به خاطر عدم مردم به زاهد و عابد بودن، این طریقه را پیشه خود کند قطعا 
  . هم از زهد و هم از عبادت بهره اى نبرده است

یکـى  . دیگر نیز وجود دارد که به اعتبار خود زهد است اینجا دو تقسیم بندى
  . در رابطه با دنیا و دیگرى به اعتبار متروکات

  تقسیم بندى زهد بنا به اعتبار دیگر 
  :به اعتبار ترك دنیا نیز خود زهد تقسیماتى دارد: ب
  :زهد در دنیا همراه علاقه به دنیا - 1

علاقـه بـه سـوى آن دارد ولـى     یعنى زاهد ضمن اینکه به دنیا پشت مى کند، 
نفس خود را کنترل مى کند و با مجاهدت و مشقت پیگیر، از دنیا دورى مى کند 
و علاقه خود را تحت الشعاع قرار مى دهد که به این نوع از دسترسـى بـه زهـد    

  . تزهد مى گویند
  :زهد در دنیا بدون علاقه به دنیا - 2

شى قائل نیست تا میلى بـه سـوى   به این ترتیب که زاهد اصولا براى دنیا ارز
او دنیا را حقیر و کوچک مى شمرد و آن را پست مـى دانـد، از   . آن داشته باشد

طرفى طمع به لذات اخروى دارد و زهد پیشه مى کند که ایـن نـوع زهـد پیشـه     
  . کردن براى او مشقتى ندارد

  :زهد در دنیا با شوق و ذوق و علاقه - 3
این نوع افراد زمانى که در حال ترك دنیا هستند، گویى هیچ اتفـاقى نیفتـاده،   
یعنى اصولا ترك دنیا و پشت کردن به آن براى او حادثه اى محسوب نمى شود، 

البته نـه بـه معنـى سوفسـطائى و ایـده      (زیرا اصولا دنیا را پوچ و هیچ مى دانند 
هان که خالق اوسـت اعتبـار   و این هیچى و پوچى در مقابل پروردگار ج) آلیسم

او به خـاطر عشـق و   . پیدا مى کند و به دلیل فانى شدن این عبد در خالق است
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علاقه به پروردگار و شوق وصال، آنقدر از خود بى خود مى شود که خود را نیز 
حب الشى ء یعمى و یصم و نمى بیند چه رسد به اطراف خود و مشهور است که 

ستى و دشمنى با چیزى انسان را کـر و کـور مـى    دو بغض الشیى ء یعمى و یصم
آرى این گونه زاهدان به خاطر حب به خدا کر و کورند و جز خدا و خالق . کند

را نمى بینند و به همین جهت است که به سرزنش دیگران یا مـدح آنـان توجـه    
اینگونه رابطه با خدا را بر اساس عرفان مى توان توجیه کرد و این نـوع  . ندارند
  . واقعا عارف است زاهد

  درجات زهد در رابطه با مرغوب 
) بنا به اعتبار چیزهایى که در آن ترك مى شـود (زهد به اعتبار یا متروك : ج

  :نیز درجاتى دارد که در اینجا به آنها اشاره مى کنیم
دورى از محرمات که خـود  . ترك محرمات که همان زهد در حرام است - 1

نوعى ترك دنیا است و بـه ایـن نـوع زهـد، زهـد      بخشى از لذائذ دنیوى هستند 
  . فرضى مى گویند

ترك چیزهایى که حیلت یا حرمت آنها بر او مشتبه مـى شـود نـه تنهـا      - 2
ترك محرمات بلکه دورى از چیزهایى که حیلت آنها بر او مشخص نیست و نیز 
در طهارت و نجاست، پرهیز از چیزهایى که طهارت آنها بر او معلوم نیسـت کـه   

  . نام این زهد را زهد سلامت مى گذارند
زهد از زائد بر قدر حاجت حتى در حلال، یعنى زاهد بـه بـیش از حـد     - 3

حاجت دست نمى بازد و لو آنکه براى او حلال باشد که نام ایـن نـوع زهـد را    
  . زهد عقل مى گذارند

ترك جمیع آنچه نفس انسانى از آن تلذذ و تمتع مى جوید، حتى در قدر  - 4
ضرورت آن از شهوت گرفته تا غضب، از کبر گرفته تا ریاست و از مال و جـاه  
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لازم به ذکر اسـت زمـانى ایـن زهـد     . گرفته تا غیر اینها هم نوعى از زهد است
مطلوب و محسن است که در زمینـه دورى از شـهوات افـراط نشـود یعنـى بـه       

  . محرومیت مطلق منجر نشود
بدن و نفس خودش و توجه کامـل بـه   ترك جمیع ما سوى االله حتى در  - 5

سوى خداوند جل اسمه که این بالاترین درجه زهد و زاهد و عالى تـرین رتبـه   
در متروك و مرغوب آن است و لازم است به عرض برسانم التفـات داشـتن بـه    
بعض ما سوى االله مثل اشتغال به ضروریاتى چون خوردن، پوشیدن، بـا مـردم و   

ه با آنها با این رتبه از زهد منافاتى ندارد، چـه آنکـه   در میان آنها بودن و مکالم
  . زاهد عارف همین اقدامات را نیز براى تحصیل رضاى خدا انجام مى دهد

  زهد از دیدگاه قرآن و احادیث 
فخرج على قومه فـى زینتـه قـال الـذین     : خداوند تبارك و تعالى مى فرماید

ارون انه لـذو حـظ عظـیم و قـال     یریدون الحیوه الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتى ق
الذین اوتوا العلم ویلکم ثـواب االله خیـر لمـن امـن و عمـل صـالحا و لایلقیهـا        

یعنى قارون در میان قـوم خـود در حـالتى کـه زینـب آلاتـش        )89( الاالصابرون
همراهش بود ظاهر شد آن کسانى که طالب حیات دنیوى بودند، گفتند اى کاش 

بـه درسـتى کـه او    . ما هم مثل او مالک آنچه به قارون داده شـده اسـت بـودیم   
اما آن دسته که به آنها دانش عطا شـده بـود   . صاحب بهره بزرگ و عظیمى است

) تحصیل رضاى او(ثواب خدا ) مگر نمى دانید که(ند واى بر شما مردمان باد گفت
بهتر است براى کسانى که ایمان آورده اند و عمل نیکو انجام مى دهد و البته بـه  

پس ما مى بینیم قرآن کسانى که . غیر از صابران این رتبه به کسى داده نمى شود
تمجید مى کنـد و آنهـا را صـاحبان     به مال دنیا و زینت و زیور آن توجه ندارند

خرد، عقل، علم، دانش و نیز از صابران و شکیبایان معرفى مى نماید و این خود 
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تمدیح از زهد است، زیرا در واقع همان نداشتن علاقه به مال و دنیاست و نیز در 
من کان یرید حرث الاخره نزد له فى حرثه و مـن  : این زمینه خداوند مى فرماید

یعنى کسـى کـه    )90( حرث الدنیا نوته منها و ما له فى الاخره من نصیب کان یرید
زراعت آخرت را بخواهد به او برکت مى دهیم و در این زراعت مـى افـزاییم و   
آن کسى که توشه و زراعت دنیا را انتخاب کند نیز، بـه او مقـدارى از آن توشـه    

ما مى بینیم ایـن  . دنیوى عطا مى کنیم لیکن براى سهم و نصیبى در آخرت نیست
آیه شریفه هم بیانگر تقدس زهد است، همین مقدار از قرآن بسنده مى کنیم و به 

اذا : در این زمینه مـى فرمایـد    رسول گرامى اسلام . سراغ روایات مى رویم
 )91( راتیم العبد قد اعطى صمتا و زهدا فى الدنیا فاقتربوا منه فانـه یلقـى الحکمـه   

را دیدید که به او سـکوت و زهـد در   ) از بندگان خدا(ى هنگامى که بنده اى یعن
  . دنیا عطا شده است پس به او نزدیک شوید که او حکمت به شما القاء مى کند

یا : فرمودند به امیرالمومنان على   در روایت است که حضرت رسول 
فاختار الاخره و ترك الدنیا فله الجنـه و مـن    على من عرضت له دنیاه و آخرته

یا على کسى کـه دنیـا و آخـرت بـر او      )92( اختار الدنیا استخفافا بآخره فله النار
عرضه شود و او آخرتش را بر دنیا ترجیح دهد و آخرت را اختیار کند و دنیا را 

و کسى که دنیا را در حالى که آخرتش را سـبک  . ترك گوید بهشت براى اوست
  . مى شمارد اختیار کند براى او آتش است

  برخى روایات در زمینه درجات و اعتبارات زهد 
الزهد فى الدنیا ثلاثه اخرف زاء وهاء و دال اما الزاء فترك : نقل شده است که

زهد در دنیا سـه حـرف    )93( الزینه و اما الهاء فترك الهوى و اما الدال فترك الدنیا
  . است زاء و هاء و دال
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اء به معنى ترك زینت است و هاء به معنى ترك هواى نفسانى است و امـا دال  ز
  . به معنى ترك دنیا است

الزهـد مفتـاح بـاب الاخـره و     : نیز در این زمینه مى فرماید امام صادق 
البرائه من النار و هو ترك کل شیئى یشغلک عن االله من غیر تاسف على فوتها و 

لا انتظار فرج منها و لا طلب محمده علیها و لاعوض منها  لااعجاب فى ترکها و
  )94( ...بل ترى فوتها راحه و کونها آفه

و اما زهـد چیسـت؟   . زهد کلید در آخرت و کلید دورى از آتش و نار است
البته به شرطى کـه  . زهد آن است که هر چه تو را از خدا باز مى دارد ترك کنى

نکند و تو از این متارکه متعجب نشوى و انتظار  این متارکه از غیر تو را متاءسف
فرج و گشایشى هم از این متارکه نداشته باشـى و طالـب هـیچ خیـرى از ایـن      
متارکه نباشى و عوضى نیز مطالبه نکنى، بلکه احساس کنى این متارکه براى تـو  

این حـدیث شـریف در   . ایجاد راحتى مى کند و رابطه با دنیا براى تو آفت است
با زهد مطلق است، یعنى ما را به بریدن از ما سوى االله و توجه بـه سـوى   رابطه 

  . خالق، آنهم بدون احساس سختى و مشقت تشویق مى کند
  تتمه اى در بحث غنا و فقر

  غنا: الف 
غنا عبارت است از موجود بودن تمام چیزهایى که از اموال دنیا بـه آن نیـاز   

ثلا اگر کسى منزل مسکونى، ماشـین و  م. البته این حداقل مراتب غنا است. است
تلفن داشته باشد و نیازهاى خوراکى و پوشاکى اولیه خود و خانواده اش را دارا 

و واضح است که غنـا مـى توانـد مراتـب     . باشد این پایین ترین مرتبه غنا است
بسیار زیادى داشته باشد تا آنجا که شخصى بر اکثر اموال دنیا تسلط پیـدا کنـد،   

پـس بـراى غنـا نمـى شـود      . و شاهان زیادى که این چنین بوده اندمثل ملوك 
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زیرا به مقدار تنوع ثروت ها غنا نیز مراتب دارد، امـا  . مراتب خاصى را بر شمرد
  . شخص غنى مراتبى دارد که ما آن مراتب را به عرض مى رسانیم

  مراتب شخصى غنى 
  :کسى که غنى است به سه اعتبار حالات مختلفى پیدا کند

  . به اعتبار تحصیل مال: فال
  . به اعتبار نوع مال: ب
  . به اعتبار خرج مال: ج

  :شخصى غنى از نظر تحصیل مال از دو حالت خارج نیست
چنین شخصى سـعى وافـر در جمـع آورى مـال و دسـت      : غنى حریص - 1

آوردن آن مى کند به طورى که دائمـا در تعـب و نـا آرامـى و نـاراحتى بـراى       
مى برد و ضمنا از اینکه احیانا این مـال از دسـت او خـارج    تحصیل مال به سر 

  . شود ناراحت شده و شدیدا آزرده خاطر مى گردد
البته ممکن است کسى براى کسب مال زحمتى نکشـد و کوششـى بـه خـرج     
ندهد و مال وافرى هم به دست او بیاید اما حالت روحـى حـرص بـراى جمـع     

غنى حریص مى گویند چون میزان، به این شخص هم . آورى مال را داشته باشد
  . حرص و ولو جمع آورى مال دنیا مى باشد

چنین شخصى هیچ تعـب و نـاآرامى در طلـب مـال     : غنى راضى و قانع - 2
ندارد و چنان نیست که اگر مال دنیـا را بـه دسـت آورد خرسـند و در غیـر آن      
صورت ناخشنود باشد و اگر این مال را از دست داد دگرگـون و ناراحـت نمـى    

دم این رضایت و ع ـ. ولى اگر مالى به دست آورد راضى و شکرگزار است. شود
دگرگونى یا به علت عدم تفاوت وجود و یا عدم وجود مال نزد او است، یا گـر  

  . چه وجود مال را بر عدم آن برتر مى شمرد ولى علاقه قلبى به آن ندارد
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  :حالات شخص غنى به اعتبار نوع مال: ب
  . از این جهت نیز غنى از سه حالت خارج نیست

  . اینکه مالى را کسب کرده مطلقا حلال است - 1
  اینکه آن مال مطلقا حرام است - 2
  . اینکه بعضى از آن مال حلال و بعضى از آن حرام است - 3
  :مراتب شخص غنى به اعتبار خرج مال: ج

  :از این جهت نیز غنى دو حالت دارد
پـول و  حتى در حقوق واجب شرعى یعنى از پرداخت : امساك از انفاق - 1

انفاق مال به کلى خوددارى مى کند، حتى نفقه واجب النفقه خود و یـا واجبـات   
  . مالى مثل خمس، زکات و امثال آن را هم نمى پردازد

البتـه انفـاق   . (به خلاف حالت اول غنى انفـاق مـى کنـد   : انفاق از اموال - 2
مراتبى دارد که پایین ترین مرتبه آن پرداخـت حقـوق واجـب شـرعى اسـت و      
بالاترین آن بذل و بخشش مازاد بر اقل مراتب غنا است به طورى که اگر بیشتر 

  ).از آن ببخشد خود او به فقر مبتلا مى گردد
حال که تا اندازه اى با غنا و مراتب شخص غنى آشنا شدیم مى پـردازیم بـه   

  اینکه غنا امر پسندیده اى است یا نه؟
  ذم غنا 

در . ه به عرض مى رسـانیم مـذموم اسـت   کلیه اقسام غنا غیر از آن قسمتى ک
از . این زمینه آیات و روایاتى موجود است که چند مورد را به عرض مى رسانیم

مـى   )95(ان الانسان لیطغـى ان راه اسـتغنى   : جمله خداوند تبارك و تعالى فرمود
بینیم که چگونه خداوند غنا را وسیله طغیان انسان و خود فراموشـى او معرفـى   

نا را سبب غالب شدن هواى نفسانى انسان و وسیله تمـرد او از امـر   مى کند و غ
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پروردگار و طغیان او بر مى شمرد و همین طغیان است که نتیجه اش مـى شـود   
یـا ایهـا   همین طغیان است که موجب عتاب مى شود  )96( این الانسان لربه لکنود

  . شاره شده استدر روایات نیز به این امر ا )97( الانسان ما غرك بربک الکریم
نقل شده کـه از حضـرت     از جمله این روایت که از رسول گرامى اسلام 

کـدام طبقـه از امـت تـو شـرورترند؟       )98( اى امتک اشر قال الاغنیـا سؤ ال شد 
: و نیز از همان حضرت روایت شده که به بـلال فرمودنـد  . حضرت فرمود اغنیاء

. خداوند را در حال فقر ملاقات کن نه در حال غنا )99( غنیاالق االله فقیرا و لاتلقیه 
 یدخل فقراء امتى الجنه قبل اغنیائهم بخمساه عام: همچنین حضرت فرموده است

یعنى فقراء امت من پانصد سال قبل از ورود اغنیاء آنها به بهشـت وارد مـى    )100(
لـىروایتى دیگر نیز در این زمینه هست کـه حضـرت   . شوند الله ص ـه عليه ا   وآل

اطلعت على الجنه فراءیت اکثر اهلها الفقراء و اطلعت على النار فراءیت : فرمودند
یعنى من بر بهشت واقف شدم اکثر اهل آن را از فقرا دیدم  )101( اکثر اهلها الاغنیاء

از طرفى در روایت آمـده  . و بر دوزخ واقف شدم و اکثر اهل آن را از اغنیا دیدم
اذا رایـت الفقـرا فقـل    : خطاب کرد یا موسـى  موسى  که خداوند به حضرت

یعنـى   )102( مرحبا بشعار الصالحین و اذا رایت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته
خداوند خطاب به موسى فرمود یا موسى زمانى که دیدى فقر به تـو روى آورده  

گان و نشـانه  چه آنکه فقر شعار شایست. است بگو مرحبا و احسنت و مبارك باد
آنهاست و زمانى که دیدى غنا به تو روى آورده است بگو این گناهى اسـت کـه   

انه : همچنانکه در خبر دیگرى آمده است که. در عقوبت آن تعجیل گردیده است
ما من یوم الا و ملک ینادى من تحت العرش یا بن آدم قلیل یکفیـک خیـر مـن    

مگر آنکه یک ملک از تحت عرش یعنى هیچ روزى نمى گذرد  )103( کثیر یطغیک
مال کمى که تو را کفایت کند بهتر است از ) اى انسان(ندا مى دهد اى فرزند آدم 
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روایت شده اسـت   از حضرت عیسى . ثروت زیادى که تورا به طغیان افکند
خیلى به سـختى و نـدرت افـراد غنـى      )104( بشده یدخل الغنى الجنه: که فرمودند

  . وارد بهشت مى شوند
  غناى محسن 

حال ببینیم که آیا غنائى که عارى از آفت باشد داریم یا خیر؟ و اگـر داریـم   
کدام است؟ باید گفت به جز غناى حاصل از حلال، که شـخص غنـى، واجبـات    

ف صـحیح و  مالى خود را ادا مى کند و مازاد بر نیاز خـود را نیـز در راه مصـار   
  . مشروع انفاق کند بقیه موارد مذموم است

  فقر: ب
پس اگر کسى آنچه را که به . فقر عبارت است از نبودن آنچه بدان نیاز است 

اینجا بد نیست یادآور شوم متعلـق  . آن نیازمند نیست را نداشته باشد فقیر نیست
  . نیاز فقط مال نیست

نیازمند هستند و عمده نیاز آنهـا  فقیر و غنى و تمام موجودات ممکن الوجود، 
مـى کـنم کـه     احتیاج به دوام وجود است این را به عنوان جمله معترضه عـرض 

وجوب و رابطه وجوبیه آن است که نسبت محمول بر موضوع ضـرورى باشـد و   
و رابطه امتناعیـه  . عدم این نسبت ممکن نباشد مثل نسبت یگانگى براى خداوند

ضوع غیـر ممکـن و ممتنـع باشـد مثـل نسـبت       آن است که نسبت محمول به مو
زوجیت به عدد سه و رابطه امکانیه آن است که نسبت دادن یا ندادن محمول بـه  
موضع با السویه باشد مثل نسبت عدد دو به سیب و یا عدد سه به سیب، که هـر  

حال در . کدام از این اعداد را مى توان به سیب نسبت داد و مى توان نسبت نداد
  :وجود، این سه اصطلاح را بررسى مى کنیمرابطه با 



96 

 

واجب الوجودى اسـت کـه   . وجود فى نفسه لنفسه بنفسه: واجب الوجود - 1
مستقل است و وجودش براى خود اوست و قائم به خود نیز هست که این مفهوم 

  . غناى مطلق است
  :ممکن الوجود که شامل مراتب ذیل مى شود - 2
که همان جوهر است مثـل وجـود انسـان،     موجود فى نفسه لنفسه بغیره: الف

  . ولى از حیث وجود فقیر است نه غنى
وجود فى نفسه بغیره که همان عرض است مثل قیام و قعود زید که وجود : ب

  . آن براى زید و نیز احتیاج زید است
وجود لا فى نفسه مانند حروف و روابط کلام که به تنهایى وجود مسـتقل  : ج

  نند ترکیب هستندندارند و همیشه نیازم
  . چیزى که نمى تواند وجود داشته باشد: ممتنع الوجود - 3

غرض از این توضیحات به عنوان جمله معترضه این بود که براى مـا روشـن   
شود غیر از واجب الوجود که قائم به ذات است آنچه هست درجه اى از فقـر را  

غنى مطلق و . گیرندداراست و آن هم نیاز به وجودى است که باید از غیر خود ب
لـیکن نـه اینکـه در رابطـه بـا      . غیر محتاج خداست و غیر از او همه نیازمندنـد 

در . نداشتن مال و اموال، پس معلوم شد فقر متعلق فراوانى مى تواند داشته باشد
خداوند غنـى و شـما    )105( و االله الغنى و انتم الفقراء: این رابطه خداوند مى فرماید

چـه  . د اینطور نیست که هر کس مال نداشته باشد فقیـر اسـت  فقیرید و معلوم ش
بسا بسیارى که مال داشته باشند و از جهات دیگرى دچار فقر باشند و چه بسـا  
افرادى که فقر مالى داشته باشند و از جهـات دیگـرى غنـى باشـند و ضـمنا در      

مى  همین آیه شریفه که تلاوت شد به این نکته هم اشاره شده است زیرا خداوند
فرماید و انتم الفقراء و شما فقیرید با توجه به اینکه خطاب قرآن بـه همـه افـراد    
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بشر است باید دید همه افراد بشر دچار فقر مالى هستند؟ نه پس معلوم مى شود 
البته بحث ما در رابطه با فقر و فقیر در همین قسـمت  . متعلق فقر فقط مال نیست

  . مالى است
  چند نوع فقر داریم؟ 

  . در اینجا یک تقسیم بندى در مورد فقراء را به عرض مى رسانیم
  : فقیر حریص - 1

به فقیرى که رغبت زیادى به مال دارد و دوستدار مال است به طورى که اگر 
بتواند از راهى مال به دست آورد ولو با سختى و مشقت بسیار این کار را انجـام  

ناتوانى او از تحصیل مال است بـه  مى دهد و اینکه مال ندارد و به علت عجز و 
  . این دسته اشخاص، فقیر حریص مى گویند

  : فقیر قانع - 2
به فقیرى که وجود مال نزد او از عدم آن محبوبتر اسـت، مـا آن محبـت بـه     
طورى شدید نیست که دست به هر کارى جهت طلب آن بزند اما اگر بدون تعب 

هم مالى به دسـت او نیامـد    و مشقت به دست او رسید خوشحال مى شود و اگر
  . خود را به تعب و ناراحتى و مشقت نمى افکند، فقیر قانع مى گویند

  : فقیر زاهد - 2
به فقیرى که علاقه و رغبتى به مال نداشته باشد به طورى که از وجـود مـال   
ناراحت شود و وجود آن سبب آزار خاطر او باشد و حتى اگر مالى به دسـت او  

  . د و دور شود فقیر زاهد مى گویندبرسد از آن بگریز
  : فقیر خائف - 4

فقیر خائف، فقیرى است که از مـال اعـراض و دورى مـى کنـد و سـعى در      
تحصیل و نگهدارى از اموال نمى کند زیرا از عذاب الهى مى هراسد و این هراس 
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از این جهت است که او، خوف گرفتار شدن در غوائل مال را دارد که این خـود  
  . از زهد است درجه اى

  : فقیر راجى - 5
فقیر راجى، فقیرى است که بـه خـاطر داشـتن شـوق رسـیدن بـه ثـواب، از        
نگهدارى مال و یا از پیگیرى کسب آن خود دارى مى کنـد کـه ایـن نیـز خـود      

  . درجه اى از زهد است
  : فقیر عارف - 6

و از  فقیرى است که التفات به مال ندارد به خاطر اینکه رو به سوى حق کرده
غیر او برتافته و ما سوى االله را هیچ و پوچ دانسته است و از این باب طمع هیچ 
گونه اجر دنیوى و یا اخروى و هیچ غرض دیگرى را ندارد که این مرتبه نهـایى  

  . زهد است
  : فقیر مستغنى راضى - 7

به فقیرى که علاقه محبت به تحصیل مال و ناراحتى از فقدان آن ندارد و اگر 
ال دنیا نزد او جمع شود یا اینکه از دنیا هیچ چیز نداشته باشد فرقـى نـزد او   امو

ندارد مستغنى راضى مى گویند، مثل مال دنیا نزد او مانند هوا باشد چه آنکه هوا 
بسیار است اما او به مقدار نیازش استشمام مى کند بقیه ایـن هـوا را چـه کسـى     

ت بـه اسـتفاده دیگـران از هـوا و     استشمام مى کند براى او معنى نـدارد و نسـب  
او هم اینچنین در مورد مال مى اندیشـد بـه قـدر نیـاز     . اکسیژن آن بخیل نیست

خود مصرف مى کند حتى اگر دنیا براى او باشد و وجود اموال فراوان در نزد او 
  . با عدم آن مساوى است

  حال باید دید فقر از نظر آیات و روایات پسندیده است یا نه؟
  ات و روایات در مورد فقر برخى آی
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در زمینه فقر آیات و روایات زیادى موجود است که ما به بعض آنهـا اشـاره   
خداوند راجع به توزیـع برخـى امـوال کـه در اختیـار رسـول گرامـى        . مى کنیم
للفقراء المهاجرین الذین من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا : بوده مى فرماید  
انفـاق  (یعنـى   )106( و رضوانا و ینصرون االله و رسوله اولئک هم الصـادقون  من االله

کسانى که از خانـه و کاشـانه و دیـار خـود     . براى فقراى مهاجر باشد) شما باید
فضل و برترى و خشنودى را از خداوند مى جوینـد و  ) اینان(بیرون رانده شدند 

و در جاى دیگرى خداونـد  . خدا و رسولش را یارى مى کنند آنان راستگویانند
 )107( سبیل االله لایستطیعون ضربا فى الارضللفقراء الذین احصروا فى : مى فرماید
  . براى فقرایى باشد که در راه خدا محصور شده اند) انفاق شما باید(مى فرماید 

و توجه به آئین خدا آنها را از وطن خویش آواره ساخته و شرکت در میدان (
جهاد به آنها اجازه نمى دهد تا براى تاءمین هزینـه زنـدگى دسـت بـه کسـب و      

این آیات و امثال آن فقرا را تحسین و آنان را مدح مـى نمایـد و   ) بزنند تجارتى
  . حقوقى براى آنها مقرر مى دارد

  :البته ما در زمینه فقر روایاتى هم داریم که به تعدادى از آنها اشاره مى کنیم
خیـر هـذه الامـه فقراوهـا و اسـرعتها      : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 

یعنى بهترین مردم از میان امـت مـن فقـراء آنـان      )108( دا فى الجنه ضعفاوهاتصع
هستند و از میان آنها کسانى که زودتر به بهشت وارد مى شوند ضعفا مى باشـند  

اللهم احینى مسکینا و امتنى مسکینا و احشرنى فى : و نیز آن حضرت فرموده اند
بدار در حالى کـه مسـکین باشـم و    یعنى بار خدایا مرا زنده  )109( زمره المساکین

بمیران در حالى که مسکین باشم و بمیران در حالى که مسکین باشـم و مـرا در   
و همچنین در خبر اسـت کـه حضـرت رسـول     . زمره افراد مسکین محشور فرما

ان لى حرفتین انثین فمن احبهما فقد احبنى و مـن ابغضـهما فقـد    : فرمودند  
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یعنى نزد من دو حرف است کـه هـر کسـى آن دو را     )110( قرا و الجهادابغضنى الف
دوست بدارد تحقیقا مرا دوست داشته و کسى که آن دو حرف را دشـمن بـدارد   

و همـان حضـرت   . مرا دشمن داشـته اسـت و آن دو عبارتنـد از فقـر و جهـاد     
اذا عبدا اجعل له ثلاثه اشیاء قلبـه    کلمنى ربى فقال یا محمد : فرمودند  

حزینا و بدنه سقیما و یده خالیه من حطام الدنیا و اذا ابغضت عبدا اجعل له ثلاثه 
یعنـى خداونـد    )111( اشیاء مسرورا و بدنه صحیحا و یده مملوه من حطـام الـدنیا  

ورد ستایش خـود  و هر گاه بنده اى را م  خطاب به من گفته است اى محمد 
قرار دهم براى او سه چیز مقرر مى کنم، قلب او را محزون و ناراحت بـدنش را  
بیمار و دستش را از تحفه هاى دنیایى خالى مى کنم، و نیز هنگامى که بنـده اى  
را مورد غضب خود قرار دهم، سه چیز در او مقرر مى کنم، قلـب او را مسـرور   

مى بخشم، و دست او را از نعم دنیا پر مى  مى گردانم، بدن او را صحت و عافیت
الناس کلهم مشـتاقون الـى الجنـه و الجنـه     : فرمودند  کنم و نیز آن حضرت 

یعنى همه مردم مشتاق بهشت هستند در حالى که بهشـت   )112( مشتاقه الى الفقراء
 الفقراء فخرى: ده است کهروایت ش  از همان حضرت . مشتاق فقرا مى باشد

 )114( تحفه المومن فى الـدنیا الفقـر  : فقر فخر و افتخار من است و نیز فرمودند )113(
یعنى براى افراد خاص شیعه واقعى ما در دولت باطل چیزى از اموال دنیا نیست 

روایات و آیات تلاوت شده و خصوص مدح فقر بود، ولـى  . مگر به اندازه قوتى
  :فقر هم روایات داریم، از جمله ما در زمینه ذم
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چـه   )115( کـاد الفقـرا ان یکـون کفـرا    : مى فرمایـد   رسول بزرگوار اسلام 
نزدیک است که فقر تبدیل به کفـر بگـردد و نیـز درایـن زمینـه از آن حضـرت       

از (بزرگتـر  یعنى فقـر مرگـى اسـت     )116( الفقر الموت الاکبرروایت شده که   
مـن ابتلـى   : در این زمینـه مـى فرمایـد    و امیر المومنان على ) مرگ حقیقى

بالفقرا فقد ابتلى یاربع خصال بالضعف فى یقینه و النقصان فى عقله و الرفـه فـى   
یعنى هر کس به فقـر مبـتلا    )117( دینه و قله الحیاء فى وجهه فنعوذ بااالله من الفقرا

اول ضـعف در یقـین، دوم   . شود پس به تحقیق به چهار خصلت، مبتلا شده است
کمبود در عقل، سوم سستى در دین و چهارم کمى حیاء در صورت، پس پناه بـر  

  . خدا مى بریم از فقر
  حال مساءله این است که روایات مدح و ذم فقر را چگونه جمع کنیم؟

  ذم فقر  جمع روایات مدح و
از  الفقـر فخـرى  ما دیدیم روایات مختلفى در زمینه فقر داریم از یک طـرف  

فقر مایه فخر و مایه مباهات مـن اسـت و از    کاد الفقر ان یکون کفراطرفى دیگر 
طرفى نزدیک است فقر تبدیل به کفر بشود این دو دسته روایات را چگونه بایـد  

ست که کلیه روایات و آیات مربـوط  به نظر مى رسد توجیه آن این ا. توجیه کرد
به مدح فقر را متوجه فقرى بنماییم که شخص فقیر به خـاطر خداونـد و از بهـر    
رضاى او اموالش را انفاق و ایثار کرده و دچار فقـر گردیـده اسـت و یـا تـوان      
تحصیل مال دنیا را داشته ولى به خاطر خدا آن را ترك گفته و این امکانـات را  

لـیکن آن دسـته   . این فقر و این فقیر محسـن اسـت  . سته استبراى دیگران خوا
روایاتى که فقر را مذمت مى کند را متوجه فقرى کنـیم کـه بـر اثـر اسـتثمار در      
جامعه به وجود آمده باشد یا آن فقرى که عامل آن تنبلـى و سسـتى و نداشـتن    

پس مى بینیم فقر نسبت . پشتکار و دست روى دست گذاشتن و بى تحرکى باشد
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ه افراد مختلف به خودى خود نه خوب است و نه بـد و عوامـل دیگـرى آن را    ب
فقرى که حاصل ایثار و از خود گذشـتگى باشـد ارزش   . نیکو و زشت مى سازد

است و فقرى که حاصل تنبلى و عدم پشتکار یا حاصل ناتوانى یا فقدان عـدالت  
بـین ایـن دو    اجتماعى و ظلم و بیداد باشد ناپسند است، حال پس از آنکه جمع

  دسته روایات را بیان کردیم مى پردازیم به اینکه فقیر باید چگونه باشد؟
  فقیر باید چگونه باشد؟ 

اینطـور  . فقرا تکالیف و وظایفى دارند و حالاتى را باید براى خود حفظ کنند
نیست که بایدها و نبایدها فقط متوجه اغنیاء باشد بلکه فقراء هم وظایفى دارنـد  

ید حالاتى را در خود حفظ کننـد و از بعضـى صـفات و حـالات دور     و ضمنا با
  . باشند
اگر فقر آنها ناشى از ایثار است نباید به خاطر فقر ناراحت باشـند بلکـه    - 1

باید با توجه به روایات فراوان در مدح فقراء خرسندى را براى خود حفظ کننـد  
فى باید توجه کنند کـه  تا اینکه از نظر روح و روان دچار مشکل نشوند و از طر
  . آنها غنى بوده اند و خود در راستاى وظیفه ایثار کرده اند

با توکل باطنى به خداوند یقین داشته باشند و به رزاق بودن خدا و اینکه  - 2
  . خداوند مایحتاج آنها به قدر ضرورت را براى آنها مهیا مى سازد

از مردم قطع طمع کنند و به آنچه در دست دیگران است طمع نورزنـد و   - 3
اینطور نباشد که بخواهد از هر طریق ممکـن ارتـزاق کننـد و پـول     . توجه نکنند

  . دربیاورند بلکه مواظب راه تحصیل مال براى خود باشند
  . در هر حال صابر و شاکر باشند - 5
کسـى نسـازند و تعـف خـود را نیـز       تعف داشته باشند و فقر خود را بر - 6

  . مستور دارند
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به طمع کسب مال و اغنیاء مجالست نکنند و کمتر با آن ها مراوده داشته  - 7
  . باشند
به خاطر ثروت و دارائى براى اغنیاء تواضع نکنند، بلکه بزرگـوارى بـر    - 8

و در اینجا متذکر مى شوم که در سه مورد تکبر جایز اسـت  . ( اغنیاء نشان دهند
جاهاى دیگر حرام یکى تکبر در مقابل متکبر و دیگر تکبر زن نامحرم در مقابل 

البته در زمینه این حالاتى که فقیر  ).مرد اجنبى و آخرى تکبر فقیر در مقابل غنى
حضـرت  : باشد داشته باشد بـه روایتـى برخـورد کـردم کـه تقـدیم مـى نمـایم        

ن الله عقوبات بالفقر و مثوبـات بـالفقر فمـن    ای: مى فرماید امیرالمومنان على 
علامات الفقر اذا کان مثوبه این یحسن علیه خلقه و یطیع به ربه و لایشکوا حاله 
و یشکر االله تعالى على فقره و من علاماته اذا کان عقوبه ان یسوء علیـه خلقـه و   

بدرسـتى  : فرمـود  حضـرت امیرالمومنـان    )118( یعصى ربه بترك طاعته الـخ 
خداوند فقر را وسیله عقوبت برخى و وسیله خوشبختى برخى دیگـر مقـرر مـى    

  . سازد
از علامات آن فقرى که وسیله خوشبختى افراد مى باشد این است که فقیر به 
واسطه این فقر به واسطه این فقر خلقـش را نیکـو مـى کنـد و پروردگـارش را      

نـد بـر همـین فقـر شـکرگزار      اطاعت مى نماید و شکوه اى هم ندارد و از خداو
را  و اما از علامات فقرى که عقوبت الهى است این است که فقیـر خلقـش  . است

تنگ و ناراحت مى کند و با ترك طاعت خدا بخاطر فقر مرتکـب معصـیت مـى    
  . از این روایت تا حدودى حالات لازم براى فقیر روشن مى شود ...شود و

روشن شد مى پردازیم به وظیفه فقـرا  حال که حالات لازم براى فقرا براى ما 
  . در رابطه با مردم و خودشان

  وظایف فقرا 
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مـى   بدیهى است هیچگونه شریعت اسلامى جهت اغنیا وظـایفى را مشـخص  
کند، براى فقرا نیز وظایفى تعیین نموده است که ما در این قسمت به آن وظـایف  

  . مى پردازیم، اعم از اینکه فقرا مکلف به ترك کارى باشند
  : ترك سؤ ال به کف - 1

فقیر تا حد امکان و تا آنجا که مى تواند سؤ ال به کف بکنـد، یعنـى از مـدم    
طلب کمک نماید بلکه بایستى فقیر بودن خود را بر کسى باز گو نکند و از کسى 

حال با توجه به ترك سؤ ال به کف اگر باز وجوه و اموالى به . طلب کمک ننماید
خارج نیست یا حرام و شبهه نـاك و یـا حـلال و پـاك      او مى رسد از دو حال

  . پس اگر حرام یا شبهه ناك بود نباید آن را دریافت کند. است
  : رد اموال حرامى که به او مى رسد - 2

فقیر باید اموالى که به غیر از راه سؤ ال به کف از طریق یا شـبهه نـاك بـه او    
  . ن اجتناب ورزدمى رسد را به صاحبانش رد کند و نپذیرد و از آ

  : دریافت اموالى که به غیر از راه سؤ ال به او هدیه مى شود - 3
اموالى که به غیر از راه سؤ ال به کف فقیر مى رسـد اگـر حـلال باشـد و در     

امـا بـه شـرطى کـه     . صورتى که عنوان هدیه داشته باشد، مستحب است بپـذیرد 
همین مـال حـلال و هدیـه     منتى بر سر او نگذارد و اگر در) هدیه دهنده(واهب 

  . منت باشد بهتر است نپذیرد
  : پذیرش صدقات منطبق با خود - 4

اگر صدقه یا زکات یا سهم سادات یا کفاره به فقیر اعطا شود باید با شـرایطى  
اگـر مصـرف آن   . که دارد مستحق دریافت و مصرف آن وجوه مى باشد یا خبـر 

مثل اینکه سهم سـادات بـه   . پذیردتوسط وى جایز باشد بپذیرد و الا رد کند و ن
  . فقیر سید داده شده باشد که نباید قبول کند
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  : عدم پذیرش هدایایى که موجب وهن است - 5
اگر کسى به خاطر صفتى و وصف در فقیر مثل علـم یـا تقـوا و یـا آنکـه از      
سادات است خواست به او چیزى به او اعطا نماید یعنى اگر مثلا صفت علـم یـا   

ا تقوا نمى بود چیزى به او اعطا نمى کرد و در ضـمن قصـد معطـى،    سید بودن ی
رضاى خدا و تقرب به سوى پروردگار نباشد بر فقیر روا نیسـت آن عطـا و آن   
چیز را قبول کند، چـون ارزش علـم، سـیادت و تقـوى و پـاداش آن بـالاتر از       

  . مادیات است
اگر معطى، اعطایش به عنوان هدیه یا صدقه و امثال آن بلکه بـه خـاطر    - 6

بـه فقیـر   ) شنیدن دیگـران (مشهور شدن خودش و به خاطر ریا کردن و یا سمعه 
اعطا کرد، سزاوار است که فقیر آن وجه یا آن چیزى را رد کند تا خود را وسیله 

  . منویات سوء دیگران قرار ندهد
) با وجود سایر شـرائط در معطـى  (رد اعطاء محتاج باشد اگر فقیر، به مو - 7

مثل اینکه به فقیـر  . افضل است آن را بپذیرد و الا بهتر است که عطاء را رد کنند
در این زمینه از رسـول اکـرم اسـلام    . نان بدهند در حالیکه او محتاج نان نیست

ظم اجرا من لاخـره ادا کـان   ما المعطى من سعه باع: وارد است که فرمودند  
) در صورتى که محتاج باشد(یعنى عطا کننده بیشتر از پذیرنده، عطا  )119( محتاجا

پس بنابر آنچه ذکر شد فقیر اگر بـه قـدر حاجـت، نیازمنـدیهاى     . ثواب نمى برد
خود را از غیر راه سؤ ال به کف و بدون آفت هاى ششگانه مـذکور قبـول کنـد    

  . ه میزان مازاد بر نیاز و حاجت سزاوار نیستراجح است و اما اخذ ب

  حرص - 2
گاهى حالتى در انسان به وجود مى آید که باعث مى شود آدمى به همه چیز  

. حتى چیزهایى که بدان نیاز ندارد نیز آزمند شود، که این حالت حرص نـام دارد 
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پس تعریف حرص در همین جملات روشن شد یعنى بـه آن حالـت آزمنـدى و    
البته ممکن است نوع دیگرى به چیزهاى دیگر و ممکن است این . گویند ولع مى

حرص به حدى برسد که محدودیت کیفى و کمى نداشته باشد، یعنى شخصى بـه  
البته معلوم است که مراد از همـه چیـز مـواردى    . همه چیز بینهایت حریص شود

ت از است که انسان از آن لذت مى برد مثل موارد شهوت کـه مـى توانـد عبـار    
غضب، ریاست، غریزه جنسى مال دنیا و امثال آن باشد معلوم اسـت کـه انسـان    

انسـان حـریص در نهایـت    . حریص هیچگاه به نقطه کمال و بى نیازى نمى رسد
ثروتمندى فقیر و در نهایت خوشگذرانى کاملش تلخ است، زیرا او هرچه از دنیا 

واره نیازمند اسـت در  به دست آورد منتظر مابقى آن است و اینچنین شخصى هم
بنـا بـه نقلـى    . را بازگو مى کـنم  این زمینه شعرى منتسب به حضرت على 

  :حضرت این اشعار را بر شمشیر خود حک فرموده بود
  دع الحرص عن الـدنیا و فـى العـیش فلاتطـع    

  ولا تجمع مـن المـال و لاتـدرى لمـن تجمـع          

   
  و ان الـــرزق مقســـوم و ســـوءالظن لاتنفـــع

  فقیــر کــل ذى حــرص غنــى کــل مــن یقنــع     

   
معنى این شعر این است که حرص از دنیا را رها کـن و در عـیش و عشـرت    

دنیا طماعى و زیاده روى منما و مال دنیا را جمع آورى مکن در حالى ) مشروع(
رزق و روزى در دنیا . که نمى دانى این اموال را براى چه کسى اندوخته مى کنى

ر به این نکته بدگمان باشى تو را سودى نمى رسید که هـر  تقسیم شده است و اگ
این دو بیت شعر که شـعر  . حریص شد فقیر است و هر که قناعت کرد غنى است

. باشـد  سلیس و روانى به زبان عربى است بعید نیست از لسان مولى علـى  
هشدار مـى   بنابراین حضرت در این دو بیت، انسانها را بیدار مى کند و به آن ها

مـا خـود در   . را از خـود دور کننـد   دهد که مراقب باشند و این صـفت حـرص  
چون دو حالت . زندگانى بارها و بارها تجربه کرده ایم که حرص به نفع ما نیست

بیشتر عقلا تصور نمى شود، یکى اینکه به آنچه حرص مى ورزیم به طور مقطعى 
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ز آزمندیم و دیگر اینکـه اصـلا   برسیم که باز هم تصور حرص پایان ندارد و هنو
. به آنچه راجع به آن حرص مى زنیم نرسیم که این نیز خود مایه ناراحتى اسـت 

حـال در رابطـه بـا مسـاءله     . بنابراین چه خوب است انسان رو به قناعت بیاورد
  :حرص ببینیم روایات چه مى گویند
  برخى روایات مربوط به حرص 

لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 
یعنى اگـر   )120( ثالثا و لایملاء جوف ابن آدم الا التراب و یتوب االله على من تاب

براى انسان دو صحراى پر از طلا باشد او باز مى گوید اى کاش سه صحرا پر از 
البتـه  . پـر نمـى کنـد   ) مـرگ ( طلا داشتم و شکم انسان را هیچ چیز مگر خـاك 

  ). کسانى که رو به قناعت بیاورند(خداوند بر کسانى که توبه کنند مى بخشاید 
 منهومان لایشبعان منهوم العلـم و منهـوم المـال   : در روایت دیگرى آمده است

  . یعنى دو گرسنه سیر نمى شوند یکى گرسنه علم و دیگرى گرسنه مال )121(
ان فیما نزل به الوحى من السـماء  : فرمود  رئیس مذهب تشیع امام صادق

لو ان لابن آدم وادیین یسیلان ذهبا و فضۀ لابتغى لهما ثالثا یابن آدم انما بطنـک  
یعنى به درسـتى  . )122( بحر من البحور، و واد من الاودیۀ لایملاه شى ء الا التراب
براى آدمیان دو صحرا در آنچه به وسیله آن وحى الهى نازل شده آمده است اگر 

باشد که همه آن صحرا طلا و نقره شود آدمـى مـى گویـد اى کـاش     ) دو وادى(
اى فرزنـد آدم بـه درسـتى شـکم تـو      . صحراى سومى هم داشتم که از طلا بود

دریایى است از دریاها و صحرائى است از صحراها که پر نمى کننـد آن را مگـر   
  ). مرگ(خاك 

  ضد خاص حرص 
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صد خاص حرص قناعت است و ما در مورد موضوع قناعت نیـز مطـالبى را   
  . به عرض مى رسانیم

قناعت عبارت است از حالتى که موجب مى شود انسان در مورد اسـتفاده از  
در زمینه قناعت و مدح آن . چیزهایى که بدان نیاز دارد به حد ضرورت اکتفا کند

  . به برخى روایات اشاره مى کنیم
  : یات مربوط به قناعتبرخى روا

طوبى لمن هدى للاسلام و کـان عیشـه   : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 
یعنى خوشا بر حال کسى که به اسلام هدایت شده باشـد و در   )123( کفافا و قنع به

: عیش و گذران زندگى به حد کفاف قناعت کند و هم چنین آن حضرت فرمودند
 )124( ى ولا فقیر الا ورد یوم القیامۀ انه کان فى الدنیا اوتى قوتـا ما من احد من غن

یعنى هیچ کس، چه فقیر و چه غنى در روز قیامت پیدا نمى شود مگر اینکـه در  
این اشاره دارد به اینکه انسان باید از مال بـه حـد   . دنیا قوتى به او رسیده است

مى رسد و کسى بـى   مکفى قناعت کند و حرص نزد چون بالاخره روزى انسان
اجملوا فى الطلـب فانـه   : مى فرماید  رزق و روزى نمى ماند و نیز نبى اکرم 

لیس للعبد الا ما کتب له فى الدنیا و لن یذهب عبد فى الدنیا حتى یاءتیه ما کتب 
آن حضرت مى فرماید در طلب مال دنیا حریص نباشـید و بـه    )125( له فیث الدنیا

پـس بـه   . اجمال به معنى اختصار است یعنى کم طلب کنیـد . برگزار کنید اجمال
درستى چیزى براى بنده خدا نیست مگر آن که براى او نوشته شده است و بنـده  

و نیز آن . خدا از این دنیا نمى رود تا اینکه آنچه براى او مقرر داشته به او برسد
تکن اشکر الناس و احب  کن ورعا تکن اعبدالناس و کن قانعا: حضرت فرمودند

پرهیزگار باش تا عابدترین مردم باشـى  . )126( للناس ما تحب لنفسک تکن مؤ منا
و ) یعنـى قناعـت شـکرگزارى اسـت    (و قانع باش تا شکرگزارتین مردمى باشى 
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. دوست بدار براى آنچه را که براى خود دوست مى دارى تا اینکه مؤ من باشـى 
یابن آدم، لو کانـت الـدنیا،   دیدم و آن اینکه در زمینه قناعت یک حدیث دیگرى 
یعنى اى فرزند آدم اگر همه دنیا براى تو  )127( کلها لک لم یکن لک منها الاالقوت
  . چیزى نخواهد بود) خوراك(باشد براى تو از آن دنیا جز قوت 

و اما راه معالجه حرص چیست؟ و انسان چگونه مى تواند از شر وجود ایـن  
ما اجمالا راه نجات از حرص را به عـرض  . ود رهایى یابدصفت و حالت در خ

  . مى رسانیم به امید اینکه در ما مؤ ثر افتد
  راه معالجه حرص 

  :براى دورى از حرص توجه به موارد ذیل ضرورى است
یاد آورى مدح و شرافت قناعت که موجب عزت، حریت طبع و استقلال  - 1

  . راى انسان مى شود
  . حرص که موجب تنگى و تاریکى زندگى مى گرددیاد آورى مذمت  - 2
  . تفکر در آفات وجود مال و مقام - 3
  . نگرش به زیر دستان در امور زندگانى - 4
معنى اعتدال در دخل و خـرج نـه بـه معنـى     (رعایت اقتصاد در زندگى  - 5

  ). اصطلاحى آن
  برخى روایات در مورد حرص 

کسى که اعتدال  )128( ما عال من اقتصد: مى فرماید  پیامبر بزرگوار اسلام 
: در زندگى خود دارد دچار گرفتارى نمى شود و نیز همان حضرت فرموده است

ثلاث متجیات خشیه االله فى السر و العلانیه و القصد فى الغناء و الفقر و العدل فى 
اول . یعنى سه چیز است که منجـى و نجـات دهنـده اسـت     )129( الرضا و الغضب

ترس از خداوند در خفا و آشکار، دوم رعایت اعتدال و قناعت در حالت دارایى 
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و فقر و سوم رعایت عدالت در کار عادى و غضب و نیز حضـرت موسـى ابـن    
تـدبیر در امـور زنـدگانى خـود      )130( التدبیر نصف العیش: مى فرماید جعفر 

ینــه از رســول خــدا نصــف معیشــت اســت و روایــت دیگــرى کــه در ایــن زم
یعنـى   )131( مـن اقتصـد اغنـاه االله   : نقل مى کنم این است که حضرت فرمود  

اقتصاد و اعتـدال در زنـدگى امـرى خداونـدى اسـت و همچنـین آن حضـرت        
یعنى هر کس که رعایت اعتدال کنـد فقیـر نمـى     )132( من اقتصد لایفتقر :فرمودند
ان السرف یورث الفقر و ان القصـد یـورث   : مى فرماید و آن حضرت . شود
یعنى اسراف فقر را به ارث مى گـذارد و اعتـدال را پـس معلـوم شـد       )133( الغناء

نسبت به اعتدال چقدر سفارش شده و از طرفى ما عرض کردیم کـه اعتـدال راه   
ودن انسان است و در واقع تشویق به اعتدال به معنى دور نم جلوگیرى از حرص

  . مى باشد از حرص
و اذا نظر احدکم الى من فضله االله علیه فـى  : فرمود  رسول گرامى اسلام 

یعنى هرگاه کسـى نظـر کنـد بـه      )134( المال و الخلق فلینظر الى من هو اسفل منه
شخصى که خداوند او را از نظر مال و یا خلقت برترى داده است پـس بایـد بـه    

که از او پایین تر است بنگر؛، این روایت نیز تشویقى است بـراى دورى از  کسى 
  . است چشمى که از انگیزه هاى حرص
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  طمع - 3
بسیار اتفاق . طمع، توقع داشتن از مردم نسبت به اموال و یا امکانات آنهاست 

مى افتد که در موارد مختلف توقعاتى از مردم داریم، از فلان آقا که وضع مالیش 
ب است توقع داریم که از اموال خود مبلغى به ما ببخشد یا اتفاق مى افتـد از  خو

فردى که مسئولیتى دارد توقع داریم ما را در فلان پست منصوب کند یا در پست 
بهترى بگمارد و یا به ما توجه بیشترى داشته باشـد کـه همـه اینهـا مـى توانـد       

وان است که مـا بـه تعـدادى    روایات مربوط به طمع فرا. برخواسته از طمع باشد
  :اشاره مى کنیم

  برخى روایات مربوط به طمع 
ایاك و الطمع : در این زمینه مى فرماید  رسول االله الاعظم نبى اکرم اسلام 

بپرهیز از طمع که طمع فقرى است که نزد تو حاضـر مـى    )135( فانه الفقر الحاضر
: در ایـن زمینـه مـى فرمایـد     حضرت على امیرمومنان مولاى متقیان . باشد

استغن عمن شئت تکن نظیره و ارغب الى من شئت تکن اسیره و احسن الى مـن  
بى نیاز (اگر مى خواهى نظیر کسى باشى از او مستغنى باش  )136( شئت تکن امیره

و اگر مى خواهى اسیر کسى باشى بسوى او روى آور و اگر مـى خـواهى   ) باش
البته در ایـن روایـات و روایـات    ! فرمانفرماى کسى باشى به او نیکى کنامیر و 

دیگرى که عرض مى کنیم مفاهیم بلندى نهفته است ولى ما فقـط اسـتنادمان در   
  . مورد بحث طمع مى باشد و از فرازهاى دیگر صرفنظر مى کنیم

ایتـى  رو در همین زمینه از امام شیعیان جهان حضرت امام محمـد بـاقر   
 )137( بئس العبد له طمع یقوده و بئس العبد عبد له رغبه تذلـه : است که مى فرماید

یعنى بدترین انسان آن بنده اى است کـه طمعـى داشـته باشـد کـه آن طمـع بـر        
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گردنش بپیچد و بدترین انسانها کسى است که علاقه اى داشته باشد که آن علاقه 
  . او را ذلیل کند

ر اینجا به ضد خاص طمع که عبـارت از اسـتغناء از   پس از نقل این روایت د
  . مردم است مى پردازیم

  ضد خاص طمع 
اگر ما خود را غنى از . ضد خاص این لغو فعلى داخلى، استغناء از مردم است

این صفت و حالت را ضد ) به این معنى که طمع به آنها داشته باشیم(مردم بدانیم 
ه معنى استغناء از مردم این نیست کـه  البته واضح است ک. خاص طمع مى گویند

چون انسان موجـودى اسـت   . انسان به هیچ عنوان نیاز به غیر خدا نداشته باشد
اجتماعى و با مردم باید رابطه داشته باشد و در اجتمـاع نـاگزیر داد و سـتدهاى    
مختلف و شغلهاى گوناگون وجود دارد و این خود عامل نیاز انسان بـه دیگـران   

ن نیاز طبیعى هر انسان به جامعه خویش غیر از آن طمعى اسـت کـه   اما ای. است
خاصیت استغناء از مردم این . انسان به شخص یا اشخاصى معینى یا از همه دارد

ما در مقاطع مختلف مى . است که فرد مستغنى، بزرگوار، عزیز و محترم مى شود
) غیر از خـدا ( توانیم این موضوع را تجربه کنیم که اگر دست نیاز به سوى کسى

اگر من یا شـما روزى در منـزل کسـى را    . دراز کردیم خوار و خفیف مى شویم
براى اینکه به افراد ساکن در آن چیزى ببخشیم بزنیم، سنگین تر هستیم یا اینکه 
  مراجعه ما از باب طمع و توقع به مال آنها باشد و بخواهیم چیزى مطالبه نماییم؟

  برخى روایات مربوط به استغناء از مردم 
لیس الغنى عن کثره العروض انما الغنـى  : مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام 

یعنى کسى که مال و اموال بسیار دارد غنـى نیسـت بلکـه غنـى      )138( غنى النفس
مردم  یعنى استغناء از) طبعش منیع باشد(واقعى کسى است که نفسش غنى باشد 
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علیک با لیاس مما فـى ایـدى النـاس    : داشته باشد و نیز همان حضرت فرمودند
یعنى بر تو باد که از آنچه در دست مـردم اسـت مـایوس     )139( فانه الغنى الحاضر

غناى طبـع و اسـتغناء از   . (باشى که به درستى این یاس، خود غناى حاضر است
لیجتمع فى قلبـک الافتقـار   : فرمود حضرت امیر المومنان على ) مردم است

الى الناس و الاستغناء عنهم فیکون افتقارك الیهم فى لین کلامک و حسن بشرك 
حضـرت علـى    )140( و یکون استغناوك عنهم فى نزاهـه عرضـک و بقـاء عـزك    

 .باید در قلب انسان، هم نیاز به دیگران باشد و هم غناى از دیگران: فرمود 
یعنـى  (اما نیاز انسان به دیگران باید در نرمى کلام و خوشرویى او مشخص شود 

در برخوردها انسان به دیگران باید در نرمى کلام و خوشرویى او مشخص شـود  
یعنى در برخوردها انسان جورى تواضع کند و طورى خوشرو باشد کـه گـویى   (

نیـازى او از مـردم در   و اما غناى انسان و بـى  ) خود را محتاج دیگران مى بیند
  ). پاکى باشد احساس عدم نیاز به مردم داشته باش

رایت الخیر کله قد اجتمع فى قطع الطمع عما فـى  : فرموده اند امام سجاد 
ایدى الناس و من لم یرج الناس فى شیى ء ورد الى االله تعالى فـى جمیـع امـوره    

ى خیر و نیکى را کلا در قطع طمـع از  یعن )141( استجاب االله تعالى له فى کل شى ء
آنچه در دست مردم است مجتمع مى بینیم و کسى کـه آرزوى چیـزى از مـردم    

و خداونـد  . نداشته باشد امور او در تمام کارها بر خداى تعـالى وارد مـى شـود   
نیز در این زمینه مـى   امام صادق . متعال هر چه او بخواهد اجابت مى نماید

یعنـى شـرافت    )142( شرف المومن قیام اللیل و عزه استغناوه عـن النـاس  : فرماید
مومن به شب زنده دارى است و عزت او به بى نیازى او مردم و نیز آن حضرت 

شیعه ما کسى است که از  )143( شیعتنا من لایسال الناس و ان مات جوعا: فرمودند
ثـلاث  : نیـز فرمودنـد   ولو از گرسنگى بمیرد و) گدایى(مردم سؤ ال به کف نکند 
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هن فخر المومن و زینته فى الدنیا و الاخره الصلوه فى آخر اللیل و یاسـمه ممـا   
چیز موجب فخـر مـومن    )144( فى ایدى الناس و ولاینه للامام من آل محمد 

است و مایه زینت او در دنیا و آخرت مى شود، اول نمـاز در آخـر شـب و دوم    
نچه در دست مردم است و سوم ولایت او نسبت بـه امـام   یاس و نومیدى او از آ

در همین زمینه روایتى منقول است که پس .  معصوم از خاندان پیامبر اسلام 
از تحقیقى که انجام شد ملاحظه کردم در دو جـا بـه دو امـام نسـبت داده شـده      

نسـبت   ر به امام صادق و در روایت دیگ در روایتى به امام على . است
اذا اراد احـدکم الا یسـال ربـه شـیئا الا اعطـاه      آن روایت این است که . داده اند

فلییاس من الناس کلهم و لایکون له رجاء الاعند االله فاذا علم االله ذلک من قلبـه  
 یعنى هنگامى که یکـى از شـما اراده کنـد کـه از     )145( لم یسال االله شیئا الا اعطاه

خداوند چیزى نخواهد مگر آنکه خدا به او عطا کند مى بایست از جمیـع مـردم   
پس وقتى خداوند این چنـین از قلـب بنـده    . مایوس و امید او فقط به خدا باشد

اش آگاه باشد آن زمان آن بنده چیزى از خدا نمى خواهد مگر خدا بـه او عطـا   
  . خواهد فرمود

  گر گدایى کنى از درگه آن کن یـارى 

  که گدایان درش را سر سلطانى نیست     

   
در زمینه قناعت نمودن به آنچه انسان خود دارد و قطع طمع از مـردم اشـعار   

  :زیادى سروده شده است که به چند بیتى اشاره مى کنم
ــود    ــاد ب ــه ش ــى ک ــت کس ــه قناع   ب

ــود         ــاد بـ ــم نهـ ــود محتشـ ــا بـ   تـ

   
  و آنکـــه بـــا آرزو کنـــد خویشـــى

  افتــد از خــواجگى بــه درویشــى        

   
  :و نیز در شعر دیگر آمده است

ــرد را   ــد مـ ــوانگر کنـ ــت تـ   قناعـ

  خبـــر کـــن حـــریص جهـــانگرد را     

   
ــدکى   ــر ان ــس ب ــن اى نف ــت ک   قناع

  کــه ســلطان و درویــش بینــى یکــى      
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  بخل - 4
بخل عبارت است از خوددارى نمودن از بخشش در جایى کـه بایـد اتفـاق     

کرد، بر عکس اسراف که معنى آن عبارت است از بخشیدن یا مصرف چیزى در 
البته اسـراف و بخـل هـر دو ناپسـند     . جایى که نباید بخشید و نباید مصرف کرد

البتـه   هستند و آنچه که نیک است حد وسط و میانه روى یعنى اعتـدال اسـت و  
باید متذکر شوم متـذکر شـوم   . معنى اعتدال در این مساءله وجود سخاوت است

  . همانطور که بخل زشت است، اسراف در انفاق هم ناپسند است
بعضى افراد هستند که در بخشایش زیاده روى مى کنند به طورى که حتى از 

ه تنها موجـب  نفقه افراد واجب النفقه مى کاهند و به دیگران مى بخشند که این ن
ثواب نیست که عین خطا است، چون ترك واجب کردن به خاطر عمل مسـتحب  

 حضـرت علـى    بعضى وقتى بحث به اینجا مى رسد مى گوینـد پـس  . است
) حتى گاهى سه شبانه روز(چگونه زن و فرزندند خود را گرسنه نگه مى داشت 

پاسخ این است که ) ار مى کردایث(و طعام و غذاى خود و آنها را انفاق مى کرد؟ 
نیز حق خود را و ) س(حق خود را مى بخشید و فاطمه زهرا  حضرت على 

هر کدام سهم خودشان را بـا رضـایت خـاطر و بـا     ) س(و زینبین  حسنین 
حق آنهـا   نه اینکه حضرت على . علاقه درونى با انفاق و ایثار مى بخشیدند

پس معلـوم شـد   . ون اذن آنها یا حتى بدون اصرار آن ها به دیگران ببخشدرا بد
نه بخل و نه اسراف در انفـاق  . چیزى که باید رعایت شود، اعتدال در انفاق است

در زمینه لزوم رعایت حد اعتدال در انفـاق در قـرآن   . هیچکدام پسندیده نیستند
و لا تجعل یدك مغلولۀ الى عنقـک و  رد که دا  مجید خطاب به پیامبر اسلام 

یعنى دست خود را بسته به گردن  )146( لا تبسطها کل البسط فتعد معلوما محسورا
و نیز دست خود را بى نهایت و بـى حسـاب   ) کنایه از عدم انفاق(خود قرار مده 
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و نیز دست خود را بى نهایت و بـى حسـاب   ) کنایه از عدم انفاق) (باز قرار مده
که مورد سرزنش قرارگیرى و از کار با ) کنایه از انفاق بیش از حد(قرار مده باز 

  . زمانى
در خصوص شاءن نـزول ایـن آیـه آمـده اسـت کـه پیـامبر گرامـى اسـلام          

در منزل بودند که فقیرى که برهنه بود آمد و طلب لبـاس کـرد و حضـرت      
پیراهن خود را به آن فقیر بخشید و در آن روز نتوانست به مسجد جهـت اقامـه   

و نیز خداوند در مدح افراد معتدل مـى  . نماز برود اینجا بود که این آیه نازل شد
آنهـا   )147( کان بین ذلـک قوامـا   و الذین اذ انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و: فرماید

کسانى هستند که به وقت انفاق اسراف و زیاده روى نمى یابند و سـخت گیـرى   
پـس همـانطور کـه    . نیز نمى کنند و در یک حالت اعتدال بین این دو قرار دارند

  . بیان شد صفت جود که حد وسطى است بین اسراف و بخل در انفاق
  بخلبرخى آیات و روایات مربوط به ذم 

در مذمت صفت بخل آیات و روایات عدیده اى داریم که ما به بعضى از آنها 
الذین یبخلون و یـاءمرون النـاس بالبخـل و    : خداوند مى فرماید. اشاره مى کنیم

یعنـى آنهـا    )148( یکتمون ما آتاهم االله من فضله و اعتدنا للکـافرین عـذابا مهینـا   
نیز بـه بخـل ورزى دعـوت مـى      کسانى هستند که بخل مى ورزند و دیگران را

نمایند و نعمت هایى که خداوند از فضل خود به آنها عطا فرموده است از کتمان 
و ما براى کفار عذابى سخت فـراهم کـرده   ) این عمل از کفر ناشى شده(مى کنند 

و لا یحسبن الذین : در همین زمینه خداوند مى فرماید. ایم که به آنها مى چشانیم
ه االله من فضله هو خیرا لهم بل هم شر الهم سیطوقون ما بخلوا بـه  یبخلون بما آتی
یعنى کسانى که بخل مى ورزند و از انفاق آنچه خداوند از فضـل   )149( یوم القیامۀ

بـراى  ) بخـل (خودش به آنها عطا کرده است خوددارى مى کنند تصور نکنند که 



117 

 

براى آنها شر است و به زودى در قیامت همان را کـه  ) بخل(آنها خیر است بلکه 
  . در مورد آن بخل مى ورزیدند مانند طوقى به دور گردن آنها مى اندازند

از جمله روایاتى که در این زمینه موجود است روایتـى اسـت کـه از رسـول     
 لا یدخل الجنـۀ بخیـل  : فرماید نقل شده است که حضرت مى  گرامى اسلام 

البخیـل بعیـد   یعنى شخص بخیل داخل بهشت نمى شود و نیز از همان است  )150(
من االله بعید من الناس و بعید من الجنۀ قریب من النار و جاهل سخى احـب الـى   

یعنى بخل درختى است کـه در آتـش    )151( االله من عابد بخیل وادوى الداء البخل
وارد آتش نمى شود مگر بخیل و باز از همان حضـرت  مى روید پس هیچ کس 

یعنى خداونـد از   )152( ان االله یبغض البخیل فى حیاته و السخى عند موتهاست که 
. زنده بودن بخیل ناراحت است در حالیکه از مرگ سخاوتمند ناراحت مى شـود 

و مـن یبخـل فانمـا    : آیات دیگرى در همین زمینه داریم مثلا خداوند مى فرماید
 و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون: و نیز مى فرماید )153( یبخل عن نفسه

  )155( لاتنسوا الفضل بینکم: و نیز مى فرماید )154(
  سخاوت

ضد خاص بخل عبارت است از سخاوت که یعنى بخشش نمـودن در جـاى    
در خوبى صفت جود و سخا که از بهتـرین صـفات   . لازم و عدم امساك در بذل

سخاوت ثمره زهد است، همانطور که بخل ثمره حب دنیـا  . یدى نیستاست ترد
در تمجید از سخاوت روایات فراوانى موجود است کـه بعضـى از آنهـا را    . است

ان السـخاء مـن الایمـان و    : مى فرماید  پیامبر بزرگوار اسلام : بیان مى کنیم
است و جایگاه ایمان در بهشت مى  یعنى سخاوت از ایمان )156( الایمان فى الجنه

یعنى  )157( السخاء شجره تنبت فى الجنه فلا یلج الجنه الاسخى: و نیز فرمود. باشد
سخاوت درختى است که در بهشت مى روید پس وارد بهشت نمـى شـود مگـر    
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ان مـن موجبـات   و نیز از آن حضرت در خبرى آمده اسـت کـه   . شخص سخى
به درسـتى از جملـه چیـز     )158( سلام و حسن الکلامالمغفره بذل الطعام و افشاء ال

هایى که از موجبات مغفرت است یکى بخشش غذا و دیگرى سلام دادن آشکار 
ان السخى قریب من االله قریب من : و نیز فرمود. و دیگرى نیکو سخن گفتن است

یعنى به درستى شخص سخى در خدا و  )159( قریب من الجنه بعید من النار الناس
و از همان حضرت منقول اسـت کـه   . و بهشت نزدیک و از آتش دور استمردم 
غذاى سخى دوا و طعـام بخیـل    )160( طعام الجواد دواء و طعام البخیل داء: فرمود

کنایه از این که اگر انسان سر سفره سخاوتمند بنشیند شفا مـى گیـرد   . درد است
  . ولى اگر سر سفره بخیل مهمان گردد بیمار مى شود

ان االله جـواد یحـب   : روایت شده اسـت کـه فرمودنـد     ت محمد از حضر
و از همان حضرت . خداوند سخى است و سخاوت را دوست مى دارد )161( الجود

. بهشت منزل و ماواى سخاوتمندان اسـت  )162( الجنه دار الاسخیاءمنقول است که 
لاتقتـل السـامرى   : سـى  ضمنا در روایتى آمده است که انه اوحى االله الى مو

وحى فرمـود کـه از    یعنى خداوند خطاب به حضرت موسى  )163( فانه سخى
چه ) با اینکه مى دانیم چه گناه بزرگى مرتکب شده بود(موسى سامرى را مکش 

  . آنکه سامرى سخاوتمند است
با استفاده از این روایات روشن شد سخاوت تا چه حد مورد تاءکیـد بـوده و   

  . به آن سفارش شده است
  مراتب سخاوت 

  . سخاوت مراتبى دارد
  : مرتبه اول
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یعنى انسان آن چیزهایى را کـه  . درجه اول سخاوت بخشش در فرایض است
شرعا لازم و واجب است بذل کند، مثل خمـس، زکـات پـول حـج واجـب، رد      
مظالم، دیات واجبه، وجوه نذر و قسم و یا مثل انفاق بر افراد واجب التفقه چون 

کسانى که این نوع سخاوت را داشـته باشـند بـه    . پدر و مادر و یا زن و فرزندان
  . آنها سخى متشوع مى گویند

  : مرتبه دوم
درجه دوم سخاوت مضایقه نکردن در بخشش چیزهـایى اسـت کـه عرفـا و     

البته این مرتبه نسبت بـه افـراد گونـاگون    . را بذل و بخشش کرد عادتا باید آنها
کمیت مختلفى پیدا مى کند مثلا اگر شخص غنى در موردى بخشش نکنـد قبـیح   
است، اما شخص مادون او اگر در همان مورد بخشش نکند شاید قبحى نداشـته  

مـثلا اگـر کسـى فامیـل و اقـارب      . نسبت به کیفیت هم همین طور اسـت . باشد
زمندش را مورد بذل مال خود قرار ندهد زشت است، در صورتى که در مورد نیا

افراد غریبه ممکن است این چنین نباشد و یا اگر فلان آقـا نسـبت بـه همسـایه     
یـا اگـر   . بخشش نداشته باشد ممکن است قبیح باشد بـه خـلاف غیـر همسـایه    

م و بـذل نکنـد   مهمانى که وارد منزل او شده است را پذیرایى نکند و به او اکـرا 
امـا  . به این شکل نیست ناپسند است در صورتى که در معامله و خرید و فروش

اگر واقعا کسى مال زیادى دارد نباید به انفاق فریضه شرعیه اکتفا کند، یعنى نباید 
در حد و مرتبه اول سخاوت و در محدوده سختى متشرع باقى بماند بلکه باید از 

معلوم شد تا چه حد تعیین مراتـب سـخاوت    پس. مال خود به مستحقین ببخشد
  . بستگى به کمیت ها و کیفیت ها دارد

  : مرتبه سوم
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یعنى اینکه انسان چیزى را ببخشد . عالیترین درجه سخاوت همان ایثار است
خداونـد در  . و از چیزى چشم بپوشد کـه مـورد نیـاز و احتیـاج خـود اوسـت      

 )164( فسهم و لو کان بهم خصاصهو یوثرون على ان: خصوص مدح ایثار مى فرماید
  :به قول شاعر که مى گوید. یعنى ایثار مى کنند که در حالى که خود نیازمندند

  تو با خلق نیکى کن اى نیـک بخـت  

ــخت         ــو س ــر ت ــرد ب ــردا نگی ــه ف   ک

   
ــاد کــــن ــدگان شــ   درون فرومانــ

ــن       ــاد کــ ــدگى یــ   ز روز فرومانــ

   
ــر   ــود اى پس ــوردن ب ــر خ   زر از به

  ســنگ و چــه زر بــراى نهــادن چــه     

   
  :و یا در شعر دیگرى مى فرماید

ــاز    ــواهى بب ــه و خ ــه مای ــواه بن   خ

ــاز         ــتانند ب ــو س ــد از ت ــه دهن   کانچ

   
و ممن الناس من یشرى نفسـه ابتغـاء مرضـات االله و االله     :خداوند مى فرماید

و کسانى از مردم هستند که جان خود را براى کسـب رضـاى    )165( رئوف بالعباد
ایـن اوج قلـه ایثـار    . خداوند مى فروشند و خداوند بر بندگان خود مهربان است

در لیله المبیـت کـه    است که انسان جان خود را انفاق کند مانند مولى على 
  . جان خویش را در طبق اخلاص قرار داد

خواهیم توفیق کسب مال حلال و انفاق در راه او و براى در اینجا از خداوند ب
کسب رضایت او را نصیب همه ما نگرداند که این خود توفیق بزرگى در راه خدا 

  . محسوب مى شود
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  علاج بخل 
و اما باید دید کسانى که دچار بخل شده اند چگونه مى توانند با این بیمـارى  

زمینه راههاى معالجه ذیل توصیه شـده   در این. مبارزه کنند و بر آن پیروز شوند
  :است
توجه نمودن به آفت هاى بخل و پلیدى هاى آن و نظر کردن بـه چهـره    - 1

بخیل نزد مردم و نزد خدا و نیز ناراختى هایى که براى خود شـخص بـه وجـود    
  . مى آید مانند عذاب وجدان و امثال اینها

   .توجه به محسنات و نیکى هاى موجود در سخاوت - 2
  . بخشش عملى در واجبات جهت عادت نمودن به بخشش و بذل - 3
تامل در آیات و روایات مربوط به ذم و مدح سخاوت که بعضى از ایـن   - 4

  . آیات و روایات در بحث ما مطرح شد
  . تامل در احوال بخیل و احوال افراد سخى - 5
  . استمرار موارد مذکور تا ریشه کن شدن حالت از انسان - 7
مبنى بر اینکه اگر مالت را بـذل کنـى   (توجه داشتن به وساوس شیطانى  - 8

  ). خودت فقیر و درمانده مى شوى و امثال این وسوسه ها
اگر با موارد مذکور بخل از بین نرفت و این حالت در وجود شخص آن چنان 
ریشه دوانیده بود که ریشه کنى آن با این راهها ممکن نباشد آن وقت اسـت کـه   
باید به قصد شهرت بخشش کند تا حدى که بخل از وجود او زائل شـود، آنگـاه   

  . به معالجه حب شهرت بپردازد

  حب و جاه و شهرت - 5
شـهرت را بـه   . یگر از ملحقات فعلى داخلى حب جاه و شهرت اسـت یکى د

  . انتشار صیب معنى کرده اند که مفهوم آن همان بلند آویزه شدن است
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بـان تصـیر   (ملک القلوب و تسخیرها بالتعظیم و الاطاعه لـه  جاه هم به معنى 
زهاده  و اعتقاد الناس ما یظنه کما لا من علم و عباده و ورع و) قلوبهم مملوکه له

و قوه و شجاعه و بذل و سخاء و و سلطته و ولایه و منصب و ریاسـه و مـال و   
جاه یعنى علاقه به تملیک قلبها و تسـخیر آنهـا    حسن و جمال و امثال دلک الخ

بـه طـورى کـه قلـب آنهـا      (جهت تعظیم و اطاعت نمودن از شخص جاه طلـب  
جـاه طلـب معتقـد     و علاقه به اینکه مردم به کمـالات ) مملوك این شخص باشد

این کمال مورد علاقه جاه طلب مى تواند علم، عبادت، تقوى، زهد، قوت . شوند
و نیرو، شجاعت، و بخشش و سخاوت و سلطنت و سرپرستى و ولایت، منصـب  
و پست و مقام و ریاست، پول و ثروت و بالاخره حسن و زیبـایى و نیکـویى و   

  . یا هر چه از این قبیل است باشد
دچار این بلیه مى شوند و حب جاه و شهوت وجـود آنهـا را مـى    افرادى که 

گیرد یعنى دوست دارند مشهور شوند و علاقمند هستند کـه همـه مـردم معتقـد     
  :شوند که او شخص با کمال و خوبى است، از دو حال خارج نیستند

براى جاه طلب نفس جاه و شهرت موضوعیت دارد بـراى اینکـه همـان    : الف
  . ست دارد، که منشاء این حب، قوه غضبیه استجاه و شهرت را دو

او جاه و شهوت را مى خواهد بـراى اینکـه از آن بـه عنـوان وسـیله اى      : ب
جهت تمتع و بهره برى خود از لذت سود برد که این نـوع حـب جـاه و شـهرت     

  . منشاءش قوه شهویه مى باشد
سـت، یعنـى   البته باید این نکته بیان شود که جمع هر دو انگیزه نیـز ممکـن ا  

ممکن است که در شخص انگیزه علاقه به جاه و شهرت از طرفى علاقه به خـود  
جاه و شهرت باشد و از طرفى دیگر انگیزه حب و شهرت در او به عنـوان بهـره   
ورى از لذات دنیوى موجود باشد که در این صورت هر دو انگیـزه کـه موجـود    
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این موضـوع کـه   . مى گردد شد ریشه این حب، به قوه غصبیه و شهویه تواءما بر
حب جاه و شهرت، انسان را به تباهى مى کشد مطلب روشنى است، چـه آنکـه   

رسـیدن بـه شـهرت و    (بالاخره از دو حال خارج نیست یا اینکه به مقصد خود 
نمى رسد که این خود موجب عذاب روحـى، روانـى و ضـعف اعصـاب و     ) جاه

که این نیز موجب مضـرات   مى رسد پریشانى است و یا اینکه به مقصود خویش
کسـانى کـه تشـنه قـدرت و     . بسیارى است ما مثال هاى فراوانى از تاریخ داریم

شوکت بوده اند زمانى که به قدرت رسیده اند با مردم چه کردند، بنى امیه و بنـى  
اصولا خود مشهور . که همه بدون استثناء نمونه هایى از این قبیل اند... العباس و

کوچکترین بیمارى، نـدارى، عیـب   . مخصوص به خود را داردشدن گرفتاریهاى 
خطا، فراموشى و امثال اینها از یک فرد مشهور موجـب رسـوایى او مـى شـود،     

  . چون همه او را مى شناسند
  :در مورد مذمت علاقه به شهرت به چند آیه و روایت اشاره مى نماییم

  برخى آیات و روایات مربوط به ذم حب جاه و شهرت 
تلک الدار الاخـره نجعلهـا الـذین الایریـدون علـوا فـى       : د مى فرمایدخداون

این سراى آخرت را تنها براى کسانى قرار مى دهـیم کـه    )166( الارض و لا فسادا
مـن کـان   : و نیز مى فرماید. در زمین اراده برترى جویى و فساد را نداشته باشند
م فیها لایبخسون اولئک لـیس  یرید الحیاه الدنیا و زینتها و نوف اعمالهم فیها و ه

ایـن   )167( لهم فى الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل و ما کانوا یعملون
دو آیه شریفه مى فرماید کسانى که زنـدگى دنیـا و زینـت آن را طالـب باشـند      

آنها در آخرت ) ولى. (اعمالشان را در این جهان بى کم و کاست به آنها مى دهیم
انجـام  ) بـراى غیـر خـدا   (نخواهند داشت و آنچه را در دنیا ) ه اىبهر(جز آتش 

البته این دو آیه در مورد دنیـا  . دادند و بر باد مى رود و اعمالشان باطل مى شود
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و حب دنیا و زینتى دنیا است ولى ما از این آیه خصوص این بحث نیز اسـتفاده  
دنیا مهمتر از شهرت  مى کنیم چه آنکه چه زینتى بالاتر از ریاست و چه چیز در

  . اینها از مظاهر دنیا و حب دنیا هستند. و جاه وجود دارد
حب الجاه و المال ینبتان : روایت شده که فرموند  از رسول گرامى اسلام 

دوستى جاه و مال در قلب انسان نفاق  )168( النفاق فى القلب کما ینبت الماء البقل
  . را رشد مى دهند همانطور که آب سبزى ها را مى رویاند

ایاکم و هولاء الروسا الـذین  : مى فرماید امام صادق رئیس مذهب تشیع 
حـب  (بپرهیزید و دورى کنید از این روسایى که تراءس مـى کننـد    )169( یتراسون

ملعون من تـراس ملعـون   : از همان حضرت نقل شدهو نیز ) جاه و شهرت دارند
یعنى ملعون است هر کس تراءس کنـد   )170( من هم بها ملعون من حدث بها نفسه

و ملعون است هـر آن کـس   ) یعنى ریاست او توام با حب و جاه و شهرت باشد(
در این راه قدم بر دارد و ملعون است کسى که نفس خود را به تـراءس تشـویق   

  . کند
اراده کنـد ریاسـت را    هـر کـس  )171( من اراد الریاسه هلک: لصادق قال ا

  . هلاك مى شود
البته مرا از ریاست مسئولیت پذیرى نیست، مراد از ریاست ریاسـت تـوام بـا    

  . حب جاه و شهرت است
فسادهایى را که حب جاه و شهرت به بار مـى آورد مـى تـوان فهرسـت وار     

  . چنین بیان کرد
تى، مدارا در جایى که خشونت لازم است براى اینکـه از او تعریـف   کوتاه هم

کنند، مجبور شدن به گفتن اقوالى که منزلت او را نزد مـردم بـالا ببـرد، نفـاق، و     
  . بعضى دیگر از آفات
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  انسان بى جاه نداریم 
  :در برخى متون اخلاقى چنین تعبیر شده است
طعم و او الملـبس و المسـکن و   کما ان الانسان لابد من ادنى مال لضروره الم

یعنـى   مثله لیس بمذموم فکذلک لابد من ادنى جاه لضروره المعیشه مـع الخلـق  
همانطور که انسان به ناچار باید مختصر مالى براى صرف در ضـروریاتى چـون   
خوراك، پوشاك و مسکن داشته باشد و این نوع دارایـى مـذموم نیسـت پـس،     

داشته باشد براى اینکه بتواند بـا مـردم    همچنین ناچار است که مختصرى شهرت
بنابراین از جهت ضرورت معیشت با مردم، انسان نمـى توانـد بـه    . معاشرت کند

از طرفى باید دانست اینکه بعضى پنداشته انـد کـه بـراى    . نحو مطلق گمنام باشد
دورى از حب جاه و شهرت باید نقاط ضعف خود را به دیگران باز گـو کننـد و   

یعنى انسان حق . شمرند تصورى اشتباه است و این عمل جایز نیستبراى آنها بر
ندارد نقاط ضعف خود را بیان کند و بیان نقاط ضعف و یا مثلا بیان معاصـى بـه   
این صورت که من آدم خوبى نیستم، من اهل غیبت و تهمت هستم، من بـدگویى  

ام اسـت،  مردم را انجام مى دهم، من فلان عمل زشت را مرتکب شده ام، این حر
از سوى دیگر آنچه مذموم است حب جاه و شهرت . زیرا تشییع فاحشه مى شود
ممکن است شخصى به هر دلیل مشهور باشـد ولـى   . است نه خود جاه و شهرت

  . خودش علاقه قلبى به جاه و شهرت نداشته باشد و حتى از آن متنفر باشد
هسـتند بـه ایـن     اینکه بیان کردیم همه انسانها داراى حدى از جاه و شـهرت 

دلیل است که در وجود انسانها چند قوه نهد شده که ابعاد وجودى آنها را تشکیل 
  :مى دهد از جمله

که موجب خوب خوردن، خوب پوشیدن و زیبـایى و علاقـه   : قوه شهویه -1
  . است... به جنس مخالف و
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که در حد کنترل نشده میتواند موجب اعمالى سـبوعانه چـون   : قوه سبعیه -2
  . ل و غارت و یاذاء شودهت

  . که موجب مکر و حیله و خدعه و فریب و اغوا مى شود: قوه شیطانیه -3
که به وسیله آن صفات ربوبیه چون علم و قدرت که از صـفات  : قوه روح -4

ربوبى است کسب مى شود و جاه و شهرت نیز مى تواند به سبب علم و قـدرت  
صفات ربوبى که از قوه روح سرچشمه لذا چون هر انسان داراى این . ایجاد شود

مى گیرند هست پس جاه و شهرت هم خواه ناخواه متفرع بر علـم و قـدرت تـا    
  . حدودى پیدا مى شود و آنچه مذموم است حب جاه و شهرت است

  اشتباه در مورد ارزشها 
تصور آدمى این است که مال و جاه و یا شهرت، انسان را به کمال مى رساند 

زیرا مال، قدرت و شـهرت در طـول زمـان از بـین     . نین نیستدر صورتى که چ
  . رفتنى و فانى هستند

چیزى هم که خود فناپذیر باشد نمى تواند موجب کمال گردد، چـه آنکـه در   
  . راس کمالات نعمت بقاء است در حالیکه اینها بالقوه فانى هستند

کمال حقیقت براى انسان از طریق قرب حق تعالى حاصل مى شود و قرب به 
حضرت حق نیز به وسیله علم و حریت و فضائل اخلاقـى کسـب مـى شـود و     

المال و البنون زینه الحیوه الدنیا و الباقیات الصـالحات خیـر   : خداوند مى فرماید
) از ایـن قبیـل اسـت   و هر آنچه (مال و فرزندان  )172( عند ربک ثوابا و خیر املا

ارزشهاى پایدار مثل فرزند نیکو و (زینت زندگى دنیوى است و باقیات صالحات 
البتـه هـر   . ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخش تـر اسـت  ) آثار خیر دیگر

. عملى هم موجب کمال نیست، بلکه آن عملى که فانى نباشد موجب کمال است
. ه فایده اى دارد، این علم فانى مى شـود اگر راجع به سحر و جادو بدانیم این چ
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از طرفى علم یعنى آگاهى، شناخت و یعنى معرفت و در راس علوم لازمـى کـه   
موجب کمال است معرفت به ذات بارى عز اسمه، شناخت خداونـد و صـفات و   

البته  اول العلم معرفه الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیهافعال اوست، چه آنکه 
  . مورد ارزش این است که بتواند موجب کمال باشد ملاك کلى در

کلا هر عملى که به نیت تقرب به خدا و در خدمت خلق باشد موجـب کمـال   
است که ما در این فصل از بحث نمى توانیم به شرح آن بپـردازیم، چـون خـود،    

  . بحث کاملا مشروح و مفصلى لازم دارد
  علاج حب جاه و شهرت 

چگونه باید این دوستى بیجا . به درمان مى رسدوقتى درد مشخص شد نوبت 
و بى مورد را از بین برد و چگونه باید آن را نابود نمود و این آتش شـعله ورى  
را که در هر حال موجب نـابودى انسـان مـى شـود را خـاموش کـرد در ایـن        
  :خصوص نیز راههایى براى معالجه وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد

به فانى بودن هر آنچه آن را موجب لزوم جاه و شـهرت مـى دانـد،    علم  - 1
  . خواه سلم و صفا باشد، خواه اعتقاد مردم به خوبى و بزرگى او و یا غیر اینها

کل من علیها فان و یبقى وجه ربک علم به اینکه دنیا و مافیها فانى است  - 2
 ـ  )173( ذو الجلال و الاکرام ین نمـى رود آخـرت و   و بداند آنچه باقى اسـت و از ب

و در جایى دیگرى  )174( بل توثرون الحیوه الدنیا و الاخره خیر و ابقىعقبى است 
  )175( کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره: مى فرماید

  بداند کمالات حقیقى کدامند و کمالات وهمى کدام؟ - 3
بـه   طمع را از وجود خویش دور کند چه آنکه قطع طمع از مردم موجب - 4

  . وجود آمدن منزلت و سلطه بر قلوب مردم مى شود
  . عزلت اختیار کند البته عزلتى که خود موجب رضاى نفس نباشد - 5
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  . را ریشه کن کند) سلطه غیر الهى(سلطه خود بر قلوب  - 6
هنگامى که مردم به امرى در مورد او معتقد شوند که او لایق آن نیسـت،   - 7

  . ه مشروع و ممکن زائل کندآن اعتقاد را به هر وسیل
  . در آیات و روایات مربوط به مذمت حب جاه و شهرت تامل نماید - 8

  خمول 
خمـول یـا افتـادگى صـفتى از     . ضد خاص حب جاه و شهرت خمول اسـت 

کسـانى کـه دنیـا و ظـواهر     . صفات مومنین و متقین و افراد ورع و پـاك اسـت  
آنها نفوذى داشـته باشـد انبیـاء،     فریبنده آن و زینت هاى آنچنانیش نتوانسته در

اولیاء و اوصیاء الهى همگى داراى این صفت بوده اند و چه بسا افرادى که وقتى 
ما با آنها برخورد مى کنیم به آنهایى بى اعتنا باشیم، لـیکن آنهـا از افـراد ورع و    

  . پاك و مورد عنایت حق تعالى باشند
ــله    ــر حوص ــردان پ ــت م ــى دس   ته

ــ      ــوردان بــ ــان نــ ــهبیابــ   ى قافلــ

   
ــام خــویش  ــر ســر ن ــم ب   کشــیده قل

ــویش        ــام خ ــر ک ــر س ــدم ب ــاده ق   نه

   
  به سـر وقتشـان خلـق کـى ره برنـد     

  که چون آب حیوان به ظلمـت درنـد       

   
  :زبان حال کسانى که داراى خمول اند دو بیت شعر زیر است

  مگو جاهى از سلطنت بـیش نیسـت  

  که ایمن ترا زملـک درویـش نیسـت        

   
  حاصل شـود نـان شـام   گدا را چون 

  چنان خوش بخسبد که سـلطان شـام       

   
  روایات در مورد خمول 

ان الیسـیر مـن الریـاء شـرك و ان االله     : مى فرماید  پیامبر بزرگوار اسلام 
یحب الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا یفقـدوا و اذا حضـروا لـم یعفـروا قلـوبهم      

هر آنچه از ریا پیش آید شرك است و به درستى خداوند بـه   )176( مصابیح الهدى
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کسانى که اگر غایـب شـوند مفقـود نیسـتند و اگـر      . افراد متقى که ناشناخته اند
  . حضور داشته باشند شناخته نمى گردد علاقه دارد

  . قلب هاى اینان چراغ هاى هدایت است
یسئله دینـار لـم    ان من امتى من لواوتى احدکم: و نیز آن حضرت فرموده اند

یعطه ایاه او سئله درهما لم یعطه ایاه و لو سئل االله الجنه لاعطاها ایاه و لو سـئله  
از امت من کسانى هستند که اگـر بـر یکـى از شـما وارد      )177( الدنیا لم یعطها ایاه

شوند و دینارى طلب کنند کسى به آنها نمى بخشاید حتى اگر درهمى هم طلـب  
اجابـت  ) فـورا (هند ولى اگر آنها از خداوند بهشت را بخواهند کنند به آنها نمى د

اما اگر در خصوص امور دنیوى چیزى را از خداوند بخواهند بـه آنهـا   . مى شود
ان االله تبارك و تعالى فى مقام الامتناع على بعض عبیده الـم انعـم   . عطا نمى کند

بعضـى از  یعنـى خداونـد در مقـام منـت بـر       علیک الم استرك الم اخمل ذکرك
آیا نعمت بر تو ارزانى نداشتم آیا تو را مسـتور نکـردم   : بندگان خود مى فرماید

و آیـا ذکـر تـو را    ) بپوشاندم یعنى تو که بنده خوبى هستى کسـى خبـر نـدارد   (
  . بنابراین خمول حسن است و حب جاه و شهرت عیب. نساختم خاموش

  حب مدح و کراهت ذم - 6
است و مى خواهـد دیگـران از او تعریـف و    معمولا انسان دوستدار ستایش  

تمجید به عمل بیاورند و یا اینکه از مذمت خود توسـط دیگـران ناراحـت مـى     
به این دو حالت که از لغوهاى فعلى داخلى هستند حب مدح و کراهت ذم . شود

  :حب مدح و کراهت ذم داراى دو مرتبه است. مى گویند
ح و تمجیـدى کـه توسـط    مرتبه اول آن است که شخص به خـاطر مـد   - 1

دیگران از او مى شود خرسند و خشنود شود و سپاسگذار مادح و ماجد باشد و 
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همچنین از کسى که مذمت او را مى گوید ناراحت شده و کینه او را به دل بگیرد 
  . و او را به مکافات برساند و یعنى به خاطر آن مذمت از او انتقام بگیرد

خصى که او را تمجید نمـوده باطنـا خرسـند    مرتبه دوم آن است که از ش - 2
ولى حفظ ظاهر کند و اظهار خوشنودى ننمایـد و  . شود و از مادح خوشش بیاید

از طرفى از کسى که او را مورد مذمت قرار داده باطنا ناراحت شود و کینه او را 
ضمنا حس انتقام و به مکافات رسـاندن  . به دل بگیرد ولى اظهار ناراحتى ننماید

البته این موضوع روشن است که هر دو مرتبه حب مدح و . هم نداشته باشد او را
  . کراهت ذم ناپسند و زشت است

  :حب مدح داراى درجاتى است
دوست داشتن و در خواست کردن مـدح و چنـگ زدن بـه هـر وسـیله       - 1

  . ممکن براى نیل به آن حتى با استفاده از عبادات و دورى از محظورات شرعى
اشتن و درخواست کردن مدح آن هم به وسیله مباحـات یعنـى   دوست د - 2

کارهاى مباح نه به وسیله عبادات و هم حتى اینکه شخص براى رسیدن به مدح 
  . مرتکب محظورات شرعى مى شود

دوست داشتن مدح، بدون اینکه اقدامى براى مورد ستایش قرار گـرفتن   - 3
خشـنودى مـى گـردد و در    انجام دهد، ولى در صورتى که مورد ستایش و مدح 

  . وجود خود احساس ناراحتى از مدح نمى نماید
نه تنها اراده مدح شدن نمى کند و اقدامى هم در این جهـت نمـى دهـد،     - 4

و قلب خود را به عدم خشنودى و . بلکه در وجود خود علاقه اى به مدح ندارد
خود آگـاه  لیکن اگر مورد مدح قرار گیرد نـا . دورى از مدح مجبور ساخته است

  . خشنودى و خرسند مى گردد
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اما حال باید دید چه عاملى یا عواملى باعث مى شود که انسان دچـار حـب   
اینجا باید بیان کینم که چهار عامل است که موجب مـى شـود حـب    . مدح گردد

  :مدح در انسان تقویت گردد
  . اینکه مدح را وسیله کمال بدانیم - 1
  . ن را در تسخیر خود داریمتصور کنیم که قلوب ماد حی - 2
در صورتى که مدح علنى باشد اینکه تصور کنیم شنوندگان مدح معتقـد   - 3

  . به مورد مدح هستند
به اینکه مدح دلالت بر حشمت ممدوح دارد معتقد باشـیم و فکـر کنـیم     - 4

مادح که زبان بر ستایش ما گشوده از باب اضطرار خود چنـین مـى کنـد حـال     
  . اوطلبانه باشد یا نباشدخواه تمجید او د

  راه علاج حب مدح 
  )که انگیزه اى پوچ است(نظر کردن به انگیزه خشنودى از مدح  - 1
از ) که جاه موجب حب مدح مى شود(توجه به اینکه جاه و مقام و مال  - 2

  . امور دنیویه و فانى هستند
  . تشخیص دادن کمالات حقیقى از کمالات وهمى - 3

  ذم  راه معالجه کراهت
 - 2مذمت همراه با صـداقت در گفتـار    - 1: مذمت کننده نیز دو حالت دارد

اما اولى مذمت کننده در مورد مـذمت صـادق و راسـتگو    . مذمت همراه با دروغ
  :است در این صورت ممکن است قصد او را با دو عبارت زیر بیان کنیم

  ان کان قصد النصح و الارشاد فلا ینبغى بغضه 
ذاء و التغنت فلا بغضه ایضا لانه ارشـدك الـى عیبـک ان کنـت     و ان کان الای

  جاهلا به و ذکرك ایاه ان کنت غافلا به و قبحه فى عینک ان کنت مذکراله 
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کسى که در مورد مذمت راست مى گوید اگر قصد او نصیحت و ارشاد اسـت  
که در این صورت قطعا نباید بغض او را به دل گرفت و حتى اگر قصد او اذیـت  
و ایذاء است در این صورت هم نباید کینه او را به دل گرفت زیرا بالاخره او تـو  

) ز آن عیب آگاه باشىدر صورتى که ا(را بر عیب خود ارشاد و راهنمایى نموده 
و اگر از آن عیب آگاه باشى تو را به یاد آن عیـب انداختـه یعنـى از غفلـت در     
آورده است و اگر هم غافل از آن عیب نباشى و آن عیب را مد نظر هـم داشـته   
باشى باز او در حق تو خیرى انجام داده و آن اینکه زشتى و قباحت آن عمل را 

اما اگر شخص ذام کاذب باشد باز هم نباید از او  و. در نزد تو مجسم نموده است
و ان کان الذام کاذبا فلا ینبغى بعضه ایضا لانک و ان خلوت مـن  . ناراحت شویم

و اگر هـم   ذلک العیب الا انک لاتخلوا من عیوب آخر مساویه لها او افحش منها
بـه   شخص ذام و مذمت کننده به دروغ مذمت کند باز هم نباید بغض و کینه او را

دل گرفت چه آنکه هر چند تو از آن عیبى که او به تو نسبت داده عارى هستى، 
یا شاید از عیوبى بدتر از عیبى که . لیکن از عیوب مترادف با آن که عارى نیستى

پس بنابراین بالاخره بغض و عداوت ذام . به تو نسبت داده است برخوردار باشى
وقتى در هیچ یک از موارد . ام استبیجا و بى مورد است و حالات موجود در ذ

آن راهى براى بغض و عداوت ذام وجود نداشته باشد، بدیهى است محملـى هـم   
مى   براى کراهت از ذم باقى نمى ماند شاید به همین دلیل است که نبى اکرم 

هنگامى که مداحین را  )178( اذا رایتم المداحین فاحثوا فى وجوههم التراب: فرماید
اذا : خاك بر چهره آنـان بپاشـید و بـاز فرمودنـد    ) که مدح بیجا مى کنند(دیدید 

هنگـامى کـه تـو     )179( مدحت اخاك فى وجهه فکانما امررت على حلقه الموسى
برادرت را رودرو او ستایش کنى مانند آن است که با تیـغ بـر گـردن او کشـیده     

و از همان حضـرت  ) و کشتن ممدوح است مدح رودرو مثل هلاك کردن(باشى 
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همانا مردم بـه   )180( راس التواضع ان تکره ان تذکر بالبر و التقوى: نقل شده است
  :دو دلیل هلاك شدند

دوست داشتن ثنـاء   - 2تبعیت از هوى و هوس هاى نفسانى و شیطانى  - 1
 را اینجاست که انسان بایـد خـودش  . و تعریف و مدح شدن خود توسط دیگران

مورد آزمایش قرار دهد و ببیند توانـایى دارد حـب مـدح را در خـود بکشـد و      
امید است پیروزى در این امتحان . کراهت ذم را در وجود خود نابود کند یا خیر

مداحى بیمورد  ما در بحث لغوهاى قولى به تفصیل در خصوص. نصیب ما بگردد
  . نیمبحث کرده ایم لذا در اینجا به همین مقدار بسنده مى ک

  نفاق - 7
  تعریف نفاق  

نفاق عبارت است از مخالفت باطن یا ظاهر، حال این مخالفت باطن با ظـاهر  
یعنى به ظاهر خود را مومن نشان دهد در حالى کـه باطنـه   (خواه در ایمان باشد 

. خواه در طاعات باشد و یا در معاشرت با مردم تفاوتى نمـى کنـد  ) مومن نیست
فاق چیست؟ انگیزه نفاق حب جاه، جلال، مقام، مال و دنیا حال باید دید انگیزه ن

  . است، یعنى دوستى و علاقه به بهره ورى از لذائذ دنیوى
  :در این بحث ما به چند سوال پاسخ خواهیم داد

  منافق کیست؟ و منافقین داراى چه صفاتى هستند؟ - 1
  منافقین چند نوع است؟ - 2
  هدف منافقین چیست؟ - 3
  هى مى توان منافقین را شناسایى کرد؟از چه را - 4

اما قسمت اول این مبحث به پاسخ به اینکه منافق کیست و منافقین داراى چه 
  . صفاتى هستند اختصاص دارد
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  بحث لغوى 
ریشـه لغـوى   . نفاق بر وزن فعال مصدر است و اسم فاعل آن نافق مى باشـد 

 یربـوع بـه مـوش    .این لغت را که بررسى مى کنیم به نافقـاء یربـوع مـى رسـیم    
حال بایـد دیـد بـین ایـن     . صحرایى مى گویند و نافقاء هم اسم لانه موش است

برخـى وجـوه   . ریشه لغوى و منافق اصطلاحى چه وجـوه شـباهتى وجـود دارد   
  :تشابه که مى توان به عنوان وجه مشترك این دو یافت عبارتند از

  . دو چهره بودن - 1
  . خفىدارا بودن مسیر انحرافى و راه م - 2
  . فرار از حملات احتمالى دشمن از راه مخفى - 3

البته وجوه تشابهى را که ذکر کردیم با استفاده از آیات قـرآن اسـت مـثلا در    
اذا لقو الذین آمنـوا قـالوا و اذا   : مورد دو چهره بودن منافقین، خداوند مى فرماید

با اهل ایمان ملاقـات  هنگامى که منافقان  )181( خلوا الى شیا طینهم قالوا انا معکم
شـیطان خـود   ) هـم فکـران  (کنند مى گویند ما ایمان آورده ایم و هنگامى که با 

پس مى بینید دریک چهره ادعاى ایمان . خلوت مى کنند مى گویند ما با شماییم
  . و دریک چهره مخالفت با مومنین دارند

یـان شـد   اى است که ب شباهت دوم لفظ خلو در آیه شریفهو اما دلیل بر وجه 
که مى فرماید هنگامى که منافقین با شیاطین خود خلوت مى کنند، این کنایـه از  
. آن دست که راه مخالفت با مومنین را علنى مى کنند و مخفـى نگـه مـى دارنـد    

وجه شباهت سوم هم فرار از حملات احتمالى بود که خداوند در این زمینه مـى  
و  )182( قـالوا انمـا نحـن مصـلحون    و اذا قیل لهم لاتفسـدوا فـى الارض   : فرماید

هنگامى که به منافقین گفته شود در زمین فساد نکنید مى گویند فقط مـا مصـلح   
در نهج البلاغه در خصوص منافقین  و لذاست که امیرالمؤ منین على . هستیم



135 

 

به رنگهـا و حـالات    )183( یتلونون الوانا و یفتنون افتانا یمشون الخفاء: مى فرماید
گوناگون در مى آیند و سخنان گوناگون مى زنند و راه مخفى دارند و در پنهانى 

و لکل شجو دموع قد اعد و حرکت مى کنند و بعد در دنبال همین خطبه دارد که 
براى هـر در بسـته کلیـدى     لکن حق باطلا و لکل قائم مائلا و لکل باب مفتاحا

هـا بسـته نیسـت، بلکـه داراى مفرهـاى مخصـوص       دارند و بالاخره راه براى آن
سوالى که باید ما به آن پاسخ دهیم آن اسـت کـه منـافقین چـه کسـانى      . هستند

ان المنافقین یخادعون االله و هو خادعهم و اذا قـاموا الـى الصـلوه قـاموا     هستند 
کسالى و یراون الناس و لایذکرون االله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الى هوالاء و 

به درستى که منافقین با خدا  )184( لا الى هولاء و من یضلل االله فلن تجد له سبیله
مکر و خدعه مى کنند و خدا نیز با آنها مکر مى کند و هنگامى کـه بـراى نمـاز    
برمى خیزد با حالت کاهلى و بى میلى برخیزد و براى خودنمایى مـى خواننـد و   

ادى هستند که بین کفـر و ایمـان مـردد    بجز اندکى خدا را یاد نمى کنند اینان افر
هستند نه به سوى این گروه و نه به سوى آن گروهند و خداونـد هـر کـه را کـه     

  . گمراه کند براى او راه نجاتى نخواهى یافت
نداشتن  - 2صفت کذب و دروغ  - 1: صفات منافقین در قرآن عبارت اند از

 ـ - 4قسم و دروغ خوردن  - 3فهم و تفقه  صـفت دو   - 5ادانى صفت جهل و ن
 9صفت لجبازى  - 8صفت فسق و فجور  - 7صفت استکبار  - 6روئى ونقاق 

  . )185(صفت خدعه و نیرنگ  - 10صفت کینه توزى  -
افراد منافق را به طور کلى با استفاده از آیات قرآن مجید مى توان بـه گـروه   

  :هاى زیر تقسیم کرد
باشند و ظاهرا اسلام را پیشـه  گروهى که معتقد به کفر و نظام شرك مى  - 1

  )186() به عنوان یک حربه و یک وسیله(خود ساخته اند 
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بـى  . کسانى که نه به اسلام و نه به مرام و نظـام دیگـرى معتقـد نیسـتند     - 2
ایمانى و لامذهبى مرام و اعتقاد آنها است در پى منافع خود و سود جـویى مـى   

  )187(. باشند
زیرا هـر قـدر   . یمان و سست عنصر هستنددسته سوم مومنین ضعیف الا - 3

  )188(. ایمان در هر شخص ضعیف شود به همان میزان نفاق در او راه پیدا مى کند
  هدف منافقین، راه شناسایى آنها

هدف افراد منافق چیست و راه شناسایى آنها کـدام اسـت؟ در برخـى آیـات     
: کـه مـى فرمایـد   مثل ایـن آیـه   . قرآن به مساءله هدف منافقین اشاره شده است

منافقان قسم هاى خود را سپر قرار  )189( اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل االله
تا اینکه مـردم را از راه خـدا بـاز    ) از هر وسیله ممکن استفاده مى کنند(داده اند 

دارند پس هدف آنها جلوگیرى از ایجاد حکومت الهى و یا جلوگیرى از استمرار 
منـافقین در  . ن و جدا کردن مردم از مسیر الهى اسـت حکومت خدا بر روى زمی

صدر اسلام با استفاده از انواع راههاى ممکن سعى در انحـراف مـردم از مسـیر    
داستان عبد االله بن ابى یک نمونه از این اقـدامات بـراى کسـب آن    . الهى داشتند

هدف شوم است و یا جنگ جمل را که ملاحظه مى کنیم مى بینیم مسببین اصـل  
گ، طلحه و زبیر مى باشند آن طلحه و زبیرى که یک عمر در رکاب رسـول  جن

شمشیر زدند با آن همه سوابق درخشان هم اکنون کـه حضـرت علـى      خدا 
به عنوان خلیفه رسمى مسلمین زمام امور را به دست گرفته است، پـس از   

دند و موضوع خاموش شدن چـراغ روغنـى   آم اینکه در منزل حضرت امیر 
را توسط آن حضرت در جهت پیشگیرى از اسراف بیت المال دیدند و ملاحظـه  

کسى نیست که بشود در کنار او به آمال و آرزوهـاى شخصـى    کردند على 
. رسید، رفتند و عایشه ام المومنین را تحریک کردند و جنگ جمل به پا ساختند
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 یکى از اقدامات منافقانه لشگر نفاق در مقابل حضرت على  به عنوان نمونه
جریان تزویر عمر و عاص در جنگ صفین است که قـرآن هـا را سـر نیـزه هـا      

با سـپر  . کردند و گفتند که اى واى ما مسلمان هستیم، و شما با قرآن مى جنگید
ولاى متقیـان  کردن قرآنى که چیزى جز کاغذ و مرکب بى کیاست را از اطراف م

پس منافقین از هر اقدامى در جهت تضـعیف اسـتمرار حکومـت    . پراکنده کردند
خداوند این صد عن سبیل االله را به عنوان هدف منافقین . حق فروگذار نمى کنند
اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سـیبل االله فلهـم عـذاب    . و کفار معرفى مى نماید

  :البته باید دانست )190( مهین
ــى  ــروزد   چراغ ــر ف ــزد ب ــه ای   را ک

  هر آنکس پف کنـد ریشـش بسـوزد        

   
  :و یا به قول شاعر دیگر که مى گوید
  مــدعى خواســت کــه از بــیخ کنــد ریشــه مــا

  غافــل از آنکــه خــدا هســت در اندیشــه مــا     

   
یک اصل کلى براى شناخت منافقین این است که قـول و عمـل آنهـا مقـایر     

پس هر جا دیده شود که قول کسى غیر از عملش مى باشد بایـد دانسـت   . است
قول بى عمل یا قولى که در عمل . آن شخص شیوه نفاق پیشه خود ساخته است

 ـ   . خلاف آن انجام شود از نظر اسلام مـردود اسـت   ى خداونـد در ایـن رابطـه م
یا ایها الذین امنوا تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عنـد االله ان تقولـوا مـا لا    : فرماید
اى مومنین چرا سخنى مى گوئید که عمل نمى کنید نزد خدا موجـب   )191( تفعلون

: و یا در آیه دیگرى مى فرمایـد . خشم است که سخنى بگوئید که عمل نمى کنید
آیا مردم را به نیکى دعوت مى کنید و  )192( اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم

البته باید توجه داشت مفهوم ایـن دو آیـه و مـوارد    . (خود را فراموش مى نمائید
مشابه، این نیست که امر به معروف و یا نهى از منکر نباشد، بلکه مراد این اسـت  
که ضمن امر به معروف و نهى از منکر، خود آمر بـه معـروف و نـاهى از منکـر     

امل به موارد امر و نهى باشد و این طور نیست که شخص مقصرى که مرتکـب  ع



138 

 

خلافى مى شود، تکلیف شرعى نهى از منکر در مورد همان خـلاف از گـردن او   
یکى عدم انجـام  . (ساقط باشد، بلکه در روز قیامت دو گناه براى او متصور است

پـس گفتـیم   ) دتکلیف نهى از منکر و دیگرى عمل نکردن خود او به ایـن مـوار  
ملاك، عمل است و باید دید افراد صداقت در عمـل دارنـد، صـداقت در ایمـان     
دارند یا خیر، صداقت در ایمان هم از جهاد فى سبیل االله، انفاق جـان و مـال در   

پس، عمل محکى است که منافق را از  )193(. راه خدا و امثال اینها معلوم مى شود
ل نداشتن عمل صحیح و صادقانه است که درست به دلی. غیر او مشخص مى کند

قرآن مجید  ساء ما کانوا یعملون: قرآن عمل منافقین را نفى مى کند و مى فرماید
در مبارزه پیگیر با منافقین که عمدتا در شهر مدینه و با قدرت گـرفتن اسـلام و   

  . مسلمین پدیدار شدند آیات فراوانى دارد
وره هاى مختلف قـرآن قـرار دارد و   برخى از این آیات به تناسب مقام در س

با موضوع شناساندن نفاق و حیله هاى آنهـا  ) منافقین(سوره اى نیز به همین نام 
بعد از اقدامات عبد االله بن ابى که به بهانه اختلاف بر سر بر داشتن آب از چاه در 

مـا بـا ایـن فرصـت     . صدد ایجاد اختلاف بین مهاجرین و انصار بود نـازل شـد  
ل بررسى تفصیلى نداریم و علاقه مندان را به مطالعه تفسیرى دلالت مختصر مجا
  . مى نمائیم

  ریا - 8
  . یکى دیگر از حالات و صفات لغو، ریا مى باشد 

خصـلت   ریا عبارت است از طلب منزلت در قلوب مردم بـه وسـیله نمـایش   
چیزى کـه دلالـت   . هاى نیک و یا به وسیله آنچه دلالت بر خصلتهاى نیک دارد

حال آن خصلتهاى نیک، خـواه  . ر خصلتهاى نیک دارد آثار آن خصلتهاى استب
عبادى باشد مثل نماز، روزه، حج، صدقه واجب و امثال اینهـا و یـا اینکـه غیـر     



139 

 

عبادى باشد به این معنى که واجب نباشد و یا قصد تقرب در آنها شـرط و قیـد   
محیط کـار و منزلـت،   نشده باشد مثل تمیز نگهداشتن بدن، دارا بودن نظافت در 

  . نشان دادن سخاوت و انفاق مستحبى و امثال اینها
و اما مراد از آثار خصلت خیر، آن افعال و حالاتى است که خـود بـه خـود    
عمل خیر نیست ولى به استناد وجود آن افعال و حالات در شـخص بـه خـوبى    

  :وى استناد مى شود از این نمونه آثار
بدن است مثل اظهار ضعف و ناتوانى نمودن تـا   افعالى است که متعلق به - 1

اینکه مردم بگویند از کم خوراکى، یا از روزه گرفتن، و یـا از شـب زنـده دارى    
اوست و یا اینکه خود را در مورد گرفتارى مومنین محزون و گرفته نشان دهـد  
تا دیگران خیال کنند لابد از رفت قلب فراوان او این حالت بـه وجـود آمـده و    

  . ن شده و یا خوف از خدا بر او غلبه کرده استمحزو
افعال و امورى که متعلق به بدن نیست، بلکه متعلق بـه کیفیـت و هیبـت     - 2

است مثل کوتاه کردن شارب، بلند کردن محاسن و یا پایین انـداختن سـر زمـان    
راه رفتن و یا نمود اثر سجده در پیشانى و یا پوشیدن لباس کهنه به کیفیتـى کـه   

ت بر علم، تقوا و زهد او بنماید و او را دور از دنیا نشان دهد تا اینکه مـردم  دلال
  . وى را به سبب وجود این علائم داراى آن مشخصات بدانند

افعال و امورى که متعلق به قول و یا متعلق به حرکات مـى باشـد مثـل     - 3
 اظهار عضب و ناراحتى و تاسف از منکرات و سخت گرفتن و ترشـرویى کـردن  

به مردم به خاطر اینکه فلان مکروه واقع شده است، به قصد اینکه خود را دلسوز 
و پشتیبان دین معرفى کند و مردم او را به این نام بشناسند و یا مثل اختر از و از 
دویدن و شتابکارى و عجله و در کوچه و خیابان و در انظار مردم که مردم او را 

  . فردى موقر و متین بدانند
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واردى که متعلق به سه مورد مذکور نیست و موارد متفرقه اسـت مثـل   م - 4
اینکه کسى در منزلش رفت و آمد، زیاد باشد و خـود او موجـب ایـن رفـت و     
آمدها بشود تا مردم بگویند چه آدم معروفى است و یا چه آدم با سخاوتى است 

ه آنها و یا به دیدیم که انسان یا به وسیله خصلتهاى نیک و تشبث ب. و امثال اینها
  . وسیله آثار خصلتهاى نیک، مبتلا به ریا مى شود

آیات و روایات زیادى در مذمت ریا موجود است که به بعضى از آنها اشـاره  
  . مى کنیم

  برخى آیات و روایات در مذمت ریا 
ویـل المصـلین اللـذینهم عـن صـلوتهم      : خداوند در سوره ماعون مى فرماید

واى بر نمازگزارانى که در نماز خود  )194( منعون الماعونساهون الذینهم یراون و ی
را به دست فراموشى مى سپارند آنها که ریا مى کنند و دیگران را از ضـروریات  

فمن کان یرجوا ربه فلیعن عملا صـالحا و  : و نیز مى فرماید. زندگى منع مى کنند
وردگار خود است پس کسى که امیدوار به لقاى پر )195( لا یشرك بعباده ربه احدا

بایستى عمل شایسته انجام دهد و کسى را در عبادت خداى خود شریک نکنـد  
  ). ریاء در عبادت شریک قرار دادن براى خداوند است(

در برابر مردم  )196( یراون الناس و الا یذکرون االله الا قلیلا: خداوند مى فرماید
ر قـرآن در مـذمت انفـاق    و نیـز د . ریا مى کنند و جز اندکى یا خدا نمى نماییـد 

یا ایهاالذین آمنـوا الاتبطـوا صـدقاتکم بـاالمن و الاذى     : همراه با ریا مى خوانیم
اى کسانى که ایمان آورده اید صدقات خـود را   )197( کاالذى ینفق ماله رئاء الناس

  . باطل نکنید) به صورت صدقه گیرنده(به وسیله منت گذاردن و آزار دادن 
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کـه عمـل او نیـز    (ا براى نشان دادن به مردم انفاق مى کند مثل کسى که مالش ر
  ). باطل است

  برخى روایات در مورد مذمت ریا 
لایقبل االله تعالى عملا فیـه مثقـال مـن    : مى فرماید  پیامبر بزرگوار اسلام 

و نیـز  . خداوند عملى را که مثقالى از ریا در آن باشد قبـول نمـى کنـد    )198( ریاء
  . کمترین ذره از ریاء هم شرك است )199( ان ادنى الریاء الشرك: فرموده اند

ان المرائى ینادى علیه یوم القیامه یا فاجر یـا غـادر یـا    : و از آن روایت شده
بـه   )200( مـل لـه  مرائى ظل عملک و حبط اجرك اذهب فخذ اجرك ممن کنت تع

اى : درستى شخص ریا کار، روز قیامت اینگونه مورد خطـاب قـرار مـى گیـرد    
فاجر اى غادر اى ریاکار عمل خود را باطل کردى و اجر خود را از بین بـردى،  

  . برو اجر و مزد خود را از کسى که براى او عمل مى کردى دریافت کن
اخشـوا االله  : ست کـه حضـرت فرمـود   منقول ا از قول امیر المومنان على 

خشیه لیست بتعذر و اعملوا بغیر ریاء و الاسمعه فانه من عمل لغیر االله و کلـه االله  
اعمال (از عدل الهى بهراسید و به دور از ریاء عمل کنید )201( الى عمله یوم القیامه

  . و براى شنیدن دیگران نباشد) شما براى ریا
اى غیر خدا باشد، خدا روز قیامت او را به پس به درستى کسى که عمل او بر

قال االله تعـالى انـا   : نیز مى فرماید امام صادق . عمل خودش واگذار مى کند
حضرت صادق  )202( خیر شریک فمن عمل لى و و لغیرى فهو لمن عمل له غیرى

ى که مى فرماید که خداوند متعال فرموده من بهترین شریک هستم پس کس 
براى من و غیر من کارى انجام دهد آن عمل براى کسى است کـه او بـراى مـن    

و نیز همان حضرت از قول خداوند فرموده که پروردگار . شریک قرار داده است
انا اغنى عن الشریک فمن اشرك غیرى فى عمل لم اقبله الامـا کـان   : مى فرماید
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) نیازى به شـریک نـدارم  (م من غنى ترین اغ نیاء از شریک هست )203( لى خالصا
عملـى او ریـایى   (بنده اى که دیگرى را با من شریک قرار دهد در عملـى   پس
. آن عمل را هرگز قبول نمى کنم، مگر اینکه عملى خالص براى من باشـد ) باشد

کل رباء شرك انه من عمل للناس کان ثوابه على : فرمودند و نیز امام صادق 
بـه درسـتى   . هر ریائى شـرك اسـت   )204(  کان ثوابه على اهللالناس و من عمل الله

کسى که عمل خود را براى مردم انجام دهد، ثواب او با مردم است و کسـى کـه   
  . براى خدا اقدام کند، اجر او به عهده خداوند است

  ریا در عبادات 
اگر ریا در عبادات باشـد مطلقـا   . ریا یا در عبادات است و یا در غیر عبادات

بـه   انمـا الاعمـال بالنیـات   چه آنکـه  . رام است و عبادت را نیز باطل مى کندح
بنابراین وقتى نیت در عملى، تقـرب بـه   . درستى که اعمال بستگى به نیات دارند

خدا نبود و خشنودى مردم ملاك بود آن عمل باطل اسـت و عـلاوه بـر بطـلان     
عبـادات معمـولا   اما ریـا در غیـر   . عمل این شخص، مرتکب گناه نیز شده است

  . مذموم است، گر چه گاهى مباح و گاهى مستحب یا واجب مى شود
مثلا کسى مى بیند اگر فلان کار انجام ندهد آبرویش مى رود و آن کار را بـه  

نیسـت   این عمل قطعا خالص. خاطر حفظ آبرویش در منظر مردم انجام مى دهد
ند واجب مى شـود و  و براى ریا است ولى چون این ریا آبرویش را حفظ مى ک

کلا بنا به عوامل مختلف، ریا در غیر عبادات احکام پنجگانه را پیـدا مـى کنـد،    
مثل اینکه کسى مى بیند اگر لباس دیگرى را نشوید موجب مـى شـود کـه او از    
یک عمل مستحب باز بماند براى اینکه دیگرى بتواند نماز شب بخواند لباس آن 

خاطر علاقه اى کـه بـه مـومن دارد و بـراى     شخص را نه به قصد ثواب بلکه به 
روایـت شـده     در مورد پیامبر اسـلام  . رسیدن او به عمل مستحب مى شوید
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اراد یوما ان یخرج على اصحابه فکان ینظر فى حب من الماء و یسوى : است که
نعـم ان االله    : فقـال   فقیل به او تفعل ذلک یا رسول االله : عمامته و شعره

روزى آن حضـرت   )205( تعالى یحب من العبد ان یتزین لاخوانـه اذا خـرج الـیهم   
موقعى که مى خواستند از منزل به سوى اصحاب خارج شوند، بر ظرفـى از آب  
نگریستند و چهره خود را در آب ملاحظه کردند و در این حال عمامـه و سـر و   

کسى به آن حضرت گفت آیا این شما هستید که ایـن  . کردند روى خود را منظم
چنین مى کنید؟ حضرت فرمود بله به درستى خداوند دوست مى دارد کـه بنـده   

ایـن از  (اى از بندگانش براى برادران دینى خود زینت کرده و خود را منظم کند 
. نوع مستحب ریا است چون منظم نمودن خود عملى است براى بـرادران دینـى  

اما چون ریا در غیر عبادات است و عامل ریا نیـز  . عنى عملى است براى مردمی
  ). دوستدارى خدا مى باشد، این ریا مستحب است

لبـاس پـاکیزه و    )206( الثوب النقـى یکبـت العـدو   : مى فرماید امام صادق 
خوب دشمن را به زمین مى زند و مى شکند یعنى بـراى شکسـتن دشـمن بایـد     

  . این ریا یا مباح است و یا مستحب. خوب پوشید و به رخ آنان کشید
نظر الى رجل من اهل المدینه قد اشترى لعیاله شیئا و هـو  : و نیز روایت شده

و حملته الـیهم امـا و االله لـو لا    یحمله فلما رئاه الرجل استحیى منه فقال اشتریته 
حضرت صـادق   )207( اهل المدینه لاحببت ان اشترى لعیالى الشیئى ثم احمله الیهم

نگاهش به مردى از اهل مدینه افتاد که او براى اهل و عیـال خـود چیـزى     
آن مرد حضرت را کـه دیـد خجالـت    . خریده بود و آن را به سوى خانه مى برد

رت به او فرمود این کالا را براى عیالت خریده اى و به سوى آنهـا  زده شد، حض
به خدا قسم اگر اهل مدینه نبودند من دوسـت مـى   ) این خجالت ندارد(مى برى 

یعنى به خاطر اینکه (داشتم که چیزى براى عیالم خریدارى کنم و براى آنان ببرم 
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یائى است که نمـى  مردم بد مى دانند من به خاطر رعایت حال مردم و به طور ر
توانم چیزى بخرم و به سوى عیالم ببرم که این نوع ریا گاهى یا واجب و گـاهى  

  ). مستحب است
ما در مسائل فقهى مساله اى به نام خلاف مروت داریم که فقهاى ما از جمله 
. مرحوم شهید اول و شهید ثانى در متن و شرح کتاب لمعه متعرض آن شـده انـد  

خى فتاوى مسقط عدالت است و ممنوعیت انجـام خـلاف   خلاف مروت بنا به بر
لیکن چون در غیر عبادات است و در مورد مصداقى . مروت نیز از باب ریا است

  . که ذکر شد و مانند آن واجب و خلاف این ریا حرام است
  شدت و ضعف ریا 

  :ریا مى تواند داراى ضعف و شدت درجه باشد که به ترتیب ذکر مى شود
به نحوى باشد که فاعل ریایى، به هیچ وجه قصد قربـت نداشـته   ریا اگر  - 1

باشد، یعنى فاعل آن عمل مطلقا بدون قصد قربت باشد و آن عمل صـرفا بـراى   
  . ریا انجام شده باشد، این ریا شدیدترین نوع ریا و پرگناه ترین آنست

ریا در عملى که در آن عمل قصد قربت هم باشد لیکن قصد قربت بسیار  - 2
یف و به طورى باشد که اگر ریا نبود آن عمل انجام نمى شد کـه ایـن هـم از    ضع

  . نوع شدید ریا است
ریا در عملى که در آن قصد قربت به اندازه خود ریا موجـود باشـد بـه     - 3

طورى که هر کدام اگر نباشد عمل ترك مى شود این نـوع، درجـه پـایین تـرین     
  . نسبت به دو درجه قبلى از ریا مى باشد

ریا در عملى که در آن عمل قصد قربت انگیزه اصلى عمل است ولى ریا  - 4
در آن تقویت کننده انجام عمل است و باعث نشاط انجام دهنـده آن مـى شـود    
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ولى اگر ریا هم در کار نباشد شخص آن عمل را انجام مى دهد کـه ایـن پـایین    
  . ترین درجه از ریا است

ول، ریا یقینـا مبطـل عمـل اسـت و در     تذکر لازم این است که در سه درجه ا
مورد درجه چهارم بعضى از علما و فقها فرموده اند این نوع ریا اصـل عمـل را   
باطل نمى کند و حتى تمام ثواب را زائل نمى نماید بلکه از کل ثواب مى کاهـد  
و برخى دیگر از فقها فتوى داده اند که حتى درجه چهارم از ریا نیز مبطل عمـل  

  . مل و کل ثواب را زائل و باطل مى کنداست و اصل ع
ریـا   روایت است که آن حضرت فرمـوده انـد شـخص    از حضرت على 

ثلاث علامات للمرائى ینشط اذا راى النـاس و یکسـل اذا   کننده سه علامت دارد 
هنگامى که مردم عمل او را ببینند  )208( کان وحده و یحب ان یحمد فى کل اموره

نشاط مى شود و زمانى که تنها باشد و در خلوت بخواهد عبادتى خوشحال و با 
انجام دهد کسل مى شود و سوم دوست مى دارد که در تمام امورش مورد مـدح  

  . و ستایش دیگران واقع شود
تذکر لازم دیگر این است که باید توجه داشت کسانى که اعمال خود را براى 

ا و خلوت اگر احیانا اتفاق افتـاد  رضاى خداوند انجام مى دهند و آن هم در خف
و در مورد عمل آنان مورد توجه مردم قرار گرفت اگر با این انگیزه که خداونـد  
عیوب او را از دیدگان مردم پنهان و محاسن او را آشکار نموده است خوشـحال  

 قل بفضل االله و برحمته فبذالک فلیفرحوا: خداوند مى فرماید. شود اشکالى ندارد
  . به فضل و رحمت خدا باید شاد شودند بگو )209(

ریا اگر در اصل دین باشد مثل اظهار شهادتین در ظاهر و مخالفت بـا آن در  
صدر اسلام زیاد شایع بوده است و امـا اگـر    مى باشد که در باطن، این کفر نفاق

ریا در عبادات باشد مثل اینکه کسى در منظر مـردم نمـاز بخوانـد و درخلـوت     
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جلـو چشـم   (اشد یا مرتکب مفطر در ماه شـریف رمضـان نشـود    تارك الصلوه ب
اما در خفا مرتکب مفطر شود، این رتبه از ریا پایین تر از درجه کفر نفـاق  ) مردم

است که به عبارت دیگر ترجیح خلق بر خالق رتبه بعد از کفر نفـاق، از مراتـب   
شـد نـه در   اما ریا اگر در اعمال مستحبى و منـدوبات و نوافـل با  . ریا مى باشد

فرائض عبا دیه، این رتبه پایین تر از ترجیح خلق بر خالق است ولـو اینکـه در   
اینجا نیز خلق بر خالق ترجیح داده شده اما چون فساد عمل مانند فساد اعمـال  

  . در واجبات در کار نیست در رتبه پایین ترى قرار دارد
  بواعث ریا 

یاکـارى یـا رسـیدن بـه     عامل ریاکارى چیست؟ در پاسخ باید گفت عامـل ر 
مناصبى چون حکومت و مقام است، یا پیدا کردن جاه و قدرت و اسـتیلا بـراى   
اخاذى از مردم و تسلط بر اموال و نفوس آنها و کسب مال از هر طریق ممکن و 
یا براى این است که مردم به ریا کار اعتماد کنند تا او را شخص امـین و صـالح   

براى وى آماده شود سوء استفاده بنمایـد، یـا نفـس    بدانند تا زمینه سوء استفاده 
  . خود را ارضاء کند
  راه علاج ریا 

باید دید این مرض خانمان سوز چگونه معالجه مى پـذیرد و راه مـداواى آن   
  :چیست؟ راه معالجه این درد و درمان آن خلاصه مى شود در

  . دفع حب مدح و ستایش - 1
  . یاد آورى بى وفائى دنیا - 2
  . ذکر و یادآورى مضرات ریات - 3
  . تذکر و یادآورى منافع اخلاص - 4

  اخلاص 
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اخلاص عبارت اسـت  . در اینجا به ضد خاص ریا یعنى اخلاص مى پردازیم
از مجرد بودن قصد انسان از هر شائبه اى و هر اختلاطى و خـالص بـودن نیـت    

  . فقط براى خدا و رضاى او
آن عمل عبادى مـورد قبـول واقـع    اهمیت اخلاص تا بدانجاست که با فقدان 

عبادتى  اگر کسى بدون اخلاص. یعنى شرط قبولى عمل اخلاص است. نمى شود
انجام دهد در حقیقت دچار شرك خفى در عمل شده و لفظ مشرك به معنى عام 
کلمه بر او صادق است و نمى شود او را موحد به معنى تـام کلمـه دانسـت ولـو     

  . اینکه فطرتا موحد باشد
: مـى فرمایـد   )210( لیبوکم ایکم احسـن عمـلا  ذیل آیه شریفه  صادق امام 

لیس یعنى اکثرکم عملا و لیکن اصوبکم عملا و انما الاصبابه خشیه االله و النیه ثم 
  )211( قال الایفاء على العمل حتى یخلص اشد من العمل

شما را کـه  آیه شریفه اى که ذکر شد ترجمه اش این است تا خداوند بیازماید 
: در ذیل این آیـه شـریفه مـى فرمایـد     امام صادق . عمل کدامتان بهتر است

عمل بهتر به معنى عمل بیشتر نیست، بلکه به معنى عملى اسـت کـه بـه صـواب     
و به درستى رسیدن به عملى که نزدیکتر به صواب ) خالصتر باشد(نزدیکتر باشد 

سپس فرمودند پایدارى . صل مى شوداست با خشیت خدا و صداقت در نیت حا
در . در عمل تا اینکه عمل خالص شود از خود عمل به مراتب مشکل تـر اسـت  

یابن آدم الخلص فان الناقد بصیر بصیر و جـدد السـفینه فـان    : روایتى آمده است
روایـت شـده کـه فرمودنـد در      از یکى از معصومین  )212( البحر عمیق عمیق
عملت را خالص کـن  ) اى انسانها(اى فرزند آدم : ن آمده استحدیث قدسى چنی

خیلى بیناسـت و کشـتى را تجدیـد و    ) بررسى کننده اعمال(پس به درستى ناقد 
که به ) کشتى عمر که بر آن سوارى و زندگى دنیا را با آن مى گذرانى(ترمیم کن 
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ار یعنى اگر به نوع حرکت خود و چگونگى سـو . درستى دریا خیلى عمیق است
شدنت بر کشتى دنیا نظر نکنى در دریاى اشتباهات و گناهان غوطه ور خـواهى  
  . شد و آن وقت دیگر راه نجات نیست، پس باید اخلاص داشت تا رهایى یافت

النـاس کلهـم هـالکون الاالعـالمون و     : مى فرمایـد   پیامبر بزرگوار اسلام 
العـاملون کلهـم هـالکون الا المخلصـون و      العالمون کلهم هالکون الاالعـاملون و 

فرمودنـد همـه     پیامبر عظیم الشان اسـلام   )213( .المخلصون على خطر عظیم
مردم در هلاك اند مگر علما و همه علما در هلاکت اند مگر آن دسته از علما که 

در مـورد   )و الا بى عمل به چه ماند به زنبور بى عسـل (به علم خود عمل کنند 
و همه علمـائى کـه بـه     )214( کمثل الحمار یحمل اسفارا: عالم بى عمل مى خوانیم

داشته  علم خود عمل مى کنند و در هلاکتند مگر آنها که در اعمال خود اخلاص
به راستى هـم  . باشند و کسانى که عالم و عامل مخلص باشند در خطر عظیم اند

  . همینطور است
 اهل است کارى ندارد و به عالمى هم که به علمشزیرا شیطان به کسى که ج

عمل نکند کارى ندارد و به عالم به علمش که اخلاص ندارد هـم کـارى نـدارد    
 پـس . چون آنها خود به خود، آگاهانه یا ناخود آگاه در خط و مسیر شیطان اند

خطر براى این دسته است و  و المخلص على خطر عظیم: اینجاست که باید گفت
در قصه پند آمـوزى  . قب خود باشند که شیطان اخلاص را از آنها نربایدباید مرا

آمده که شخصى بوده که هر وقت به نماز مى ایستاده شیطان او را وسوسـه مـى   
یکبار زمـانى  . نموده و او نماز را تند و غلط و غیر مقبول به جا مى آورده است

روع مـى کنـد بـه نمـاز     که به نماز مى ایستد مى بیند حال نماز خواندن دارد، ش
خواندن آنهم با قرائت و با تجوید صحیح و با طمانینه و نمازى طولانى، پـس از  
اتمام نماز خوشحال از اینکه بالاخره شیطان او را رها کرده و فکر فرو مـى رود  
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که چه شد امروز شیطان به سراغ ما نیامد، فکر که مى کند متوجه مى شود براى 
وده و نماز بى وضو خوانده، خوب نماز بى وضو هـم کـه   این نماز وضو نگرفته ب
شیطان هم کارى ندارد که دیگر نماز را با آب و تاب بخواند . از اصل باطل است

این مثـل را در مـورد اخـلاص آوردم عمـل بـى      . و یا نخواند، نماز باطل است
بـه آن  . اخلاص باطل است و لذا شیطان هم کارى به افراد غیـر مخلـص نـدارد   

و مـا امـروا الا   : خداونـد مـى فرمایـد   . که عالم و مخلص هستند کار دارد دسته
به آنها دستورى داده نشد بجز اینکه خـدا   )215( لیعبدو االله مخلصین له الدین خنفاء

انا انزلنا الیک الکتاب بـالحق فاعبـداالله   : را مخلصانه عبادت کنند و یا مى فرماید
به حق بـر تـو نـازل کـردیم پـس خـدا را       ما این کتاب را  )216( مخلصا له الدین

الا : و یا خداوند مـى فرمایـد  . پرستش کن و دین خود را براى او خالص گردان
 )217( الذین تابوا و اصلحوا واعتصبوا باالله و اخلصوا دینهم الله فاولئک مع المـومنین 

خدا چنگ بزنند و ) لطف(مگر کسانى که توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به 
  . نشان را براى خدا خالص کنند آنها با مومنین خواهند بوددی

فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و : و در جاى دیگرى مى فرماید
کسى که آرزو دارد به دیدار حق تعالى نائـل شـود    )218( لایشرك بعباده ربه احدا

. باید عمل شایسته انجام دهد کسـى را در عبـادت پروردگـارش شـریک نکنـد     
  ). عملش خالص باشد(

  آفات اخلاص 
باید مراقب بود که انسان از آفات اخلاص دور بماند این آفات بـر دو دسـته   

خاطر خود نمائى انجام یک دسته آفات ظاهرى مثل ریا کارى و عمل را به : اند
دادن و دیگرى آفت پنهان مثل اینکه کسى نـزد مـردم نمـاز را بهتـر از خلـوت      
بخواند و نزد خودش این فکر را بکند که چون ممکن است مـردم از مـن تقلیـد    
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غافل از آنکـه  . کنند من نماز را تند تند نمى خوانم بلکه به نحو کامل مى خوانم
یطان که مى خواهد اخلاص او را کم کـم از  این آفت اخلاص است و وسوسه ش

  . بین ببرد این همان نوع خفى از ریاست که موجب شرك خفى مى شود
  دزد مـــى آمـــد نهـــان در مســـکنم

  گویـــدم کـــه پاســـبان مـــى کـــنم     

   
  جهل و شرك - 9
جهل و نادانى یکـى از  . در این مبحث به دو صفت جهل و شرك مى پردازیم 

  . صفات لغو است و شدیدترین نوع آن جهل مرکب مى باشد
  آن کس که بداند و بدانـد کـه بدانـد   

  اسب شرف از گنبـد گـردون برهانـد        

   
  آن کس که نداند و بدانـد کـه ندانـد   

  لنگان خرك خویش به مقصد برساند     

   
  که نداند و ندانـد کـه ندانـد   آن کس 

ــد       ــدهر بمان ــد ال   در جهــل مرکــب اب

   
  آن کس که بداند و ندانـد کـه بدانـد   

  هوشیار نمایید کـه در خـواب بمانـد        

   
جهل مرکب آن است که انسان جاهل باشد و از جهـل خـویش نیـز آگـاهى     

اگر آدمى بداند که نادان است ممکن است در پى جسـتجوى علـم   . نداشته باشد
اما آن کس . ر آید و تشنگى ناشى از جهل خود را از دریاى دانش بر طرف کندب

که نمى داند جاهل است و از نادانى خود مطلـع نیسـت هـیچ انگیـزه اى بـراى      
دانستن و هیچ سوژه اى براى فراگیرى مجهولات و نادانى هایش براى او فراهم 

آن کس که خیال مى کند کسى مى تواند بفهمد که بداند نفهمیده است، اما . نیست
. همه چیز را فهمیده دیگر خود را ناقص نمى بیند تا بخواهد به دنبال کمال بـرود 

مى دانیم . جهل مرکب یعنى فقدان دانش و علم همراه با بى اطلاعى از این جهل
جهل، عدم و علم، وجود است و جود بر عـدم  . که نادانى زشت و علیم زیباست

  . ى علم آیات فراوانى داریمباب یاد گیر. شرافت دارد
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هـو  : قرآن فلسفه بعثت پیامبر را از یک جهت تعلیم و تعلم قلمداد نمـوده اسـت  
الذى بعث فى الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و 

خدا از میان توده مردم پیـامبرى   )219( الحکمه و ان کانوا من قبل لفى ضلال مبین
ود ایشان مبعوث نمود تا بر آنها آیات الهـى را بخوانـد و آنهـا را تزکیـه     را از خ

نماید و کتاب خدا و حکمت را به آنها بیاموزد، گر چه قبلا در گمراهـى آشـکار   
این گمراهى آشکار که خداوند پیامبرش را براى نجات مردم از . به سر مى بردند

ه و جهـل موجـب ایـن    این گمراهى مبعوث کرده است به خاطر جهل مردم بـود 
یک پزشک . نفوذ شیطان در انسان به علت جهل انسان است. گمراهى شده است

اگر از میکرو بهاى مضر دورى مى کند به خاطر علم او به مضـرات میکـروب و   
 اما یک فرد عادى اگر از میکـروب مضـر یـا ویـروس    . نیز شناخت از آن است

مجید انسان را به فراگیرى هر قرآن . خطرناك نهراسد نوعا به خاطر جهل اوست
مـا  : چه بیشتر دانش و بسنده نکردن به یک حد و مرز در علم دعوت مى کننـد 

باید . چیزى از دانش به شما داده نشده مگر اندکى )220(اوتیتمم من العلم الا قلیلا 
و فـوق  : براى رسیدن به مراتب عالى علم هنوز هم کوشش کنى و یا مى فرماید

بالاى دست هر عالمى دانشمند دیگـرى اسـت کـه بـر او      )221( کل ذى علم علیم
یعنى چنین گمان مکنید شما از هر دانشمندى عالم تر و داناتر . تفوق علمى دارد

بلکه از شما داناتر هم وجود دارد و شما براى رسیدن به مرتبـه او بایـد   . هستید
انما یخشـى االله  . و یا در قرآن مجید از دانشمندان تمجید شده است. کنید کوشش

. به درستى تنها این دانشمندان هستند که ترس از خدا دارند )222(من عباده العلماء 
در روایـات نیـز از علـم    . و آیات فراوان دیگرى نیز در این زمینـه وجـود دارد  

علـم نـورى    )223( العلم نور یقذفه االله فى قلب من یشاء. تمجید فراوانى شده است
یکـى از جمـلات   . در قلب هر کس بخواند قرار مى دهداست که خداوند آن را 
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العلماء بـاقون مـا بقـى    : در نهج البلاغه این است که فرمودند امیر المومنان 
: فرمـود   علما باقى هستند تا دنیا باقى است و یـا پیـامبر اسـلام     )224( الدهر

افراد مـورد اعتمـاد پیامبراننـد، اینهـا همـه      علماى فقیه،  )225( الفقهاء امناء الرسل
اما اینکه ما بـر روى جهـل مرکـب    . شرافت دانش و قباحت جهل را مى رساند

مگر اینکـه  . تکیه کردیم به دلیل این است که در جهل مرکب امکان نجات نیست
جهـل مطلـق و جهـل    . کلا جهل بر دو نوع است. جهل مرکب بودن خارج شود

زیرا حیوانات در جهـل هسـتند و نمـى    . یوانات استجهل مطلق جهل ح. نسبى
و اما جهل نسبى که . دانند که نادان اند و هیچگاه هم نخواهند فهمید که نادان اند

در مقابل جهل مطلق است مربوط به انسانها است، که این هم یا جهل ساده است 
دانـد و  یعنى انسان نداند و بداند که نمى داند و یا جهل مرکب است کـه انسـان ن  

  . نداند که نداند
انى لا اعجز من معالجه الاکمه و الابـرص  : فرموده است حضرت عیسى 

فرمود بـه درسـتى مـن از     حضرت عیسى  )226( و اعجز عن معالجه الاحمق
که معالجه آنهـا در آن  (معالجه جذامیها و کسانى که دچار امراض پوستى هستند 

کسـانى کـه جهـل    (عاجز نیستم اما از معالجـه احمقهـا   ) استزمان معجزه بوده 
عاجزم و لذا باید توجه داشت که انسان نباید هیچگاه تصـور کنـد   ) مرکب دارند

همه چیز را مى داند و خود را عالم على الا طلاق بداند تا بتواند بـه مجهـولات   
  . خود پى ببرد

 ـ . شک و حیرت نیز یکى دیگر از حالات لغو اسـت  رت نـاتوانى  شـک و حی
شـک  . نفس از تشخیص حق و باطل در موارد و مطالب حساس و ظریف است

شـک، نقطـه مقابـل یقـین     . انسان را هلاك و نفس آدمى را به تباهى مى کشاند
امیـر المومنـان   . است و یقین حالتى است که بدون آن دیـن متحقـق نمـى شـود    
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وا فتشـکوا و لاتشـکوا   لا ترتـاب : مـى فرمایـد   مولاى متقیان حضرت علـى  
دو دلى به خود راه ندهید که دچار شک و تردید مى شوید و شـک   )227( فتکفروا

  . نکنید که کافر خواهید شد
در خصوص مساله شک و تردید باید گفت انسان گاهى به چیزى تردید دارد 

اینها بـه ترتیـب   . و گاهى در شک است و گاهى مظنه و گاهى قطع و یقین دارد
  . ان و شک است تا آنجا که به قطع برسد که در قطع، شک راهى نداردمراتب گم

عمل تواءم بـا   )228( لا ینفع مع الشک و الجهود عمل: مى فرماید امام باقر 
  . شک و انکار، فایده اى ندارد

شک و معصیت  )229( ان الشک و المعصیه فى النار:مى فرماید امام صادق 
عـن قـول االله    سئل الصادق  :در روایتى آمده است. در آتش استمکانشان 

از حضـرت   )230( بشـک ) بظلـم (تعالى الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم قـال  
در مورد آیه اى از سوره انعام سوال شد اینکه خداوند مـى فرمایـد    صادق 

کسانى که ایمان آورده اند و ایمان خود را متلبس به ظلم نکردند این ظلم یعنـى  
ایمان خود را با شک متلبس نکردنـد و  . ظلم یعنى شک: چه؟ حضرت فرمودند

قـام علـى   مـن شـک او ظـن فا   : و نیز حضرت صادق فرموده اند. از بین نبردند
حضـرت صـادق    )231( احدهما احبط االله عمله ان حجه االله هى الحجـه الواضـحه  

در مورد مسائل و اعتقـادات  (کسى که شک کند و یا گمان برد : مى فرماید 
پس بر اساس شک و گمان خـود اقـدام   ) اصولى و یا ضروریات دین مردد باشد

ه درستى حجت و دلیـل خـدا دلیـل    نماید خداوند عملش را زایل مى کند زیرا ب
عمل بر اساس شک و گمان پذیرفته  که موجب یقین مى شود پس(روشن است 

  ).نیست
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براى رفع شک و حیرت باید یقین را جانشین آنها ساخت و براى رفع جهـل  
همـانطور کـه امـام    . باید انسان به علم خود مغرور نباشد و به دنبال دانش برود

ه اند حجت الهى واضح است و کسى که پیگیر باشد به درجـه  فرمود صادق 
  . یقین خواهد رسید

  وسوسه - 10
ذهن آدمى هیچگاه خالى از فکر و خیال نیست و افکارى که در ذهن انسـان  

یا افکارى که منشاء آن ملـک اسـت   . وارد مى شود نیز از دو حال خارج نیست
و یا افکارى اسـت کـه منشـا آن    . که به این افکار، افکار محموده گفته مى شود

و   گرامى اسـلام  پیامبر . شیطان است که به این افکار افکار ردیه مى گویند
فى القلب لمتان لمه من الملک ایعاد بالخیر و تصدیق بـالحق و لمـه   : سلم فرمود

. در قلب انسان دو نوع فکـر اسـت   )232( من الشیطان ایعاد بالشر و تکذیب بالحق
یک نوع فکرى که منشاء آن ملک است که موجب انجام خیر و تصدیق حق مى 

کرى که منشاء آن شیطان است و موجب انجام کارهاى شـر و  شود و یک نوع ف
البته در قراآن مجید و در لسان روایات معمولا قلـب بـه   . (تکذیب حق مى شود

گاهى قلب به معنى دل به کار رفتـه  . مفاهیم و معانى گوناگونى به کار رفته است
قلوب لا  لهممثلا جمله . و گاهى هم به معنى فکر، فهم و درك به کار رفته است

که آیه قرآن است به این معنى اسـت کـه ایشـان داراى قلبهـایى      )233( یفقهون بها
مى بینیم قلب در این آیه وسیله فهـم و شـعور   . هستند ولى این قلبها نمى فهمند

یعنى قلب به معنى فکر به کار رفته و یا قلب، وسیله تفکر بـه  . معرفى شده است
ترتیب در روایتى که ذکر شـد قلـب بـه     پس بدین. معنى ذهن معرفى شده است

: حال این دو نوع فکر هر کدام نیز به دو دسته تقسیم مى شوند) معنى ذهن است
اول اینکه منشاء وقوع کارى در خارج مى شوند دوم اینکه صرفا فکـر و خیـال   
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پس افکار محـدوده بـر دو   . مى باشند و منشاء وقوع عملى در خارج نمى شوند
ار محدوده اى که موجب مى شود کار خوبى در خـارج بـه   یکى افک: نوع است

و یکى هم افکار محدوده اى که موجب کارى در خارج نمى شود . وقوع بپیوندد
یکـى افکـار   . و درست همینطور افکار ردیه هم به دو قسمت تقسیم مـى شـوند  

ردیه اى است که موجب انجام کار شرى در خارج مى شـود و دیگـرى افکـار    
وجب انجام کارى در خارج نمى شـود و امـا هـر دو نـوع افکـار      ردیه اى که م

افکارى که موجب وقوع عمل نیکـى درخـارج بشـوند و یـا اینکـه      (محموده را 
موجب وقوع عمل نیک در خارج نشوند امـا خـود، خیـال و فکـر پسـندیده و      

چـه اینکـه موجـب وقـوع     (الهام مى نامند و هر دو افکار ردیه را ) خوب باشند
وسوسه مى نامند ) ر خارج بشود و چه اینکه صرف خیال شر باشدعمل شرى د

  . پس با توجه به این مقدمه وسوسه مشخص شد
  وسوسه چگونه ایجاد مى شود؟ 

ذهن انسان که در روایات از آن به قلب تعبیر شده است مانند زمین مستعدى 
است که مى توان در آن همه چیز کاشت و براى کشـت هـر محصـولى آمـادگى     

اگر آدمى در ذهن خود زمینه را بـراى  . د تا آن را رشد داده و به ثمر برسانددار
رشد افکار محموده آماده کند، بدیهى است این افکار در ذهـن او پـرورش مـى    

و بالعکس اگر زمینه را براى رشد افکار . یابد و به شکوفائى و ثمردهى مى رسد
  . مى دهدردیه آماده کنیم ذهن، افکار ردیه را در خود رشد 

  دعوت کننده به الهام وسوسه 
مى خواند و چه کسى را به سـوى  ) افکار محموده(چه کسى را به سوى الهام 

  مى کشاند؟) افکار ردیه(وسوسه 
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ان : کسى که ما را به سوى الهام دعوت مى کند خداوند است که مـى فرمایـد  
ایـن راه   )234( یلههذا صراطى مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سب

) انحرافـى (مستقیم من است از این راه مستقیم پیروى کنید و از راههاى مختلـف  
و اما دعوت کننده به وسوسه ها . تبعیت نکنید، که شما از راه حق دور مى سازد

لا قعدن لهم صراطک المستقیم ثم لاتیـنهم مـن   : همانا شیطان است که مى گوید
مـن بـر   ) شیطان گفت( )235( ایمانهم و عن شمائلهم بین ایدیهم و من خلفهم و عن
کمین مى کنم سپس از پـیش رو و پشـت   ) مومنین(سر راه مستقیم تو براى آنها 

بـراى گمـراه   (سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها به سراغ آنها مـى روم  
گفـت بـه   ) شیطان( )236( قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین :و یا مى گوید) کردن آنها

  . قسم که تمامى مردم را گمراه خواهم کرد) خدا(تو  غزت
پس دعوت کننده به الهام، خداوند و دعوت کننده به وسوسـه، شـیطان اسـت    

  . که، دشمن قسم خورده انسان مى باشد
  راه دورى از وسوسه 

حال که وسوسه را شناختیم باید ببینیم چه راهى یا راههایى براى گریختن از 
راه رهایى از وسوسه . گونه مى توان از وسوسه دور شدوسوسه وجود دارد و چ

  :توجه به مواردى است که ذیلا مى آید
راههاى شیطان مثل شهوت، غضب، (بستن راههاى شیطان بر وجود خود  - 1

حرص، حسد، عداوت، تکبر، طمع، بخل، جبن، محبت دنیا، بیم از فقر و فاقه، بد 
  ).باشددلى به خدا و خلق خدا و امثال اینها مى 

راه الهام ملک در نفس خویش را بگشاید که راه ملک ضد شیطان است  - 2
یعنى به جاى شهوت، دورى از آن و به جاى غضـب کظـم غـیظ، و بـه جـاى      (

حرص، قناعت و به جاى تواضع و به جاى طمع و بخل دورى از آنها و به جاى 
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یم از فقر و جبن شجاعت و به جاى حب دنیا دورى از مظاهر دنیوى و به جاى ب
فاقه امیدوارى و رجاء به خداوند و به جاى بددلى به خدا و خلق ظن نیکـو بـه   

  ). آنها را پیشه کند
اشتغال به ذکر خدا در دل و زبان پیدا کند که ذکر خـدا راههـاى مهـم و     - 3

ان الـذین اتقـوا االله اذا مسـهم    : عظیم شیطان را مى بندد و لذا خداوند مى فرماید
تقـواى  (کسانى که متقى هسـتند   )237( یطان تذکروا فاذا هم مبصرونطائف من الش

خدا و (هنگامى که گرفتار وسوسه هاى شیطانى شوند به یاد ) الهى پیشه کرده اند
  . مى افتند و بینا مى گردند) پاداش و کیفر او

آگاه باشید به وسیله ذکر خدا قلبها آرامش مى  )238( الا بذکر االله تطمئن القلوب
  . یابد

  وسواس 
در بین مردم وسوسه یک معنى اصطلاحى نیز دارد که به افـراد مبـتلا بـه آن    

این معنى عبارت است از وجود حالت شـک و تردیـد کـه    . وسواسى مى گویند
خصوصا در مساله طهارت و نجاست براى افراد پیش مى آیـد و خـود یکـى از    

این حالت . ض بزرگ است و مبتلا به آن باید خود را از چنین دردى برهاندامرا
در هر کس موجود باشد روزگارش را تبـاه مـى گردانـد و از زنـدگى عـادى و      

نقل مى کنند شخصى از وقت اذان ظهـر تـا نزدیکـى    . معمولى او را باز مى دارد
روز نـه یـک    غروب زیر ناخونهایش را پاك مى کرده تا وضو بگیرد، آن هم هر

روز و دو روز، بعد نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بـا هـم بـه جـا آورده     
مثلا اگر او . من خودم کسى را مى شناسم که شدیدا به این درد مبتلا است. است

را کنار یک استخر بسیار بسیار بزرگ که دهها برار مقدار کـر آب داشـته باشـد    
وى دستش باشد خون را بـه وسـیله آب   ببرند و او به اندازه سر سوزنى خون ر
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یـک  . خارج از استخر خواهد شست و سپس دستش را در اسـتخر و هیمنطـور  
وقت که به همین شکل عمل مى کرده از او سوال مى کننـد چـرا دسـتت را بـه     

آنجا که من دستم را فرو بـردم  : اطراف حوض فرو مى برى در جواب مى گوید
بـالاخره ایـن حالـت هـم حالـت      . و بردمنجس شده، لذا جاى دیگر دستم را فر

این وضعیت اسفبار در وضو، در غسل، در تطهیر از حدث براى . کشنده اى است
گاهى مشاهده شده که بعضى در نیـت نمـودن، بـه    . بعضى زا افراد پیش مى آید
مثلا براى به جا آوردن نمـاز صـبح برخواسـته و از    . چنین حالتى دچار شده اند

تا نزدیکى طلوع آفتاب معطل شده، هنوز نتوانسـته  ) صادقصبح (اول سپیده دم 
این نوع وسوسه مصطلح انواع و اقسامى دارد که مجال ذکـر  . براى نماز نیت کند

آن در این بحث نیست و افراد مبتلا به این نوع وسوسـه هـم داراى درجـاتى از    
نظر ابتلاء به این بیمارى هستند و شدت و ضـعف وسوسـه در آنهـا بـه خـوبى      

اینجا خوب است توجه داشته باشید که ایـن نـوع وسوسـه هـم از     . مشهود است
تعریف وسوسه در این بحث دور نیست، چون منشا این اعمـال وسواسـى فکـر    
آدمى است و فکرى که موجب این نوع اعمال مى شـود، حتمـا از افکـار ردیـه     

گـر  (است و افکار ردیه هم وسوسه نام دارد که منسا وسوسه هم شـیطان اسـت   
  ).چه این نوع وسوسه مى تواند منشا بیمارى روانى هم داشته باشد

  مکر و حیله - 11
مکر و حیله با لغاتى مثل خدعه . در اینجا به مساله مکر و حیله مى پردازیم 

  . معناى لغوى این الفاظ شدت فطانت و زیرکى مى باشد. و دهاء مترادف هستند
ت است از استنباط بعضى مطالب و در اصطلاح فلاسفه معناى این لغات عبار

موضوعات از مجرایى مخفى که به نظر نمى آمده آن مجرا ماخذ فهم آن مطلـب  
  . باشد
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معناى عرفى این عبارت است از نـوع زیرکـى کـه موجـب شـود بـه کسـى        
آن هم به طورى که شـخص نفهمـد ایـن    . ناراحتى و صدمه و آسیبى وارد گردد

  . به او اصابت نموده استناراحتى و صدمه از کجا و چگونه 
در این بحث که ما به مساله مکر و حیله مى پردازیم منظورمان مکر و حیلـه  

یعنى با استفاده از کلک و حقه و با زیرکى خاص، مردم . به معنى عرفى آن است
را مورد ایذاء و اذیت قرار دادن بـه طـورى کـه آنهـا منشـا صـدمات وارده بـه        

مکـر و لغـات متـرادف آن بـا واژه هـایى مثـل        فرق بین. خودشان را نشناسند
تدلیس، غش، غدر، و امثال اینها به اعتبار مخفى بـودن مقـدمات آنهـا اسـت و     

یعنـى در مکـر و   . مخفى بودن اعمالى که بعد از حصول مقدمات انجام مى شـود 
حیله مقدمات مکر و بعد از مقدمات مکر همه مخفى اسـت لـیکن در تـدلیس و    

  . ات مخفى است و ما بعد آن معمولا آشکار استغش و غدر فقط مقدم
  مراتب مکر 

چون ممکن است مکر ظاهر . مکر داراى مراتبى است و درجات زیادى دارد
مثلا بعضى از مکرها هستند که دقت زیادى در مخفى . و ممکن است مخفى باشد

 نگاهداشتن آنها نشده و یا اصولا در خود مکر و نوع آن و برنامه ریزى آن دقت
. زیادى اعمال نگردیده و لذا خفاء است، به طورى کـه نمـى شـود آن را فهمیـد    

و از . حتى تیز هوشان و هوشمندان هم به این زودى به آن مکر پـى نمـى برنـد   
طرفى از جهت موارد و مواضع هم مکر داراى انواعى است، مثلا بعضى از حیلـه  

کـه البتـه    ها موجب ظهور حالت محبت، صداقت و اطمینان شـخص مـى شـود   
و بعضى از . شخص حیله گر پس از این مرحله در صدد سوء استفاده بر مى آید

مکرها هم موجب مى شود صفات امانت دارى و دیانت در شخص ظاهر شود و 
مـثلا امـوال   . در نزد مردم این صفات در او جلوه کند تا مردم به او اطمینان کنند
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و نیـز مکـر   . تحویـل او بدهنـد   خودشان را روى این اطمینان به عنـوان امانـت  
موجب مى شود که مردم شخصى را که مکار است به عنوان فردى ورع و متقـى  
و عادل بدانند و از این زمینه هاى کاذب، شخص مکـار سـوء اسـتفاده خواهنـد     

  . نمود
  گناه مکر 

معصـیت و گنـاه   . مکر از صفات شیطان است و از مهلکات بزرگ مى باشـد 
علت ایـن موضـوع   . رسانى علنى به اشخاص بیشتر استمکر از معصیت و آزار
زیرا کسى که آگاه باشد که دیگـرى قصـد ایـذا او را دارد،    . هم روشن مى باشد

احتیاط مى کند و از خود محافظت مى نماید و بالاخره آماده بـراى دفـاع مـى    
یعنـى هـر   . به خلاف کسى که با مکر و خدعه به او ضـربه اى وارد کننـد  . شود

را که این شخص مى خورد با توجه به عقیده اى که نسـبت بـه مکـار     ضربه اى
دارد و او را مشفق و مهربان مى داند ضربه ها را محبت مى داند و درصدد دفاع 

یا اینکه اصولا متوجه نمى شود که از چه کسى . و انتقام بر نمى آید تا نابود شود
  . و چگونه ضربه خورده است

  برخى روایات در مورد مکر 
کسى کـه   )239( لیس منا من ماکر مسلما: مى فرماید  پیامبر بزرگوار اسلام 

نیـز   حضـرت امیرالمـؤ منـین علـى     . به مسلمانى خدعه و بزند از ما نیست
اگـر ایـن    )240( لولا ان المکر و الخدیعه فى النار لکنت امکـر النـاس  : فرموده اند

در آتش است هر آینه مـن مکـارترین   ) جایگاهش(خدعه چنین نبود که مکر و 
  . مردم بودم
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الصـعداء و یقـول    کثیرا ما یتـنفس  کان امیر المومین در روایتى است که 
واویلاه یمکرون بى و یعلمون انى بمکر هم عالم و اعرف منهم بوجـوه المکـر و   

مکر هم و لا ارتکب مثل ما لیکنى اعلم ان المکر و الخدیعه فى النار فاصبر على 
  )241( ارتکبوا

و : بسیارى از اوقات، نفس عمیقى مى کشید و مى فرمـود  حضرت على 
اویلا مکر و حیله به کار مى برند و در مورد من حال آنکه مى دانند من کاملا به 

کـر  ولى من مى دانم م. مکر آنها آگاهم و از آنها به مکر و حیله و انواع آشناترم
و خدعه جایگاهش در آتش است پس صبر مى کنم بر مکر اینها و مثل آنچه را 

  . که آنها مرتکب شده اند مرتکب نمى شوم
  راه معالجه مکر 

  :براى رهایى از گرفتار شدن به مکارى این راهها توصیه شده است
انسان در عاقبت به شرى و خاتمه ناگوار و وخامت توالى فاسده مکـر،   - 1

  . کنداندیشه 
 به مفاسد اخروى مکر که همانا مجاورت با شـیطان و اشـرار در آتـش    - 2

  . جهنک است توجه خاص داشته باشد
  . توجه کند بالاخره و بال مکر و حیله در دنیا به خود مکار بر مى گردد - 3

اگر نیکى کنید بـه خودتـان    )242( ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها
در . نیکى مى کنید و اگر کار بدى مرتکب شوید درحق خـود بـدى مـى نماییـد    

  :اشعار مختلفى چنین مى خوانیم
  هــر چــه کنــى بــه خــود کنــى     

  گـــر همـــه نیـــک و بـــد کنـــى         

   
  صد بار بدى کردى و دیدى ثمرش را

  خوبى چه بدى داشت که یکبار نکردى     

   
  مشـــواز مکافـــات عمـــل غافـــل 

ــو          ــو زج ــد ج ــدم بروی ــدم از گن   گن
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یعنى قبـل از انجـام   (در کارهایى که قصد آنها را دارد تروى داشته باشد  - 4
اصـولا  . تا اینکه در کارهایش خدعه و کلک و نیرنگ وارد نشـود ) کار فکر کند

با تفکر قبل از گفتـار  . قبل از گفتار یا قبل از اقدام تفکر و اندیشه ضرورى است
ار است که انسان مى تواند به خوبى و بدى عمل خود و به آثار و نتایجى یا کرد

سخن گفتن یا عمل کردن قبل از اندیشـه  . که مى تواند در بر داشته باشد پى ببرد
  . پیرامون آن ناشى از کم عقلى یا بیخردى است

  جبن - 12
 جبن یعنى سکون نفس از. در این قسمت از بحث به مساله جبن مى پردازیم 

. حرکت در مسیر انتقام گرفتن، در موضعى که گرفتن انتقام از ترك آن اولى باشد
به عبارت ساده تر جبن وجودى حالتى است که انسـان را از دفـاع از خـود در    

جبن درست نقطـه مقابـل غضـب    . جایى که باید از خود دفاع کند دور مى دارد
  . است، زیرا عضب، افراط در حرکت انتقامى نفس است

ن همانطور که گفته شد تفریط در حس دفـاعى و انتقـامى کـه اسـت کـه      جب
از جمله موجب مى شود انسـان راحـت طلـب شـود،     . مفاسد زیادى در بر دارد

ذلیل و خوار گردد، زندگى در کام او تلخ شود و مردم به آنچه در دست او است 
آفـات   ثبوت قدمش به مسائل از بین برود، کسـالت او را بگیـرد و  . طمع ورزند

  . بسیارى دیگرى متوجه او گردد
لا ینبغى للمومن ان یکـون  : در این زمینه مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام 

سزاوار نیست که مومن بخیل و ترسـو باشـد و نیـز همـان      )243( بخیلا و لا جبانا
 )244( عوذ بک مـن الجـبن  اللهم ابى اعوذبک من البخل و ا: فرمودند  حضرت 

  . خدایا من از بخل و از جبن به تو پناه مى برم
  راه معالجه جبن 
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  . انسان مفاسد و مضرات جبن را مد نظر داشته باشد - 1
  . به روایاتى که جبن از تقبیح کرده اند توجه کند - 2
در زمینه تحریک متواتر قوه غضبیه اش که ضعیف شده و بـه تفـریط در    - 3

 سیده اقدام کند از جمله مى توانـد خـود را در حـدود شـرع در معـرض     دفاع ر
  . برخى مخاطرات قرار دهد

  تهور چیست؟ 
تهور که ضد جبن است همان افراط در قوه غضبیه مـى باشـد تهـور عبـارت     
است از وارد شدن در مسائل خطرناك و انداختن خود و داخل شدن در مهلکـه  

دن در آنها جایز نیست و لذا خداوند مى ها و کارهاى پرخطرى که عقلا وارد ش
خود را بـه دسـت خـود بـه هلاکـت       )245( و لا تقلوا بایدیکم الى التهلکه: فرماید
  . نیندازید

تذکر این نکته لازم است که تهور، افراط در قوه غضبیه است که اولى موجب 
زیاده روى در قوه دفاعى و دومـى موجـب سسـتى در ایـن قـوه مـى شـود و        

  . هیچکدام از این دو صحیح نیست
  نه افراط و نه تفریط 

و کذلک جعلناکم امه همیشه اسلام نظرش با اعتدال و میانه روى موافق است 
اعتدال در مساله قوه غضـبیه کـه موجـب     )246( لتکونوا شهداء على الناسو سطا 

ایجاد قوه دفاعى در انسان مى شود دورى از افراط یعنى تهور و دورى از تفریط 
خداونـد در قـرآن مجیـد    . اعتدال در این میان شجاعت اسـت . یعنى جبن است

از . شتن این صفت مدح نموده استرا به خاطر دا  بسیارى از صحابه پیامبر 
 )248( و اغلظ علیهم: و مى فرماید )247( اشداء على الکفار: جمله خداوند مى فرماید

که لازمه هر دو آیه شریفه وجود شجاعت در مومنین است که مدح انجـام شـده   
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حضـرت علـى   . در آیه اولى از مومنین به انگیزه وجود همین صفت در آنهاسـت 
نفس مومن از  )249( نفسه اصلب من الصلد: وصف افراد مومن مى فرمایددر  

  . سنگ سخت هم محکمتر است
المومن اصلب من الجبل اذ الجبـل یسـتفل   : نیز فرموده است امام صادق 

مومن از کوه سخت تر است زیرا از کوه بـه   )250( منه و المومن لا یستفل من دینه
کاسته مى شود، لیکن از دین مومن هیچگاه کاسته نمى  مرور زمان و اندك اندك

مضمون روایتى نیز در همین زمینه این است کـه مـومن از آهـن محکمتـر     . شود
است، زیرا آهن زمانى که در آتش بیافتد و گداخته شود تغییـر مـى کنـد لـیکن     

بکشند سپس زنده کنند، قلبش تغییـر   مومن را اگر بکشند سپس زنده کنند سپس
  . ندنمى ک

بنا براین اینطور نیست که همه جا مواجهه بـا خطـر از نـوع تهـور و مـذموم      
بلال حبشى با انواع شکنجه ها مواجـه شـد و اسـتقامت کـرد و در طـول      . باشد

ابوذرها، مقدادها، میثم تمارها، ابن سکیت ها، حجر بن . تاریخ نام او مى درخشد
یدان حضـرت ابـا عبـداالله    عدى ها همه از این قبیل هستند، سرور و سـالار شـه  

و یاران با وفاى آن حضرت همگى در راه خدا استقامت کردند تـا   الحسین 
زیرا به . ولى اقدامات اینگونه، مشمول معناى شجاعت است نه تهور. شهید شدند

خطر انداختن نفس است در جایى که مواجهه با چنـان خطـرى نفعـى نـدارد و     
  . شرعا جایز نیست

  وفخ - 13
خوف عبارت است از ناراحتى و تالم قلب به سبب خیال و فکـر اینکـه در    

البتـه اگـر   . (آینده مساله ناراحت کننده اى که مشکوك الوقوع است اتفاق بیفتـد 
کسى بداند و یا احتمال قوى بدهد که خطرى در آینده متوجه اوسـت اینجـا در   
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ه ناراحت کننده و رنج تعریف خوف گفته مى شود تالم قلب به سبب انتظار مسال
  ).آور

فرق خوف و جبن که قبلا مورد بحث قرار گرفته با اندك دقتـى در تعـاریف   
گفتیم جبن بى حرکتـى نفـس از دفـاع و انتقـام اسـت در      . آنها روشن مى شود

 موضعى که دفاع و انتقام لازم است و لازمـه ایـن بـى حرکتـى خـوف و تـرس      
باشد اما هیچ ) تفریط در غضب(ون زیرا ممکن است کسى داراى این سک. نیست

خوفى هم او را نگیرد مثل کسى که جرات سوار شدن بر هواپیما یا کشـتى و یـا   
اینگونـه افـراد در حـالات    . تنها خوابیدن در خانه و یا مبارزه با ظالم را نـدارد 

مذکور متصف به صفت تفریط در قوه غضبیه یعنى همین سکون مـذکور هسـتند،   
  . یستنداما بالفعل خائف ن

  . حال که فرق بین خوف و جبن مشخص شد، به بیان انواع خوف مى پردازیم
  انواع خوف 

  خوف محمود - 2خوف مذموم  - 1: خوف داراى دو نوع است
هر نوع خوفى که از غیر خدا و صـفات  . خوف مذموم، خوف از غیر خداست

ز موجبه هیبت او باشد مذموم است و نـوع دوم یعنـى خـوف محمـود، خـوف ا     
  )251( .ولمن خاف مقام ربه جنتانپروردگار است، از عدالت او 
  :خوف مذموم اقسامى دارد

ترس از چیزى که امرى ضرورى و لازم الوقوع است و دفـع آن نیـز در    - 1
کـه البتـه ایـن خـوف خطـاى      ) مثل خوف از مرگ(محدوده قدرت بشر نیست 

محض است و جز اینکه انسان را از رسیدن به امـور دنیـوى و معنـوى و دینـى     
  . خود باز میدارد چیز دیگرى نیست
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ولى شخص خائف نفیـا و اثباتـا    خوف از چیزى که ممکن الوقوع است - 2
زیرا آن امر ممکن . این نوع خوف هم بیمورد است. در وقوع آن مدخلیتى ندارد

و از طرفى وقتى نمى شود از وقوع آن . است واقع شود و ممکن است واقع نشود
آیـا خـوف از وقـوع واقعـه     . امر جلوگیرى کرد، دیگر خوف چـه معنـایى دارد  

شد آن امر واقـع شـود، کـه خـوف از آن چیـزى را      جلوگیرى میکند؟ اگر بنا با
عوض نمى کند و اگر هم بنا باشد واقع نشود چه ترسى است کـه وجـود داشـته    

  باشد؟
ترس از انجام فعلى که محتمل است در آینده از این شـخص خـاف رخ    - 3
یعنى مى ترسد که در آینده کارى بى اختیار از او سر بزند که موجـب بـى   . دهد

البته در مورد این نوع خوف باید دقت و سعى شود که آن امـر  . شودآبرویى او ب
این نوع خوف ممکن است پس از وقوع فعلى باشد که قبیح بـوده و  . واقع نشود

فاعل آن از ظاهر و آشکار شدن کارش مى ترسد به طورى که در حین ارتکاب 
ایـن  . عمل تصور مى کرده فاش نمى شود ولى اکنون از فاش شدن آن مى ترسد

زیرا بالاخره هر کارى ولو در خفا انجـام شـده باشـد    . نوع خوف از جهل است
بالاخره فاش شدن آن ممکن است و براى امر که ممکن الوقوع است و ما وقوع 
و عدم وقوع آن را نمى دانیم خوف فایده اى ندارد بایـد در اصـل، آن عمـل را    

  . ن به خداوند استمرتکب نمى شد و حالا نیز وظیفه اش توبه و پناه برد
ترس از چیزهایى که طبعا انسان از آنها خائف است، بدون اینکـه هـیچ    - 4

دلیل عقلى براى وحشت از آنها داشته باشد، مثل ترس از مرده ها، ترس از جن 
  . شکى نیست که این نوع خوف از کم عقلى است. بالاخص در شب و در تنهایى

له خود را بر قـوه و همیـه خـود غالـب     این نوع افراد باید سعى کنند قوه عاق
  . کنند و این کار را مى توانند با تمرین انجام دهند مثل تمرین تنهایى در شب
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پس بیان شد این نوع از ترس که اقسام ترس از غیر خداست مذوم است ولى 
  . ترس از خدا محمود است
) افرمـانى ن(خداونـد شـما را از    )252( و یحذرکم االله نفسـه : خداوند مى فرماید

از خدا پروا کنیـد آن   )253( اتقوا االله حق تقاته: خود بر حذر مى دارد و مى فرماید
  . چنان که حق پروا از اوست

اولئـک لهـم   : و نیز خداوند در حق کسانى که خوف از او دارند مـى فرمایـد  
امنیت است اینهـا هـدایت یافتگـان    ) مومنین(براى آنها  )254( الامن و هم مهتدون

  . هستند
فقـط   )255( انما یخشى االله من عباده العلمـاء : و نیز در جاى دیگرى مى فرماید

رضى االله عـنهم   .دانشمندان هستند که از بین بندگان خدا از خداوند هراس دارند
خدا از آنها خشنود است و آنها نیز از خدا  )256( و رضوا عنه ذلک لمن خشى ربه

خداوند . ت که ترس از خدا داشته باشدبراى کسى اس) مقام(خوشنود هستند این 
هـدى و رحمـه للـذین هـم لـربهم      : مى فرمایـد  در داستان حضرت موسى 

) فروفرستاده شده بود نوشته بود که در الواحى که براى موسى ( )257( یرهبون
  . هدایت و رحمت براى کسانى است که از پروردگارشان بیم دارند

قرآن مجید که در سوره هاى مختلف قرآن آمده خوف، شرط  در بعضى آیات
 و خافون ان کنـتم مـومنین  : از جمله خداوند مى فرماید. ایمان قلمداد شده است

و بـه زودى   )259( سیذکر من یخشـى و یا . اگر ایمان دارید فقط از من بترسید )258(
هم بـه افـراد    در بعضى از آیات قرآن. آنها که از خدا مى ترسند متذکر مى شوند

اما من خاف مقام ربـه  خائف از خدا وعده بهشت داده شده است به عنوان نمونه 
و لمـن خـاف مقـام ربـه     و یا  )260( عن الهوى فان الجنه هى الماوى و نهى النفس

  )261( جنتان
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  برخى روایات در مورد خوف محمود 
قله حکمت  )262( مخافه االلهراس الحکمه : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 

من خاف االله اخاف االله من کل شى ء و من : ترس از خداست و نیز فرموده است
کسى که بترسد از خـدا، پروردگـار همـه     )263( لم یخف االله اخافه االله من کل شئى

چیز را از او مى ترساند و کسى که از خدا نترسد، خداوند او را از همه چیز مـى  
  . ترساند

از میـان شـما    آن کـس  )264( اتمکم عقلا اشدکم للله خوفا: فرموده استو نیز 
  . عاقل تر است که خوف او از خدا بیشتر باشد

من عرف االله خاف االله من خاف االله سخت نفسـه  : مى فرماید امام صادق 
کسى که خدا را بشناسد از او مى ترسد و کسى که از خدا ترسـید   )265( عن الدنیا

  . او از دنیا ناراحت مى شود نفس
بـه   )266( ان من العباده شده الخوف من االله تعـالى : همان حضرت فرموده است

  . درستى از جمله عبادات، شدت ترس از خداوند تعالى است

  بى غیرتى - 14
غیرت عبارت است از محافظت آنچه که حفظ آنها لازم است یعنى محافظت  

دین و عرض و اولاد و اموال و با توجه به تعریف غیرت معناى بى غیرتـى نیـز   
اگر کسى نسبت به محافظت دین و یـا عـرض و یـا اولاد و یـا     . معلوم مى شود

م مربوط بـه  بحث این جلسه ما ه. حریم و یا اموالش اهمال کرد بى غیرت است
  . که به مناسبت در مورد دون همتى نیز بحث خواهیم نمود. این حالت لغو است

  برخى روایات مربوط به غیرت 
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از جملـه پیـامبر   : در زمینه غیرت به برخى روایات مربوط اشـاره مـى کنـیم   
مـرد  هنگـامى کـه    )267( القلـب  اذا لم یغیر الرجل فهو منکوس: فرمود  اسلام 

  . غیرت نداشته باشد قلب او بیمار است
غیـور   حضرت ابراهیم  )268( کان ابراهیم غیورا و انا اغیر منه: و نیز فرمود

  . بود و من از او غیورترم
یـا اهـل العـراق نبئـت ان نسـائکم یـدافعن       : فرموده است حضرت على 

اى اهالى عراق خبـر دار شـدم    )269( الرجال فى الطریق اما تستحیون و لا تغارون
که زنان شما از مردان در راهها دفاع مى کنند آیا خجالت نمى کشید و آیا غیرت 

  . پیشه نمى کنید
  :در مدح غیرت و غیرتمندى روایات زیادى وارد شده است

خداونـد   )270( ان االله غیور یحـب کـل غیـور   : فرمود  پیامبر گرامى اسلام 
ان سـعدا لغیـور و انـا    : و نیز فرمود. غیرتمند است و هر غیرتمند را دوست دارد

  )271( اغیر من سعد و االله اغیر منى
سعد غیور است و من از سعد غیور ترم خدا نیز از من غیـورتر اسـت و نیـز    

خداوند غیور است و بـه   )272( ان االله لغیور و لا جل غیرته حرم الفواحش: فرمود
ان االله : نیز مى فرماید امام صادق . ر غیرتش فحشاء را حرام کرده استخاط

خداونـد   )273( تعالى غیور یخب الغیر و لغیرته حرم الفـواحش ظاهرهـا و باطنهـا   
غیور است و غیرت را دوست دارد و به خاطر غیرتش فواحش را حرام سـاخته  

  . خواه آشکار باشد و خواه پنهان
  در دین مقتضاى غیرت 

مقتضاى غیرت در دین این است که هر فردى در حفظ دین بکوشد و از هـر  
گونه بدعت گذارى، دین را حفظ کند و نیز دینش را از شر مبطلین احکـام و از  
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شر انتقام جویى مرتدین و از شر اهانت کسانى که بنا دارند ارزشهاى دینى را از 
ى غیرت در دین این است کـه هـر   بین ببرند و سبک کنند، حفظ کند و نیز اقتضا

فرد مومنى از شبهه هایى که افراد منکر در ذهن افراد القاء مى کنند جلـوگیرى و  
در ترویج و نشر احکام کوشا باشد و در تبیین حلال و حرام کوشش نماید و نیز 

  . در امر به معروف و نهى از منکر مسامحه ننماید
  مقتضاى غیرت در حرم 
منظـور از حـریم   (یم آن است که انسان حریم خود را مقتضاى غیرت در حر

از مردان اجنبى حفظ کند و نیز لازمه غیرت در رابطه با حریم آن ) ناموس است
است که هر فردى سعى کند حتى المقدور ناموس او اگر ناچار باید در کوچـه و  
بازار براى امور ضرورى ظاهر شود و در منظر نامحرمان قـرار گیـرد لااقـل بـا     

  . فظ شئونات دینى و اخلاقى باشدح
لفاطمه اى شیئى خیـر للمـراه قالـت ان لاتـرى رجـلا و        قال رسول االله 

سوال فرمود چه چیزى بـراى  ) س(از فاطمه زهرا   پیامبر  )274( لایراها رجل
ا ببینـد و نـه   نه او مردى ر: اینکه: جواب داد) س(زنان بهتر است حضرت زهرا 

  . مردى او را
کـه    البته در این خصوص باید تذکر داده شود روایتـى اسـت از پیـامبر    

زنـان   )275( لا تمنعوا اما االله مساجد االلهرفتن زنان به مسجد را تجویز نموده است 
به  صرفنظر از اقوالى که روایت را. را از خانه هاى خدا منع مکنید) بندگان خدا(

مخصوص مى داند، باید گفـت تجـویز حضـور زنـان در       عصر خود پیامبر 
مساجد از حیث تنقیح مناط مى تواند دلیل بر جواز حضور زنان در تمام عرصـه  

  . هاى اجتماعى باشد که دفاع از دین اقتضا مى کند
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ه در زمان ما بالاخر. على اى حال در زمان ما این نوع مسائل تابع فتوا است
مقتضاى غیرت در رابطه با حریم موظف کردن حریم به حفـظ حجـاب اسـت و    

و دقت به اینکـه  . محافظت آنها از آنچه احتمال فساد و تباهى در آن وجود دارد
هرگاه حضور زنان در عرصه هاى مختلف اجتماعى ضرورى باشد باید همراه با 

  . حفظ شئونات اسلامى باشد
  افراط در غیرت 

دآورى این نکته نیز ضرورى است که در مساله غیرت هیچ کس نبایـد بـه   یا
افراط کشیده شود به طورى که به اهل و عیال خودش سوء ظن پیدا کند و آنهـا  

ــرار دهــد   ــورد تجســس ق ــا م ــد و ی رســول مکــرم اســلام . را ســرزنش نمای
ى غیره الرجل على اهله من الغیره غیره یبغضها االله و رسوله و ه: مى فرماید  

نوعى از غیرت، غیرتى است که خدا و رسول او از آن غیـرت   )276( من غیره ریبه
فى رسالته ناخرسند هستند و آن غیرت بیجاى مرد است بر اهل و عیال خودش 

ایاك و التغایر فى غیر موضع الغیـره فـان ذلـک یـدعوهن الـى       الى الحسن 
مى نویسد بپرهیز از غیـرت   خطاب به امام حسن  امام على  )277( السقم

  . بخرج دادن بیجا که به درستى این کار زنان را به سوى بیمارى سوق مى دهد
  مقتضاى غیرت در اولاد 

مقتضاى غیرت در اولاد این است که والـدین از ابتـداى امـر آنهـا را مـورد      
ها کوشش نماید و نیز غذاى حـلال بـه آنهـا    حفاظت قرار داده و در امر تغذیه آن

زمانى که هم که کودك به حد کودك ممیز رسـید او را تحـت تربیـت    . بخورانند
قرار دهند و در آن دوران که هنوز کودك براى فراگیرى امور مهم آمادگى ندارد 

  :اخلاق و آداب آسان را به او بیاموزند از جمله
  . بگیرد هر چیز به او دادند با دست راست - 1
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  . در مورد آنچه به او هدیه مى کنند تشکر کند - 2
  . قبل از دیگران مشغول غدا خوردن نشود - 3
  . قبل از غذا خوردن بسم االله بگوید - 4
  . به طعام و افرادى که غذا مى خورند خیره نشود - 5
  . در خوردن عجله نکند - 6
  . عذا را خوب بجود - 7
  . لباس و دست خود را آلوده به غذا نکند - 8
  . از پرخورى بپرهیزد - 9

  . قناعت را فراگیرى و پیشه خود کند - 10
  . سخاوت و بخشش را فراگیرد و عمل کند - 11
به او لباس مناسب بپوشـانند، البتـه لازم اسـت والـدین در ایـن امـور        - 12

رزندان را به رعایـت آنچـه بـه    مراقبت پیگیر داشته باشد و آنى غافل نشوند و ف
  . آنها یاد مى دهند ملزم سازند

  . از او بخواهند که مرتبا مسواك بزند - 13
در هر حال او را به رعایت نظافتى شخصـى و محـیط پیرامـون خـود      - 14
  . وادارند

کودکانى که در ابتداى امر در مورد آنها اهمال شود اکثـرا دروغگـو، حسـود،    
س و بى ادب بار مى آینـد و نیـز غیـرت در مـورد اولاد     لجوج، مسئولیت ناشنا

اقتضا مى کند که در وقت خودش، والـدین فرزنـد را بـه دسـت معلمـى صـالح       
بسپارند تا به او قرآن و احادیث و احکام و حکایات ابرار و علوم مختلـف لازم  

یاد دیگر را بیاموزد و زمانى که کودك نزد معلم به فراگیرى مى پردازد باید به او 
داد که نسبت به معلم اظهار ادب کند و نزد او سکوت نمایـد و دز امـر تحصـیل    
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ضمنا بایـد بـراى کـودك وسـائل     . صبر داشته باشد تا بر مشکلات آن فائق آید
تفریح و بازى فراهم نمود تا پس از تعلیم و تعلم براى رفـع خسـتگى روحـى و    

  . جسمى به بازى سالم بپردازد
  ال مقتضاى غیرت در امر م

زیرا هر انسـان تـا در دار   . باید دانست که غیرت در حفظ مال، مذموم نیست
دنیا است به مال احتیاج دارد و حتى تحصیل آخرت هم در مواردى متوقـف بـر   

زیرا کسب علم و عمل که موجب بقاء انسان است موقـوف بـر   . وجود مال است
  . وجود مال مى باشد

مـال بعـد از تحصـیل آن از راه     غیرت در مال عبارت است از حفظ و ضبط
شرعى و مراد از سعى در حفظ مال عدم اسراف آن و جلوگیرى از صـرف مـال   
در مواضع بى مورد و بیجا است، مثل بخشش ریایى یا دادن مال به غیر مستحق 
بدون وجود انگیزه الهى یا عقلى و یا مثل تمکین از سارقین و ظـالمین در غیـر   

  . موضع آن
غیرتى یکى از حالات لغـو در انسـان دون همتـى اسـت کـه       نتیجه اینکه بى

صفت دون همتى . عبارت است از قصور نفس از طلب کمالات دنیوى و اخروى
در مقابل علو همت قرار دارد که عبارت است از ملکه نفس در تحصیل سعادت 

دون همتى همانطور که معلوم است صفتى است که انسان را از رسـیدن  . و کمال
چه بسا افرد مستعدى که به خاطر وجود ایـن صـفت از   . ت باز مى داردبه کمالا

. قافله ترقى عقب مانده اند و نتوانسته اند کمالات وجودى خـود را بـروز دهنـد   
چه بسا کسانى که توانایى اداره کشورى را بالقوه دارنـد لـیکن دون همتـى آنهـا     

ز خود طرد کرد و بـه  باید این صفت را ا. مانع به فعلیت رسیدن این قوه مى شود
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بلند همتى انسان را تا آنجا پیش مى برد که در . جاى آن علو همت اختیار نمود
  . راه رسیدن به کمال هیچ مانعى او را نمى تواند باز دارد حتى مرگ

ــد   ــیم آی ــدمم ب ــز ع ــیم ک ــرد ن   آن م

  کان بین مرا خوشتر از ایـن بـیم آیـد        

   
  جانى است مرا به عاریـت داده خـدا  

  تسـلیم کــنم چــو وقــت تســلیم آیــد      

   
اصولا در ارتباط با امور معنوى و کمالات انسانى باید همیشـه بـه بالادسـتى    

  . نگاه کنیم
. را براى ما اسوه و الگو قرار داده است  خداوند هم وجود مقدس پیامبر 
گرچه مقام معنـوى آن حضـرت   . بنگریم  ما باید به مقامات و منزلت پیامبر 

آن پیـامبرى کـه   . براى ما دست نیافتنى است ولى باید در این مسیر حرکت کنیم
  . در معراج حتى جبرئیل نتوانست همپاى او به اوج برسد

  گفـــت جبرائیـــل بپـــر در پـــیم   

  گفت نـى نـى مـن حریـف تـو نـیم           

   
اما در امور دنیوى و مالى هرگاه، خطر طمع، حرص، حسد و امثـال اینهـا در   

  . کار باشد باید به زیردستان خود بنگریم تا به آرامش برسیم

  عجله و شتابزدگى - 15
  . در این مبحث به مساله عجله و شتابزدگى مى پردازیم 

عجله یک حالتى در ذهن انسان است که موجب مـى شـود آدمـى در اولـین     
لحظه ممکن و بدون تامل، تفکر، آینده نگرى و بى درنـگ دسـت بـه اقـدام در     
کارهاى خود بزند، شکى نیست که عجلـه و شـتابکارى صـحیح نیسـت و ایـن      

اتفاقا . مساله در ضرب المثل، منعکس است که مى گویند عجله کار شیطان است
آرامش  )278( انالانائه من االله و العجله من الشیطاین مضمون روایتى هم هست که 

در قرآن مجیـد هـم خداونـد پیـامبر     . و تانى از خدا و عجله کارى شیطان است
و لاتعجل بالقرآن من قبل ان : را مورد خطاب قرار داده و مى فرماید  اسلام 
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و نسبت به قرآن عجله مکن قبل از آنکه وحى آن بر تـو   )279( یقضى الیک وحیه
ه باید توجه داشت قرآن مجید به طور دفعى بر بیت المعور نـازل  البت. (تمام شود

این نزول دفعـى  . است  شده است این بیت المعمور بنا به اقوالى قلب پیامبر 
انـا  در ماه رمضان و در شب قـدر بـوده اسـت      قرآن بر قلب مقدس پیامبر 

از طرفى شب قـدر  . ما قرآن را درشب قدر نازل کردیم )280( انزلناه فى لیله القدر
یعنى ماه رمضـان   )281( شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن هم در ماه رمضان است

ماهى که در آن قرآن نازل شده است از مجموع این دو بر مى آید کـه قـرآن در   
شب قدر و درماه رمضان نزول دفعى بر بیت المعمور داشـته، پـس بایـد توجـه     

شت اینکه خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار مى دهـد و مـى فرمایـد در    دا
مـى    بیان آیات قرآن عجله نکن این در مورد نزول تدریجى وحى به پیامبر 
در قـرآن   ).باشد که براى بیان وحى به مردم حضرت باید تامل مى فرموده است

ل به ان علینا جمعـه و قرآنـه فـاذا    و لاتحرك به لسانک لتعج: مجید مى فرماید
زبانت را بـه خـاطر عجلـه بـه هنگـام      ) اى پیامبر(یعنى  )282( قراءناه فاتبع قرآنه

دریافت وحى حرکت مده، بر ماست که آن را در سینه تو جمع کنیم تا بتوانى آن 
هنگامى که ما آنرا بر تو مى خوانیم از تـلاوت آن پیـروى    را تلاوت کنى سپس

ر که ملاحظه فرمودید عجله حتى در دریافت و ابلاغ وحى نامطلوب همانطو. کن
  . است

عجله باعث مى شود انسان تامل و تـانى را از  . مفاسد عجله بسیار زیاد است
دست بدهد و اصولا سکینه که ملکه صبر است در کسى که عجول باشـد وجـود   

  )283(. ندارد
لذا است که فرد عجـول   عجله امکان تفکر و تامل را از انسان سلب مى کند،

البته تجربه هم این موضـوع  . همیشه بدون بصیرت و شناخت کافى عمل مى کند
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را ثابت کرده است که کارهاى عجولانه در نهایت ندامت و پشیمانى مى آفرینـد  
و از طرفى هر کارى که با تانى و تامل و تفکر انجام شده باشد نه تنهـا موجـب   

ضایت قرار مى گیرد و نیز تجربه نشان داده است پشیمانى نمى شود بلکه مورد ر
افراد عجول که فورا تصمیم مى گیرند خود را از چشم مردم مى اندازند و مـردم  

. البته نباید سرعت در کار را با عجلـه اشـتباه گرفـت   . به آنها وقعى نمى گذارند
زیرا سرعت در کار آنست که پس از مطالعـه و برنامـه ریـزى و تنظـیم امـور و      

ولى عجله آنست که کـارى بـدون   . حاسبه کامل، بدون معطلى برنامه پیاده شودم
  . مطالعه و برنامه ریزى و بصورت شتابزده صورت گیرد

  مهمترین آفت عجله 
بدترین نوع عجله که آدمى را در تمام عمر همراهى مى کنـد حـب عاجـل و    

خـود   دوستى دنیا و بر گزیـدن آن و رهـا کـردن آخـرت،    . دورى از آجل است
  . نوعى عجله محسوب مى شود

یعنى انسان تامل و تانى را کنار مى گذارد و در مورد مسـاله دنیـا و آخـرت    
. تفکر نمى کند آن وقت است که دنیا را بر مى گزیند و آخرت را رهـا مـى کنـد   

این است که اصطلاحا مى گویند عجله موجب حب عاجله و دورى از آجله مى 
آنجا که . ذمت مى کندلذا خداوند تبارك تعالى انسان را بر این نوع عجله م. شود

یا ایها الذین آمنوا ما لکم قیل لکم انفروا فى سـبیل االله اثـاقلتم الـى    : مى فرماید
 الارض ارضیتم بالحیوه الدنیا من الاخره فما متاع الحیاه الدنیا فى لاخره الا قلیل

اى کسانى که ایمان آورده اید چرا هنگامى که به شما گفته مى شود و در راه  )284(
سنگین و زمین گیر مى شوید آیا بجاى آخرت به ) براى جهاد(حرکت کنید  خدا

آخـرت جـز   ) برابر(زندگى دنیا راضى شده اید؟ پس بدانید بهره زندگى دنیا در 
ان هولاء یحبـون العاجلـه و یـذرون    : و در جاى دیگر مى فرماید. اندکى نیست
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ت دارند در حالیکه پشـت  آنها زندگى زودگذر دنیا را دوس )285( ورائهم یوما ثقیلا
کلا بل تحبون العاجله و تـذرون  . سر خود روز سخت و سنگینى را رها مى کنند

) و دلایل معاد را مخفى مى شـمرید (چنین نیست که شما مى پندارید  )286( لاخره
البتـه ایـن   . بلکه شما دنیاى زودگذر را دوست دارید و آخرت را رها مـى کنیـد  

در امور خیر و صواب نباید تامل بیجا نمود تا اینکـه  نکته هم قابل ذکر است که 
مثلا نماز خواندن کارى نیک و صـواب اسـت   . فرصت انجام خیر از دست برود

بلکه بایـد در اول وقـت آن را بجـا    . دیگر درچنین امرى تامل کردن بجا نیست
داشـتنى  دوسـت   )287( احب الوقت الـى االله اولـه  : مى فرماید امام باقر . آورد

  . ترین فرصت براى نماز نزد خداوند اول وقت است
بعضى ها با اینکه مى دانند فلان کار، کـار خـوبى اسـت و صـواب بـودن و      
موجب ثواب بودن آن عمل براى آنها بدیهى است، مع الوصف بدون داشتن هیچ 

اینگونـه  . گونه عذرى تامل مى کنند و از انجام آن کار خیـر دورى مـى جوینـد   
و : ه اسم اینکه نباید عجله کرد، صحیح نیست چه آنکه خداوند مى فرمایدتانى ب

و نیز . به سوى آمرزشى از پروردگارتان بشتابید )288( سارعوا الى مغفره من ربکم
پیشـگامان پیشـگام آنهـا     )289( السابقون السـابقون اولئـک المقربـون   : مى فرماید
غیر از عجله مى باشـد، از عجلـه   البته همانطور که بیان گردید، سرعت . مقربانند

  . نهى شده و سرعت در امور خیر مورد تشویق قرار گرفته است
  راه معالجه عجله 

  :براى اینکه حالت شتاب و عجله از انسان بیرون رود باید
  . مفاسد عجله را همیشه مد نظر داشته باشد - 1
  . سوء عاقبت و ندامتى که از عجله حاصل مى شود را به خود تذکر دهد - 2
  . شرافت تفکر و تانى را یاد آور شود - 3
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  . در آیات و روایات مربوط به ذم عجله و مدح طمانینه دقت کند - 4

  سوء ظن - 16
خداوند تبـارك و تعـالى   . سوء ظن و بدبینى یکى دیگر از حالات لغو است 

اى  )290( یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظـن اثـم  : مى فرماید
کسانى که ایمان آورده اید از بسیارى از گمانها بپرهیزید چرا که بعضى از گمـان  

  . هاى گناه است
این گمان بدى  )291( و ذلکم ظنکم الذى بریکم اردیکم فاصبحتم من الخاسرین

د و همان موجب هلاکنت شـما گردیـد و سـر    بود که درباره پروردگارتان داشتی
  . انجام از زیانکاران شدید

ظن و گمان بد بردیـد   )292( وظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا: نیز مى فرماید
  . و هلاك شدید

وقتى . همانطورى که واضح است سوء ظن و بدبینى مفاسد بسیار زیادى دارد
دهد و در تعظـیم و تکـریم او    شخصى به کسى بد بین شد غیبت او را انجام مى

تعلل مى نماید و از آنچه در شان اوست مى کاهد و به او به دیده منفى مى نگرد 
یکى از دلائلى که سوء ظـن حـرام شـده    . و خود را برتر و بهتر از او مى انگارد

این است که اسرار قلوب را کسى جز خداوند نمى داند، بنابراین کسى حق ندارد 
وقتـى  . ن گردد، مگر آنکه مساله اى براى او به عیان معلوم شودبه دیگرى بدگما

که آدمى مطلبى را ندیده و به آن علم هم پیدا نکرده و از کسى هم نشـنیده و یـا   
اگر شنیده به صحت آنچه شنیده قطع پیدا نکرده حق ندارد نسبت بـه او شـک و   

کرده بـر علیـه    گمان بد ببرد چه برسد به اینکه بر اساس آنچه در ذهن او خطور
زیرا باید بداند این القاء سوء ظن از شیطان است که فاسق . کسى قضاوت بنماید
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ان جـائکم فاسـق بنبـاء فتبینـوا ان     : و خداوند مى فرمایـد . ترین فسقه مى باشد
  )293( تصیبوا قوما بجهاله

اى افراد مـومن اگـر شـخص فاسـقى     : خداوند خطاب به مومنین مى فرماید
) تا حقیقت بر شـما آشـکار شـود   (یاورد درباره آن تحقیق کنید خبرى نزد شما ب

لذاست کـه بایـد اینگونـه    . مبادا از روى نادانى و جهل به گروهى آسیب برسانید
اگر به . اسلام سوء ظن و بدگمانى را رد مى کند. القائات شیطانى را تکذیب کرد

کسـب مـال و    عنوان مثال عالمى را درمنزل ظالمى دیدى نباید گمان کنى بـراى 
منال و مقام حرام آمده، بلکه باید تصور کنى براى احقاق حق مظلومى آمده و یا 
اگر دهان مسلمانى بوى مشروب مى داد نباید گمان کنى کـه مشـروب نوشـیده،    
بلکه باید احتمال بدهى که مزمزه کرده و یا شراب را به او زور خورانده اند و یا 

  . و احتمالا بوى الکل طبى است براى معالجه نزد دندانپزشک رفته
  دورى از مواضع تهمت 

نکته مهمى که باید تذکر داده شود این است که هیچکس نباید کارى کنـد کـه   
از موضـع سـوء ظـن و تهمـت مـردم بایـد دورى       . مردم به او سوءظن پیدا کنند

اتقـوا  (اتقوا مواقـع الـتهم   : وارد شده  مشهور است که از قول پیامبر . جست
. از جاهایى که موضع تهمت است پرهیـز کنیـد  ) هم ذکر شده است) مواضع التهم

من عرض نفسه للتهم فلایلومن مـن اسـاء بـه    : نیز مى فرماید حضرت على 
کسى که نفس خود را در موضع تهمت قرار داد نباید کسى را که بـه او   )294( الظن

با آنکه پیامبر خدا   حتى خود پیامبر اسلام . سرزنش کندبد گمان شده است 
و معصوم از خطا بود و مردم معمولا به او ظن و گمان بد نمى بردنـد از مواضـع   

کـان یکلـم     انه در روایت وارد شده است که . سوءظن مردم دورى مى کرد
  ه رجل من الانصار فدعا رسـول االله  زوجته صفیه بنت حى ابن اخطب فمر ب
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  و قال یا فلان هذه زوجتى صفیه فقال یا رسول االله افنظن یک الا خیرا قال 
روزى  )295( ان الشیطان یجرى من ابن آدم مجرى الدم فخشست ان یدخل علیـک 

ابن اخطب در حال صحبت بود، مـردى   با همسرش صفیه دختر حى  پیامبر 
او را صدا زد و فرمود اى فلانى این   پیامبر . از انصار از آن نزدیکى گذشت

آن مرد با تعجب گفت یا رسول االله آیـا ماگمـان بـه    . زن، صفیه همسر من است
شـیطان درمجـراى    فرمود به درسـتى   شما بجز گمان خیر مى بریم؟ پیامبر 

مـى بینـیم   . خون آدمى جارى مى شود پس ترسیدم که شیطان داخل بر تو گردد
نیز از موضع تهمت دورى مى کند، پس ما نباید به خیال اینکـه    خود پیامبر 

زیرا دشمن انسان، به . مردم به ما بدگمان نمى شوند در مواضع تهمت وارد شویم
ایت به او نمى نگرد، بلکه به نگاه بهانه گیرى و عیب جویى به نگاه اعتماد و رض

  . الشئى یعمى و یصم انسان مى نگرد بغض
  راه معالجه سوء ظن 

  :راه معالجه سوءظن این است که آدمى
  . مفاسد سوءظن و شرافت حسن ظن را مد نظر داشته باشد - 1
دیح کرده انـد  در روایات و آیاتى که سوءظن را تقبیح و حسن ظن را تم - 2

  . دقت و تفکر کند

  غضب - 17
غضب . با کمک پروردگار عالمیان در این جلسه به مساله غضب مى پردازیم 

  . نیز یکى دیگر از حالات لغو است
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غضب یک کیفیت نفسانى است که موجب حرکت روح براى پیدا کردن غلبـه  
غضـب  . مى شود و مبداء این حرکت حس انتقام جویى در حد افـراط آن اسـت  

اگر به حد بالایى برسد اعصاب و فکر و عقل انسان را مختل مى کند بـه همـین   
 . جهت است که در فردى که غضبناك است و وعظ و نصیحت اثر نمى گذارد

  حدود غضب 
غضب حدودى دارد گاهى در حد افراط و گاهى در حد تفـریط و گـاهى در   

  . حد اعتدال است
نان غضب بر شخص غلبه پیدا کند کـه  افراط در قوه غضب آن است که آن چ
  . از حکم عقل و از اطاعت شرع خارج شود

تفریط در قوه غضب آن است که این قوه یا اصلا در شـخص وجـود نداشـته    
باشد و یا اینکه این قوه در او بسیار ضعیف باشد به طورى که در جاهـایى هـم   

اعتـدال  . ددکه شرعا و یا عقلا غضب لازم مى شود این شخص غضبناك نمى گر
در این قوه آن است که غضب در آن جایى که سزاوار است از شخص بروز داده 

میـزان در  . (شود و در جایى هم که سزاوار نیست غضـب از خـود بـروز ندهـد    
حـد اعتـدال در   ) سزاوار بودن یا نبودن ابراز غضب نیز حکم شرع و عقل اسـت 
لکـه شـجاعت نـام    غضب، مذموم نیست و اصولا نام آن غضب مصطلح نیست ب

. و حد تفریط در غضب نیز مذموم است و جبن و ترس به حساب مى آیـد . دارد
خداوند تبارك و تعالى هم . غضب در حد اعتدال و در موارد لزوم ضرورى است

را به خاطر داشتن این صفت مورد مـدح قـرار داده     بعضى از صحابه پیامبر 
و نیز خداوند خطاب بـه پیـامبر    )296( اشداء على الکفار: است آنجا که مى فرماید

که ایـن نشـانه غضـب خـدا و رسـول خـدا        )297( واغلظ علیهم: دستور مى دهد
که در عمل به مفاد آیه شـریفه نسـبت بـه کفـار بایـد      (نسبت به کفار است   
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س غضـب  تفریط در غضب، نظر به اینکه عدم الغضب است پ) اعمال غضب کرد
حـد اعتـدال   . شمرده نمى شود، بلکه ضد غضب است و جبن محسوب مى شود

پس غضب مذموم منحصر مـى  . آن هم که فضیلت دارد شجاعت محسوب است
  . شود در حد افراط آن که از رذائل اخلاقى شمرده مى شود

  برخى روایات در مورد غضب 
در  علـى   امیر المومنان. معروف شده که غضب، جنون دفعى و آنى است

الحده ضرب من الجنـون لان صـاحبها ینـدم فـان لـم ینـدم       : روایتى مى فرماید
غضب نوعى از جنون است زیرا صاحب غضب از کار خود  )298( فجنونه مستحکم

پشیمان مى شود، حال اگر کسى غضـبناك شـد و پشـیمان هـم نشـد جنـون او       
: فرمـوده انـد    رسول گرامى اسلام . مستحکم است، یعنى جنون دفعى نیست

کنـد  غضب ایمان را فاسـد مـى    )299( الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل
کان : نیز مى فرماید امام صادق . همانطورى که سرکه عسل را از بین مى برد

یقول اى شیى ء اسد من الغضب؟ ان الرجل یغضب فیقتل الـنفس التـى    ابى 
بدتر و شـدیدتر  ) در پلیدى(چه چیزى از غضب  )300( حرمه االله و یقذف المحصنه

ى کند پس قتل نفسى را که خداوند حرام کرده است؟ به درستى که مرد غضب م
یعنى شدیدترین گناهـان بـا کلیـد    . (مرتکب مى شود و یا مرتکب قذف مى شود

  ). غضب انجام مى شود
غضب کلیـد هـر شـرى     )301( الغضب مفتاح کل شر: همان حضرت مى فرماید

هـر کـس مالـک    )302( من لم یملک غضبه یملـک، عقلـه  : و نیز مى فرماید. است
  . خود نباشد مالک عقلش نیست غضب

خداوند تبارك و تعالى در قرآن مجید کسانى را که در حین غضب از دیگران 
و اذا مـا  : در مى گذرند را مورد ستایش قرار داده است آنجـا کـه مـى فرمایـد    
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در جاى دیگـر  . و هنگامى که خشم مى گیرند مى بخشند)303( غضبوا هم یغفرون
ى السراء و الضراء و الکاظمین الغـیظ و العـافین عـن    الذین ینفقون ف :مى فرماید

متقین کسانى هسـتند کـه در حـال تـوانگرى و      )304( الناس و االله یحب المحسنین
تنگدستى انفاق مى کنند و خشم خود را فرو مى برنـد و از خطـاى مـردم مـى     

  . گذرند و خداوند نیکو کاران را دوست دارد
  مفاسد غضب 

در حقیقت مضمون همان روایـت از  . آنچه از مفاسد غضب گفته شد کم است
غضـب کلیـد    الغضب مفتاح کل شـر مفاسد رامى رساند که  حضرت صادق 
از جمله مفاسد غضب مى توان به فحاشى و سرزنش دیگران، . تمامى بدیها است

مجروح و مصـدوم  افشاء اسرار مردم، تمسخر و استهزاء آنها، کتک زدن دیگران، 
ساختن افراد، و یا حتى قتل و غارت آنها، وارد شدن خقـد، حسـد، عـداوت، و    

غضبناك و بعد از همه اینها تازه درد پشیمانى و نـدامت از   بغض در قلب شخص
طرفى و درد دشمن شدن دوستان و مورد مسخره قرار گرفتن از طـرف دیگـر و   

و تـالم روح از دیگـر سـو     درد سرزنشهاى دشمنان و ناراحتى بـدن و اعصـاب  
انسان باید به محض اینکه غضب به سراغ او آمد نفس خود را کنترل . اشاره کرد

  . کند و اگر کسى این توانایى راداشت واقعا قدرتمند است
شـجاع   )305( الشجاع من یملک نفسه عنـد غضـبه  : روایت شده  از پیامبر 

  . که غضبناك شده کنترل کندکسى است که خودش را در زمانى 
  راه علاج غضب 

البته همانطورى که تذکر داده شد غضب مذموم، یعنى افراط در غضب مـورد  
بحث است که حالتى از حالات لغو است و الا غضب درحد اعتدال که از حکـم  
شرع یا عقل سر چشمه گرفته باشـد محمـود و پسـندیده مـى باشـد و نـام آن       
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غضـبناك مـى شـد      رد که گاهى پیامبر اسـلام  در روایت دا. شجاعت است
البته نه براى امور دنیوى بلکه براى امور معنوى و الهى و بـر اسـاس دسـتورات    

لا یغضب للدنیا و   کان النبى : روایت شده است از حضرت على . اسلام
روایـت   )306( اذا غضبه الحق لم یصرفه احد و لم یتم لغضبه شئى ء حتى ینتصـرله 

براى امور دنیوى غضـبناك    فرمود پیامبر گرامى  شده که حضرت امیر 
نمى شد ولى وقتى هم که بر اساس وظیفه براى امور دینى و اخـروى و معنـوى   

ى شد هیچ کس نمى توانست او را منصرف کند و هیچ چیز غضب او غضبناك م
  . را خاموش نمى کرد تا آنکه پیامبر بر آن حق دست مى یافت

اما راه معالجه غضب مذموم که همان افراط در غضب باشد توجـه بـه امـور    
  :ذیل است

زائل کردن سبب هایى که غضب را تهییج مى کنند که عبارتند از عجب،  - 1
کر، کبر، لجاجت، مزاح بیجـا، تمسـخر، اسـتهزاء، مخاصـمه، دشـمنى، و      فخر، م

  . زیادى حرص
یاد آورى زشتى غضب و عاقبت به شرى آن و توجـه بـه روایـاتى کـه      - 2

  . غضب را مورد سرزنش قرار داده است
یادآورى روایاتى که دفع غضب را مـورد سـتایش قـرار داده مثـل ایـن       - 3

من کف غضبه من الناس کـف االله  : نقل شده است  روایت که از پیامبر اسلام 
هر کسى که خوددارى کنـد از ابـراز    )307( تبارك و تعالى و عنه عذاب یوم القیامه

غضب نسبت به مردم خداوند تبارك و تعالى هم عذاب روز قیامـت را از او بـر   
  :ده استفرمو امام صادق : و یا این روایت که. مى دارد
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اوحى االله تعالى الى بعض انبیائه یا ابن آدم اذکرنى فى غضـبک اذکـرك فـى    
خداوند تعالى به بعضى از پیامبرانش وحى نموده که اى فرزند آدم تو  )308( غضبى

  . مرا در زمان غضب یاد آور شو تا من هم تو را در زمان غضبم یادآور شوم
رجـل    اتى رسـول االله   سمعت ابى یقول: و از همان حضرت روایت شده

 )309( آمرك الاتغضب  بدوى فقال انى اسکن البادیه فعلمنى جوامع الکلم فقال 
  شنیدم که پدرم مى فرمود یک مردى از اعـراب بادیـه نشـین نـزد پیـامبر      

م پس به من همه حکمتها را ساکن هست) بیابان(شرفیاب شد و گفت من در بادیه 
  . حضرت در پاسخ فرمود از تو مى خواهم هیچگاه غضبناك نشوى. بیاموز
یاد آورى منافع حلم و کظم غیظ که خداوند نیز این کظم غیظ را مـورد   - 4

و الکـاظمین الغـیظ و العـافین عـن النـاس و االله یحـب       . ستایش قرار داده است
  )310( المحسنین

  . ر در اقوال و افکار بر اقدام خارجىمقدم داشتن تفک - 5
دورى از مجالست با افراد غضبناك و عصـبانى و دورى از کسـانى کـه     - 6

  . غضب را کارى نیک و نوعى شجاعت مى دانند
یادآورى این نکته که غضب، نشانه مرض قلب و نقصان عقـل و ضـعف    - 7

  . نفس مى باشد
پس اگـر  . مطلق و توانا استیادآورى قدرتمندى خدا و اینکه خدا قادر  - 8

انسان نسبت به فرد ضعیفى غضب کند باید بترسد از اینکـه خـدا بـر او غضـب     
  . نماید
یادآورى این نکته که چه بسا فردى که مورد غضب او واقـع شـده از او    - 9

قدرتمندتر باشد و متقابلا او هم غضب کند و نقاط ضعفش را بگوید و آبـرویش  
  . ناموسش را به خطر بیاندازدرا ببرد و مال و عرض و 
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تفکر در این موضوع که چرا باید غضب کرد؟ ببیند چه چیـز او را بـه    - 10
  غضب وا مى دارد؟

آیا غضب را نوعى مردانگى و شجاعت مى داند و حلـم و آرامـى را ذلـت و    
خوارى و ناتوانى مى پندارد، اگر چنین تصورى دارد بداند نـه غضـب مردانگـى    

  . بردبارى ناتوانى استاست و نه حلم و 
بداند که خداوند دوست مى دارد که همان لحظه غضبناك شدن، انسان  - 11

غضب را از خود دور کند پس براى رضایت حق تعالى تا غضب بـه او رو آورد  
  . او به غضب پشت مى کند

راجع به زشتى حالات و سکنات و حرکات خود در حین غضب فکـر   - 12
کن است اعمالى در حـین غضـب انجـام دهـد کـه بعـدا       کند و بداند چه بسا مم
  . موجب استهزاء او گردد

هیچ  )311( لا یکون الرجل عابدا حتى یکون حلیما: فرموده است امام رضا 
  . کسى نمى تواند به مقام عبودیت حق برسد مگر اینکه بردبار باشد

مالک و ولدك ولیکن الخیر ان لیس الخیر ان یکثر : مى فرماید امام على 
خیر و نیکى در این نیست که مال و فرزندان تو  )312( یکثر علمک و یعظم حلمک

  . زیاد شود بلکه خیر و نیکى در آن است که علم و حلم تو زیاد گردد
براى کمک به انسان حلـم   )313( کفى بالحلم ناصرا: مى فرماید امام صادق 

حلـم و بردبـارى او باشـد     یعنى اگر کسى تنها یـاورش . (تو بردبارى کافى اس
  ). همان او را بس است

  حقد - 18
حقد ثمره قوه غضـب اسـت کـه بـه     . بحث این جلسه ما در مورد حقد است 

وقتـى کسـى غضـبناك شـد و از طرفـى      . شکل عداوت مخفى در ذهن مى ماند



187 

 

او بـه شـکل   مجبور شد غضب خود را بپوشاند و بروز ندهد اگر غضب در قلب 
در زبـان مـا معـادل آن واژه کینـه     . عداوتى مخفى باقى بماند اسم آن حقد است

لـذا در  . اصولا کینه توزى با ایمان واقعى منافـات دارد . توزى استعمال مى شود
مـومن کینـه تـوز     )314(المومن لیس بحقود : مى فرماید  روایتى پیامبر اسلام 

کسى کـه دچـار حقـد    . نه توز دچار ضعف ایمان هستندپس اشخاص کی. نیست
همچنین از کسانى که مورد کینه . شود خواه ناخواه دچار پریشانى نیز خواهد شد

مثل اینکـه او  . او قرار گرفته اند دور مى شود و تصمیماتى بر علیه آنها مى گیرد
اسرار او را  را کتک بزند یا غیبت او را انجام دهد یا نسبت دروغ به او بدهد و یا

فاش سازد و یا عیوب او را اظهار کند و بالاخره او را مورد اسـتهزاء و تمسـخر   
  . قرار دهد و امثال اینها

با توجه به اینکه حقد عداوت باطنى است باید توجه داشت کـه انسـان را از   
نرمى و خرسندى رفاقت و تواضع دور مى کند و نیز از اقدام بر رفـع حـوائج و   

از آنجایى کـه  . کمک به کسانى که مورد کینه قرار گرفته باز مى داردهمنشینى و 
گفتیم حقد عداوت باطنى است بنابراین روایاتى که عداوت را مذمت مى کند در 

  مـثلا از پیـامبر گرامـى    . حقیقت حقد را نیز مورد مذمت قـرار داده اسـت  
یـا محمـد اتـق شـحناء     : ینى لا قالماکان جبرئیل یات: روایت شده که مى فرماید

هر گاه که جبرئیل بر من نازل مى شد مى گفت اى محمد  )315( الرجال و عداوتهم
مـى   و یا این روایت که امام صادق . از کینه توزى و دشمنى با مردم بپرهیز

هر کس دشـمنى بکـارد همـان را کـه      )316( من زرع العداوه حصد ما بذر: فرماید
  . یعنى عداوت را مى چیند و درو مى کند کاشته

  راه معالجه حقد 
  :براى رفع مرض حقد باید انسان
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  . توجه به دردمندى و گرفتارى ناشى از کینه توزى در دنیا داشته باشد - 1
  . توجه به عقوبت این حالت در آخرت داشته باشد - 2
توجه داشته باشد که حقد هیچ ضررى به محقود نمى رساند و فقـط هـر    - 3

  . چه ضرر است به خود کینه توز مى رسد
  . در روایاتى که حقد را مورد سرزنش قرار داده تفکر بنماید - 4
  . در روایاتى که عداوت را مورد سرزنش قرار داده تفکر بنماید - 5

  انتقام جویى 
انتقام جویى ایـن اسـت کـه    . وع مورد بحث ما استانتقام جویى دومین موض

یعنى همانطور که (انسان بخواهد همانطور که با او عمل شده با دیگران عمل کند 
به او ضرر، خسارت، یا اهانت و امثال اینها وارد شده او هم نسبت به کسانى کـه  

رهـا را  به او ضرر زده اند یا خسارت وارد کرده اند یا اهانت نموده اند همـین کا 
  . ولو اینکه این انتقام حرام باشد) انجام دهد

مثلا نمى شـود  . توجه به این نکته لازم است که هر انتقامى شرعا جایز نیست
در . از کسى که غیبت انسان را نموده است با غیبـت کـردن از او انتقـام گرفـت    

در ایـن مـورد   . مورد تهمت، ظلم و در سایر محرمات شرعى نیز همینطور اسـت 
و هـو    ان رجلا شـتم ابـابکر بحضـره النبـى     : وایت جالبى وارد شده استر

الملک یجیـب  : و قال مخاطبا له  ساکت فلما ابتداء لینصر منه قام رسول االله 
عنک فلما تکلمت ذهب الملک و جاء الشیطان لم الکـن لا جلـس فـى جلـس     

فلما تکلمت ذهب الملک و جاء الشیطان لم اکـن   الملک یجیب عنک: مخاطبا له
مردى با ابوبکر را در حضور پیامبر اسـلام   )317( لا جلس فى مجلس فیه الشیطان

مورد فحش و لعن قرار داد و ابوبکر ساکت بود تا اینکه بالاخره ابوبکر بـه    
  در این هنگام پیـامبر   .او پاسخ داد تا اینکه انتقام خود را از آن مرد بستاند
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برخاست و خطاب به ابوبکر فرمود وقتى ساکت بودى فرشـته اى از طـرف تـو    
جواب مى گفت و همین که شروع به پاسخ کردى ملک رفـت و شـیطان آمـد و    

  . من در مجلسى که شیطان حاضر باشد نمى نشینم
  حد شرعى انتقام 

هر فعل یا قولى که از شخص صادر شود و تعدى به دیگرى محسوب گـردد  
اگر شرع مقدس قصاص و غرامتى براى آن تعیین کرده باشد بـر انتقـام گیرنـده    

مثلا اگر کسى فردى را عملا و ظلمـا  . واجب است از آن حد شرعى تعدى نکند
یـد  کشته قصاص او کشتن اوست نیز اگر کسى دست کسى را قطع کرده قصاص 

اوست و به همین نسبت اگر پاى کسى را قطع کرد یا دو پاى کسى یا دو دسـت  
کسى را قطع کرد یا چشم کسى را کور کرد نیز مساله بـه همـین منـوال اسـت و     

مثلا اگر کسى دست کسى را قطع کرده نمـى  . تعدى از حکم شرعى جایز نیست
البته ما اینجا بحـث  . شود پاى متجاوز را قطع کرد، باید همان دست او قطع گردد

فقهى نداریم کلا مواردى شرع تعیین شده که حکم قصاص در آنها ثابت اسـت و  
بالاخره آنجـایى کـه   . یا موکول به دیه شرعى است و یا انواع تعزیر و امثال اینها

شرع مقدس در انتقام براى ولى دم یا براى مجروح و یا مهتوك اندازه اى تعیـین  
البته حتى در اثر همین موارد هم که شرع . ز آن را نداردکرده، منتقم حق تجاوز ا

فمن عفـى لـه مـن    . حق انتقام براى مظلومین قرار داده عفو و گذشت بهتر است
پس قاعده کلى در انتقام این است کـه در شـرع   )318( اخیه شیئى فاتباع بالمعروف

همان حـد  انور براى آن عمل مجرمانه اندازه اى در انتقام مشخص شده، باید به 
اکتفا شود، البته عفو و گذشت بهتر است، و اگر در شرع براى آن عمل، حدى در 
انتقام تعیین نشده باشد فعل یا قول انتقامى او به کار خلاف شرع نیانجامد و نیـز  

  . باید به حداقل ممکن در عمل انتقامى بسنده کند
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 ـ  ک مثلا کسى که شخصى فحش و ناسزا مى گوید در صورتى که شـخص هت
شده بخواهد تلافى کند باید به حداقل ممکن در انتقام بسنده کنـد و نیـز واجـب    

مثلا بـه کسـى کـه او را    . است از دروغ و افتادن در هر نوع حرام دیگر بپرهیزد
مورد فحاشى قرار داده است بگوید اى کم حیا اى بـد خلـق اى رودار و امثـال    

  . وغ نشوداینها به شرطى که دادن این نسبت ها منجر به در
گر چه کسى که دیگرى را مورد فحاشى قرار مى دهـد، معمـولا داراى ایـن    (

  )صفات هست
البته به جاى همین اصطلاحات ذکر شده بهتر است بگویـد، خـدا جزایـت را    

نسبت دادن عباراتى مثل جاهل، نادان، اهمق، تـو  . بدهد و انتقام مرا از تو بستاند
اس و امثال اینها هم شـاید مناسـب انتقـام    مگر کیستى، به خود آى، خود را بشن

البته نسبت دادن این عبارات به کسى که او را مورد فحاشـى قـرار داده و   . باشد
در صدد انتقام از اوست جایز است نه اینکه ابتدائا جلـو هـر کـس رسـید ایـن      

  . عبارات را به او نسبت دهد
  :که مى فرماید  ى دلیل بر جو از این حد از انتقام روایتى از پیامبر گرام

و روایت دوم در  )319( المسبتان ما قالا فعلى البادى منهما حتى یعتدى المظلوم
البادى منهما و ورزه و زر صاحبه علیه ما لـم  اصول کافى به این شکل نقل شده 

  )320( یعتذر الى المظلوم
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  عجب - 19
حالات و صفات لغـو اسـت   در این مبحث به مساله عجب که یکى دیگر از  

  . مى پردازیم
عجب حسن خود بزرگ بینى است، یعنى اینکه شخص براى خـود، کمـال را   

حال ممکن است تصور او صحیح باشد یعنى واقعا داراى کمال باشـد  . تصور کند
در عجب، پاى کسى غیر از معجب در میان باشد . و یا اینکه تصور او باطل باشد
  . ى شودنیست و با دیگرى قیاس نم

کمالاتى که شخص، آنها را براى خود تصور مى کند و به سـبب آنهـا دچـار    
  :عجب مى شود از چهار حالى که ذیلا مى آید خارج نیست

  . کمال حقیقى که واقعا در معجب وجود دارد- 1
  . کمال حقیقى که در معجب وجود ندارد - 2
  . کمال وهمى که حقیقتا در معجب وجود دارد - 3
  . وهمى که در معجب وجود ندارد کمال - 4

اما اول یعنى کمال حقیقى که در معجب وجود دارد مثل کسى است که صفت 
سخاوت کمال واقعى است و فرض این است که واقعا این صـفت  . سخاوت دارد

و دوم آن . و به همین سبب، عجب او را فرا مى گیـرد . در آن شخص وجود دارد
قیقى در او وجود دارد مثلا خیال کند کـه  است که معجب تصور کند یک کمال ح

آدم سخاوتمندى است در حالى که واقعا چنین نباشد، ولى چون خیال مـى کنـد   
سوم آنکه اصلا آنچـه را کـه شـخص در او    . که سخاوتمند است معجب مى شود

وجود دارد و آن را براى خود کمال مى داند و به آن معجب شده و حـس خـود   
کسى که به خاطر زورگویى و اینکه . د آمده، کمال نیستبزرگ بینى براى او پدی
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مردم از او واهمه دارند معجب شود، این شخص خیال مى کند زورگـویى کمـال   
  . است

در صورتى که اشتباه مى کند و مورد چهارم اینکه همین کمال وهمـى نیـز در   
کند یعنى خیال مى . شخص راه ندارد بلکه او صرفا خیال مى کند که کمالى دارد
قسمت سوم و چهـارم  . مردم از او مى ترسند در حالى که واقعا این چنین نیست

به تعبیر قرآن مجید اینطور بیان شده است کـه بعضـى از مـردم اعمـال سـوء و      
افمن زین لـه سـوء   : بدشان به چشم آنها خوب جلوه مى کند خداوند مى فرماید

تزیین شده و آن را خـوب   آیا کسى که عمل بدش براى او )321(عمله فرئاه حسنا 
  )مانند کسى است که واقعیت را همانطور که هست مى بیند(و زیبا مى بیند؟ 

افرادى که به مال خودشان معجب مى شوند یعنى وجود مال و منال را بـراى  
در زمره معجبـین  ) که این هم یکى از آفات اجتماعى است(خود کمال مى دانند 

  . نوع سوم هستند
  روایاتى در مذمت عجب 

قال االله عزوجل یا داود بشر المذنبین و : مى فرمایند  رسول گرامى اسلام 
انذر الصدیقین قال بشر المذبین انـى اقبـل التوبـه و اعفـوا عـن الـذنب و انـذر        

پیامبران ( )322( الصدیقین الایعجبوا باعمالهم فانه لیس عبد انصبه للحساب الاهلک
عمولا افراد صدیق و پاك را بشارت به بهشت مى دهند و افراد گناهکار را بـیم  م

خداوند خطـاب بـه حضـرت داود    ) مى فرماید  مى دهند لیکن پیامبر اسلام 
. فرمود است اى داود بشارت بده گناهکاران را و بترسـان صـدیقین و پاکـان را   

خدایا چگونه بشارت بـدهم گناهکـاران را و    عرضه مى دارد حضرت داود 
بشارت بده گناهکاران را به اینکـه  : خداوند مى فرماید. چگونه بترسانم نیکان را

من توبه آنها را قبول مى کنم و از گناهکاران آنها در مى گذرم و بترسـان و بـیم   
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. ردده پاکان را به اینکه نکند به اعمال خودشان معجب شوند و عجب آنها را بگی
بدانند که هیچ بنده اى نیست که او را براى حساب وادارنـد مگـر اینکـه هـلاك     

  . شود
لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هـو اکبـر   : فرموده است  و نیز آن حضرت 

اگر گناه نکنید من بر شما از چیزى بزرگتر از گنـاه   )323( من ذلک العجب العجب
یعنى به اینکه گناه نکـرده ایـد حـس خـود     . (مى ترسم و آن عجب است عجب
ان االله علم ان الذنب : مى فرماید امام صادق ) بزرگ بینى در شما ایجاد شود

امـام صـادق    )324( خیر للمومن من العجب و لولا ذلک ما ابتلى مومنا بـذنب ابـدا  
مى فرماید به درستى در نزد خداوند عجب از گناه بدتر اسـت اگـر عجـب     

: فرمـوده اسـت   و نیز همان حضرت . نبود هیچ مومن به گناه مبتلى نمى شد
  . هر کس عجب در او داخل شود هلاك شده است )325( من دخله العجب هلک

  آفات عجب 
از جمله این که براى انسان تکبر مـى آورد  . دارد عجب توالى فاسده بسیارى

و باعث فراموشى گناهان مى شود یا آنها را کوچک جلـوه دهـد و نیـز عجـب     
موجب مى شود انسان عباداتى را که انجام داده بزرگ بشمارد و خدماتى را کـه  

کارهایى را که خودش در حق دیگران انجام . دیگران به او کرده اند فراموش کند
بزرگ بداند و به رخ آن ها بکشد و بالاخره عجب اعمال نیک انسان را کلا  داده

  . زائل مى کند
  راه معالجه مرض عجب 
  :براى رفع مرض عجب

  . باید توجه به عظمت خداوند و ذلت و خوارى خود داشت - 1
  . باید دقت و تامل در آیات و روایاتى که دال بر ضعف انسان است نمود - 2
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  . انسان ضعیف آفریده شده است خلق الانسان ضعیفا: ایدخداوند مى فرم
  . باید از آنچه موجب عجب شده آگاه شد و در صدد رفع آن بر آمد - 3

گـاهى  . اسباب عجب غالبا عبادت، علم، شجاعت، سخاوت، و امثال اینهاست
بـراى  . هم حسب و نسب و سن و زیبایى و مشابه اینها موجب عجب مى شـود 

د کدامیک یا کدام دسته از این عوامل موجب بروز عجـب در  رفع عجب باید دی
مـثلا اگـر انگیـزه    . انسان شده و باید در صدد علاج آن عامل یا عوامـل برآمـد  

عجب عبادت است بداند که عبادت بـراى خاکسـارى بیشـتر و بـراى کوچـک      
  . شمردن خود نزد معبود است تا اینکه صفت تواضع در انسان ملکه شود

ــار اندی ــناك از خـــداىگنـــه کـ   شـ

ــاى        ــود نم ــد خ ــر از عاب ــى بهت   بس

   
و برتـر از   )326( و فوق کل ذى علـم علـیم  و اگر انگیزه عجب علم است بداند 

به قول ضرب المثل معروف دست بالاى دست بسیار . دانشمندى، دانشورى است
جز اندکى دانش بـه شـما داده    )327( ما اوتیتم من العلم الا قلیلاو از طرفى . است

و هر چه علم بیشتر شود باز به نسبت آنچه بالقوه ممکـن اسـت بـه    (نشده است 
مثل الذین حلوا التوریه ثم لـم یحملوهـا   و از طرف دیگر ) دست آید اندك است

مثل کسانى که به تورات مکلف شدند ولـى حـق    )328( کمثل الحمار یحمل اسفارا
اگـر بنـا   . آن را اداء نکردند مانند دراز گوشى است که کتابهایى را حمل مى کند

شد علم بدون عمل باشد به کار نمى آید، علم بى عمل به چه ماند به زنبـور بـى   
  . عسل

  چو علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا
  ته در بطحاگرفته چینیان احرام و مکى خف

  :گاهى انگیزه عجب، حسب و نسب است اگر چنین بود معجب باید بداند
ــل   ــود فاضـ ــو بـ ــدر تـ ــرم پـ   گیـ

ــه حاصــل       ــو را چ ــدر ت   از فضــل پ
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  پســـر نـــوح بـــا بـــدان بنشســـت

  خانــــدان نبــــوتش گــــم شــــد     

   
خلاصه اینکه به خاندان و قبیله و پدر و فامیل بالیدن بدون اینکـه انسـان از   

به قول شاعر عرب که مـى  . فضیلتى داشته باشد، کارى ابلهانه استخود کمال و 
  :گوید

  انــا ابــن نفســى و کنیتــى ادبـــى    

ــرب          ــن الع ــت او م ــم کن ــن عج   م

   
  ان الفتــى مــن یقــول هــا انــا ذا    

ــى        ــان اب ــول ک ــن یق ــى م ــیس الفت   ل

   
که ترجمه آن چنین است من پسر خودم هستم و کنیه من ادب من است حال 

به درستى جوانمردى کسى است که بگوید مـن چنـین   . خواه عجم باشم یا عرب
  . هستم نه اینکه بگوید پدرم چنان بود

گاهى هم علت عجب جمال و زیبایى جسمانى و یا قدرت و قـوت جسـم و   
  م علت عجب وجود مال است در اینیا ذکاوت و امثال اینهاست و گاهى ه

  :صورت باید گفت
  بر مال و جمال خویشـتن غـره مشـو   

  کان ره به شبى برند و این را به تبـى      

   
و نیز انسان باید توجه داشته باشد که با تمام این ادعاها و منم منم ها، رفتنى 

مـال   است و قبل از او بوده اند کسانى که داراى مقام و جاه و جلال و شوکت و
  . و زیبایى و قدرت بوده اند اما همه رفته اند

  چنـــد غـــرور اى دغـــل خاکـــدان

  چنـد منــى از دو ســه مــن اســتخوان      

   
ــران بــوده انــد     ــتر از تــو دگ   پیش

  کـــز طلـــب جـــاه نیاســـوده انـــد      

   
  حاصــل آن جــاه ببــین تــا چــه بــود

  سود بد اما به ضـرر شـد چـه سـود         

   
آنقـدر  . در این دنیاى فانى آنقدر افراد آمده اند و رفته اند که مـا نمـى دانـیم   

قدرتمندان، شوکتمندان، پادشاهان، شاهزادگان و امثال اینها بوده اند و در گذشته 
  . اند که ما نمى دانیم
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شاید زمین همان منزلى که ما در ساکن هستیم خاك پوسـیده جنـازه همـین    
د که روزى بـراى خـود کسـى و چیـزى بـوده انـد و       شاهزادگان و بزرگان باش

  . شکوهى داشته اند و جلالى
  زدم تیشــه یــک روز بــر تــل خــاك

  بـــه گـــوش آمـــدم نالـــه دردنـــاك      

   
ــر  ــردى آهســته ت ــر م ــار گ ــه زنه   ک

  که چشم است و روى و بناگوش و سر     

   
ــراین خــاك چنــدین صــبا بگــذرد    ب

ــرد        ــایى بـ ــر ذره از او بیجـ ــه هـ   کـ

   
  چهــره آزاده اى اســتهــر ورقــه اى 

  هر قدمى چشـم ملـک زاده اى اسـت        

   
ــد   ــت کننـ ــورش جانوانـ ــه خـ   گـ

ــد        ــت کننـ ــوزه گرانـ ــل کـ ــاه گـ   گـ

   
اصولا معجب باید توجه کند خداوند بنده اى را دوست دارد که به درگاه او با 
ذلت و خوارى و مسکنت برود، تضرع و زارى و طلب بخشودگى بنماید نه بنده 

  . تکبر رامعجب و مغرور و م
  در راه او شکسته دلى مى خزد و بس

  بازار خودفروشى از آن سوى دیگر است     

   
  کبر - 20

 کبر عبـارت اسـت از حـس   . این مبحث به بررسى مساله کبر اختصاص دارد
  . خود بزرگتر بینى در قیاسى با دیگران که این از مصادیق لغو است

تفاوت کبر با عبارت این است که معجب به سبب کمالات واقعى یـا فرضـى،   
خود را بزرگ مى پندارد اما نه در قیاس با دیگران، به خلاف متکبر که خـود را  

  . با دیگران قیاس مى کند
تکبر عبارت است از اعمال و رفتارى که از روى کبر به وجود مى آید یعنـى  

  . تکبر ثمره کبر است
   انواع کبر

  :کبر داراى اقسام و انواعى است و مجموعا به سه قسمت تقسیم مى شود
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کبر بر خداوند که جلوه آن تکبر در اعمال نسبت به خداونـد اسـت کـه     - 1
برخى آیات قرآن مجید بر این نوع کبر دلالت دارد و ما یکى دو نمونه از آیـات  

  . را در اینجا ذکر مى کنیم
در مقدمـه آیـه    )329( هم الاکبر ما هم ببالغـه  ان فى صدور: خداوند مى فرماید

شریفه دارد کسانى که در آیات و نشانه هاى الهى مجادله مى کنند در حـالى کـه   
) که به آن نخواهند رسـید (حجتى ندارند اینها در سینه هایشان جز کبر و بزرگى 

ان الذین یستکبرون عـن عبـادتى سـید خلـون     : چند آیه بعد مى فرماید. نیست
آنان که از عبادت من تکبر مى ورزند به زودى بـا ذلـت وارد    )330( داخرین جهنم

  )331(. دوزخ مى شوند
و اما دوم کبر بر رسولان الهى است که در احوال مردم به صورت تکبر ظاهر 

آیاتى از قرآن مجید بر این نوع کبر دلالت دارد که به عنوان نمونـه بـه   . مى شود
  . یک آیه اشاره مى کنیم

شما  )332( ان انتم الا بشر مثلنا: خداوند از قول مردم خطاب به انبیا مى فرماید
  )333(. انسانهایى مانند ما هستید

سوم تکبر بر مردم عادى است که اصل بحث ما در این مورد است و الاتکبـر  
  . در برابر خدا و رسولان الهى انشاء االله در میان مسلمین وجود ندارد

  درجات کبر 
  :اراى درجاتى استکبر د

کبرى که در قلب شخص مستقر شده باشد به طـورى کـه خـودش را از     - 1
غیر خود برتر بداند و نیز کبر در اعمال او به عرصه ظهور رسیده باشد مثل اینکه 
در بالاى مجالس بنشیند، جلوتر از دیگران راه برود، قیافه بگیـرد، سـرش را در   
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حین راه رفتن بالا بگیرد، در گفتار خویش از خـود تعریـف کنـد و از دیگـران     
  . بخواهد که او را مورد تعظیم و تکریم قرار دهند

کبرى که به درجه کبر اول باشد لیکن تکبر لفظا به کسى اظهار نکند کـه   - 2
  . من از تو برترم و باید مرا مورد تعظیم قرار دهى

 کبر در قلب شخص مستقر باشد، یعنى خـودش درجه سوم این است که  - 3
  . را از دیگران برتر بداند لیکن در عمل بکوشد تواضع داشته باشد

  راه معالجه مرض کبر 
علاج کبر و تکبر درست مانند راه معالجه مرض عجب اسـت کـه در مبحـث    

تا عجب نباشد کبر بـه  . قبلى مشروحا بیان شد زیرا ریشه کبر همان عجب است
آید و اگر کسى عجب را در خود کشت، کبر خود به خود از بین مـى  وجود نمى 

لیکن در رابطـه  . رود تا کسى خود بزرگ بین نشود خود بزرگتر بین نخواهد شد
با کبر توصیه مى کنیم خصوصا در آیات و روایاتى که کبر را مورد مـذمت قـرار   

  . یردداده است تامل شود و نیز مدح تواضع و فروتنى مورد توجه قرار گ
  آیاتى در مذمت کبر و تکبر 
 )334( و کذلک یطبع االله على کل قلب متکبر جبار: خداوند در قرآن مى فرماید

و در جاى دیگرى مـى  . و اینگونه خداوند بر قلب هر متکبر جبارى مهر مى نهد
بـه زودى   )335( ساصرف عن آیاتى الذین یتکبرون فى الارض یغیر الحـق : فرماید

ا حق در زمین تکبر مى ورزند از ایمان به آیات خود منصرف مى کسانى را که بن
  . سازم

فالذین لایومنون بالاخره قلـوبهم منکـره و هـم    : و در سوره نحل مى فرماید
آنها که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان حق را انکار مى کنـد و   )336( مستکبرون
  . مستکبرند
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 )337( رهم الاکبر ما هـم ببالغیـه  ان فى صدو: خداوند در سوره غافر مى فرماید
راجع به کسانى که در مورد آیات الهى بدون دلیل ستیزه جویى مـى کننـد مـى    (

  . در دلهایشان فقط تکبر است و هرگز به منظور خود نخواهند رسید) فرماید
  برخى روایات در مذمت کبر و تکبر 

الجنه من کـان قلبـه مثقـال    لا یدخل : فرموده است  رسول گرامى اسلام 
داخل بهشت نمى شود کسى که در قلب او مثقال حبه  )338( حبه من خردل من کبر

  . اى از خردلى از کبر باشد
ثلاثه لا یکلمهم االله و لاینظر الیهم یوم القیامـه و  : همان حضرت فرموده است

ه هسـتند  سه دست )339( لا یزکیهم و لهم عذاب الیم شیخ زان و ملک و مقل مختار
. که خداوند در روز قیامت نه با آنها سخن مى گوید و نه به سوى آنها مى نگـرد 

یکى پیرمرد زناکار، دیگرى فرمانروا و حاکم ستمگر و آخـرى کسـى کـه تکبـر     
  . دارد

روى لما حضرت نوحا الوفاه دعا ابنیه فقال لهما انى آمرکما باثمنین و انها کما 
و الکبر و آمرکمـا بـلا الـه الا االله و سـبحان االله و     عن اثنتین انها کما عن الشرك 

در حـال وفـات بـود     روایت شـده زمـانى کـه حضـرت نـوح       )340( بحمده
من شما را به دو چیـز امـر و از   : فرزندانش را فرا خواند و خطاب به آنها فرمود

در مقابـل  (شما را از شرك و کبر نهى مى کنم و به لااله االله . دو چیز نهى مى کنم
 البته حضرت نوح . امر مى کنم) در مقابل کبر(و سبحان االله و بحمده ) شرك

له االله کرده و امر به سبحان االله و بحمده را در عمـل هـم آمـوزش داده    امر به لاا
مـى   امام صـادق  . یعنى صرف ذکر لااله االله و سبحان االله کافى نیست. است
 ان فى السماء ملائکه موکلین بالعباد فمن تواضع رفعاه و من تکبر وضعاه: فرماید



200 

 

ل آدمى هستند که اگر انسان تواضع کرد در آسمان برخى از ملائکه الهى موک )341(
  . او را بالا ببرند و اگر تکبر کرد او را به زمین بزنند

  تواضع 
ضد خاص کبر و تکبر، تواضع است، تواضع یک حالت درونى است که مـانع  

  . مى شود انسان خود را از دیگران برتر بداند
لـرحمن الـذین   و عباد ا: برخى آیات قرآن در مقام مدح تواضع است از جمله

بندگان خاص  )342( یمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
خداى رحمان کسانى هستند که بر روى زمین به آرامى و بى تکبر راه مى رونـد  

در . و هنگامى که جاهلین آنها را مخاطب قرار دهند به آنهـا سـلام مـى گوینـد    
و بال و  )343( من اتبعک من المومنینجناحک ل واخفض: جاى دیگرى مى فرماید

رسـول گرامـى   . پر خود را نسبت به مومنینى که از تو پیروى مى کننـد بگسـتر  
بـراى خـاطر    هیچ کس)344( ما تواضع احد االله الا رفعه االله: مى فرماید  اسلام 

  . خدا تواضع نمى کند مگر آنکه خداوند او را ترقى مى بخشد
طوبى لمن تواضع فـى غیـر مسـکنه و انفـق مـالا      : ت مى فرمایدهمان حضر

خوشا به حال کسى کـه در وقتـى کـه گرفتـار نیسـت       )345( جمعه من غیر معصیه
نسبت به مردم تواضع کند و نیز از مالى که آن را از راه مصیبت به دست نیاورده 

مرتبـه   التواضع اصل کل شرف نفیس و: امام صادق مى فرماید. است انفاق نماید
در ضـرب  . تواضع ریشه هر شرافت گرانبها و هر مرتبه والا مى باشـد  )346( رفیعه

  . المثلى آمده است هر درختى که پربارتر است شاخه هاى آن سر به زیرتر است
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  :به قول شاعر
ــى   ــل فیض ــر قاب ــوز اگ ــادگى آم   افت

  هرگز نخورد آب زمینى که بلند است     

   
  قساوت - 21

در این جا به مساله قساوت قلب و عصبیت مى پردازیم که هر دو از حالات  
  . و صفات لغو است

یعنـى حـالتى کـه    (قساوت عبارت است از ملکه عدم تاثیر از تالم هم نوغان 
به کسى که چنین حالتى را دارد ) انسان از درد و گرفتارى دیگران ناراحت نشود

  . قسى القلب مى گویند
همانطور که در مباحث قبلى . سبعیه انسان سرچشمه مى گیردقساوت از قوه 

  :گفته شد انسان داراى چهار قوه است
قـوه قـوه روح کـه     - 4قـوه شـیطانیه    - 3قوه سـبعیه   - 2قوه شهویه  - 1

  . موجب صفات ربوبیه است
قوه سبعیه قوه اى است که کارهایى که از روى سبوعیت و درنده خوئى باشد 

ه گرفته و بر مى خیزد مثل ظلم، قتل، غارت و عـدم تـالم از   از این قوه سرچشم
وجه اشتراك بین صفت . رنج و درد افراد هم نوع، از این قوه سرچشمه مى گیرد

عدم تالم از رنج هم نوع، با قتل و غارت و ظلم و امثال اینها این است کـه همـه   
ندارد و حیوان، قتل و غارت برایش مشکلى . این صفات، صفات حیوانى هستند

  . زشت نیست و درد هم نوع را نمى فهمد و براى آن متاثر نمى شود
قساوت قلب مى تواند موجب ظلم، ایذاء، اذیت دیگران، قتل و غارت شود و 
نیز همین صفت قساوت است که موجب مى شود انسـان بـه همنوعـان خـود از     

 ـ   د و از جمله به مظلومین کمک نکند و از کمک به فقـراء و محتـاجین دورى کن
  . رحمت و شفقت و مهربانى فاصله بگیرد
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وارد  ضد قساوت، رحمت و رقت قلب است که مدح زیادى در این خصوص
  . شده است

  برخى روایات در مدح رقت قلب 
اطلبوا الفضل من الرحمـاء  قال االله تعالى : مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام 

فانى جعلت فیهم رحمتى و لا تطلبوا مـن القاسـیه   من عبادى تعیشوا فى اکنافهم 
خداوند فرموده است فضل و بخشـش را از   )347( قلوبهم فانى جعلت فیهم سخطى

افراد مهربان در میان بندگان من درخواست کنید و در سایه رحمت افراد با رحم 
زندگى کنید پس به درستى من در میان این افراد رحمت خودم را قرار داده ام و 
رحمت و گذشت را از کسانى که قسى القلب هستند نخواهید پس بدرسـتى مـن   

  . در میان افراد قسى القلب سخط و غضب خودم را قرار دادم
تواصعوا و تبادروا و تراحموا و کونوا اخوه بـرره  : مى فرماید امام صادق 
دیک شوید و بـه  به همدیگر نز: رئیس مذهب تشیع مى فرماید )348( کما امرکم االله

و براسـاس  ) رحم در مقابل قساوت اسـت (هم نیکى کنید و با هم مهربان باشید 
  . دستور خدا باهم برادر باشید

  عصبیت چیست؟ 
. عصبیت را با عصبانیت اشتباه نکنید. یکى دیگر از حالات لغو عصبیت است

عصبانیت همان غضب است که بحث آن مشروحا گذشت، اما عصـبیت عبـارت   
بـراى روشـن شـدن    . ز قوم گرائى، قبیله گرائى، فامیل گرائى و امثال اینهااست ا

این مطلب که مراد از عصبیت چیست و چرا از حالات لغو شـمرده شـده اسـت    
اگر کسى ببیند جمعیتى در یک گوشه جمع شده اند و صحنه دعوا . مثالى مى زنم

ر او و یا پدر او یـا  و نزاعى اتفاق افتاده بعد متوجه شود یکى از طرفین دعوا پس
برادر و یا از بستگان او و یا همشهرى او یا هم وطنـى او اسـت و بـدون اینکـه     
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بداند حق با کدام یک از دو است شروع کند به نفع پسرش یا پدرش یا فـامیلش  
یا همشهریش یا هم وطنش اقدام کند، این کار او از روى عصبانیت انجـام شـده   

البتـه اسـلام نمـى گویـد     . این شـرعى نیسـت  ... یعنى قوم گرائى فامیل گرائى و
اسـلام نمـى گویـد    . فرزندت، پدرت، فامیل، یا قبیله ات را دوست نداشته بـاش 

امـا   )349( حب الـوطن مـن الایمـان   : وطنت را دوست نداشته باش بلکه مى گوید
آنجایى که دوستى وطن، قبیله، شهر و فامیل موجب شود حقـى پایمـال گـردد،    

حضرت سید الساجدین امـام زیـن   . م عصبیت را تجویز نمى کنداینجا دیگر اسلا
در این زمینه و در پاسخ به کسى کـه سـوال کـرده بـود عصـبیت       العابدین 

العصبیته التى یاتم علیها صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه خیـرا  : چیست فرمود
نـاه کـرده آن   یعنى عصبیتى که فاعل ایـن عصـبیت گ   )350( من خیار قومه آخرین

امـا دوسـت   (است که مردى اشرار قوم خود را از اخیار قوم دیگـر برتـر بدانـد    
بنـابراین تعصـبات   ) داشتن قوم و قبیله، این عصبیت حـرام شـمرده نمـى شـود    

گروهى و حزبى که باعث شود نیروهاى لایق به صرف اینکه از حزب ما نیستند 
  . نادیده گرفته شوند عصبیت حرام است

من کان فى قلبه حبه مـن خـر دل مـن    : مى فرماید  مى اسلام رسول گرا
هر کس در قلب او حبه اى از  )351( عصبیه بعثه االله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه

باشد خداوند در روز قیامت او را با اعراب جاهلیـت  ) حرام(خردلى از عصبیت 
  ).رد مثل کار اعراب جاهلیت استزیرا کار کسى که عصبیت دا(مبعوث مى کند 

این که انسـان بگویـد قـوم مـن     . خلاصه اینکه عصبیت، عملى شیطانى است
اینچنین است و قوم دیگرى آنچنان من چنینم و دیگرى چنـان، ایـن عصـبیت و    

در اول خلقت، عصبیت از شیطان بروز پیدا کرده اسـت آنجـا کـه    . شیطانى است
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شیطان گفت من  )352( من نار و خلقته من طین قال انا خیر منه خلقتنى :مى گوید
  . از آدم بهترم زیرا مرا از آتش و آدم را از خاك آفریدى

  حسد - 22
این بحث آخرین مبحث از بخش سوم این سلسله مباحث است که در آن بـه  

  . موضوع حسد از حالات و صفات لغو مى پردازیم
البته نعمت هایى کـه در  . حسد آرزوى زوال نعمت هاى الهى از دیگران است

اگر شخصى اراده زوال نعمت ها را نکند و فقط . آن مصلحت دیگران نهفته است
خواهان آن باشد که او هم نعمت هایى که دیگران دارد را داشـته باشـد، ایـن را    

ر شخصى نعمتى دارد که اما اگ. غبطه مى گویند که نام دیگر آن هم منافسه است
در حقیقت نقمت است لیکن در لباس نعمت و مصلحتى براى آن شـخص در آن  
نعمت ظاهرى و نقمت حقیقى نیست و کسى آرزو کند این نقمت واقعى و نعمـت  
ظاهرى از بین برود با این شرط که بداند این نقمت است نه نعمـت ایـن آرزوى   

  . بلکه غیرت نام دارد زوال نعمت ظاهرى و نقمت حقیقى حسد نیست
  اقسام حسد 

  :حسد داراى اقسامى است
حسد به این شکل که شخص حسود براى رسیدن بـه نعمـت هـایى کـه      - 1

ایـن حسـد از قـوه شـهویه     . (دیگران از آن برخوردار هستند حرص مـى ورزد 
  )برخواسته است

حسد به این شکل که حسود رسیدن رنـج و نـاراحتى بـه دیگـرى و از      - 2
که ایـن  . (رفتن نعمت هاى او را مى خواهد نه رسیدن نعمت به خودش رادست 

حسد از حقد و کینه نسبت به محسود بر خواسته است بنـابراین منشـاء آن قـوه    
  ).غضبیه است
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حسدى که هم به انگیزه رسیدن به نعمتهایى که دیگران از آن برخـوردار   - 3
ران و از دست رفـتن نعمتهـاى   ایجاد شده و هم به انگیزه رسیدن ناراحتى به دیگ

  ). که در این صورت حسد از دو قوه شهویه و غضبیه سرچشمه مى گیرد. (آنها
اگر ما بدانیم آنچه از نعمتهاى دنیا که در دست دیگرى است در واقع نقمت و 

و در چنین فرضـى آرزوى زوال آن نعمتهـاى ظـاهرى آن    . بلا براى او مى باشد
ولى اگر نعمتى در دست کسـى باشـد و   . د نیستشخص را داشته باشیم این حس

ما مشکوك باشیم که آیا واقعا نعمت است یـا نقمـت در لبـاس نعمـت اسـت و      
آرزوى زوال آن را داشته باشیم ملاك در اینکه عمل ما حسد است یـا نـه ایـن    

اگر ظن ما به نعمت بـودن  . است که گمان ظن ما بر کدام طرف غلبه داشته باشد
داشته باشد عمل مـا حسـد اسـت و گرنـه حسـد نیسـت، بلکـه        آن اموال غلبه 

و نیز باید توجه کرد در جایى که ما نتوانستیم ظـن غالـب   . مقتضاى غیرت است
پیدا کنیم که فلان چیز در دست فلان شخص نعمت است یا نقمت در اینجا نباید 

. اشـیم همچنانکه نباید اراده بقـاء آن را داشـته ب  . علاقمند به زوال آن چیز باشیم
زیرا اگر اراده زوال آن را داشته باشیم چه بسا آن چیز نعمت واقعى باشد و ما به 
حسد مبتلا شویم و اگر آرزوى بقاء آن را بنماییم چه بسا آن چیز نقمت باشـد و  

بله ما مى توانیم اینطور اراده کنـیم کـه اگـر آن    . ما از مقتضاى غیرت دور شویم
  . شد و اگر نعمت نیست زوال یابدچیز نعمت است براى او محفوظ با
ملاك در این کـه انسـان حسـود نیسـت و     . به ضد حسد نصیحت مى گویند

ناصح است این است که آنچه براى خودش دوست دارد براى دیگران نیز دوست 
  . داشته باشد و آنچه براى خود بد مى داند براى دیگران نیز بد بداند

. دترین رذایل اخلاقـى مـى باشـد   حسد از شدیدترین امراض روحى و از پلی
  . زیرا حسود به عقوبت دنیوى و عذاب اخروى کشیده مى شود
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  مذمت حسد در آیات و روایات 
و دکثیر من اهل الکتاب این یردونکم مـن  : خداوند در قرآن مجید مى فرماید

بسـیارى از اهـل کتـاب از روى     )353( بعد ایمانکم کفارا حسدا من عنـد انفسـهم  
و نیز در سـوره  . ارند دوست دارند شما را بعد از ایمانتان کافر کنندحسادتى که د

 ان تمسسکم حسنه تسوهم و ان تصبکم سیه یفرحـوا بهـا  : آل عمران مى فرماید
اگر به شما خیرى برسد آنان را غمگین سازد و اگر بدى به شما برسد بـدان   )354(

ام یحسـدون  : ایـد و نیز در سوره نساء مى فرم) از روى حسادت(شاد مى شوند 
آیا به مردم حسد مى ورزند در برابر آنچه  )355( الناس على ما آتاهم االله من فضله

ــلام     ــى اس ــول گرام ــوده اســت؟ رس ــا فرم ــا عط ــه آنه ــد از فضــلش ب خداون
حسد نیکى ها  )356( الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب: مى فرماید  

و همان حضرت ) با سوزاندن مى بلعد. (که آتش چوب رارا مى خورد همانطور 
لا تحاسدوا و لاتقـاطعوا و لاتـدبروا و لاتباغضـوا و کونـوا عبـاداالله      : مى فرماید

به یکدیگر حسد نورزید و قطع رابطه با یکـدیگر نکنیـد و پشـت بـه     )357( اخوانا
  . نماییدهمدیگر و غضب به یکدیگر ننمایید و شما بندگان خدا را با هم برادرى 

اخوف ما اخاف على امتـى ان یکثـر فـیهم المـال     : همان حضرت مى فرماید
ترسناك ترین چیزى که بر آن بر امت خود مى ترسـم   )358( فیتحاسدون و یقتلون

این است که اموال آنها زیاد شود پس نسبت به هم حسادت ورزند و یکدیگر را 
یل و من هم قال الذین یحسـدون  ان لنعم االله اعداء فق: و نیز فرموده است. بکشند

براى نعمت هاى خداوند دشمنانى هسـت   )359( الناس على ما آتاهم االله من فضله
فرمود کسانى که بـه مـردم     گفته شد آن دشمنان چه کسانى هستند حضرت 

نسبت به آنچه خداوند از فضل و کرمش به آنها عطا فرموده است حسادت مـى  
  . وزند
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ان الحاسد عدو لنعمتى متسخط لقضـائى غیـر   حدیث قدسى وارد است که در 
خداونـد فرمـوده اسـت بـه درسـتى       )360( راض بقسمتى التى قسمت بین عبـادى 

حسود، دشمن نعمت من است، از قضاء و قدر من ناراحت است و به تقسیمى که 
  . بین بندگانم کردم ناراضى است

آفت دین  )361( ه الدین الحسد و العجب و الفخرآف: مى فرماید امام صادق 
  :سه چیز است

ان المـومن یغـبظ و لا   : و نیز فرموده اسـت . فخر - 3عجب  - 2حسد  - 1
بنـا بـه   (به درستى مومن غبطه مى خورد  )362( یحسد و المنافق یحسد و لا یغبظ

شرحى که در تعریف غبطه گذشت البته غبطه هم دو نوع اسـت یکـى غبطـه بـه     
ولى ) امور که مندوب است و یکى غبطه خوردن در امور دنیوى که مکروه است
  . حسد نمى ورزد بر خلاف منافق که حسد مى ورزد ولى غبطه نمى خورد

د مضـر بنفسـه قبـل ان یضـر بالمحسـود      الحاس: همان حضرت فرموده است
کابلیس اورث بحسده لنفسه اللعنه و لادم الاجتباء و الهـدى و الرفـع الـى محـل     

حسود بـه خـودش    )363( حقایق العهد و الاصطفاء فکن محسودا و لا تکن حاسدا
مثل ابلیس که به وسـیله  . ضرر مى رساند قبل از آنکه به محسود ضررى برساند

پـاکى و   نت را بـاقى گذاشـت و بـراى حضـرت آدم     حسدش براى خود لع
پـس  . هدایت و رفعت به سوى محل حقـائق عهـد و برگزیـدگى را باعـث شـد     

  . محسود باش و ولى حاسد و حسود نباش
  انگیزه هاى حسد 

  :انگیزه هایى که موجب ایجاد حسد مى شود عبارتند از
  . گان خداخیانت نفس و خوددارى از رساندن خیر به بند - 1
  . عداوت، دشمنى و بغض - 2
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  . حب ریاست و طلب جاه و مال - 3
مثلا دو نفـر  (خوف از نرسیدن به مقصد در معارضه و مسابقه با دیگران  - 4

اگر یکى . هستند که هر دو یک هدف دارند و مى خواهند فقط خود به آن برسند
دو نفر بخواهند یک از آنها به مقصد برسد دیگرى به مقصد نمى رسد مثل اینکه 

منزلى را بخرند که بالاخره منزل به یکى از آن ها فروخته شد دیگـرى طبعـا از   
خریدن آن منزل محروم مى شود در چنین مواردى هر یکـى از طـرفین ممکـن    
است از ترس اینکه دیگرى به مقصد برسد و در مثال منزل را بخـرد نسـبت بـه    

  ).شخص دیگر حسادت مى ورزند
  . از برتر دیدن دیگران بر خود از خوف استیلاء آنها ناگوارى - 5
وجود صفت تکبر نسبت به بعضى از مردم و توقع انقیاد از آنهـا و مـانع    - 6

بودن مال و اموال آنها از انقیادشان که موجب حسادت متکبر بـر مـال و امـوال    
  . آنها مى شود

ست او بزرگ اینکه محسود در نظر حاسد حقیر و بى مایه و نعمت در د - 7
. و عظیم باشد که معمولا حسادتى که به انبیاء الهى مى شده از ایـن قبیـل اسـت   

مـا انـتم الا   : آیات مختلفى از قرآن بر این موضوع دلالت دارد از جمله این آیـه 
قرآن در جاى . به پیامبران مى گفتند شما جز بشرى مثل ما نیستید )364( بشر مثلنا

و لئن اطعـتم بشـرا مـثلکم انکـم اذا     : مى فرمایددیگرى از قول بعضى حسودان 
و اگر شما از بشرى مثل خوتان اطاعت کنید بـه درسـتى شـما از     )365( لخاسرون

آیا ما به دو انسان مثل خودمان ایمان  )366( انومن لبشرین مثلنا. زیانکاران هستید
  . بیاوریم

  علاج حسد 
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داشت و آنهـا را عملـى   در مورد معالجه مرض حسد باید به موارد زیر توجه 
  :کرد

زیـرا حسـد   . علم به اینکه حسد براى دین و دنیـاى انسـان ضـرر دارد    - 1
پس وجود حسد . حسنات را زائل مى کند و از شروط ایمان نداشتن حسد است

زیرا حسود همیشه از اینکـه دیگـران را در   . به دین و دنیاى انسان ضرر مى زند
  . یشه با غم و اندوه همراه استنعمت الهى ببیند رنج مى برد پس هم

زیرا خداوند براى . علم به اینکه حسد ما، ضررى به محسود نمى رساند - 2
هر کس چیز را مقرر کرده باشد همان مى شود و اینکه ما حسد بـورزیم تقـدیر   

و کـل شـیئى عنـده    : خداوند در سوره رعد مى فرمایـد . خدا را بر هم نمى زند
  . داراى اندازه اى است) خداوند(هر چیز در نزد او  )367( بمقدار
مـثلا  (مکلف کردن نفس بر انجام دادن کارهایى که ضد حسـادت اسـت    - 3

وقتى مى بیند حسد او اقتضاء دارد که نسبت به محسود بى اعتنـایى کنـد او بـه    
  ).جاى بى اعتنایى نسبت به محسود توجه کند و براى او احترام قائل شود

از میان انگیزه هاى هفت گانه اى (و یافتن انگیزه حسد در خود  بررسى - 4
مثلا اگر کبر انگیـزه  (و ملزم کردن نفس براى از بین بردن آن انگیزه ) که ذکر شد

  ).حسادت در او شده تکبر را از خود دور کند
حسد ممکن است از حد و حدود نفس و نیت انسان خارج گـردد و موجـب   

، تهمت، دروغ، بهتان، شهادت ناحق و انواع و اقسـام  عکس العملهایى مثل غیبت
قل اعوذ برب الفلـق مـن شـر مـا     : اینجاست که باید گفت. خلافهاى دیگر بشود

خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فى العقد و من شـر حاسـد اذا   
آخرین کلام این است که حسود نفعى به خود و دیگران نمى رساند و  )368( .حسد
لذا باید توجه کـرد  . آزار مى رساند ل از آنکه به محسود ضرر بزند به خودشقب
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خود خورى و در غم فرو رفتن به خاطر اینکـه دیگـرى از نعمـت هـاى الهـى      
برخوردار است کار ابلهانه اى است، البته غبطه خوردن مانعى ندارد، به این معنى 

ه بـه دیگـرى داده عطـا    که شخصى آرزو کند خداوند به او هم از آن نعمتهایى ک
البته غبطه اگر در مورد امور اخروى باشد مثلا انسان نسـبت بـه یـک فـرد     . کند

مومنى یا عالمى غبطه بخورد که چرا من ایمان و یا علم او را ندارم ایـن خـوب   
حکـم غبطـه، بنـا بـه     . است، اما غبطه در امور دنیوى و امثال اینها مکروه اسـت 

اگر غبطه در مـورد چیـز حرامـى باشـد     . ق مى کنداینکه متعلق آن چه باشد فر
اگر غبطه در مورد چیز مستحبى باشد مندوب مى شود و اگر در . حرام مى شود

و اگر در مورد چیز مکروهى باشد مکروه . مورد چیز مباحى باشد مباح مى شود
  . حسود هرگز نیاسود الحسود لایسودو بالاخره . مى شود

  لغوهاى فعلى خارجى: بخش دوم

  کتک کارى، فحاشى و طعن - 1 
. به بخش چهارم از مباحث خود از سلسله بحثهـاى خـود سـازى رسـیدیم     

اعـراض از لغـو   . اللذینهم عن اللغو معرضونبحث ما در این آیه شریفه است که 
در ایـن بخـش بـه لغوهـاى فعلـى خـارجى خـواهیم        . شرط ایمان واقعى است

حث قرار مى گیـرد کتـک کـارى و    اولین لغو فعلى خارجى که مورد ب. پرداخت
. اصولا درگیرى و مشاجره با دیگران، کارى قبیح و زشت مى باشـد . دعوا است

بالاخص اگر این درگیرى و دعوا مفاسدى چون زدن، فحاشـى و طعـانى را بـه    
دعـوا و  . همراه داشته باشد که در این صورت شدت قـبح آن بیشـتر مـى شـود    

  و یا از غضب و سوء خلق ریشه مى گیرد  درگیرى نوعا از عداوت و کینه توزى
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در مورد عداوت و کینه توزى و غضب و سـوء خلـق در بخـش سـوم از ایـن      (
به قول معروف در مرافعه نان و حلـوا خیـر   ) سلسله مباحث مفصلا بحث کردیم

گاهى به کتک زدن به مردم منجر مى شود که شکى نیست کتـک زدن  . نمى کنند
ود داعیه شرعى حرام است که مورد حرمت این عمل به انسان بى گناه بدون وج

ان من ضرب رجلا سوطا لضـربه االله سـوطا   : روایات زیادى وجود دارد از جمله
به کسى بزند خداونـد  ) یا هر نوع زدن دیگر(ضربه شلاقى  هر کس )369( من النار

  . ضربه شلاقى از آتش بر او خواهد زد
شت که راجع بـه فحـش و طعـن و    و اما در مورد فحشا و ناسزا گویى جا دا

لعن به نحو مستقل در بخش لغوهاى قولى بحث شود ولى از جهـت اینکـه ایـن    
نوع مسائل معمولا پس از نزاع و درگیرى یا همراه با آن رخ مى دهد لذا اینجـا  

کسى کـه حـق   . حرام بودن این اعمال واضح است. در مورد آن صحبت مى کنیم
در این زمینـه نیـز روایـات عدیـده اى     . ار دهدندارد دیگرى را مورد فحاشى قر

  . وجود دارد که بعضى از آنها را بیان مى کنیم
  برخى روایات در مورد مذمت فحاشى 

لیس المـومن بالطعـان و لا اللعـان و لا    : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 
ه و فحش دهنده و شخص مومن طعنه زننده و لعنت کنند )370( الفحاش و لا البذى

ایاکم و الفحش فان االله لا یحـب  : بد دهن و دریده خو نمى شود و نیز مى فرمود
بپرهیزید از فحش بدرستى خداونـد فحـش و تفحـش را     )371( الفحش و التفحش

بهشت بـر   )372( الجنه حرام على کل فاحش ان یدخلها: دوست ندارد و نیز فرمود
ان الفحش و التفحش لیسا من الاسلام فـى   :فحش دهنده حرام است و نیز فرمود

کارهاى (بدرستى فحش دادن و فحش شنیدن هیچیک از اسلام نیست  )373( شیئى
به مـردم   )374( لا تسبوا الناس فتکسبوا العداوه منهم: و نیز فرمود) غیر اسلام است
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کسب ) نسبت خود(دشنام مگوئید که در صورت دشنام گفتن دشمنى را از ایشان 
 )375( لا تسبوا الناس فتکسبوا العداوه بیـنهم : د و یا در نقل دیگر آمده استمى کنی

ان االله حرم الجنه على کل فحاش بـذى قلیـل    :فرمودند   و نیز آن حضرت 
بدرستى خداوند بهشت را حـرام کـرده    )376( الحیاء لا یبالى ما قال و لا ما قیل له

و بدخوى و خلق و کم حیـا باشـد، اینکـه چـه      است بر هر کس که فحاشى کند
و نیـز آن حضـرت   . بگوید و در مورد او چه بگویند براى او اهمیت نداشته باشد

بدگوئى به مومن  )377( ان من شرار العباد من تکره مجالسته لفحشه: فرمودند  
فسق و کشتن او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و حرمت مال او به 

مى  امام صادق ) الکل لحم، کنایه از غیبت است. (مانند حرمت خون اوست
من علامات شرك الشیطان الذى لا یشک فیه ان یکون فحاشا لایبالى ما : فرماید

که (علامت هاى شرك شیطان که شکى در آن نیست  از )378( قال و لا ما قیل فیه
این است که شخصس فحاش باشد و از هر چه بگوید یا بـه  ) شرك شیطان است

در بعضى از نسخه هاى چاپى از اصـول کـافى در   (او بگویند باکى نداشته باشد 
من خاف و نیز فرمود ) نقل شده است لا یبالى بما قال و لا بما قیل فیهباب بذاء، 

هر کس مردم از زبان او بترسند مکانش در آتـش   )379( س لسانه فهو فى النارالنا
  . است

  حقیقت فحش چیست؟ 
چون فحش از عوارض مرافعه و دعوا است و از طرفى گـاهى در مزاحهـا و   
شوخى ها نیز استعمال مى شود، لذاست که باید حقیقت فحـش و تعریـف آن را   

و (اظى که باید به کنایـه آورده شـود   فحش عبارت است از تصریح به الف. فهمید
صرفنظر از بحـث فحـش اصـولا گـاهى اسـتعمال      ) تصریح به آنها قباحت دارد

الفاظى کنایه آمیز چون مادر بچه ها و یا اهل منزل و یا خانواده از الفاظى چون 
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زن، خانم و از این قبیل کلمات بهتر است و یا مثلا الفـاظى کـه دال بـر عـورت     
همچنین است الفاظ که در رابطه . کنایه آورده شوند نه با صراحتهستند باید به 

لذا اگر کسى این معانى را با الفاظ صـریح بیـاورد در   . با روابط زناشوئى هستند
حقیقت سخن او خارج از نزاکت و ادب است و در واقع به نوعى مرتکب فحش 

اد اسـت و  نسبت ناروا دادن به افر گاهى تصور مى شود که فحش. نیز شده است
در صورتى کـه  . اگر کسى به دیگرى مثلا فحش ناموسى داد و آدم فحاشى است

اگر به این نوع نسبتها هم فحش گفته شـود  . معنى فحش منحصر به اهانت نیست
از این جهت است که تصریح به الفاظى شده که حتى اگر صحیح و واقعى بود باز 

اروا هم گاهى تهمـت، دروغ و در  هم باید با کنایه آورده مى شد و آن نسبتهاى ن
مواردى غیبت محسوب مى شد و آن نسبتهاى ناروا هم گـاهى تهمـت، دروغ و   

تصور دیگرى که در بین برخى مردم شـایع  . در مواردى غیبت محسوب مى شود
است این است که فحش، به معنى نسبت ناروا به دیگران و یا به معنى تصریح به 

ده شود، اگر جدى باشد معصیت است، ولـى اگـر در   الفاظى که باید به کنایه آور
اسـت چـه    در صورتى که فحش، فحش. شوخیها و مزاح بیان شود مانعى ندارد

شوخى و چه جدى، مثل دروغ که شوخى آن دروغ و جدى آن هم دروغ اسـت  
  . و هر دو معصیت دارد و مرتکب، گناهکار است

دن کسـى از طـرف   لعن هم از توالى نزاع است که به معنـى طلـب لعنـت ش ـ   
کسى که دیگرى را لعنت مى کند یعنى از خدا مى خواهـد کـه او را از   . خداست

پیـامبر اسـلام   . ذات اقدس ربوبى خود دور سازد و ایـن کـار هـم قبـیح اسـت     
مـى   مومن لعن کننده نیست و امام باقر  )380( المومن لیس بلعان: فرمود  
لعنه اذا خرجت من فم صاحبها ترددت بینهما فان وجدت مسـاغا و  ان ال :فرماید

بدرستى لعنت هنگامى که از دهان فرستنده آن خارج  )381( الا رجعت الى صاحبها
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اگـر   پـس ) فرستنده لعنت و شخص لعنت شـده (شود مردد مى شود بین این دو 
او که لعنت به (موردى شرعى و جایز براى لعنت شخص لعنت شده وجود داشت 

بنابراین لعنـت فرسـتادن بـر    . و الا بر مى گردد به خود لعنت فرستنده) مى رسد
تسـویغ فرمـوده    اشخاص جایز نیست، بجز کسانى که لعن آنها را شارع مقـدس 

از جمله مواردى که شرعا مسوغ براى لعن آنها وجود دارد شیاطین و نیـز  . باشد
و لعنت فرستادن گـاهى خـود   مى باشند ) که در واقع از ایادى شیطانند(ظالمین 

نوعى عبادت محسوب مى شـود و آن در جـایى اسـت کـه انسـان دشـمنان و       
اولئـک  : خداوند در سوره بقره مـى فرمایـد  . معاندین دین را مورد لعن قرار دهد

لعنت خداوند و ملائکه و مردم بـر   )382( علیهم لعنه االله و الملئکه و الناس اجمعین
خداوند )383( اولئک یلعنهم االله و یلعنهم اللاعنون: فرماید و نیز مى. آنها خواهد بود

  . آنها را لعنت مى کند و لعنت کنندگان نیز آنها را لعن مى نمایند
خداوند  )384( لعن االله الکاذب و لو کان کازحا: مى فرماید  نبى اکرم اسلام 

  . دروغگو را ولو شوخى کند لعن کرده است
  طعن 
همان طعنه زدن است که یعنى رساندن مفاهیم ناراحت کننده به دیگـرى   طعن

طعن در لغت به معنى نیزه است و در اینجـا هـم کـه    . از راه عباراتى غیر صریح
طعن به معنى اصطلاحى به کار رفته است بى شباهت به معنى لغوى خود نیسـت  

ت کـه خداونـد   لذاس. زیرا طعان در حقیقت با زبان خود به دیگرى زخم مى زند
واى بر هـر عیبجـوى    )385( ویل لکل همزه لمزه :بزرگ در سوره همزه مى فرماید

از طعنـه   )386( ایاکم و الطعن علـى المـومنین  : مى فرماید امام باقر . طعن زن
پس مشخص شد که طعن و لعن و فحش و ضرب هـم  . زدن به مومنین بپرهیزید

از مفاسد دعوا و نزاع است، لذا انسان براى عدم ابتلا به اینها باید از درگیر شدن 



215 

 

با افراد بپرهیزد و بر فرض ناخود آگاه یا بناچار با کسى اختلافـى پیـدا کـرد از    
  . به او جدا پرهیز نمایدزدن او یا فحاشى و لعانى و طعانى 

این تذکر اهمیت دارد که علت مخاصمه و نزاع در تعیـین حکـم نـزاع کـاملا     
البتـه اگـر   . باید متوجه بود که خصومت و مرافعه از چه جهت اسـت . موثر است

مثل اینکه کسى مال انسان را به (خصومت و دعوا براى بدست آوردن حق باشد 
  . اقدام علیه متجاوز مانعى ندارداینجا ) زور یا به ناحق برده است

ولى چنانچه خصومت بى جهت . البته به شرطى که منجر به فعل حرامى نشود
و در . باشد یا انگیزه آن، مساله بى ارزش یا کم ارزشى باشد ترك آن بهتر اسـت 

بـراى بدسـت   (صورتى خصومت از روى انگیزه هاى دروغین یا خصومت باطل 
پس نتیجه ایـن  . مت جایز نیست بلکه مذموم استباشد، این خصو) آوردن باطل

توضیحات این شد که درگیرى فقط براى مظلوم به منظور مطالبـه حقـش جـایز    
امام . البته در این فرض هم باید رعایت اصل عدم ابتلاء به محرمات بشود. است
 ایاکم و المراء و الخصومع فانهما یمرضان القلـوب علـى   :فرموده است على 

از دعوا و خصومت بپرهیزید که این دو، قلوب  )387( الاخوان و ینبت علیهم النفاق
روایتى است کـه  . برادران دینى را مریض مى کنند و نیز از این دو نفاق مى روید

ایـاکم و  : نقـل شـده کـه حضـرت فرمـود      بر اساس آن از قول امام صادق 
از خصـومت   )388( اق و تکسب الضـغائن الخصومه فانها تشغل القلب و تورث النف

بپرهیزید که خصومت قلب را به خود مشغول مى نمایـد و از خـود نفـاق را بـه     
  . جاى مى گذارد و دشمنى کسب مى کند

  شهوترانى - 2
در این مبحث به موضوع شهوترانى که از لغوهاى فعلى خـارجى اسـت مـى     

  :پردازیم
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در آمیزشهاى جنسى مصطلح شده  شهوترانى در بین مردم به معنى زیاده روى
بلکـه غریـزه   . است در صورتى که قوه شهریه، منحصر در این معنى نمـى شـود  

آدمى و قوه شهریه او، حب زندگانى و حیات، حب استراحت و آسـایش، حـب   
. خوردن و آشامیدن، حب شهوترانى جنسى، حب رفاه و غیره را شامل مى شود

فعلى داخلى شمرده مى شود تمـام مـوارد   بنابراین وقتى شهوترانى جزء لغوهاى 
اگر کسى زیاده از حد بـه وجـود و حیـات خـود     . فوق الذکر را در بر مى گیرد

علاقمند باشد تا حدى که دین و شرف او تحت الشعاع قرار گیرد، این خود یکى 
و نیز کسى که آنقدر به رفاه و آسایش و استراحت خـود  . از لغوهاى فعلى است

اضـر اسـت حتـى نـاموس خـود را بـه خطـر بیانـدازد تـا از          علاقه دارد که ح
با این تعریفى که به دست دادیـم  . استراحتش کاسته نشود، مبتلا به لغو شده است

روشن مى شود که پرخورى و پرخوابى نیز جزء لغوهاى فعلى و هر دو زشت و 
ین دو از کارهاى لغـو  نیز بر این که ا  پیامبر اکرم  فرمایش. ناپسند مى باشد

افضکم منزله عند االله اطولکم جوعا و : هستند دلالت مى کند آنجا که مى فرماید
با فضیلت ترین شما نزد  )389( تفکرا و ابغضکم الى االله تعالى کل نووم اکول شروب

شاید کنایه از روزه گرفتن باشد و یا مطلق (پروردگار کسى است که گرسنگى او 
ولانى تر باشد و بدترین و مبغـوض تـرین شـما نـزد خـداى      و تفکر او ط) جوع

و نیز از همان . تبارك و تعالى کسى است که پر خواب و پرخور و پرنوش باشد
اطول الناس جوعا یوم القیامه اکثرهم شـبعا  : حضرت حدیثى است که مى فرماید

گرسنه تـرین مـردم در روز قیامـت کسـانى هسـتند کـه در دنیـا         )390( فى الدنیا
یـا  : خطاب به فرزندش فرموده اسـت  جناب لقمان . یرترین مردم بوده اندس

 بنى اذا متلاءت المعده نامت الفکر و حرمت الحکمه و قعدت الاعضاء عن العباده
فرزندم هنگامى که معده پر شد تفکر متوقف و حکمـت گنـگ مـى شـود و      )391(
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ما : مى فرماید محمد باقر  و حضرت امام. اعضاء بدن از عبادت باز مى ماند
هیچ چیز از شـکم پـر نـزد خداونـد      )392( من شى ء ابغض الى االله من بطن مملو

البته تذکر بدهم واژه سیر که در ترجمه ها به کـار مـى رود در   (مبغوضتر نیست 
مقابل واژه گرسنه نیست، پس منظور این نیست که خداوند مى خواهد همه مردم 

مـى   و امـام صـادق   ). د بلکه شخص سیر یعنى شخص پرخـور گرسنه باشن
ما من شى ء اضر لقلب المومن من کثره الاکل و هى مورثه شیئین قسـوه  : فرماید

القلب و هیجان الشهوه و الجوع ادام للمون و غذا و للروح و طعام للقلب و صحه 
ت و پرخـورى دو  هیچ چیز براى قلب مومن مضرتر از پرخورى نیس ـ )393( للبدن

امـا  . چیز را به ارث باقى مى گذارد یکى قساوت قلب و دیگرى تهیـیج شـهوت  
گرسنه بودن به منزله خورشت غذاى مومن و غـذاى روح و طعـام   ) کم خورى(

پس دیدیم که شهوت شـکم پرسـتى، بسـیار    . قلب، و موجب صحت بدن اوست
به خاطر همـین  مذموم است و در مذمت آن همین بس که حضرت آدم و حوا را 

، مثل زنا، لواط، مسـاحقه (شهوت از بهشت اخراج کردند و اما شهوترانى جنسى 
در بعـد حـرام از یـک طـرف و زیـاده روى در      ) ...مضاجعه، تفخیذ، اسـتمناء و 

جنسى حتى در بعد حلال موجب برخى عـوارض نـامطلوب جسـمى و     آمیزش
هوترانى باشـند اراده  کسانى که مبتلا به این نوع از ش ـ. روحى و عصبى مى شود

آنها سست مى شود و نیز توالى فاسده بسیارى را به دنبال شـهوترانى خـارج از   
آنچـه بایـد توجـه    . حد مى آید که در محل خود از آن سخن به میان آمده است

داشت این است که شهوترانى ولو از طریق مشروع اگـر از حـد اعتـدال بگـذرد     
کرده و عقل انسان را زایل مى کنـد بـه   آدمى را از سلوك در طریق آخرت منع 

البته ناگفتـه نمانـد   . طورى که شخص، جز شهوت جنسى، چیز دیگرى نمى بیند
در ترویج شهوترانى حرفهاى بسیار گفته شده و تبلیغات سوء زیادى شده اسـت  
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تا آنجا که فروید که یکى از دانشمندان روانشناس غربى است در نظریه خود در 
دت بشر مى گوید سعادت بشر آن وقت کامل مـى شـود کـه در    رابطه با راه سعا

این نظریـه،  . روابط جنسى هیچگونه محدودیتى به هیچ وجه وجود نداشته باشد
طرفداران زیادى هم پیدا کرد بطورى که در بعضـى از کشـورها مثـل انگلسـتان     
تحت فشار طرفداران این عقیده، دولتها مجبور شدند لـوایحى بـراى رفـع و یـا     

تن از این محدودیتها به تصویب رسید ولى با این وجود الان مـى بینـیم کـه    کاس
سعادت انسان که آقاى فروید از آن دم مى زند در جهان غـرب بوجـود نیامـده    

بلکه چه سرقتها و خودکشى ها و جنایتها که در راه شـهوترانى در دنیـاى   . است
ى هر سال نسبت به آمار جنایت هاى جنس. شبیه به جنگل امروز انجام مى گیرد

اینهـا  . سال قبل سیر صعودى دارد و افزایش سرسـام آورى را نشـان مـى دهـد    
فسـاد و تبـاهى خانـه برانـدازى ایـن نـوع       . نتیجه شهوترانى به این معنى اسـت 

. دریافت )394( و من شر غاسق اذا وقبشهوترانى را مى توان از این آیه شریفه که 
بپرهیزید از فتنه  )395( اتقوا فتنه الدنیا و فتنه النساء: مى فرماید  رسول گرامى 

بـدیهى اسـت   . زنان) حب زیادى نسبت به(دنیا و از فتنه ) حب زیادى نسبت به(
تاکید اسلام به رعایت عفت و اخلاق جنسى، قبل از هر چیز براى سـلامت روح  

زنى شهوتران شـدند   اگر مرد یا. و جسم و آدمى و نیز حفظ کانون خانواده است
  . نمى توانند در حفظ کانون خانواده و تربیت فرزندان شایسته موفق باشند

  راه معالجه هر دو نوع شهوت 
براى خلاص از عبادت به پرخورى و پرخوابى باید به مفاسد آنهـا و نیـز بـه    

اما براى رهائى از شـر شـهوترانى   . روایاتى که رد این زمینه وارد شده توجه کرد
ى باید مفاسد آنها را مد نظر داد، به روایات مربوطـه در مـذمت آن توجـه    جنس

نمود، از پرخورى خوددارى کرد تا تهییج شهوت نشود، از تخیلات شهوانى، نظر 
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یکـى از عوامـل مهـیج    . به نامحرمان و خلوت کردن با آنها به شدت پرهیز نمود
قـل للمـومنین    :رمایدشهوت نظر کرد به نامحرمان است، لذا خداوند تعالى مى ف

چشـم  (به مومنین بگو که چشمهاى خود را فـرو گیرنـد    )396( یغضوا من ابصارهم
  . در آیه بعدى نیز به زنان مومن چنین دستورى داده شده است). چرانى نکنند

النظره سهم مسموم من سهام ابلیس فمن : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 
نظر کـردن بـه    )397( الله تعالى اعطاه االله ایمانا یجد حلاوته فى قبلهترکها خوفا من ا

نامحرمان تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است، پس کسى که از ترس خدا نظـر  
به نامحرم را ترك کند خداوند به او ایمانى عطا مى کند کـه او طعـم شـیرین آن    

ایاکم و النظره فانها  :ودهفرم حضرت عیسى . ایمان را در قلب خود مى یابد
بـه   پس) به نامحرمان(بپرهیزید از نگاه  )398( تزرع فى القلب شهوه و کفى بها فتنه

در قلب انسان شهوت را کشت مى کند و ایـن بـراى   ) به نامحرمان(درستى نگاه 
  . فتنه کافى است

راه دیگرى که براى جلوگیرى از شهوترانى هاى نامشروع وجود دارد ازدواج 
معاشرا الشباب علیکم بالباء فمن لم یستطع فعلیه : فرمود  پیامبر اسلام . است
اى جوانان بر شما باد ازدواج پس اگر کسى نمى توانـد ازدواج کنـد    )399( بالصوم

کمک به امر ازدواج جوانان جایگـاه ویـژه اى دارد و   در این راستا . روزه بگیرد
اما اگر امر ازدواج به هر دلیل ممکن نشـد روزه دارى مـورد   . ثوابى عظیم است

تاکید قرار گرفته تا در این راستا یکى از عوامل شهوتزا که همان پرخورى است 
اى علاوه بر این روزه روحى بر روزه دار تاثیرات معنوى مثبـت برج ـ . مهار شود
  . مى گذارد
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  کسب حرام - 3
کسب مال . یکى دیگر از لغوهاى فعلى خارجى کسب مال از راه حرام است 

مثل کسب مال از راه خرید و . را از راه حرام به اشکال مختلفى امکان پذیر است
فروش حرام، ربا خوارى، خرید و فروش اعیان نجس مانند مشروبات الکلـى، و  

  . دزدى و احتکار و امثال اینهایا کسب مال از طریق رشوه، 
شکى نیست کسى که دنبال مال حرام است حب دنیا و حرص به مال دنیـا او  

در هر دو مورد در بخش سوم این مباحث توضـیحاتى بیـان   . (را فرا گرفته است
از جمله مفاسدى که طلب مال از راه حرام را در بر دارد این اسـت کـه راه   ) شد

ود و توفیق عبادت و بندگى حـق تعـالى از انسـان    سعادت بر آدمى بسته مى ش
سلب مى گردد و آدمى از نیل به درجات عالى معنوى باز مى ماند و از نورانیت 

لذا است که باید گفت لقمه حرام، انسان را غافل . و روشنى قلب محروم مى شود
  . و نفس او را خبیث و او گمراه مى سازد
  برخى روایات در مورد کسب حرام 

من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال االله من : مى فرماید  مبر اسلام پیا
کسى که براى او مهم نباشد که از کجا مال بـه دسـت آورده    )400( این ادخله النار

و نیـز فرمـوده   . براى خدا هم فرقى نمى کند که از کجا او را داخل آتش نمایـد 
هـر گوشـتى کـه از مـال حـرام       )401( االنار اولى بهکل لحم نبت من حرام ف :است

من اصاب و نیز فرموده اند . روئیده شود پس آتش به آن گوشت سزاوارتر است
مالا من ماثم فوصل به رحما او تصدق به او انفقه فى سـبیل االله جمـع االله ذلـک    

حتـى  (هر کس مالى را از راه گناه کسب کند سپس  )402( جمعا ثم اذخله فى النار
  صله رحم نماید ) اگر به وسیله آن مال حرام
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یا صدقه بدهد یا آن مال در راه خدا خرج کند خدا تمام اینها را جمع مـى کنـد   
ــوض( ــیکن در ع ــد ) ل ــى افکن ــش م ــل آت ــرت . او را در داخ ــز آن حض و نی
ى من بعـدى هـذه المکاسـب الحـرام و الشـهوه      ان اخوف على امت: فرموده  

چیزى که از هر چیز دیگر براى بعد از خودم نسـبت بـه ایـن     )403( الخفیه و الربا
امت بیشتر از چیزهاى دیگر آن خوف دارم مکاسـب حـرام و شـهوت پنهـان و     

: روایتى نقل شده که حضرت فرمودنـد  از قول امام صادق . رباخوارى است
سب الرجل مالا من غیر حله ثم حج فلبى نودى لا لبیک و لا سعد یک و اذا اکت

اگر کسى مـالى را از راه حـرام بـه     )404(. ان کان من حله نودى لبیک و سعدیک 
گفتن لبیک اللهم لبیـک  (دست بیاورد سپس با آن مال حرام به مکه برود و تلبیه 

در جـواب  (بگویـد   )ان الحمد و النعمه لک و الملک لبیک لا شریک لک لبیـک 
یعنى خداوند او را در خانه خود ( لا لبیک لا سعدیکندا داده مى شود ) تلبیه او

و اما اگر با پول حلال به حج رفته باشد در جواب تلبیه او گفته مـى  ) نمى پذیرد
  ). یعنى خداوند او را در خانه خود مى پذیرد(شود لبیک و سعد یک 

من اکتسـب  و سلم نقل شده که آنحضرت فرمودند   روایتى از قول پیامبر 
هـر   )405( مالا من الحرام فان تصدق به لم یقبل منه و ان ترکه وارئه زاده الى النار

کس مالى را از حرام بدست بیاورد اگر بوسیله آن مـال حـرام صـدقه بدهـد آن     
موجب زیـاد   از او باقى بماند صدقه مقبول نیست و اگر هم بمیرد و آن مال پس

  . شدن آتش عذاب او خواهد شد
  انواع مال 

  :مال بر سه قسمت تقسیم مى شود
  . مالى که قطعا حلال است - 1
  . مالى که قطعا حرام است - 2
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  . مالى که در حلال یا حرام بودن آن شک و شبهه وجود دارد - 3
رام مثلا مال ح. هر یک از این سه قسم مذکور نیز خود داراى درجاتى هستند

ولو اینکه بالاخره حرام است ولى بعضى از اموال حرام پلید دیگرند، مـثلا مـالى   
درسـت  (که از راه یک معامله با راضى بودن هر دو طرف معامله بدست مى آید 

از مالى که به زور از یتیم و صغیر گرفتـه شـود پلیـدى    ) است که حرام است اما
داراى درجات است و مال شبهه مال حلال هم همینطور است یعنى . کمترى دارد

و ایـن  ) بلکه احتیاط لازم در دورى از آن اسـت . (ناك در هر حال مکروه است
مال شبهه ناك که مکروه است نیز درجاتى دارد و تطهیر ان به تخمیس آن اسـت  
مگر حرام ان مشخص باشد و یا عین معینى متعلق حق غیر باشد که عنوان مـال  

  . به خود را دارد مى کند و احکام خاصحلال مخلوط به حرام پیدا 
  یک تقسیم بندى دیگر 

 - 2حـرام عینـى    - 1مال حرام از طرفى دیگر بر سه قسم منقسم مى شـود  
  . حرام به واسطه اخلال درید - 3حرام وصفى 

حرام عینى آن حرامى را مى گویند که حکم حرمت بر عـین آن چیـز تعلـق    
مگـر  (و فروش آنها هم حـرام اسـت    گرفته باشد مثل خوك و یا سگ که خرید

خرید و فروش بعضى از گلاب مثل سگ پاسبان که شرح آن در کتب فقهى بیان 
. و یا مثل خاك که حکم حرمت خوردن بر عین آن تعلق گرفته است) شده است

اما حرام وصفى حرامى است که حکم حرمت بر صفتى که معلق بر آن عین است 
حرمت بر وصف اسکار آن تعلق گرفته و یا مثل تعلق گرفته باشد مثل شراب که 

غذاى مسموم که حکم حرمت خوردن طعام مسـموم بـر وصـف مسـمومیت آن     
حرام خللى آن حرامى را مى گویند که حکـم حرمـت بـر آن    . تعلق گرفته است

حرام از جهت عین آن و یا وصف آن نباشد بلکه از آن جهت حکم حرمـت بـر   



223 

 

بر انتقال ملکیت آن شئى از خـود بـه دیگـرى     آن بار مى شود که مالک آن مال
مثل اینکه مالى در دست کسى است در حالى که معلوم باشـد آن  . رضایت ندارد

. مال متعلق به دیگرى است و این شخص به ظلم در آن مال تصرف کرده اسـت 
مثل مال دزدى، مال غصب یا مالى که از راه ظلم، زور، خیانت، غش در معامله، 

ر توزین جنس، از راه معاملات باطل، از راه احتکار، ربا، و امثـال  رشوه، تقلب د
ایـات زیـادى از قـران    . اینها بدست آمده که تمامى این ها از اموال حرام اسـت 

مجید در این باره موجود است که حرمت این اموال که ذکر شد را مى رسـاند از  
اموال خود را در  )406( لو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطجمله خداوند مى فرماید 
ان : و نیـز مـى فرمایـد   ) یعنى از راه باطل و به ناحق(بین خود به باطل نخورید 

 )407( الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فى بطونهم نارا و سیطون سـعیرا 
بدرستى کسانى که اموال یتیمها را به ستم و ظلم مى خورند در حقیقت در شکم 

و در . افروختـه وارد خواهنـد شـد    مى برند و به زودى در آتش خود آتش فرو
یا ایها الذین امنوا اتقو االله و ذروا ما بقى من الریا ان کنـتم  : سوره بقره مى فرماید

اى کسـانى کـه ایمـان     )408( مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب مـن االله و رسـوله  
ربـا  ) مطالبـات راجـع بـه   (آورده اید از خدا بترسید و اگر مومن هستید آنچه از 

نمى کنید بدانید با خـدا و رسـول او روبـرو    ) چنین(مانده است را رها کنید اگر 
  . خواهید بود

خداوند بیع را حلا و ربا را  )409( احل االله البیع و حرم الربا: خداوند مى فرماید
  . م فرموده استحرا

  فرق هدیه، رشوه و ربا 
حال که بحث به اینجا رسید نکته اى را تذکر مى دهم که بنظرم لازم است بـه  

باید توجه داشت که بین رشوه و هدیه تفاوت وجود دارد و نبایـد  . ان دقت شود
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همانطور که ربا هم گاهى حـلال  . تو هم شود که هدیه رشوه یا رشوه هدیه است
  . است و گاهى حرام

  :براى روشن شدن موضوع بیان چند نکته ضرورى است
مالى که به کسى داده مى شود تا مقدمه دوسـتى شـود و ایجـاد محبـت     : الف

نماید اگر چه بخشنده آن مال، قصد قربت نداشته باشد، ایـن اعطـاء مـال هدیـه     
  . محسوب مى شود نه رشوه به شرطى که واهب، قصدش فقط ایجاد محبت باشد

ى که به کسى پرداخت مى شود و پرداخـت کننـده آن امیـد دارد کـه     مال: ب
گیرنده آن مال، یک عوض مالى معینى را مساوى بـا آنچـه پرداخـت کـرده یـا      
بیشتر از آنچه پرداخت کرده به او برگرداند این هم هدیه محسوب مى شـود نـه   

از امام روایتى . ربا مثل کادوهایى که بعنوان چشم روشنى در بین ما معمول است
الرباء ربائان رباء یوکل و رباء لا یوکل فاما : وارد شده که مى فرماید صادق 

الذى یوکل فهدیتک الى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلک الربـاء الـذى   
یوکل و هو قول االله تعالى و ما اتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناس فلا یربوا عنـد  

 )411(ا الذى لایوکل فهو الذى نهى االله عزوجل عنه و اوعد على النـار  و ام )410(االله 
ربا دو نوع است یکى رباى حلال و دیگرى رباى حرام و اما ربـائى کـه حـلال    

افضل از آنچه به او دادى ) هدیه اى(است هدیه تو به کسى است که از او اجرى 
اسـت کـه مـى     طلب مى کنى این نوع ربا حلال است و این همان قول خداونـد 

فرماید آنچه را بعنوان ربا مى پردازید تا در اموال مردم فزونـى یابـد نـزد خـدا     
  ... فزونى نخواهد یافت

مالى که به کسى پرداخت مى شود و پرداخت کننده قصد دارد بـه وسـیله   : ج
دادن مال، گیرنده مال را به یک نوع همکارى با خود دعوت کند مثلا به یکى از 

رکنان دولت پولى بدهد تا کار او را راه بیانـدازد کـه ایـن هدیـه     مستخدمین و کا
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نیست بلکه رشوه محسوب مى شود و پرداخت آن توسط راشـى و دریافـت آن   
گرچه حکم حرمت در مورد راشى در مواردى . توسط مرتشى هر دو حرام است

  . جارى نیست
یـا حرامـى    در این مورد، اینکه کار خواسته شده از مرتشى کار غیر قانونى و
اما اگر کارى . باشد یا کارى که انجام آن وظیفه قانونى او مى باشد تفاوتى ندارد

که انجام مى شود مباح باشد و انجام دهنده کار مستخدم دولت نباشد اینجا وجه 
  . پرداختى رشوه محسوب نمى شود اینجا ممکن است حکم جعاله جارى باشد

ه ایجاد محبت و دوستى، لیکن غـرض  مالى به کسى پرداخت شود به انگیز: د
پرداخت کننده مال دوسیت تنها نباشد بلکه این دوستى را بعنـوان مقدمـه بـراى    
مقاصد بعدى خود بخواهد مثل اینکه پولى را به کسى ببخشد تا اینکه بعدها اگـر  
به او احتیاجى داشت از او کمک بخواهد اگر این مال به مستخدم دولت پرداخت 

ه محسوب مى شود اما اگر کسى مال را نزد کسى بفرستد و به او شود اینهم رشو
ببخشد و قصد او ایجاد محبت و دوستى با او باشد تـا از ایـن دوسـتى بعـدا در     

استفاده کند اینجا پرداخت مـال رشـوه    جهت استفاده از علم و تقواى آن شخص
محسوب نمى شود ولى گرفتن این مال توسط آن عـالم و یـا آن شـخص متفـى     
مکروه است و از حکم حرمت ربا نیز مواردى مثل ربا بین پدر و پسـر اسـتثناء   

  . شده که تفصیل آن در کتب فقهى آمده است
  کلاه شرعى 

بعضى خیال مى کنند مى توانند با ساختن صـورت هـاى شـرعى بـه رشـوه،      
عنوان هدیه بدهند در صورتى که اینگونه نخواهد بود و وجدان محکمه اى است 

پس کسى که رشـوه  . که در این زمینه اگر بخواب نرفته باشد قاضى خوبى است
عـذاب  مى گیرد اما عنوان هدیه بر آن مى گذارد خـودش از نظـر وجـدانى در    
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خطاب به کسى که او را والى بر صـدقات    رسول گرامى اسلام . خواهد بود
قرار داده بود و او در مراجعت قدرى از آن اموال را به عنوان هدیه بـراى خـود   

الا جلست فى بیت ابیک و امک حتـى تاءتیـک هدیـه ان    : نگهداشته بود فرمود
پدر و مادرت نشسته بودى تا اینکه به تو هدیـه   آیا تو در خانه )412( کنت صادقا
یعنى تو که در خانه ات ننشسته بودى و دیگرى در خانه تو نزدند کـه  (عطا شود 

بیا هدیه آورده ایم، تو به عنوان والى رفته اى و مـردم بـه عنـوان والـى بـه تـو       
ه اما در خصوص ربا و اینکه اگر گاهى با ضمیم) صدقاتشان را پرداخت کرده اند

چیزى خرید و فروش مى شود که فرار از ربا حاصل شود موضوعى است که بـا  
  . توجه به اختلاف فتاوى باید هرکس از مرجع تقلید خودش کسب تکلیف نماید

  خیانت - 4
خیانت ممکـن اسـت در   . در این بحث به موضوع خیانت و عذر مى پردازیم 

گـذارد مثـل اینکـه مـى     مسائل مالى باشد مثلا کسى مالى را نزد کسى امانـت ب 
دزد  خواهد به مکه معظمه جهت انجـام مراسـم حـج مشـرف شـود و از تـرس      

. اموالش را نزد این شخصى که او را امین دانسته به امانت مى گذارد و مـى رود 
خیانت ممکن است در چنین مواردى صورت بگیرد به طورى که آن شخص کـه  

به نفع خودش سود بجویـد، ایـن نـوع    از این اموال امانتى . او را امین دانسته اند
ان االله : لذا خداوند تبارك و تعالى مـى فرمایـد  . خیانت را خیانت مالى مى نامند
خداوند به شما امر مى کند کـه امانتهـا را    )413( یامرکم ان تودو الامانات الى اهلها

  . به صاحبانشان برسانید
کسـى مـى   در زمانهـاى قـدیم وقتـى    . خیانت ممکن است در عـرض باشـد  

خواست عازم تشرف به حج شود همسر و فرزندان خود را به دیگرى کـه بـه او   
اعتماد داشت مى سپرد و با خاطر جمعى به این که شخص امین است مسـافرت  
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این موضوع منحصر به سفر حج هـم نبـوده اسـت، بلکـه تجـارب کـه       . مى کرد
ران مى سـپردند و  مسافرتهاى طولانى داشته اند نیز خانواده هاى خود را به دیگ

لـذا در  . یا حتى گاهى در منزل آنها مى برند تا از خطرات احتمالى مصون بماند
چنین مواردى که گاه خیانت عرض و آبرویى رخ مى داده و به ناموس دیگـران  

در زمان ما هم، کم و بیش این نوع امانت و نیـز در  . نظر نامربوط مى شده است
مـثلا  . مثلا کسى مـى خواهـد  . ت اتفاق بیفتدمقابل آن این نوع خیانت ممکن اس

کسى مى خواهد مسافرتى طولانى برود یا خداى ناخواسته به زندان مى افتـد و  
خانواده او سرپرستى ندارد و به دوستش مى گوید در مدتى که من مسافرت یـا  
در حبس هستم شما به منزل ما سرکشى کن و مراقب باش و یا اگر گرفتـارى و  

آن وقـت ایـن   . ل آنها برایشان رخ داد از کمک به آنها دریغ مکـن بیمارى و امثا
شخص که به او اعتماد شده و او را امین و امانت دارد دانسته انـد بجـاى اینکـه    

یعنى مسائلى که ضرورتا پیش مى آید بایـد  (بنابر قاعده الضرورات تقدر بقدرها 
ز بیرون منزل سوال عمل کند مثلا صرفا ا) به همان اندازه ضرورت آن بسنده کرد

کند، وارد منزل دیگران مى شود و به جاى اینکه احیانا اگر ضرورتى پیدا شد به 
آن خانواده سرى بزند، هر روز مراجعه مى کند و با آنها گرم مى گیرد و تا آخـر  
که گاهى کار به جایى مى رسد که عمل حرامى پیش مى آیـد کـه ایـن خیانـت     

  . عرضى است
انت در جاه و مقام باشـد بـه ایـن معنـى کـه کسـى از       و نیز ممکن است خی

شـامل  (و این مساله کلـى اسـت   . موقعیت خود استفاده هاى غیر مشروع بنماید
تمام رده هاى حکومتى مى شود و نیز در سازمانها و موسسات غیر دولتـى هـم   

هیچ تفاوتى نمى کند مسئولیت براى همه هست، منتها در رده هاى . مصداق دارد
لذاسـت کـه گفتـه    . ئولیت سنگین تر و در رده هاى پایین تر سبکتر استبالا مس
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بـر وزن شـریف صـیغه    (شده وزیر از ماده وزر به معنى سنگینى اسـت و وزیـر   
  . یعنى کسى که سنگینى مسئولیت او بسیار است) مبالغه

بنابراین اگر کسى بجاى اینکه با توجه به مسئولیت محوله به او، انجام وظیفـه  
فکر استفاده هاى شخصى باشد و به اصطلاح عرفى پشت خـود را ببنـدد   کند به 

حال یا از جهت مالى یا استفاده سـوء از شـهرت و جـاه و غیـره، ایـن شـخص       
  . خیانت در مقام کرده است

لـذا  . دین و شریعت مقدسه نیز امانتى است به دست دانشمندان اسلام شـناس 
دانشمندان دینى امـین   )414( الفقها امناء الرسلفرماید  مى  پیامبر گرامى اسلام 

بنابراین نوعى از خیانت این است که دانشمندان دینى مصالح شخصى . پیامبرانند
خود را مد نظر قرار دهند و آلت دست فسقه و ظلمه عصر خود بشوند و امثـال  
شریح قاضى ها فاجعه به وجود بیاورند و یا اینکه در بیان احکام، حلال خدا را 

امـام  . ل کنند که از این خیانت، خیانت بالاترى نیسـت حرام و حرام خدا را حلا
ان االله عزوجـل لـم یبعـث نبیـا الا     : رئیس مذهب تشیع مى فرمایـد  صادق 

خداوند عزوجل هیچ پیامبرى  )415( مصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر و الفاجر
نیـز بـراى اداء   و ) و کـردار (را مبعوث نکرده است مگر از براى راستى درگفتار 

یعنى فرقى نمى کند کـه امانـت مربـوط بـه شخصـى      (امانت به نیکوکار و فاجر 
و نیز ) نیکوکار باشد یا مربوط به فاجر بالاخره باید امانت را به صاحبش رد کرد

لا تغتـروا  : آن حضرت در تعیین مـلاك شناسـائى انسـانهاى منـزه مـى فرمایـد      
لهج بالصـولوه و الصـوم حتـى لـو ترکـه      بصلاتهم و لا بصیامهم فان الرجل ربما 

براى شناخت افـراد   )416( استوحش و لیکن اختبرهم بصدق الحدیث و اداء الامانه
به نماز و روزه آنها اعتماد نکنید زیرا چه بسا اشخاصى که چنان به نماز و روزه 

بناچار و از (عادت کرده اند که اگر آن را ترك کنند نگران و مضطرب مى شوند 
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و اشخاص را با دو مـلاك راسـتگویى و   ) را انجام مى دهند ادت فرائضروى ع
نقل شده آن حضرت فرمـوده   حدیثى از امام صادق . امانتدارى امتحان کنید

ثلاث لا عذر فیهما لاحد اداء الامانه الى البر و الفاخر و الوفاء بالعهد الـى  : است
) تـرك (سه چیز است کـه در   )417( فاخرین البر و الفاخر و برالوالدین برین کانا او

رد امانـت بـه صـاحبش خـواه      - 1: آنها عذرى از هیچ کس قبول نمـى شـود  
اگر اصل عهد (وفاى به عهد و وعده  - 2صاحب آن نیکوکار و خواه فاجر باشد 

چه کسى که به او وعده داده شده نیکوکـار باشـد و   ) و وعده غیر مشروع نباشد
ر و مادر، چه پدر و مادر نیکوکار و متـدین باشـد و چـه    چه فاجر و نیکى به پد

مى فرماید هیچ عـذرى در تـرك اداء امانـت     مى بینیم که امام . فاجر باشند
در بعضى از واجبات عذر پذیرفته مى شود مثلا ترك حـج بلحـاظ   . وجود ندارد

ذیرفتـه  عدم استطاعت مالى، ولى در اداء امانت اینچنین نیست و هـیچ عـذرى پ  
فرموده است اگر شمشـیرى   معروف است که امام زین العابدین . نخواهد بود

که پدرم را با آن کشتند نزد من امانت بگذارند آن را به صاحبش باز پس خواهم 
  . داد

  خیانت در اصل دیندارى 
کسى که به انواع فجور یا بعضى از آنها مبتلا است در اصل دیندارى خیانـت  

یعنى کسى که اهل گناه است اهل زنا، لواط، شراب خمر و اشتغال به . است کرده
کارهاى لغو است و از اعضاى بدن خود در راه غیر مشروع استفاده مى کنـد دو  

زیرا دین که . نوع خیانت مرتکب شده است، اول خیانت به دین خود نموده است
افراد فراوانـى از خـود    به ما رسیده بر اثر زحمات بسیار زیاد و غیر قابل تصور

گرفته تا جان نثاران راه دین در طول تاریخ تا این زمان بدست ما   نبى اکرم 
رسیده است و امانتى است که باید حفظ شود و حفظ آن علاوه بر تبیـین اصـول   
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دوم خیانت به اعضـاى بـدن خـود    . اعتقادى و مبانى نظرى در عمل به آن است
یرا اعضاى بدن از چشم و گوش و دست و پـا و بـالاخره حـواس    کرده است ز

فقط اجازه اسـتفاده  ) خدا(پنجگانه امانتهاى خدائى هستند که صاحب این امامت 
از آنها در راه مشروع را به ما داده و لذا اگر در راه خـلاف شـرع از آنهـا بهـره     

  . بگیریم، خیانت در امانت کرده ایم

  ى از کمک به آنهاآزار مومنین و خوددار - 5
کارهـایى از  . ایذاء اهانت و تحقیر افراد مومن از لغوهاى فعلى عملى هستند 

قبیل این افعال معمولا به انگیزه هاى مختلفى مثل عداوت، حسد، طمع، حـرص،  
عداوت و دشمنى موجب اذیـت  . غضب، سوء خلق، تکبر و غیره ایجاد مى شود

مى شود و نیز موجب تحقیر افراد و ) اعم از کتک زدن، فحاشى و غیره(دیگران 
حسد هم انگیزه قوى و قدرتمندى اسـت کـه انسـان را    . اهانت به آنها مى گردد

وادار مى کند نسبت به دیگران اهانت و تحقیر روا دارد و موجـب اذیـت و آزار   
طمع هم که عبارت است از انتظار از اموال مردم و یا امکانات آنها . محسود شود
مى شود، یعنى دیگران از اموالشان و یا امکاناتشان توسـط طمـاع   گاهى محقق ن

زیرا حرص بلنـد پـروازى در آرزوهـاى    . حرص نیز همین طور است. مى شود
دور و دراز است و طبعا آدمى در راه رسیدن خود بـه ایـن آرزوهـا مـوانعى را     

 ـ    انع تصور مى کند که باید با آنها مبارزه کند از جمله بعضـى افـرار جامعـه را م
  . رسیدن به آرزوهاى خود مى داند
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لذا اینجاست که حریص نسبت به کسانى که آنها را سد راه خود براى رسیدن 
به آرزوهایش تصور مى کند اقدامات ایذائى، اهانت بار و تحقیرآمیز مرتکب مى 

  . شود
 )418( الغضب مفتاح کـل شـر  انگیزه غضب هم که احتیاج به توضیح ندارد زیرا 

کلید هر شرى است، از جمله این آثـار شـر ایـذاء و اهانـت و تحقیـر      عصبانیت 
سوء خلق نیز از آنجا که موجب مى شود کسى کـه دچـار فسـاد    . دیگران است

اخلاق است نتواند رعایت حقوق اجتماعى دیگران را بنماید از این جهت نسبت 
  . به آنها ممکن است اهانت و تحقیر و ایذاء روا دارد

شخص متکبر که خود را در قیاس بـا  . کر کردیم تکبر استعامل آخرى که ذ
دیگران برتر از آنها مى داند بدیهى است که از سایرین توقعـات نابجـائى دارد و   
وقتى با بى تفاوتى مردم نسبت به خواسته هاى درونى خودش مواجه مى شـود  

  . خودش مى بیند که نسبت به آنها ایذاء و اهانت و تحقیر روا دارد
 یعنى از نظـر دیـن مقـدس   . که مسلم است حرمت این نوع افعال استچیزى 

اسلام هیچکس حق تحقیـر و اهانـت و ایـذاء و آزار کسـى را نـدارد مگـر در       
مواردى که شرع آن را تجویز کرده باشد مثل موارد امـر بـه معـروف و نهـى از     

  . منکر
ومنـات  و الذین یـوذون المـومنین و الم  : خداوند در سوره احزاب مى فرماید

و کسانى که مردان و زنـان بـا    )419( بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا
ایمان را به خاطر کارى که انجام نداده اند آزار دهند پس به تحقیق بهتان و گناه 

  . آشکارى شده اند
در این موارد روایات زیادى موجود است که بعضى از آنها را در اینجـا بیـان   

من آذى مومنا فقـد آذانـى فقـط    : مى فرماید  رسول گرامى اسلام . مى کنیم
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 )420( آدى االله ومن آذى االله فهو ملعون فى التورات و الانجیل و الزبـور و الفرقـان  
کسى که مومنى را اذیت کند محققا مرا اذیت کرده و آن کس که مرا اذیـت کنـد   

یعنـى خـدا را از خـودش    (وند را آزار دهد خداوند را آزار داده و کسى که خدا
یقینا در تورات و انجیـل و زبـور و قـرآن مـورد لعنـت      ) برنجاند و ناراحت کند

فصل چهارم، بعد از عبـارت مـن آذى االله    7در کتاب جامع الاخبار باب . (است
و از همـان   فعلیـه االله و الملئکـه و النـاس اجمعـین    این عبارت را بیان کرده که 

مسلمان کسى  )421( المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه: شده حضرت داود
  . است که مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند

جـایز و   )422( لا یحل للمسلم ان یشیر الى اخیه بنظره توذیهو نیز فرموده است 
خود به شکلى آزاردهنـده اشـاره   ) مومن(حلال نیست براى مسلمان که به برادر 

  . کند که موجب ناراحتى او شود
لیاذن بحرب منى من آذى عبدى قال االله عزوجل : مى فرماید امام صادق 

خداوند فرموده است کسى که بنده مومن مرا اذیت کند به جنگ مـن   )423( المومن
  . است آمده

  ضد خاص ایذاء و تحقیر 
کـه در  . ضد خاص ایذاء و تحقیر مومن، اکرام کردن و خدمت به مومن اسـت 

ــود دارد   ــادى وج ــات زی ــه روای ــن زمین ــلام  . ای ــى اس ــامبر گرام ــه پی از جمل
من زحزح من طریق المسلمین شـیئا یـوذیهم کتـب االله لـه بـه      : فرموده اند  

مـردم مسـلمان   ) جاده عمـومى (کسى که از راه  )424( الجنه حسنه و اوجب به بها
چیزى را که مانع است و موجب آزار آنهاست بردارد خداوند براى او بخاطر این 

و نیز فرموده . کار نیکش ثواب مى نویسد و به این واسطه او را به بهشت مى برد
ته لم یزل فى ظل من اکرم اخاه المسلم بلکمه و یلطفه بها و فرج عنه عند کرب: اند
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کسى که برادر مسلمان خود را بـه   )425( االله الممدود، علیه الرحمه ماکان فى ذلک
کلمه اى اکرام کند و مورد لطف قرار دهد و در وقت گرفتارى گـره  ) اداء(وسیله 

رحمـت الهـى بـر    . کار او را بگشاید همیشه در سایه گسترده خدا خواهـد بـود  
 . تاوست مادامى که در سایه خداس

ایما مسلم خدم قوما من المسـلمین الا اعطـاه االله   : از همان حضرت وارد شده
هر مسلمانى که به گروهى از مسـلمین خـدمت    )426( مثل عددهم خداما فى الجنه

کند خداوند براى او در بهشت به تعداد کسانى که به آنها خدمت کرده خـدمتکار  
خوه المـومن فـاکره فانمـا اکـرم االله     من اتاه ا: و نیز فرموده اند. مقرر مى فرماید

کسى که برادر مومنش نزد او آیـد و او را اکـرام کنـد بـه درسـتى       )427( عزوجل
قـال االله   :در این زمینه مـى فرمایـد   امام صادق . خداوند را اکرام کرده است

خداوند سبحان فرموده است هر  )428( سبحانه لیامن غضبى من اکرم عبدى المومن
پس معلوم شد که . بنده مومن مرا اکرام کند از غضب من قطعا در امان است کس

اکرام مومنین تا چه اندازه با ارزش و تحقیر، سرزنش و ایذاء آنهـا تـا چـه حـد     
. البته باید توجه داشت اصل بر این است کـه مـردم مـومن هسـتند    . زشت است

از کجا معلـوم مـومن   یعنى ما حق نداریم به هر کس مى رسیم به این عنوان که (
) باشد از اکرام او خوددارى کنیم یا ایذاء و اهانت و تحقیـر او را جـایز بشـمریم   

چه بسا بعضى از افراد که ما احیانا آنها را سـبک مـى شـماریم از اولیـاء خـدا      
البته در روایات نسبت به احترام به بعضى از اقشار مردم تاکید شده، مثـل  . باشند

اد کهنسال و کسانى که معمولا مورد احترام بوده انـد، و نیـز   علماء و متقین و افر
، در مورد همه اینها در روایات تاءکید شده اسـت کـه بایـد     ذریه رسول االله 

  . مورد احترام بیشترى قرار بگیرند
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ه االله من عرف فضل کبیر لسنه فوقره آمن: مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام 
کسى که رعایت احترام بزرگى را از جهت سنش بنمایـد   )429( من فزع یوم القیامه

و او را موقر و محترم بشمارد خداونـد او را نـزد روز قیامـت در امـان خواهـد      
بدرسـتى   )430( ان من اجلال االله الشیخ الکبیر: مى فرماید امام صادق . داشت

و نیـز آن  . ى از بـزرگ داشـت خداونـد اسـت    رعایت احترام بزرگسالان بخش ـ
از مـا   )431( لیس منا من لم یوقر کبیـر نـا و یـرحم صـغیرنا    : فرمود حضرت 

نیست کسى که محترم نشمارد پیران ما را و رحم نکند بر خردسالان ما و نیز در 
ــارکم و ارحمــوا صــغارکمروایــت اســت کــه  ــروا کب ــد  )432( و ق ــرم بدارین محت

اذا اتاکم فرموده است   بزرگسالانتان را و ترحم کنید بر خردسالانتان پیامبر 
هر گاه بزرگ قومى بر شما وارد شد او را اکرام کنید و از  )433( کریم القوم فاکرموه

 حقت شفاعتى لمن اعان ذریتى بیده و لسانه و ماله: همان حضرت نقل شده است
کمک کند مسـتحق شـفاعت مـن     هر کس ذریه مرا با دست و زبان و مالش )434(

  . است
. پس با این مقدمه روشن شد که ضرر رساندن به مومنین نیز نوعى ایذاء است

خصلتان لیس فوقها شیئى من الشر الشرك باالله تعـالى و  : مى فرماید  پیامبر 
ست که مافوق آن دو هیچ شـرى وجـود نـدارد،    دو خصلت ا )435( الضرر بعباداالله

  . یکى شک به خداى تعالى و دیگرى ضرر رساندن به بندگان خداوند
ضد خاص اضرار و ضرر رساندن به افراد مومن رسانیدن نفع به آنهاست کـه  

  سئل من احب الناس الـى االله قـال   : این کار مورد ستایش قرار گرفته است
سـوال شـد کـه چـه کسـى        از حضـرت نبـى اکـرم     )436( انفع الناس للناس

پاسخ فرمودند کسى که خیر   محبوترین افراد نزد خداوند است؟ آن حضرت 
خصـلتان  : و نیز آنحضرت فرموده اند. و نفع او براى مردم بیشتر از دیگران باشد
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دو صـفت   )437( ئى من البر الایمان باالله و النفـع لعبـاد االله  من الخیر لیس فوقها شی
نیک است که بالاتر از آن دو صفت، صفت نیک دیگرى نیست یکـى ایمـان بـه    

  . خداوند و دیگرى رساندن نفع به بندگان خدا
  ظلم 

ظلم یک معنى اصطلاحى دارد که در مقابل لفـظ عـدالت قـرار گرفتـه و آن     
از حد وسط در هر چیزى به تعبیر دیگر ظلم بـه  عبارت است از عدول و تعدى 

  . معناى اعم را وضع الشیئى فى غیر محله معنا کرده اند
اما لفظ ظلم که در بین عموم مردم استعمال مى شود مترادف با ضرر رساندن 

پس بنابراین در عرف مردم کارهایى از قبیل قتـل، ضـرب،   . و اذیت کردن است
مردم به زور، خیانت در امانت، غصب، سـرقت   شتم، فحش، غیبت، گرفتن اموال

لفظ . و غیر اینها که در آکولاد ایذاء و آزار جاى مى گیرد ظلم محسوب مى شود
ما در اینجا در مورد ظلم بـه  . است ظلم با این معناى عرفى، ظلم به معنى اخص

بلکه در مورد ظلم به معنى اخـص مطـالبى بیـان مـى     . معنى اعم بحث نمى کنیم
   .داریم

ظلم صفتى است بسیار زشت که از لغوهاى فعلى خارجى شمرده شده اسـت  
که البته بنابر تعریفى که از ظلم به معنى اخص شد اینجا لغو قولى را هم شـامل  (

در نصایح  در مذمت و پلیدى ظلم همین بس که حضرت لقمان  ).شده است
یله توصـیف آن بـه ظلـم    خود به فرزندش شرك را که اکبر الکبائر است به وس ـ

و اذ قال لقمان لابنه و هم یعظه یا بنى لاتشرك بـاالله  . مورد تقبیح قرار داده است
انمـا  شرك ظلم بزرگى است و نیز خداوند مى فرماید  )438( ان الشرك لظلم عظیم

السبیل على الذین یظلمون الناس و یبغون فـى الارض بغیـر الحـق اولئـک لهـم      
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و مجازات بر کسانى است که به مردم سـتم مـى کننـد و در     ایراد )439( عذاب الیم
  . زمین به ناحق ظلم روا مى دارند براى آنها عذاب دردناکى است

 و لا تحسبن االله غافلا عما یعمل الظالموندر سوره مبارکه ابراهیم مى خوانیم 
ریفه و نیز در آیه ش. و خدا را غافل از آنچه ستمکاران انجام مى دهند مپندار )440(

و بـه زودى آنهـا کـه سـتم      )441( و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبوندارد که 
  . کردند مى دانند که بازگشتشان به کجاست

  :در زمینه ظلم روایاتى موجود است از جمله
جور ساعه فى حکم اشد و اعظـم عنـد    :مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام 

از نظـر  (یک ساعت ظلم کـردن در یـک حکـم     )442( تسعین سنهاالله من معاصى 
در نظر خداوند از معاصى و گناهان نود سال بزرگتـر و شـدیدتر   ) عقوبت و گناه

  . است
از ظلم بپرهیزید کـه   )443( اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه: و نیز فرموده اند

  . ظلم تاریکى روز قیامت است
حین حضرتع الوفـاء یـا بنـى     لابنه ابى جعفر  قال على بن الحسین 

در حـین   امـام سـجاد    )444( ایاك و ظلم مـن لا یجـد علیـک ناصـرا الا االله    
فرمودند بترس از ظلم به کسى که جز خدا ناصر  احتضار به امام محمد باقر 

 . دیگرى ندارد

  خوددارى از کمک به مومنین 
علت اینکه ترك فعل را . و بى تفاوتى به امور مسلمین نوعى لغو است سستى

هم فعل مى نامیم این است که هر چه بر آن عقاب یا ثواب مترتب باشد و به آن 
از طرفى بر ترك کمک . مذمت یا مدح تعلق بگیرد کار یا فعل محسوب مى شود

ما اینکـه تـرك   و ا. به مسلمین عقاب مترتب است و مذمت به آن تعلق مى گیرد
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کمک را از لغوهاى فعلى خارجى قرار داریم جهتش ایـن اسـت کـه اعانـت بـه      
مسلمین فعل خارجى است پس ترك اعانت هم ترك فعـل خـارجى یعنـى لغـو     

بنابراین اگر کسى بتواند هر نوع خدمت واجبى را به بـرادر  . فعلى خارجى است
حال این . ر لغو شده استدینى خود ارائه کنند اگر از آن خدمت دریغ نماید دچا

کمک مالى باشد، یا غیر مالى، بدنى باشد یا غیره، مادى باشد یـا معنـوى فرقـى    
بلکه ملاك وجوب کمک است، در زمینه لـزوم کمـک بـه مسـلمین و     . نمى کند

از . زشتى ترك کمک رسانى به همنوعان مسلمان روایـات زیـادى وجـود دارد   
ایما رجل شیعتنا اتـاه رجـل   : ه حضرت فرمودهنقل شده ک قول امام صادق 

من اخوانه فاستعان فى حاجه فلم یعنه و هو یقدر الا ابتلاه االله تعالى بـان یقضـى   
هر کدام از شیعیان مـا کـه    )445( حوائج عده من اعدائنا یعذبه االله علیها یوم القیامه

باشـد او را  فردى از مومنین از او طلب کمک کند و با اینکه قـادر بـه یـارى او    
یارى ندهد، خداوند تعالى او را به اقتضاء حوائجح عده اى از دشمنان مـا مبـتلا   

همـانطور کـه   . مى کند و به این واسطهه در روز قیامت او را عـذاب مـى نمایـد   
آمده است پس هر کس توان کمک کـردن   و هو یقدرروشن است در روایت قید 

است که حل آن از دست او بر  به دیگرى را ندارد یا گرفتارى آن شخص طورى
  :نمى آید اینجا دیگر مسئولیتى نخواهد داشت

ایما مومن منع مومنا شیئا مما یحتاج الیـه و هـو   : مى فرماید امام صادق 
یقدر علیه من عنده او من عند غیره اقامه االله عزوجل یوم القیامه مسـودا وجهـه   

ل له هذا الخائن الذى خان االله و رسوله ثم مرزقه عیناه مغلوله یده الى عنقه و یقا
هر یک از مومنان که از دیگرى چیزى که او به آن احتیـاج   )446( یومر به الى النار

چـه خـودش   (دارد را دریغ مى کند در حالى که قدرت رفـع احتیـاج او را دارد   
خداوند عزوجل در روز ) قدرت داشته باشد چه بواسطه مراجعه به دیگرى بتواند
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سیاه و چشمانش نابینا و دستهایش بـه گـردنش    امت او را در حالیکه رویشقی
بسته است وامى دارد و به او گفت مى شود که این خائنى اسـت کـه بـه خـدا و     
. رسولش خیانت کرده است، سپس دستور مى رسد کـه او را بـه آتـش افکننـد    

مـى شـود   لازم است با لحاظ این عبارت معلوم  و من عند غیرهتوجه به عبارت 
هر کس که افرادى را مى شناسد که آنها توانایى کمک به مـومنى را دارنـد و او   
نزد آن شخص توانا، وجهه اى دارد و بالاخره حرف او نزد او تاثیر دارد بایـد از  
او بخواهد که در رفع گرفتارى این شـخص بکوشـد و الاقاصـر و بلکـه مقصـر      

کانت له دار فاحتاج مـومن الـى سـکناها     من: مى فرماید امام صادق . است
فمنعه ایاها قال االله تعالى یا ملئکتى ابخل عبدى علـى عبـدى بسـکنى الـدنیا و     

هر کسى داراى منزلى باشد و مومنى به  )447( عزتى و جلالى لا یسکن جناتى ابدا
سکونت در منزل او احتیاج پیدا کرد و از اسکان آن مومن در منزلش خوددارى 

اى ملائکه، این بنده من بـر بنـده   : وند خطاب به ملائکه اش مى فرمایدکند خدا
دیگرم در مورد سکونت دنیا بخل ورزید، به عزت و جلالـم قسـم کـه او هرگـز     

اتفاقا این روایت در زمان ما بایـد مـورد توجـه    . بهشت من سکنى نخواهد گزید
  . قرار گیرد چون فعلا مسکن غائله بزرگى در کشور ما مى باشد

من قصد : مى فرماید امام هشتم حضرت ابوالحسن على ابن موسى الرضا 
الیه رجل من اخوانه مستجیرا به فى بعض احواله فلم یجره بعد ان یقدر علیه فقد 

اگر یک برادر دینـى بـه سـوى هـم کـیش خـودش        )448( قطع ولایه االله عزوجل
مراجعه و تقاضاى کمکى داشته باشد و او قادر به کمک باشد و خـوددارى کنـد   

  . ولایت پروردگار از او قطع مى شود
من اصبح و لم یهتم بـامور المسـلمین فلـیس بمسـلم     : مى فرماید  پیامبر 

هر کس روزگـار   )449( بمسلم یجبه فلیس ومن سمع رجلا ینادى یا للمسلمین فلم



239 

 

و کوشـش در رفـع   (خود را بگذراند در حالى کـه اهتمـام بـه امـر و مسـلمین      
ندارد او مسلمان نیست و کسـى کـه   ) گرفتارى هاى آنها و رتق و فتق امور آنها

به فریاد من برسید که مظلـوم  (صداى شخصى را که فریاد مى زند اى مسلمانان 
جـواب ندهـد یـارى    (س به او جواب ندهد مسلمان نیسـت  بشنود پ) واقع شدم
به همین اندازه که ترك کمک به مسلمین ناپسند است بر آوردن حـوائج  ) نرساند

مـن قضـى لاخیـه     :مى فرماید  لذا نبى اکرم . آنها ارزشمند و نیکو مى باشد
برادر (برادر دینى اش کسى که حاجتى از  )450( المومن حاجه فکانما عبداالله دهره

را بر آورده کند مثل این است که تمام عمـرش را عبـادت خـدا کـرده     ) مومنش
من مشى فى حاجه اخیه ساعه من لیل او نهـار   :همان حضرت فرموده اند. است

کسى که حرکت کنـد در   )451( قضاها او لم یقضها کان خیرا له من اعتکاف شهرین
ساعتى از شب یـا روز را چـه آن   ) دینى اشبرادر (برآورده کردن حاجت برادر 

خیر این حرکت در رفع مشکل (حاجت را بتواند بر آورده کند چه نتواند براى او 
اعتکـاف  (بیشتر است از اینکه دو ماه معتکف باشـد  ) و گرفتارى برادر دینى اش

نوعى عبارت خاص است که با بیتوتـه در مسـجد انجـام مـى گیـرد و احکـام       
در ایـن  ) دارد که در این مباحث جـاى تفصـیل آن نیسـت    مخصوص به خود را

روایات بسیارى وارد است و ما مجال بیان همه آنها را نداریم فقط بـه   خصوص
  . ذکر چند روایت که بیان کردیم بسنده مى کنیم

از طرفى قدر مسلم آن است که مسـلمین و مـومنین بایـد در رفـع حاجـات      
مخوارى نسبت بـه یکـدیگر را تـرك    یکدیگر بکوشند و همیارى، همکارى و غ

متاسفانه کم و بیش دیده مى شود نه تنها یارى به یکـدیگر تـرك شـده    . ننمایند
بلکه بعضى از افراد در صدد این هستند که براى دیگران ایجاد مزاحمت کننـد و  
از این عجیب تر اینکه ایجاد اشکال در کار دیگران را نوعى هنرمندى و قـدرت  
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راه را بر دیگران گرفتن، مـانع کسـب و کـار    . ب مى آورندبراى خودشان بحسا
دیگران شدن، مردم را به استهزاء گـرفتن، شـایعه پراکنـى، قیافـه گـرفتن بـراى       
دیگران، ترساندن آنها، قدرت نمائى کردن و امثال ایـن نـوع اعمـال را موجـب     

دلهره و افتخار خود مى دانند و اینکه کسى از آنها بترسد یا در دل دیگران ایجاد 
این حالات مثل اینکه کسى . هراس مى کنند موجب شوق و شادى آنها مى شود

خبر دروغ به دیگرى بدهد، او را تهدید کند، یا با اخم کردن، ترشروئى کردن، یا 
کشیدن اسلحه سرد یا گرم بر روى او، یا حمله ور شدن بـه او و غیـره موجـب    

قابل اعانـت بـه مسـلمین قـرار     ترساندن او شود، همه حالات لغو است که در م
اینگونه افراد نه تنها بارى از کوله بار غم و اندوه و گرفتارى مردم کم نمـى  . دارد

در روایـات وارده  . نمایند، بلکه غم و دردى بر ناراحتى هاى آنهـا مـى افزاینـد   
پیامبر  )452( من نظز الى مومن نظره لیخیفه بها اخافه االله تعالى یوم لاظل ظله: شده
فرموده است هر کس به قصد آزار به گونه اى به دیگران نگاه   رامى اسلام گ

امـام صـادق   . کند که او را بترساند خداوند در روز قیامت او را خواهد ترسـانید 
من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فى النار : مى فرماید 

بـا  (کسـى کـه مـومنى را     )453( فرعون و آل فرعون فـى النـار   فان اصابه فهو مع
به سلطانى معرفى کند تا اینکه آن سلطان او را مورد ) جاسوسى خود و نحو اینها

آن سلطان او را آزار ندهد کسى کـه ایـن   ) و حتى اگر(قرار دهد ) بهر نحو(آزار 
ام داد و عمل را مرتکب شده در آتش است و اما اگر کسى چنین کـارى را انج ـ 

بـا  ) سـخن چـین  (اتفاقا از ناحیه سلطان هم آزارى به آن شخص رسید این فرد 
  . در آتش است) همراه او(فرعون و آن فرعون 
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پس معلم مى شود که آزار و مزاحمت رساندن مسلمین و مومنى گـاهى بسـیار   
  . عظیم است

  امر به منکر و نهى از منکر - 6
به معروف و نهى از منکـر اسـت کـه     بحث این جلسه در مورد سستى در امر

این موضوع را در زمره لغوهاى فعلى بحث مى کنیم گرچه درجـه اول از امـر و   
این عمل لغو یا ناشى از ضعف نفس است که آدمى خود را . نهى، قولى مى باشد

از آن کوچکتر ببیند که متخلفى را از فعل ناشایسته نهى کند یا کسى را به انجـام  
کند و یا ناشى از داشتن طمع در مال یا امکانات آن شخص اسـت  فعل نیکى امر 

یا ناشى از یک نوع حالت بى تفاوتى است و بالاخره این لغو از هر هر چه و به 
هر نحو ناشى شده و پدید آمده باشد فساد آن عمومى و ضرر آن همگانى اسـت  

م را فرا مـى  و خانه دین آدمى را از بن بر مى کند و اثرات آن اکثریت قاطع مرد
بطورى که اگر بساط امر به معروف و نهى از منکـر برچیـده شـود بسـاط     . گیرد

از بـین مـى    -وسـلم    دیانت از هم گسسته خواهد شد و زحمات نبى اکرم 
متحمل شدند بى اثـر مـى    رود و رنج هاى طاقت فرسائى را که ائمه هدى 

و از آن  در از صدر اسلام تا کربلاى امام حسـین  شود و خون شهداى گرانق
آنقدر امر به معـروف و  . کربلا تا کربلاهاى تاریخ اسلام تا کنون پایمال مى گردد

نهى از منکر ضرورى و لازم است که توجه خاصى در شرع مقدس اسلام به آن 
مختلف دانسـته   مبذول شده تا آنجا که این دو را از ارکان فروع دین در زمانهاى

اند و در جمیع اعصار و دیارها اشخاص فراوانى هم و غم خود را در احیاى این 
دو اصل اساسى مصروف داشته اند و در این راه تمـام مشـکلات و معظـلات و    

  . سختى ها را بجان خریده اند
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شدت قبح امر به معروف و نهى از منکر آنقدر زیاد است که خداوند سـبحان  
و لا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ل: مى فرماید

چرا دانشمندان نصارى و علماى یهـود آنهـا را از سـخنان     )454(. ماکانوا یصنعون 
آلوده به گناه و خوردن مال حرام نهى نمى کنند؟ چه زشت کارى که انجـام مـى   

  . دهند
ما من قوم عملوا بالمعاصى و فیهم مـن  : مى فرماید  رسول گرامى اسلام 

اگر در میـان   )455( یقدر ان ینکر علیهم فلم یفعل الا یوشک ان یعمهم االله من عنده
قومى که گنهکارند افراد قادر به نهى از منکر باشند که این وظیفه را تـرك کـرده   

  . باشند عذاب الهى بر تمام آن قوم فرود مى آید
ان االله تعالى لیبغض المـومن الضـغیف الـذى    : فرموده است همچنین آنحضرت

الذى لا ینهـى عـن     و ما المومن الذى لا دین له قال   لادین له فقیل له 
بدرستى خداى تعالى دشمن مى دارد مومن ضعیفى را که دین نـدارد   )456( المنکر

ن چه کسى است فرمودند کسى کـه نهـى از   به آن حضرت گفته شد مومن بى دی
  . منکر نمى کند

نعم قیل بـم یـا     اتهلک القریه و فیها الصالحون قال   قیل لرسول االله 
ض عر  به پیامبر  )457( بتهاونهم و سکوتهم عن معاصى االله  رسول االله قال 

شد آیا مردم شهرى که در آن شهر افراد صالح و شایسته هـم وجـود دارنـد بـه     
آرى عرض کردند به چـه علـت؟   : هلاکت مى رسند؟ حضرت در پاسخ فرمودند

  . فرمودند به علت سستى کردن آنها در نهى از منکر نسبت به معاصى الهى
شـتر از آن  البته در مذمت دورى از امر به معروف و نهى از منکر روایـات، بی 

است که در این مبحث ذکر شود و در کتب روائى و فقهى به این دو، فصل مهمى 
  . اختصاص داده شده است
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باید دانست به همین میزان که ترك امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر مـورد       
سرزنش قرار گرفته، اشتغال و اقدام به این دو کار مـورد سـتایش و مـدح قـرار     

  . گرفته است
و لتکن منکم امه یدعون الى الخیـر و  : عمران خداوند مى فرماید در سوره آل

بایـد از میـان    )458( یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحـون 
شما عده اى دعوت به خیر کنند و امر به معروف و نهى از منکر بنماینـد و آنهـا   

امه اخرجـت للنـاس    کنتم خیرو در همان سوره خداوند مى فرماید . رستگارانند
شما بهترین امتى بودیـد   )459( تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون باالله

امر به معروف و نهى از منکر مـى کنیـد و   ) زیرا(که به سود انسانها آفریده شدید 
  . به خدا ایمان دارید

بالمعروف یومنون باالله و الیوم آخر و یامرون : و نیز در همان سوره مى فرماید
ایمان به خـدا و روز جـزا مـى     )460( و ینهون عن المنکر و یسارعون فى الخیرات

آورد، امر به معروف و نهى از منکر مى کنند و در انجام کارهاى خیر بر یکدیگر 
  . پیشى مى گیرند

فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهـون عـن السـوء و    : خداوند مى فرماید
چون آنچه را کـه بـه    پس )461( بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون اخذنا الذین ظلموا

آنها تذکر داده شده بود فراموش کردند ما اهل نهى از منکـر را نجـات دادیـم و    
  . ستمکاران را بخاطر فسقى که انجام دادند به عذاب سخت گرفتارشان کردیم

م الا لا خیر فى کثیر مـن نجـواه  : در سوره شریفه نساء خداوند فرموده است
من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلک ابتقـاء مرضـات   

در بسیارى از سـخنان درگوشـى آنهـا خیـر و      )462( االله فسوف نوتیه اجرا عظیما
امر به کمک به دیگران یا کار نیک یا ) به این وسیله(سودى نیست مگر کسى که 
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دى پروردگار چنین کند پاداش اصلاح در میان مردم کند، و هر کس براى خشنو
  . بزرگى به او خواهیم داد

در زمینه تشویق و ترغیب مردم به امر به معـروف و نهـى از منکـر روایـات     
. زیادى موجود است که در اینجا از جهت اختصار به یکى از آنها اشاره مى کنیم

ان مـن راى  : در روایتى نقل شده کـه فرمـود   از حضرت امیرالمومنین على 
عدوانا یعمل به و منکرا یدعى الیه فانکره بقلبه فقد سلم و برء و من انکره بلسانه 
فقد آجر و هم افضل من صاحبه و من انکره بالسیف لتکون کلمه االله العیا و کلمه 
الظالمین السفلى فذلک الذى اصاب سبیل الهدى و قام على الطریـق و نـور فـى    

هم المنکر المنکر بقلبه و لسانه و یده فذلک المتکمل لخصـال  فمن قلبه و قال 
الخیر و منهم المنکر المنکر بلسانه و قلبه التارك بیده فذلک متمسـک بخصـلتین   
من خصال الخیر و مضیع خصله و منهم المنکر المنکـر بقلبـه و التـارك بیـده و     

مـنهم   لسانه فذلک الذى ضیغ اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسـک بواحـده و  
تارك لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیاء و ما اعمال البر کلها 
و الجهاد فى سبیل االله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنکر الاکنفثه فـى بحـر   

بدرستى کسى که وقتى به گناهى و ظلمـى عمـل مـى شـود و بـه       )463( لجى الخ
نکر ناراحت باشد تحقیقا سـلامت یافتـه   منکرى دعوت مى شود قلبا از ظلم و م

و کسى که با زبان خود نهـى از منکـر کنـد    ) از آن منکر(است و دور شده است 
اجر برده است و این شخص که به زبانش نهى از منکر مى کند از کسى که فقـط  
قلبا انکار منکر مى کند افضل است و کسى که به وسیله شمشـیر نهـى از منکـر    

مۀ االله بالا قرار گیرد و کلمه الظالمین پست گردد پـس او کسـى   نماید تا اینکه کل
است که به راه هدایت و بر طریق حق قیام کرده و و در قلب او نور یقین تابیـده  
است و نیز آن حضرت فرمود از میان مردم کسى است که هم قلبا و هم با دست 
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اسـت و از  و زبان نهى از منکر مى کند چنین شخصى همه خصال نیـک را دارا  
میان مردم بعضى با زبان و قلب نهى از منکر مى کنند اما با دست نهـى از منکـر   
نمى کنند، چنین افرادى دو خصلت از خصلتهاى نیک از منکر نمى کنند و فقـط  
قلبا از منکر ناراحت مى شوند اینها دو خصلت از خصال خیر را ضایع ساخته و 

ا از میان مردم بعضى نه با قلب و نـه  یکى از سه خصلت نیک را گرفته اند، و ام
با زبان و نه با دست نهى از منکر نمى کنند، این افراد مرده اى هستند بـین زنـده   

اعمال خیر و نیک همگى و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر بـه  ) بدانید(ها و 
  . معروف و نهى از منکر چیزى جز کفى روى آب نیست

  ز منکرمراتب امر به معروف و نهى ا
. از روایت فوق الذکر استفاده مى شود که امر به معروف داراى سه مرتبه است

مرتبه نازله آن مرتبه قلبى و دومین مرتبه آن لسانى و سـومین مرتبـه آن عملـى    
در زمان ما نمى شود، هر کسى در کوچه، بازار و خیابان اسلحه سـرد یـا   . است

بلکـه در  . ا امر به معروف عملى کندگرم بکشد و دیگران را نهى از منکر عملى ی
زمان ما امر به معروف و نهى از منکر عملى باید از طریق مراجع قانونى مربوطه 
قانونى انجام شود و همکارى در زمینه رفع منکـر بـا ایـن نهادهـاى ذیـربط در      

  . موارد لزوم، نوعى نهى از منکر یا امر به معروف عملى محسوب مى شود
ذکر شد اگر توان امر به معروف و نهى از منکر عملى براى پس بنابراین آنچه 

شخصى نیست، باید انسان این تکلیف را با زبان انجام دهد، و اما اگر امکان امر 
) یـا منکـر  (به معروف و نهى از منکر طریق زبان هم نیست، قلبـا از آن مکـروه   

وف و نهى حال که اهمیت امر به معر. ناراحت و از انجام معروف خوشحال باشد
آن امر به معـروف و   از منکر روشن شد باید بگوئیم که نقطه مقابل و ضد خاص

نهى از منکر است یعنى کسى که به وظیفه خطیر امر به معروف و نهـى از منکـر   
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عمل نکند، هیچ، تازه امر به معروف مى کند که این همان لغوى است که اعراض 
ابغض الاعمـال الـى االله   : مى فرماید  از آن واجب است رسول گرامى اسلام 

بدترین و  )464( الشرك باالله ثم قطعیۀ الرحم ثم الامر باالمنکر و النهى عن المعروف
امر به  مبغوض ترین اعمال نزد خداوند شرك به اوست و بعد قطع رحم و سپس

  . منکر و نهى از منکر معروف مى باشد
  از منکرشرایط وجوب امر به معروف ونهى 

  :وجوب امر به معروف و نهى از منکر شرائطى دارد که عبارتند از
  . یقین به معروف و منکر بودن چیزى که به آن امر یا از آن نهى مى شود - 1
  . در شخص امر یا نهى شونده) ولو احتمال ضعیف باشد(احتمال تاءثیر  - 2
معروف و ناهى عدم وجود خاطرات جانى یا مالى یاعرضى براى آمر به  - 3

  ). مگر به دستور حاکم شرع(از منکر 
بنابر قولى احتمال دادن عدم به توجه شخص، در ارتکاب منهـى و عـدم    - 4

تذکر این نکته را لازم مى دانم که در امر به معروف و نهى از منکر . اتیان معروف
زبانى بایستى کمالات رامش و متانت و خوش برخوردى مـورد توجـه خـاص    

  . ردقرار گی
گاهى منکر چنان ریشه مى دواند که اصل و اساس دین و دیانت بخطـر مـى   

حضـرت  . افتد و در چنین موقعیتى نهى از منکـر بـا بـذل جـان واجـب اسـت      
شخصى مانند یزید کـه  : وقتى ملاحظه فرمودند سیدالشهداء حسین ابن على 

به وحى واصـل دیانـت   حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نموده، و معتقد 
  :نیست والى مسلمان شده همان یزیدى که مى گوید

  لعبــــت هاشــــم بالملــــک فــــلا

ــى نـــازل         ــر جـــاء ولا وحـ   خبـ
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درون گرا جایز ندانستند و با تمام هستى خود بـا ایـن منکـر     اینجا امام 
بنابراین قید عدم وجود خطـرات جـانى یـا    . مبارزه کردند تا به شهادت رسیدند

  . مالى براى آمر به معروف یا ناهى از منکر مربوط به چنین مواردى نیست
 )465(یزیـد   على الاسلام اذ بلیت الامـۀ بـراع مثـل   : فرمودند امام حسین 

وقتى که امت اسلامى مبتلا به سرپرستى مثل یزید باشد باید با اسلام خداحافظى 
  . کرد

  آزار فامیل و قطع رحم - 7
در این مبحث به موضوع قطع رحم و عقوق والدین، خواهیم پرداخـت قطـع    

رحمت عبارت است از ایذاء و ازار به فامیل و اقارب نسبى که گاهى این آزار با 
ترك رفت و آمد به وجود مى آید و گاهى با بى توجهى به وضع زندگانى آنهـا،  

سـبى او، نابسـامان   شخصى مى بیند، وضع زندگانى بعضى از فامیل هاى ن: یعنى
متاءسفانه در زمـان  . است وبا اینکه توانائى رفع گرفتارى آنها را دارد اقدام نکند

ما وضع به شکلى در آمده که گاهى دیده مـى شـود کـه فرزنـدان از اوضـاع و      
احوال پدر و مادرشان بى اطلاع هستند و نیز گاهى اتفاق مى افتد کـه پـدران و   

د و یا افراد فامیل به یکدیگر بى توجهى مى کننـد و  مادران به فرزندانشان نیستن
یا خداى ناخواسته به خاطر ضعف مالى یکى از افراد فامیل بـا کمتـر نشسـت و    
برخواست مى کنند که اینها همه خلاف دستورات اسلام اسـت بایـد دقـت تمـام     

البتـه موضـوع قطـع    . توجه داشت که اسلام نسبت به این نکته توجه خاص دارد
دم رسیدگى به فامیل یا از این قبیل مسائل در کشور مـا، هرچـه زیـاد    رحم و ع

باشد باز هم به خاطر تدین مردم در مقایسه با جوامع غیر اسلامى اعم از جوامع 
غربى و شرقى بالاخص بعد از ظهور عقاید امروزى در رابطه با روابـط جنسـى   

شى شـده اسـت و   آزاد مى توان گفت بسیارى از کانون هاى خانواده از هم متلا
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تعلیمـات اسـلامى   . اصولا افراد جامعه نوعا از تشکیل خانواده گریـزان هسـتند  
خداوند تبارك و . توجه به کانون خانواده و فامیل را مورد تاءکید قرار داده است

و الـذین ینقضـون عهـداالله مـن بعـد میثاقـه و       : تعالى در قرآن مجید، مى فرماید
صل و یفسدون فى الارض اولئک لهـم اللعنـۀ و لهـم    یقطعون ما امر االله به این یو

مـى   و کسانى هستند پس از پیمان بستن محکم با خدا آن را نقض )466( سوءالدار
و در ) قطع رحم مى کنند(کنند و آنچه را خدا به پیوند آن امر کرده قطع مى کنند 

زلـى  زمین فساد مى نمایند آنها هستند که برایشان لعنت است و برایشـان بـد من  
  . است

ابغض الاعمال الى االله الشـرك بـاالله ثـم    : مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام 
مبغوضترین اعمـال نـزد    )467(قعطیۀ الرحم ثم الامر بالمنکر و النهى عن المعروف 

خداوند شرك به او بعد از آن قطع رحم و سپس امر به منکر و نهـى از معـروف   
فى کتـاب علـى صـلوات االله علیـه، ثـلاث      : نیز مى فرماید امام باقر . است

ت صاحبهن ابدا حتى یرى و بالهن البغى و قطعیۀ الرحم و الیمـین  . خصال لایمو
کتابى است مربوط به حضـرت   کتاب على ( در کتاب على  )468( الکاذبۀ
خودشان نوشته اند، و تـا زمـان امـام     که آن کتاب را با دست مبارك على 

که تقیه کمتر بوده نام آن کتاب برده مى شده، امـام از زمـان صـادق     صادق 
آن حضـرت  ) به بعد نام آن کتاب در السنه ائمـه شـیعه بـرده نشـده اسـت      

صلوات االله علیه در آن کتاب نوشته سه خصلت است که صاحب آن خصـلتهاى  
د مگر نتیجه شوم اعمال خودش را بینید، یکـى از آن خصـلتها فحشـاء    نمى میر

اتقوا : مى فرماید امام صادق . است، دیگرى قطع رحم و دیگرى قسم دروغ
بترسید و بپرهیزد از  )469( الحالقه فانها تمیت الرجال قیل و ماالحالقۀ؟ قطعیۀ الرحم

حضـرت گفتـه شـد، حالقـه چیسـت؟       حالقه که حالقه مى میراند مردم را، به آن
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که حالقه مى میراند مردم را بـه آن حضـرت گفتـه شـد، حالقـه      : حضرت فرمود
بنابراین در دین مقـدس اسـلام اکیـدا    . قطع رحم است: چیست؟ حضرت فرمود

  . نسبت حب قطع رحم هشدار داده شده است
حال از طرفى به ضد خاص قطع رحم یعنى صله رحم توجه کنیـد کـه دیـن    

در ایـن زمینـه خداونـد مـى     . س اسلام تا چه حد بر آن تاءکید نموده اسـت مقد
از خـدایى بپرهیزیـد کـه هنگـامى      و اتقوا االله الذین تساءلو به و الارحامفرماید 

از خویشـاوندان خـود   ) و نیـز (چیزى از همدیگر مى خواهید نام او را مى برید 
 لوالدین احسانا و بذى القربـى و باو یا مى فرماید . پرهیز کنید) قطع ارتباط آنها(
الذین یوفـون  به پدر و مادر و خویشاوندان خود نیکى کنید و نیز مى فرماید )470(

 )471( بعهداالله و لاینقضون المیثاق، والذین یصلون ما امر االله به ان یوصل

نمـى  ) او را(کسانى هستند که به پیمان الهى وفا مى کنند و عهـد  ) خردمندان(
کسانى هستند که آنچه را خداوند به پیوند با آن فرمـان  ) دمندانخر(شکنند و و 

  . داده پیوند مى دهند
در این رابطه روایات بسیارى موجود است که اختصارا به دو سه نمونه اشاره 

  . مى کنیم
اوصى الشاهد من امتى و الغائـب و مـن   : مى فرماید  پیامبر گرامى اسلام 

افـراد   )472( ال و ارحام النساء الى یـوم القیامـه ان یصـل الـرحم    فى اصلاب الرج
یا رد رحم مادرش از امت مـن   حاضر و افراد غائب و هر کس در صلب پدرش

و همـان  . باشد همه آنها را تا روز قیامت سفارش مى کنم که صله رحـم نماینـد  
از بین اعمال نیک آن عملى  )473( ان اعجل الخیر ثوابا صله الرحم: حضرت فرمود

  . که زودتر به ثواب مى رسد صله رحم است
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بـه   )474( اى الناس افضل فقال اتقاهم الله و اوصلهم لرحمه  قیل لرسول االله 
عرض شد از بین مـردم کـدام دسـته بـا فضـیلت تـر         حضرت رسول اکرم 

ا بیشتر بترسند و کسانى که بیشتر از دیگران صله هستند؟ فرمود کسانى که از خد
  . رحم بجا آورند

امروز گرفتاریهاى اجتماعى، فردى، خانوادگى، مشاغل گوناگون، مسـیرهاى  
درو، فواصل شهرها، وقت کم، همه و همه از عواملى هستند که توفیق انسـان را  

ى از آنهـا  در صله رحم و رسیدگى به وضع افراد فامیل و پرسش احوال و دلجوئ
لذا امیر مومنان مولاى متقیـان  . در زمان گرفتارى و دستگیرى از آنها اجرا شود

صله رحم به جا بیاوریـد   )475( صلوا ارحامکم ولو بالتسلیم: مى فرماید على 
  . ولو با یک سلام کردن

گاهى انسان به خاطر اینکه به پدر و مادر خود سرى نمى زند و آنها را رهـا  
کـلا بـه هـر    . رده و به آنها بى محلى مى کند مورد سخط خدا قرار مـى گیـرد  ک

نحوى که والدین انسان از او ناراضى و ناراحت شـوند و او را از خودشـان بـه    
عنوان عدم رضایت طرد کنند و به هر نحوى که عقـوق والـدین تحقـق پـذیرد،     

سلم شـرع  موجب سخط خداوند است، مگر اینکه پدر و مادر چیزى که خلاف م
مـا  . و خلاف تکلیف دینى است مثل شرك ورزیدن به خدا از انسان طلب کننـد 

اینجا در مقام اینکه پدر و مـادر و ارزش آنهـا را از دیـدگاه اسـلام بیـان کنـیم       
اما توجه مى دهم که این همه آیات و روایات مـذکور کـه در رابطـه بـا     . نیستیم

چـه  . ه به والدین دعوت مـى کنـد  صله رحم بیان شد در درجه اول ما را به توج
  . فامیلى از پدر و مادر نزدیکتر و چه خویشى از پدر و مادر فامیل تر است
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و قضى ربک الاتعبـدوا الا ایـاه و بالوالـدین    : خداوند تبارك و تعالى مى فرماید
و پروردگارت فرمان داده که نپرستید جز او را و به پدر و مادر نیکى  )476( احسانا
فى کلام له ایـاکم و عقـوق الوالـدین      قال رسول االله  ل الصادق قا :کنید

فان ریح الجنه توجد من مسیره الف عـام و لایجـدها عـاق و لا قـاطع رحـم و      
فرمود پیامبر گرامى فرموده اسـت بپرهیزیـد از    امام صادق  )477( لاشیخ زان

بهشت که از فاصله هزار سال به مشـام مـى رسـد بـه     عاق والدین بدرستى بوى 
  ... مشام عاق والدین و کسى که قطع رحم کرده و پیر مرد زناکار و

مـن اصـبح   : نقـل شـده    نمى رسد و در روایتى از پیامبر گرامـى اسـلام   
 کسى که غضبناك گـردد بـر   )478( مسخطا لابویه اصبح له بابان مفتوحان الى النار

پدر و مادر خویش براى او دو در از درهاى جهنم به سوى آتـش بـاز نخواهـد    
  . گردید

کل المسـلمون یرونـى یـوم    : نقل شده  در روایت دیگرى از آن حضرت 
 )479( القیامه الا عاق الوالدین و شارب الخمر و من سمع اسمى و لـم یصـل علـى   

همه مسلمانها روز قیامت مرا خواهند دید مگر عاق والدین و میگسار و کسى که 
  . اسم مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد

  . پس باید از بدى کردن و عدم احسان به والدین جدا برحذر بود

  تجسس و افساد - 8
در این مبحث که آخرین قسمت از موضوع بحث ما یعنـى راه خـود سـازى     

وضوع صحبت مى کنیم و با این مبحث به گفتار خود در خصوص است در دو م
اللـذین هـم عـن اللغـو     : توضیح آیه شریفه سوم سوره مومنون کـه مـى فرمایـد   

  . اول افشاء اسرار مسلمین و دوم افساد بین مردم. خاتمه خواهیم داد معرضون
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این نکته بر همگان واضح است که تجسس در احوال دیگران و سـعى در راه  
مگر در بعضى از موارد که یک . (یابى به مسائل سرى خصوصى آنها حرام است

در قرآن محید  ).عنوان ثانوى پیش بیاید که با اذن حاکم شرع عادل مانعى ندارد
تجسس در احوال  )480( و لا تجسسوا و لا بغتب بعضکم بعضا: خداوند مى فرماید

مـى بینـیم حرمـت    . نکنـد دیگران نکنید و بعضى از شما غیبت بعضى دیگـر را  
زیـرا لاتجسسـوا   . تجسس در ردیف حرمت غیبت در آیه شریفه ذکر شده است

در ردیف حرمت غیبت در آیه شریفه ذکـر شـده    نهى است و خداوند از تجسس
زیرا لاتجسسوا نهى است و خداوند از تجسس در احـوال دیگـران مـا را    . است

یجه آگاه شدن مـا بـه اسـرار    وقتى خداوند از تجسس و در نت. منع فرموده است
دیگران منع مى کند بنابراین اگر کسى بالاخره یا از راه مشروع یا غیر مشروع به 

البته این مساله در غیر از مـواردى  . (اسرار کسى آگاه شد حق افشاء آن را ندارد
) است که کسى اسرار او جنبه خطر براى عموم داشته و یا درحال توطئـه باشـد  

  . شاهد بر همین مدعاستاین آیه شریفه 
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم فى الـدنیا و  

اطلاق این آیه که مى فرماید کسانى که بـه اشـاعه فحشـاء درمیـان      )481( الاخره
مومنین علاقمند هستند عذاب دردناك در دنیا و آخرت براى آنهاست مى فهماند 

و . ه موجب اشاعه فحشاء بشوند عذاب متوجـه آنهاسـت  که افراد از هر راهى ک
مخفى نیست که یکى از راههاى اشـاعه فحشـاء منکـرات همـین افشـاء اسـرار       

مثلا اگر مسلمانى نعوذ باالله دزدى یا میگسـارى نمـود یـا خـداى     . مومنین است
ناخواسته مرتکب زنا یا لواط و یا هر گناه دیگرى شد و کسى بر آن گناه اطلاع 

رد، چون ارتکاب این اعمال به نـوعى از اسـرار آن شـخص یـا اشـخاص      پیدا ک
محسوب مى شود هیچ کسى حق ندارد در صورت اطلاع، این سـر و راز فـاش   
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البته مساله شهادت در نزد حاکم شرع با شـرایط  . (سازد و به دیگران اطلاع دهد
زار پس بنابراین نمى توان به افـراد معمـولى کوچـه بـا    ) خود حکم دیگرى دارد
بعضى ها تا متوجه مساله خلافى از کسى مى شوند آن را . اسرار دیگران را گفت

در بوق مى کنند و با دادن و فریاد به گوش همـه مـى رسـانند، عـده کثیـرى از      
جریان مطلع مى سازند و تازه از کار خودشان راضى هستند و تصور مـى کننـد   

  . ما خلاف شرع استکه کار آنها کارى مطابق شرع است، در حالى که مسل
یکى اینکه آبـروى مسـلمانى ولـو    . علت این امر هم چند چیز مى تواند باشد

مگر اینکه در نزد حاکم شـرع از راه ادلـه شـرعیه    . (گناهکار باید محفوظ بماند
جرم او به اثبات برسد که باز هم آن شـخص بعـد از اجـراى حـد و یـا تعزیـر،       

ى مسلمانى ولو گناهکار را نمى تـوان  بنابراین آبرو) شخص محترمى خواهد بود
در معرض تهدید قرار داد و از طرفى وقتى کسى گناه دیگرى را براى افراد دیگر 
نقل مى کند قباحت و زشتى گناه در نظر مردم کم کم زایل مى شود و به مسـاله  
اى رایج و عادى تبدیل مى گردد و این رویه در افشاء معاصى، منجر بـه جـایى   

از . ناهان به طور علنى انجام شوند و این فاجعه عظیمى خواهد بودمى شود که گ
طرفى هم وقتى انسان گناه کسى را پشت سر او باز گو کرد حسب قوانین شرعى 

مگر اینکه آن گناه طورى علنـى باشـد کـه فسـق آن     . (مرتکب غیبت شده است
گناهکار واضح و روشن گردد و ما در بحث لغوهاى قـولى در موضـوع غیبـت    

اولا جهت حفـظ دورى از ارتکـاب غیبـت     پس) مسوغات غیبت را بیان کردیم
شاید در همین راستاسـت کـه حتـى    . باید از افشاء اسرار دیگران خوددارى کرد

رفتن نزد حاکم شرع و شهادت علیه اشخاص مبنى بر زنا یا لـواط بـراى شـهود    
ن در یعنى حتـى بـراى ایـن نـوع شـهادت داد     . مى تواند موجب حد قذف باشد

دادگاه هم درشریعت اسلامى ترغیب و تشویق صورت نگرفته باشد تـا اینگونـه   
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مـن اذاع  : مى فرماید  رسول گرامى اسلام . اسرار حتى المقدور مخفى بماند
کسـى کـه    )482( فاحشه کان کمبتدئها و من عیر مومنا بشیئى لم یمت حتى برتکبه

اه و اتیان معصیتى را پخش کند مثل کسى اسـت  اشاعه فحشاء کند یعنى خبر گن
که خودش آن را مرتکب شده و کسى که مؤ منـى را دبـر مـورد چیـزى عیـب      

و امـام  . جویى و بى حرمتى قرار دهد نمى میرد مگر آن چیـز را مرتکـب شـود   
 )483( من انب مؤ منا انبه االله عزوجل فى الـدنیا و الاخـره  : فرموده اند صادق 

کسى سرزنش کند مؤ منى را خداى عزوجل در دنیا و آخرت او را سرزنش هر 
ضمنا همینطور کـه در روایـات، افشـاء اسـرار مسـلمین و اشـاعه       . خواهد نمود

فحشاء مورد مذمت قرار گرفته، کتمان اسرار مؤ منـین هـم مـورد تمجیـد قـرار      
من ستر على مؤ من سـتره  :اندفرموده   از جمله نبى اکرم اسلام . گرفته است

کسى که عیب مؤ منى را بپوشاند خداونـد در دنیـا و    )484(االله فى الدینا و الاخره 
لایستر عبـد  روایت شده   و از همان حضرت . آخرت عیب او را مى پوشاند

پوشد  هیچ بنده اى عیب بنده دیگر را نمى )485( عیب عبد الا ستره االله یوم القیامه
و نیـز آن حضـرت   . مگر اینکه خداوند در روز قیامت عیـب او را مـى پوشـاند   

هـیچ   )486( لایرى امرء من اخیه عوره فیسترها علیه الا دخـل الجنـه  : فرموده اند
خود ببینـد و آن را بپوشـاند مگـر اینکـه     ) دینى(کسى نیست؟ عیبى را از برادر 

نقدر نیکو است که خداونـد  این صفت ساتر بودن عیوب آ. داخل بهشت مى شود
ببینید خداوند تا چه حـد عیـوب   . ستارالعیوب است تعالى یکى از اسماء افعالش

بندگانش را مى پوشاند که حتى در مساله زنا که یکى از گناهـان بـزرگ اسـت    
دستور داده که اگر چهار نفر مرد عادل کالمیل فى المکحله زنا را دیدند بر وقوع 

البتـه دیـدن زنـا    . را جارى کنید والا ترتیب اثر ندهیـد  زنا صحه بگذارید و حد
توسط چهار نفر مرد عادل به آن کیفیت یا اتفاق نمى افتد یا بسـیار بسـیار نـادر    
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است و این خود نشان مى دهد که خداوند نمى خواهد اسرار بندگانش را فـاش  
ل الحدیث ثـم التفـت   اذا حدث الرج:مى فرماید  رسول گرامى اسلام . سازد

هر گاه کسى خبرى داد و این طرف و آن طرف نگاه کرد که مبـادا  )487( فهى امانه
در . آن خبـر امانـت اسـت    کسى گوش داده باشد و تو از آن آگاهى یافتى پـس 

به درستى از جمله خیانت  )488( ان من الخیانه ان تحدث بسر اخیک:حدیثى آمده
  . ها این است که راز برادرت را بازگو کنى

یعنى کسـى سـعى   . یکى دیگر از لغوهاى فعلى خارجى افساد بین مردم است
ایـن ایجـاد اخـتلاف گـاهى بـه      . کند بین دو نفر یا عده اى ایجاد اختلاف نماید
  . واسطه نمامى و سخن چینى صورت مى پذیرد

  تـش اسـت  میان دو تن جنگ چون آ

  سخن چین بدبخت هیزم کـش اسـت       

   
خداوند متعال اینگونه افراد خبرچین را مورد سرزنش قرار مـى دهـد و مـى    

کسـى کـه    )489( هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم: فرماید
بسیار عیب جو و سخن چین است و بسیار بازدارنده از کار خیـر و تجـاوزگر و   

  . ستگناهکار ا
سـخن چـین    )490( لایدخل الجنـه نمـام   :مى فرماید  رسول گرامى اسلام 

الا انبئکم بشـرارکم قـالوا   :مى فرماید  داخل بهشت نمى شود همان حضرت 
لبـرار  المشائون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الباعون ل  بلى یا رسول االله قال 

آیا شما را آگاه کنم که اشرار قوم شما کیانند؟ گفتند بلـه اى پیـامبر    )491( المعایب
آن حضرت فرمود آنها سـخن چینـان هسـتند کسـانى کـه بـین       . ما را آگاه ساز

  . دوستان ایجاد تفرقه مى کنند و معایب افراد را بازگو مى نمایند
البته سعایت، خبرچینى براى کسـانى اسـت   . سعایب هم نوعى از نمامى است

مثل جاسوسى بـراى سـلاطین و   . که مرد از آنها ترس، وحشت و و خوف دارند
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مقامات و امثالهم که داراى زور و قدرت هستند و آن را در راه باطل اعمال مـى  
  . نمایند

شماتت کـردن بـه   . استنوع دیگرى از وسائل ایجاد فساد بین مردم، شماتت 
این معنى است که گرفتارى ها، ناراحتى ها، بلاهـا و مصـیبت هـایى کـه بـراى      
کسانى پیش آمده این را به حساب بدکارى، پلیـدى، گناهکـار بـودن و متقلـب     

مثلا کسى فرزندش تصادف کرده و از دنیـا رفتـه اسـت، آن    . بودن آنها بگذاریم
ت که گرانفروشى کرده یا مشروب خوار وقت به دیگران بگویند به خاطر این اس

این نـوع اظهـارات اعـم از    . است، این همان شماتت است که فعل حرامى است
نمامى، سعایت و شماتت همه از وسائل افساد بین مردم اسـت و خـلاف مسـلم    

  . شرع مى باشد و باید از آنها احتراز نمود
ئیس مـذهب تشـیع   در این باره از باب و ختامه مسک این روایت را هم از ر

نقـل مـى کـنم آن     جعفرى امام همام حضرت جعفـر ابـن محمـد الصـادق     
 )492( من شمت بمصیبه نزلت باخیه لم یخرج من الدنیا حتى یفتـتن :حضرت فرمود
خود را به خاطر مصیبتى که بر او وارد شده شماتت کند از ) دینى(کسى که برادر 

  . و بلا دچار مى شود دنیا نمى رود مگر اینکه به فتنه
آنچه در سلسـله مباحـث راه خودسـازى بیـان شـد اجمـالا لـزوم دورى از        

ضرورت اجتنـاب  . مکروهات و محرمات و لزوم انجام مستحبات و واجبات بود
الذینهم عن اللغو از محرمات و مکروهات را با استفاده از واژه لغو در آیه شریفه 

جبــات و مســتحبات را نیــز از عبــارت بیــان کــردیم و انجــام وا )493( معرضــون
اسـتفاده مـى    )494( الا الذین آمنـوا و عملـوا الصـالحات   الصالحات در آیه شریفه 

نماییم زیرا لفظ الصالحات محلى به الف و لام تعریف است و افـاده عمـوم مـى    
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پس تزکیه یعنى دورى از لغو به معنى اعم کلمه و انجام کارهـاى نیـک بـه    . کند
  . معنى اعم آن

کـه از اجلـه علمـاء    ) ره(معروف است شخصى از علماء، مرحوم شیخ مفیـد  
توقیـع دریافـت داشـته و خـدمت آن      شیعه است و از ولى عصر امام زمان 

حضرت تشرف پیدا مى کرده را در عالم خواب مى بیند و از اول سؤ ال مى کند 
) ره(دید؟ شیخ مفیـد  که شما به چه وسیله اى به این درجات بسیار عالى نائل ش

در جواب او مى گوید ما تمام موضوعات را به دو دسته کردیم و یک دسته را با 
یعنى تمام افعال دنیـا  (عنوان افعل و دسته دیگر را با عنوان لاتفعل مى شناختیم 

را به دو بخش کردیم یک دسته اعمالى که مرضى خداست و خـدا دسـتور داده   
ى که مورد رضایت حق تعالى نیست و دسـتور داده  انجام شود و دسته دوم اعمال

و هر چه افعل به آن تعلق داشت به آن عمل کـردیم و هـر چـه را     ).انجام نشود
یعنى از تمامى محرمات و مکروهات دورى (لاتفعل متوجه آن بود ترك نمودیم 

  )گزیدیم و به تمامى واجبات و مستحبات عمل نمودیم
بنگریم که در این زمان ما چگونـه عمـل مـى    برادران عزیز و محترم ما باید 

کنیم و تا آنچه باید باشیم چقدر فاصله داریم؟ بیـاییم قـدرى فکـر کنـیم و بعـد      
تصمیم بگیریم و سپس با اراده محکم حرکت کنیم و بعد حرکت خود را همچنان 
سازنده و پوینده استمرار بخشیم و در این راه از کسب آگـاهى و برنامـه ریـزى    

قد افلـح المـؤ منـون     .رسیدن به هدف متعالى خود فروگذار ننماییم صحیح براى
ایـن اسـت راه    الذینهم فـى صـلوتهم خاشـعون والـذینهم عـن اللغـو معرضـون       

  . رستگارى
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  . 46الرحمن  -261
  . 229ص  11مستدرك ج  - 376ص  4من لابحضره الفقیه ج  -262
  . 57تحف العقول ص  - 68ص  2کافى ج  -263
  . 233ص  70بحار الانوار ج  - 146ص  10شرح نهج البلاغه ج  -264
  . 362تحف القول ص  - 68ص  2کافى ج  -265
  . 359ص  70بحارالانوار ج  - 69ص  2کافى ج  -266
  . 153ص  20ج ) آل البیت( وسائل الشیعه -267
  . 444ص  3من لا یحضره الفقیه ج  - 536ص  5کافى ج  -268
  . 235ص  20ج ) آل البیت(وسائل الشیعه - 536ص  5کافى ج  -269
  . 235ص  20ج ) آل البیت(وسائل الشیعه - 536ص  5کافى ج  -270
  . 222ص  1ج ) ابن طاوس(طرائف  -271
  . 153ص  20ج ) آل البیت(وسائل الشیعه  -272
  . 153ص  20ج ) آل البیت(وسائل الشیعه  -273
  . 341ص  3مناقب ج  - 84ص  43بحارالانوار ج  -274
  . 347ص  19شرح نهج البلاغه ج . 354ص  87بحارالانوار ج  -275
  . 189ص  2المعجم الکبیر ج . 600ص  1سنن ابى داود ج  -276
  . 259ص ) یک جلدى(غرر الحکم  - 537ص  5کافى ج  -277
  . 215ص  1محاسن ج  - 43تحف العقول ص  -278
  . 114 -طه  -279
  . 1قدر  -280
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  . 17تا  15قیامت  -282
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  ). ناشر. (استاد مراجعه فرمایید
  . 38توبه  -284
  . 27دهر  -285
  . 20 - 21قیامت  -286
  . 20 - 21قیامت  -287



269 

 

  . 133آل عمران  -288
  . 10واقعه  -289
  . 12حجرات  -290
  . 23فصلت  -291
  . 13فتح  -292
  . 4حجرات  -293
  . 92ص  6الدر المنثور  -294
  . 258ص  2صحیح بخارى ج  - 337ص  6مسند احمد ج  -295
  . 29 فتح -296
  . 73توبه  -297
  . 255حکمت  513ص ) صبحى صالح(نهج البلاغه  - 266ص  70بحارالانوار ج  -298
  . 266ص  73بحار الانوار ج  - 129نوادر ص  - 302ص  2کافى ج  -299
  . 274ص  73بحارالانوار ج  - 303ص  2کافى ج  -300
  . 395تحف العقول ص  - 7خصال ص  - 303ص  2کافى ج  -301
  . 371تحف العقول ص  - 305ص  2کافى ج  -302
  . 37شورى  -303
   134آل عمران  -304
  . جامع السعادات نراقى به نقل از بحارالانوار -305
  . 2269حکمت  3، میزان الحکمه ج 91ص  11الغدیر ج  -306
  . 229اختصاص مفید ص  - 76ص  1عیون اخبار الرضا ج  - 305ص  2کافى ج  -307
  . 276ص  73بحار الانوار ج  - 56کنز الفوائد ص  - 303ص  2کافى ج  -308
  . 274ص  73بحار الانوار ج . 303ص  2کافى ج  -309
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  . 321منیه المرید ص  - 14تذکره الموضوعات ص  - 47السنیه ص  -314
  . 301ص  2کافى ج  -315
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  . 409ص  73بحارالانوار ج  - 303ص  2کافى ج  -316
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  . 235ص  10سنن الکبرى ج  - 517ص  2د احمد ج مسن -319
  . 163ص  75بحارالانوار ج  -320
  . 8فاطر  -321
  . 99ص  1ج  9ال البیت (وسائل الشیعه  - 314ص  2کافى ج  -322
  . 269ص  10مجمع الزوائد ج  - 329ص  72بحار الانوار ج  -323
  . 579ص  2علل الشرایع ج  - 313ص  2کافى ج  -324
  . 533امالى صدوق ص  - 59ص  1عیون اخبار الرضا ج  - 313ص  2ى ج کاف -325
  . 76یوسف  -326
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  . 6جمعه  -328
  . 56) مومن(غافر  -329
  . 60) مومن(غافر  -330
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  . 56غافر  -337
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ص  3تفسیر ابن کثیـر ج   - 49ص  1م ج مستدرك حاک - 225ص  2مسند احمد ج  -340

45 .  
  . 191ص  59بحارالانوار ج  - 165عده الداعى ص  - 121ص  2کافى ج  -341
  . 63فرقان  -342



271 

 

  . 215شعراء  -343
  . 193منیه المرید صفحه  - 56امالى طوسى ص  -344
  . 539امالى طوسى ص  - 30تحف العقول ص  - 169ص  8کافى ج  -345
  . 72مصباح الشریعه ص  - 298ص  11مستدرك ج  - 52لسنیه ص التحفه ا -346
  . 175ص  2کافى ج  - 552ص  8ج ) اسلامیه(وسائل الشیعه  -347
  . 175ص  2کافى ج  - 552ص  8ج ) اسلامیه(وسائل الشیعه  -348
ص  1کشـف الخفـاء ج    - 11تـذکره الموضـوعات ص    - 525ص  8سفینه البحار ج  -349

345 .  
 2کـافى ج   - 288ص  73بحار الانوار ج  - 373ص  15ج ) آل البیت(لشیعه وسائل ا -350

  . 308ص 
  . 704امالى صدوق ص  - 308ص  2کافى ج  -351
  . 12اعراف  -352
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  . 56عیون الحکم ص  - 493تحف العقول ص  - 45ص  8کافى ج  -356
  . 3ص  1مسند احمد ج  - 9ص  78بحار الانوار ج  - 118ص  9مستدرك ج  -357
  . 293ص  3المعجم الکبیر ج  -358
  . 255ص  73بحار الانوار ج  -359
  . 261ص  73بحار الانوار ج  - 420ص  6الدر المنثور ج  -360
  . 248ص  73بحار الانوار ج  - 307ص  2کافى ج  -361
  . 250ص  73بحار الانوار ج  - 307ص  2کافى ج  -362
  . 255ص  73بحار الانوار ج  - 47التحفه السنیه ص  -363
  . 15یس  -364
  . 34مومنون  -365
  . 47مومنون  -366
  . 8رعد  -367
  . سوره فلق -368
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  . 93ص  4، من لایحضره الفقیه ج 541ص  2دعائم الاسلام ج  -369
  . 12ص  1، مستدرك حاکم ج 236ص  3سنن الترمذى ج  -370
  . 195ص  2، مسند احمد ج 309ص  75، بحار الانوار ج 176خصال ص  -371
  598ص  3، کنز العمال ج 564ص  1جامع الصغیر ج  -372
  . 25ص  8، مجمع الزوائد ج 3199غرر الحکم  - 27عیون الحکم ص  -373
  . 163ص  75بحار الانوار ج  - 360ص  2کافى ج  -374
  . همان ماخذ -375
  . 207ص  63بحار الانوار ج  - 476اب سلیم ابن قیس ص کت -376
  . 395تحف العقول ص  - 235ص  2کافى ج  -377
  . 323ص  2کافى ج  -378
  . 353ص  4من لایحضره الفقیه ج  - 327ص  2کافى ج  -379
  . 53ص  2، الکنى و الالقاب ج 405ص  1مسند احمد ج  -380
  360ص  2کافى ج  - 269ثواب الاعمال ص  -381
  . 161بقره  -382
  . 160بقره  -383
  . 371ص  11مستدرك الوسائل حج  -384
  . 1همزه  -385
  . 209ص  72بحار الانوار ج  - 271ثواب الاعمال ص  -386
  . 139ص  2بحارالانوار ج  - 300ص  2کافى ج  -387
  . 503امالى صدوق ص  - 301ص  2کافى ج  -388
  . 2435حکمت  3میزان الحکمه ج  - 78التحفه السنیه ص  -389
  . 339ص  66بحارالانوار ج  - 447ص  2محاسن ج  -390
  . 86ص  1ج ) الفاضى عیاض(الشفاء  - 179ص  4عسقلانى ج (سبل السلام  -391
  . 161ص  1مستدرك سفینه البحار ج  - 310التحفه السنیه ص  -392
ص  66بحــارالانوار ج  - 94ص  12مسـتدرك الوســائل ج   .173التحفـه الســنیه ص   -393

337 .  
  . 4فلق  -394
  . 274منتخب مسند عبد بن حمید ص  - 39ص  1کشف الخفاء ج  -395
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  . 30نور  -396
  . 18ص  4من لا یحضره الفقیه ج  - 202ص  2دعائم الاسلام ج  -397
  . 270ص  14مستدرك ج  - 502تحف العقول ص  -398
  . 272ص  16کنز العمال ج  - 103ص  5لاوسط ج المعجم ا -399
  . 86ص  77بحار الانوار ج  - 73عده الداعى ص  -400
  . 15ص  4کنز العمال ج  - 312التحفه السنیه ص  -401
  . 134تذکره الموضوعات ص  - 15ص  4کنزالعمال ج  -402
  158ص  73بحار الانوار ج  - 124ص  5کافى ج  -403
  . 89ص  17ج ) آل البیت(وسائل الشیعه  - 368ص  6تهذیب ج  -404
  . 15ص  4کنز العمال ج  -405
  . 188بقره . 1 -406
  . 1نسا . 2 -407
  . 278 - 279بقره . 3 -408
  . 275بقره  -4 -409
  . 39روم،  - 1410 -410
  . 117ص  7تهذیب ج  - 145ص  5کافى ج  - 2 -411
  . 11ص  6صحیح مسلم ج  - 66ص  8صحیح بخارى ج  -412
  . 58نساء  -413
  81ص  1دعائم الاسلام ج  - 46ص  1کافى ج  -414
  . 67ص  11بحارالانوار ج  - 104ص  2کافى ج  -415
  . 2ص  71بحار الانوار ج  - 104ص  2کافى ج  -416
  . 71ص  19ج ) آل البیت(وسائل  -417
  . 7صال ص خ - 303ص  2کافى ج  -418
  . 58احزاب  -419
  . 72ص  67بحارلانوار ج . 99ص  9ج  293روضه الواعظین ص  -420
  . 234ص  2کافى ج  - 285ص  1محاسن ج  -421
  . 527ص  2جامع الصغیر ج  -422
  . 238ثواب الاعمال ص  - 350ص  2کافى ج  -423
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  . 286ص  15تاریخ مدینه دمشق حج  - 440ص  6مسند احمد ج  -424
  . 148ثواب الاعمال ص  - 206ص  2کافى ج  -425
  . 375ص  74بحارالانوار ج  - 207ص  2کافى ج  -426
  . 298ص  74، بحارالانوار ج 306ص  2کافى ج  -427
  . 238ثواب الاعمال ص  - 350ص  2کافى ج  - 97ص  1محاسن ج  -428
  . 189ثواب الاعمال ص  - 658ص  2کافى ج  -429
  . 448ص  2شرح الاخبار ج  - 165ص  2کافى ج  -430
  . جامع السعادات نراقى به نقل ازبحار الانوار -431
  . 357ص  96بحارالانوار ج  -432
  . 658ص  2کافى ج  -433
  . 376ص  12مستدرك الوسائل ج  -434
  . 137ص  77بحارالانوار ج  - 35تحف العقول ص  -435
  . 377ص  1عوالى اللثانى ج  - 164ص  2کافى ج  -436
  . 137ص  77بحارالانوار ج  - 35تخف العقول ص  -437
  . 13لقمان  -438
  . 42شورى  -439
  . 42ابراهیم  -440
  . 227شعرا  -441
شــماره  3میــزان الحکمــه ج . 352ص  75بحــارالانوار ج . 544مشــکوه الانــوار ص  -442

1838 .  
  . 330ص  75بحارالانوار ج  - 332ص  2کافى ج  -443
  . 16خصال ص  - 331ص  2کافى ج  -444
  . 99ص  1محاسن ج  -445
  . 367ص  2کافى ج  - 100ص  1محاسن ج  -446
  . 367ص  2کافى ج  - 101ص  1محاسن ج  -447
  . 179ص  75بحارالانوار ج  - 368ص  2کافى ج  -448
  . 142ص ) راوندى(نوادرى  - 164ص  2کافى ج  -449
  . 302ص  74بحارالانوار ج  - 481امالى طوسى ص  -450
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  . 330التحفه السنیه ص  -451
  . 151ص  75بحارالانوار ج  - 368ص  2کافى ج  -452
  . 256ثواب الاعمال ص  - 368ص  2کافى ج  -453
  . 63مائده  -454
  . جامع السعاداات نراقى به نقل از احیاء العلوم -455
  . 59ص  5کافى ج  -456
  . 302ص  2الدر المنثور ج  - 216ص  11المعج الکبیر ج  -457
  . 104آل عمران  -458
  . 110آل عمران  -459
  . 114آل عمران  -460
  . 165اعراف  -461
  . 114نساء  -462
  . مستدرك کتاب امر به معروف باب سوم -وسائل الشیعه کتاب امر به معروف باب سوم  -463
  290، ص 2ى ج کاف - 295، ص 1محاسن، ج  -464
  326، ص 44بحارالانوار، ج  -465
  25رعد  -466
  290ص  2کافى ج  295، ص 1محاسن ج  -467
  124خصال  - 347، ص 2کافى ج  -468
  287، مشکوة الانوار، ص 346ص  2کافى ج  -469
  36نساء  -470
  20-21رعد  -471
  . 117ص  15مستدرك ج  - 151ص  2کافى ج  -472
  . 121ص  74بحارالانوار ج  - 152ص  2کافى ج  -473
  . 245ص  15مستدرك ج  -474
  . 613خصال ص  - 155ص  2کافى ج  -475
  . 23اسراء  -476
  . 196ص  15مستدرك ج  - 349ص  2کافى ج  -477
  . 478ص  16کنز العمال ج  -478
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  . جامع السعادات نراقى به نقل زا احیاء العلوم -479
  . 12حجرات  -480
  . 19نور  -481
  . 247ثواب الاعمل ص  - 356ص  2، کافى ج 104ص  1محاسن ج  -482
  . 384ص  73بحارلانوار ج  - 356ص  2کافى ج  -483
  . 153، ص 4، مسند احمد ج 109ص  9مستدرك ج  -484
  . 153ص  4مسند احمد ج  - 109ص  9مستدرك ج  -485
  . نوارجامع السعادات نراقى به نقل از بحارالا -486
  . همان ماخذ -487
  . همان ماخذ -488
  . 13 - 11قلم  -489
  . 278الاعمال المانعه من الجنه ص  -490
  . 183خصال ص  - 369ص  2کافى ج  -491
  . 359ص  2کافى ج  -492
  . 3مومنون  -493
  . 3عصر  -494
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